عدّةٌ من آضخابتا عن سَهل پن زیاد عن عَبید اه الدْهمان عن مد بُن عم الحلبی عن یَخیی بُن عذران عن آبی عبد اهجبد قال: 
کان آمیز الموْمنینَ ع یِول بالعقل اسْتُخرح غَوَر الحكمة و بالحكمة استخرج غور العقل و بخشن السیاسة یَکونْ الاب الضالخ قال و ان 
ول انتفی حیاهفل الدصی کم مس لمات ف الطلمات باه سس حلص و قله الس نی 


الكافي (ط - الاسلامیة) | ج۱/ ۲۸ / کتاب العقل و الجیهل ..... ص : ۱۰ 


ی 


عَلیْ ین [بزاهیم عن آبیه عن ابن آبی عُمَیر عن خفص بن خر رفعهٌ قال کان آمیر امین دب یول: 
روخوا أنفْسکم ببدیع الحکمة فانها کل کما تکل الابدان. 


الكافي (ط - الاسلامیة) / ۴۸/۱ / باب النوادر ..... ص : ۴۸ 


نشریه علمی - فرهنگی 


بهار و تابستان ٩۳‏ | م۵ تومان 


۴ سسرم قس‌السسه| جهش و جنبش نرم افزاری علوم 


:۶۰ سرآغ از |فلسفه الهی به همه علوم آبرو می دهد | عبدالله جوادی آملی 
(..۸۰ نگاه ویژه |نگاه کلان به علم فلسفه اسلامی | علی امینی‌نژاد 


4 ۵ مبادی دانش 
۶ فلسفه فلسفه اسلامی | عبدالحسین خسرویناه 
۴ هستی و چیستی فلسفه اسلامی |محمد فنایی اشکوری 
۲ تمدن و فلسفه اسلامی | محسن الویری 
۶ فلسفه‌های مضاف | مسعود آذربایجانی 
۰ تطور فلسفه در بستر تاریخ | عبدالحسین خسروپناه 
۴ فلسفه اسلامی. پویایی و پایایی | عبدالرسول عبودیت 
:۰ ۵۱ قلمرو دانش 
۲ اجتهادفلسفی و فلسفه اجتهادی | حسن ممدوحی 
۶ تأٌثیر کلام اسلامی بر فلسفه اسلامی | محمدصفر جبرئیلی 
۰ رابطه فلسفه و دین | سیدیدالله یزدان‌یناه 
۶ فلسفه و منطق | عسکری سلیمانی امیری 
۰.۰ ۷۳ روش‌شناسی 
۴ حکمت شهودی و شهود حکمی | حسن رمضانی 
۰ فلسفه خوانها بدانند | حسن معلمی 
۴ اهداف و سرفصل‌های تفصیلی | عبدالحمید واسطی 
۲ از بدایه تا نهایه | حسن‌علی رحیقی 
۸ بازخوانی یک واقعه | وحید واحدجوان 
۰.۰ ۱۰۱ فلسفه در چهان اسلام 
۲ جایگاه علوم عقلی در جهان عرب معاصر | حیدر حب‌الله 
۱۰۶ فلسفه اسلامی معاصر | حسن حنفی 


:۱۷۱۲۳۰ سیره بزرگان | علامه میرزا ابوالحسن شعرانی | به کوشش محمد حسین فروغی 


۱۱ نجوم امت 

۷ او ذوالفنون بود 

۰ استاد خوب است رفیق باشد 

۳ دریای شعرانی 

۵ آنچه در آینه جوان بیند /پیر در خشت خام می‌بیند 


دفتر اطلاع‌رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه 
گروه مشاور: حجت‌الاسلام والمسلمین یزدان‌پناه. خسروپناه. جبرئیلی. 


مصطفی‌پور. امینی‌نژاد. هلالی‌ان. مدیریت محترم انجمن عالی حکمت و 
فلسفه اسلامی, واسطی و ایت‌الله حسن رمضانی 


ور کم مویکو ور و 


هک هک کتک کرک دک 


در این مصاحبه استاد به مباحثشی چون ارتباط اجتهاد و فقاهت با فلسفه و تأثیر فلسفه 
بر اجتهاد پرداخته و سوال‌های مطرح در این باره را پاسخ گفته است. از جمله این 
پرسش‌ها این است که آیابدون فلسفه و با منطق می‌توان مسائل راحل کرد یاخیر. 
استاد ممدوحی در ادامه درباره اجتهاد در فقه معارف و اتکای آن به فلسفه سخن گفته و 
فلسفه را نوعی اجتهاد معرفی کرده است. ایشان راه رسیدن به اجتهاد در فلسفه را تمرین 
می‌داند و پیشنهادهایی برای فلسفه‌خوانی به طلاب ارائه می‌کند. در این گفتگو از جمله 
فواید فلسفه‌خوانی؛ تیزبینی و فهم بهتر قرآن و روایات بیان شده است. 


در این گفتگو استاد به ویژگی‌های فلسفه و روش‌های آن از جمله عقل شهودی» توصیفی و 
تحلیلی... و مباحث هستی‌شناسی دینی و بستر عقلانی حاکم بر آن پرداخته و امکان‌داشتن 
راه اسلامی‌شدن فلسفه و حل تعارضاتی را که فیلسوف با آن برخورد می‌کند توضیح داده 
است. ایشان در ادامه مسائلی چون فهم منضبط متون دینیء تصحیح فهم دینی بر اساس 
عقل را تبیین کرده با بیان اینکه اسلامی‌بودن در الاهیات بالمعنی الاعم هم هست. هضم 
فلسفه‌های غیر و نه پذیرش آنان را درست می‌داند. در پایان. استاد فلسفه و عرفان را 
موجب پختگی انسان برای فهم بهتر دین دانسته, شاکله اصلی فلسفه اسلامی را عنصر 
عقلانی‌بودن آن معرفی کرده است. 


در این مصاحبه استاد به ارتباط فلسفه و عرفان پرداخته و فراگیری فلسفه را از جهاتی 
-از جمله موضوعی که فلسفه و عرفان دارند و همچنین سطح مطالب -مقدم بر عرفان 
می‌داند. ایشان با تعربف عرفان و فلسفه, تفاوت اصلی این دو علم را موضوع آنها می‌داند 
حکمت متعالیه رابدون آشنایی با عرفان» موجب دوری از حقیقت می‌داند. ایشان تفاوت 
حمکت متعالیه و عرفان نظری و غایتشان را بیان می‌کند و شبهه نیازمندی به فلسفه را 
پاسخ می‌دهد و سیری برای مطالعه فلسفه تا عرفان پیشنهاد می‌کند. ایشان سیر مطالعاتی 
موجود و روش تعلیم فلسفه در حوزه را به دلایلی چون مباحث عمیق و سنگین اشتباه 
می‌داند و پیشنهاد می‌کند طلبه‌ها ابتدا منطق مظفر و بعد اشارات و سپس کتاب‌های دیگر 
را مطالعه کنند. 


وقتی صفحات زند گی‌اش را در لابلای خاطرات شا گرداننش جستجو می کنی تازه می‌فهمی 

دنیاچقدر عوض شده است و آدمهاچقدر بیش‌تر. مردی که گیوه به پامی‌کند. لباس 
ساده‌ای می‌پوشد. عمامه کوچکی می‌بندد و در کوران زمستان طاغوت پهلوی پدر گاهی 
به پوشیدن کت و شلوار هم قناعت می‌کند. وقتی شصت سال سن به سرش آمده و برف 
پیری بر سرش باریده بی ترس از عناوین و اعتباریات, پدرانه برای نوجوانی بیست ساله درس 
می‌گوبد. زبان فرانسه را مثل زبان مادری‌اش بلد است و برای خاخام‌های فلان کلیسالفت 
عبری تدریس می کند. پول ندارد ان قدر لیمو بخرد که به همه افراد خانواده‌اش برسد پس 
مجبور است باسردردی که نسخه‌اش را طبیب مصرف لیمو نوشته بسازد. آن وقت برای 
گرفتن مبلغی ناچیز از وجوهات که قرار است برای خرید کتاب مصرف شود برای تو هزار 
اماواگر می‌آورد. می‌گوبد علم امانت گذشتگان است و پیرمرد برای رساندن این امانت 
وقتی چند تن از شاگردانش به خاطر مشکلاتی نمی‌توانند به منزلش بيایند. خود راهی مدرسه 
آنهامی‌شود. باز هم ورق می‌زنم اما هر چه بیشتر می‌خوانم گیج‌تر می‌شوم تنها توصیفی که 
می‌توانم برای او بیاورم همین است که او مثل هیچ کس نیست. 


صاحب امتیاز | معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه حروف نگار | علی جواد دهقانی توزیع و اشتراک | علی مهدوی. مصطفی عابدی نسب 

مدیر مسئول | سیّد علی عماد ویراستار | علیرضا سالوند تلفن توزیع و امور مشترکین | ۰۹۱۹۵۸۷۶۰۴۰ 

ناظر کیفی |مجتبی زارعی ۲ نشانی | قح. صندوق پستی: ۳۷۱۶۵/۱۲۲ 

سردبیر |مصطفی کاویانی مدیر هنری و طراح گرافیک | محمد صداقت 

دبیر سرویس پرونده علم | امیر عمو غلامی ٩‏ ارتباط با سردبیر: ۰۹۳۷/۲۴۲۷۲۹۱ 
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مدیر اجرایی | رضا تانی عکاس | مصطفی معراجی ۱ , 
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ابراهیم ابراهیمی. کامران عطارکاشانی. مصطفی کاویانی 


سرمقاله 


سردبیر 


جهش و جنبش نرم افزاری علوم 


ارزش و اهمیت تعقل و خردورزی در دین مبین اسللام. به ویژه مذهب تشیع, بر اهل بصیرت و انصاف 
پوشیده نیست. ایات فراوانی از قران کربم. روایات معتبر و سیره حضرات معصومین(علیهم السلام)» 
گواهی روشن و مستحکم این مدعا است. با این وجود تاریخ نگاران معرفت در جهان اسلام. 
گزارشاتی از وجود و یا پیداییش برخی فرقه‌هاء مکاتب» جریان‌ها و اشسخاص خردستیز و يا دست کم 
خردگربز داده‌اند که مخالفت با حکمت و فلسفه یکی از بارزترین جنبه‌ها و جبهه‌های رفتاری آنان 
ی ۱ ال ای اه هو وت ییاه اه بر کفایت تقل 
در مقابل عقل, وجود روایات نادر در مذمت فلسفه, تعصب‌های بی‌جای برخی طرفداران فلسفه و 
ای ان بر ظریات ارس لسن در کنار عواملی قراملی که دست ساطه استعمارگران از پس 
آن پیداست! 
به هر روی باید حکمت و فلسفه اسلامی را زیربنای عل وم دیگر دانست. از اين‌رو پرداختن به آن در 
کات حاکمیت اسالام بری ایساه نیش فراگیربرعافرازی آغار فده ودعو ۸ 
نظریه‌پردازی در همه شاخه‌های علمی» فنی» فرهنگی و اجتماعی را پی جوست به شدت ضروری 
هر کوش بر رم درد کافهای تیه وه در هل مش نان 
اجتماعی» و ارائه راه‌حل‌های جایگزین,» برای مشکلات حل‌ناشده را در فهرست ویژگی‌های این 
خیزش فرهنگی در نظر گیریم اهمیت اين فعالیت مبنایی روشن‌تر می‌شود. 

نقد. بازخوانی و بازسازی اندیشه‌های فلسفه اسلامی, نگاه نقادانه و از سر تامل به محصولات تفکر 
فلسفی غیراسلامی و اعتماد به نفس در ارائه نظریه‌های نوین, بر اساس آموزه‌های اسللام. برای 
حل معضلات فکری جامعه بشسری» سه لازمه لاینفک تلاشی است که می‌خواهد در بازسازی تمدن 
عظیم و گران‌سنگ اسلامی تمربخش باشد. این رسالتی است که حوزه‌های علمیه شسیعی» سودای آن 
رادر سر می‌پرورانند و دانش‌آموختگان خود را به سمت تحقق آن» تجهیز می‌کنند. رسالتی که بخش 
ناچیزی از آن را ین شماره رهنامه پژوهش بر دوش گرفته است. 

در پایان از همه دانشوران ارجمندی که آثار و بیانات ارزنده آنان در این شماره عرضه شده است ۳ 
همه سروران گرانمایه‌ای که به دلایلی نتوانستیم از آثارشان بهره بگيريم» صمیمانه تشکر نموده و 
براین نکته تأکید می‌ورزيم که نقدها و پیشنهادهای عالمانه و مشفقانه خوانندگان فرهیخته را پاس 
داشته» راهنمای راه خویش قرار می‌د هیم. 


تن نی 


این نوشتار ابتدا به فلسفه فلسفه و تاریخ فلسفه که مسئول نگاه کلان به علم 
فلسفه‌اند پرداخته و سپس از تحولات فلسفه. به‌ویژه تحول واژه فلسفه و بار 
معنایی آن و سیر تحولات کلان آن در غرب سخن گفته است. نویسنده در 
ادامه, فلسفه را در فضای اسلامی با توجه به روش, موضوع و هدف آن بررسی 
کرده و به نسبت فلسفه و دین از چهار جنبهٌ روش. محتواء تعاملات فلسفه و 
دین. و فلسفه و روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) توجه کرده است. در نهایت 
نویسنده کار کردهای فلسفه از جمله کشف نیازهای بشر و پاسخگویی به آنها 
را بیان کرده و نکاتی درباره آموزش فلسفه متذکر شده است. 


اجتهادفلسنی و فلسفه اجتهادی 


در این مصاحبه استاد به مباحثی چون ارتباط اجتهاد و فقاهت با فلسفه 
و تأثیر فلسفه بر اجتهاد پرداخته و سوّال‌های مطرح در این باره را پاسخ 
گفته است. از جمله این پرسش‌ها این است که آیا بدون فلسفه و با 
منطق می‌توان مسائل را حل کرد پا خیر. استاد ممدوحی در ادامه درباره 
اجتهاد در فقه معارف و اتکای آن به فلسفه سخن گفته و فلسفه را نوعی 
اجتهاد معرفی کرده است. ایشان راه رسیدن به اجتهاد در فلسفه را 
تمرین می‌داند و پیشنهادهایی برای فلسفه‌خوانی به طلاب ارائه می کند. 
در این گفتگو از جمله فواید فلسفه‌خوانی, تیزبینی و فهم بهتر قرآن و 
روایات بیان شده است. 


تمدن و فلسفه اسلامی 


در این مصاحبه استاد الویری تأثبر فلسفه را در عرصه میراث و آثار باقیمانده 
از کتب. سمت و سو دادن به تمدن اسلامی و جهت‌دهی به علوم زمان خود. 
و اثر گذاری بر تمدن و مدیریت بررسی کرده است و به دلایل تأثیر فلسفه 
غرب و انفعال فلسفه اسلامی در جوامع کنونی اسلامی و راهکارهای حل 
آن پرداخته است. ابشان سپس نحوه کاربردی‌کردن فلسفه در جامعه. 
به‌خصوص به وسیله فلسفه‌های مضاف را توضیح داده است. 


حکمت شهودی و شهود حکمی 


در این مصاحبه استاد به ارتباط فلسفه و عرفان پرداخته و فراگیری فلسفه را 
از جهاتی -از جمله موضوعی که فلسفه و عرفان دارند و همچنین سطح مطالب 
-مقدم بر عرفان می‌داند. ایشان با تعریف عرفان و فلسفه. تفاوت اصلی این 
دو علم را موضوع آنها می‌داند و در ادامه؛ تأثیرات فلسفه بر عرفان و عرفان 
بر فلسفه را بیان می‌کند و فراگیری مطالب حکمت متعالیه را بدون آشنایی با 
عر فان. موجب دوری از حقیقت می‌داند. ایشان تفاوت حمکت متعالیه و عرفان 
نظری و غایتشان را بیان می‌کند و شبهه نیازمندی به فلسفه را پاسخ می‌دهد 
و سیری برای مطالعه فلسفه تا عرفان پیشنهاد می‌کند. ایشان سیر مطالعاتی 
موجود و روش تعلیم فلسفه در حوزه را به دلایلی چون مباحث عمیق و سنگین 
اشتباه می‌داند و پیشنهاد می‌کند طلبه‌ها ابتدا منطق مظفر و بعد اشارات و سپس 
کتاب‌های دیگر را مطالعه کنند. 


رو ۱ 
ری ۳ که ی 


فلسفهآلهی‌بههمه علوج آپرومی‌دهد 


بیانات حضرت آبت‌الله العظمی جوادی آملی(دامت بر کاته) در دیدار با اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی 


اشاره 

کل قل ه ما ل آی توروه ای بل ان که منیا دول میت و زگره میهد می‌کو ی انگن بر 
درست کنید. گوشواره درست کنید. النگو درست کنید. کار فلسفه درست کردن انگشتر و گوشواره نیست. این شمش 
بلند طلارا کوره‌های بلند فلسفه تولید می کند. رسالت فلسفه سخن از نقشه جامع است. فلسفه درباره ابران و غیرایران 
میک پلکه عف کی یی هواک بیرق رف ۱ له که انا کم عم 
غیر دینی ندارسم؛ چرا که در جهان هیچ چیزی وجود ندارد مر خدا و اسما و اوصاف و افعال و اقوال و احکام و آنار خدا. 


فلسفه رباست علوم را بر عه ده دارد و به مرحوم بوعلی به این 
لحاظ شیخ الرئیس می‌گفتند که فیلسوف بود. باید بدانیم که 
فلسفه فقط موضوعات علوم را فراهم نمی‌کند بلکه آبروی 
علوم را نیز فراهم می‌کند. این اصلی‌ترین حرف ما است. 
این‌گونه رایج است که فلسفه عهده‌دار اثبات موضوعات علوم 
است. موضوعات را اثبات می‌کند و بعد به هر علمی می‌گوید 
اکنون شما درباره این موضوع بحث کن. فلسفه جوهر موجود 
به ریاضیدان می‌گوید کم متصل و منفصل موجود است» پس 
شما درباره آن بحث کنید. به طبیعی‌دان می‌گویند جماد و نبات 
و اینها موجودنه پس شما درباره آن بحث کنید و همچنین به 
ساير علوم. این آن چیزی ست که درباره فلس فه رواج دارد. 
اما مهم‌ترین کار فلسفه این است که ابروی علوم را حفظ 
می‌کند. اگر فلسفه بتواند به علم ابرو بدهد یا ابروی آن را 
حفظ کند آن‌گاه علمی ابرومند مطرح می‌شود. بیان آن این 
است که این مسئله که «علم دینی داریم يا خیر» مسئله‌ای 
فقهی یا اصولی یا در حیطه فیزیک وریاضی و نجوم و ادبیات 
نیست. این مسئلهه مسئله‌ای فلسفی است؛ چون ما درباره کل 
علم بحث می‌کنیم که اصالا علم دینی در عالم وجود دارد یا 
ندارد و منظور این نیست که فقه و اصول داریم يا نداريم. آن 
بحث دیگری است. ایا علم دینی در عالم هست يا نیست؟ تنها 
علمی که پاسخگوی این مسئله است. فلس فه است؛ برای اینکه 
این علمم قدی بلند دارد و سوار بر شانه‌های علوم درباره عالم 
فکر می‌کند. آگر فلسفه موفق شد و ثابت کر علم دینی داریم 
یا همه علوم دینی است. به علوم ابرو داده است و اگر - معاذ اه 
-بیراهه رفت و گفت علم دینی نداریم» همه را مسلوب‌الحینیه 
می‌کند و ما هیچ علم دینی در عالم نخواهیم داشست. 

پس اولین قدم این است که ببينیم باید در کدام علم بحث 
کنیم که آیادر جهان علم دینی هست يا خیر؟ خود فلسفه 
وقتی وارد این مستله می‌شود اول بی‌توجه است؛ چون هنوز 
دینی ثابت نشده است. خود فلسفه هم وقتی وارد این عرصه 
می‌شوه نه دینی است نه ضد دین؛ چون هنوز ثابت نشده 
است دین هست يا نه. اگر فلس فه - معا له - کج‌راهه رفت و 
به این نتیجه رسید» خدایی نیسته وحی و نبوتی نیسته دینی 
در کار نیست اولین اسیبی که می‌رساند به خودش است. 
خودش راضد دین می‌کند. بعد همه علوم را مسلوب‌الحیثیه 
وبی‌آبرو می‌کند؛ چرا که وقتی دین شد خرافه و فسون و 
فسانه علم دینی هم می‌شود افسانه. آن‌گاه بحث‌کردن درباره 
علم دینی» مثل بحث‌کردن درباره انس است. بنابراین اولین 
اسیب رابه خودش می‌رساند و خودش را ضد دین می‌کند 
و بعد همه علوم را بی‌ابرو می‌کند و کل بحث‌ها هم افقی 
خواهد بود؛ یعنی فقه را هم از منظر تاریخ نگاه می‌کنند. زمین 
در عصری این‌چنین بوده الان این‌چنین است و پیش‌بینی 
می‌شود در آینده نزدیک یا دور چنان بشسود. اسمان این‌چنین 
است. جامعه این‌چنین است. امت‌ها این‌چنین‌اند علوم 
این‌چنین است مردم زمانی این‌چنین فکر می‌کردند زمانی 
به فقه روی آوردند زمانی هم از فقه روی برمی‌گردانند. همه 
این اطوار سه‌گانه ماضیی حال و آینده سخن از بود و هست 
و خواهد بود است نه چه کسی کرد و چه کسی ورد وبرای 
چه آورد. فاعلی در کار نیست و هدفی هم در کار نیست. این 
ولی اگر فلسفه درست فکر کند و به این مقصد برسد که 
خدایی هست و وحی و نبوتی هست و قیامتی و دینی هست» 
اولین کاری که می‌کند به خودش خدمت می‌کند. این فلسفه. 
فلسفه الهی می‌شود. بعد همه علوم را آبرومند می‌کند و دیگر 


ما علم غیر دینی نخواهیم داشت. بر اساس فرض اول که دین» 
فسون و فسانه باشد علم دینی خرافه است و محال است ما 
علم دینی داشته باشیم. بر اساس فرض دوم که جهان مبدأی 
دارده حسابی دارده دینی دارد و کتابی دارده محال است علم غیر 
دینی داشته باشیم. چرا؟ برای اينکه فلسفه الهی می‌گوید خدا 
هست و خداء خدا هست واسمای خدا؛ خدا هست و اوصاف 
خداء خدا هست و افعال خداء خدا هست و احکام خدا و بالخره 
شا ضرتگاو ار یس ان فرعال ی هر خلان 
افعال او. بحث درباره خدا دینی است. بحث درباره فعل خدا 
هم دینی است. چط ور شما در اصول می‌گویید بحث درباره 
قول معصوم دینی است بحث درباره فعل معصوم دینی است» 
آن وقت بحث درباره فعل خدا دینی نیست؟! اگر بحث کردید 
امام چنین کرد می‌شود دینی؛ اما اگر بحث کردید که خدا 
چنین کرد دینی نیست؟! ما چیزی در عالم نداریم غیر از فعل 
خن ار ما در جامعه چیزی نداشتیم مگر فعل معصوم تمام 
بحث‌ها می‌شد بحث دینی؛ بنابراین طبیعت رخت برمی‌بندد 
و ماعلم طبیعی نخواهیم داشست. چنین علمی می‌سود علم 
خلقت‌شناسی. تمایز عل وم به تمایز موضوعات است. روشن 
ست که فرق بین فقه و فیزیک چیست فرق بین کشاورزی 
و معدن‌شناسی چیست. تمایز روش‌ها هم به تمایز موضوعات 
ست.اگر بخواهیم ببینیم در یک علم از روش تجربی استفاده 
کنیم با نیمه‌تجربی یا تجریدی_کلامی یا تجریدی_فلسفی یا 
تجریدی_عرفان نظری باید موضوع آن را بشناسیم. موضوع ما 
گر زمین و مصدن و در و دیوار بوده معلوم می‌شود روش تجربی 
ست اگر کم و کیف بود نیمه‌تجربی است واگر ملکوتی 
ست. نظیر فرشته‌هاه معلوم می‌شود روش نه تجربی است 
و نه نیمه‌تجربی, بلکه تجریدی است. 

دینی‌بودن و غیر دینی بودن که صبغه علم است نیز وابسته 
به تمایز موضوعات است. اگر موضوع دینی باشد علم می‌شود 
دینی؛اسا گر موضوع غیردینی باشد آن علم می‌سود علم 
غیردینی. آیا ما چیزی غیراز فعل خدا و انر خدا در عالم 
داریم که در مورد آن بحث کنیم؟! اگر انسان این مسئله را 
عالمانه بنگرد با گردنی افراش ته و سرفراز و سربلند می‌گوید علم 
غیر دینی محال است. گرچه پذیرش این حرف برای عدهای 
دشوار است این مسئله یقینی است. شما قبول کرده‌اید که 
بحث درباره قول و فعل معصوم دینی است و این راهم قبول 
کرده‌اید که بحث درباره قول خدا دینی است. پس ایا بحث 
درباره فعل خدا دینی نیست؟! آن که در قم می‌گوید خدا چنین 
گفت. می‌شود دینی» آن که در دانشگاه می‌گوید خدا چنین 
کرد دینی نیست؟ البته باید به چنین فردی هشدار داد که شما 
فقط درباره فعل خدا بحث کنید. 

مسئله بعدی این است که قبول و نکول عالم سهمی ندارد. 
عالم چه بپذیرد چه نپذیره علم علم دینی است. عبدالکریم 
بّبی‌لعوجاء زندیق ملعون که امام صادق(علیه السلام) را 
قبول نداشت وقتی با حضرت مناظره کرد و مباحنه کردو 
به او گفتند چه چیزی یافنی» گفت امام صادق این‌چنین گفته 
است. این سخن ابن‌ابی‌العوجاء می‌شود دینی ولو او کافر است 
و قبول نندارد. ناقل, کافر است؛ ولی منقول دینی است. عالم 
ممکن است کافر باشد و قبول نکند؛ ولی علم دینی است. 
مانند اینکه شسخص کافری درباره سیره و صورت پیغمبر(صلی 
له علیه واله) بحث کند. در جهان هیچ چیزی وجود نبارد 
مگر فعل خدا. این قضیه» موجبه کلیه است: «لّه خالق کل 
شیْء» و «کل ما صدتی علیه آنه فسیء فهو فعل له بنایراین 
هر علمی که داشته باشید بحث درباره فعل خدا خواهد بود. 
پیش از این گفتیم که اولا تمایز علوم به تمایز موضوعات 


سک قاتا شبات ریق ای مان موضوع ات اس ورف 
سوم حرف تازه‌ای است اینکه تمایز صبغه علوم به تمایز 
موضوعات است و قبول و نکول عالم سهمی ندارد و روش‌ها 
هم به وسیله موضوعات مسخص می‌شود. بنابراین خود علوم 
به وسیله موضوعات مشسخص می‌شوند و صبغه‌ه ا هم به 
وسیله موضوعات. رسالت فلسفه سخن از نقشه جامع است. 
فلسفه درباره ایران و غیر ایران بحث نمی‌کند بلکه نقشه 
جامع جهانی دارد. مَثل فلسفه مثل آن کوره‌های بلند است که 
شمش طلا تولید می‌کنند و بعد به زرگرها می‌دهند می‌گویند 
انگشتر درست کنید گوشواره درست کنید النگو درست کنید. 
کار فلس فه درست کردن انگشتر و گوشواره نیست. این شمش 
بلند طلا را کوره‌های بلند فلسفه تولید می‌کند. همه این 
فلسفه‌های مضاف خوب‌اند؛ ولی برای اینکه به صورت بافت 
فرسوده در نيایند حتما باید فلسفه عمیق علمی داشته باشیم. 
اگر فلس فه عمیق علمی نداشته باشیم اینها در اینده‌ای نزدیک 
به صورت بافتی فرسوده درمی‌آین. فلسفه نقشه علمی جامع 
جهان را ترسیم می‌کند آن‌گاه به فلسفه‌های مضاف می‌دهد؛ 
بنابراین فلسفه وقتی می‌تواند فلسفه‌های مضاف را زیر سایه و 
زیر پر بگیرد که جهانی باشد مشل کورههای بلند که شمش 
حرف‌های بعدی. این‌چنین نیست. 

آگر در گذشته می‌گفتند «هنر نزد ایرانیان است و بس» باید 
را ایرانیان نوشته‌اند. اگر جواهر مکاسب وکفایه را برداریده چه 
چیزی برای حوزه‌ها می‌ماند. اين کتاب‌های مهم را ایرانیان 
نوشتند. این هوش و این استدلال و اینها را شما کجا دیده‌اید؟ 
البته در جای دیگر ممکن است حافظه بیشتر باشد. اگر این 
کوره بلند را حفظ نکنید این فلس فه‌های مضاف بافت فرسوده 
خواهند بود. هیچ صبغه علمی ندارند. گر فلسفه را تقویت 
کنید و آن را حفظ کنید» آن‌گاه فلس فه‌های مضاف هم سامان 
می‌پذیرند. علوم دیگر نیز سامان می‌پذیرند. 

الان مهم‌ترین کار اثبات علم دینی است اینکه اثبات کنیم 
علم غیر دینی نداریم؛ چرا که در جهان هیچ چیزی وجود 
ندارد مگر خدا و اسما و اوصاف و افعال و اقوال و احکام و آثار 
خد. درباره هر چیزی بخواهید بحث کنید درباره فعل خدا 
است. همان‌طوری که بحث درباره فعل معصوم علم دینی 
است. بحث درباره فعل خدا هم دینی است و در این باره فرقی 
نمی‌کند عالم کافر باشد پا ملحد یا موحد. 
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نکاه کلان به علم فلسفهاملامی 


حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌امینی نژاد* 


اشاره 

در مورد نسبت فلسفه با دین برخی معتقدند: مصیبت دومی که بر مسلمانان رفته .... همین ترجمه علوم و ورود آن به 
فضای انديشه اسلامی است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر واقعا چنین است و مصیبت بر مسلمانان بوده 
است. چرا اهل‌بیت(علیهم السلام) با آن مخالفت نکرده‌اند با ابده‌شان را مطرح نکرده‌اند. گر بگوبید اهل‌بیست در خفقان 
می‌زیستند - که قبول نداریم درباره این مسئله خفقانی بوده باشد - چرا دس تکم نزد خواص به مقابله نپرداخته‌اند؟ 
امه می توانستند مقابله کنند. ایده‌شان را بکویند و مباحت فراوانی در این باره مطرح کنند. واقعا اگر این گونه می‌بود. 
امروز ما باید با نبوهی از روایات در نقد و نفی و طرد فضای فلسفه و فلسفه‌ورزی دانش‌های بشری مواجه باشیم؛ چون 
فلسفه‌ای که ترجمه شد. فقط فلسفه اولی نبود. بلکه مجموعه‌ای از دانش‌هااز جمله فلسفه اولی بود. 


# حجت‌الاسلام ولمسلمین علی امینی نژاده مدرس فلسفه و عرفان نظری در مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی است. کتبی چون: مبانی عرفان نظری(متن درسی 
کارشناسی ارشد عرفان موسسه امام خمینی) و مجموعه اشنایی با عرفان اسلامی؛ و مقالاتی چون: سنجه و میزان‌های عرفان اسلامی و علوم عقلی اسلامی. عرفان و تصرف 
در گستره روایات. از آثار علمی ایشان است. 


به هر دانشی تقریباً از دو زاویه می‌توان ورود کرد و ساختار 
و مسائل ربز و درشت آن دانش را سامان داد. نگاه خرد و 
تفصیلی و درون‌علمی است و نگاه کلان» درجه دوم و کلی 
به آن دانش که یک نگاه برون‌علمی است. در حوزه‌های 
علمیه» نگاه‌های خرد و تفصیلی در هر شاخه علمی به 
صورت گسترده و عمیق وجود دارد واين جزو مزایای بسیار 
جدی تحصیلات حوزوی است؛ ولی جای تاسف دارد که آن 
نگاه‌های کلان رابه صورت مدون نداریم و این مسئله به 
فضاهای تعلیمی ما بسیار ضربه می‌زند. چهار سال ادبیات 
می‌خوانیم؛ ولی چندان اطلاع نداریم که چند مکتب لابی 
قعو ارف تست انا حگوکه ایبته اصاد رش‌های که 
ادبیات به چه شکل است. روش‌های استدلال در آن چیست 
وغایت و هدف و.. در این علم چیست. پیش از این اگر 
مطالبی هم تحت عنوان رئوس ثمائیه می‌گفتیم» امروز آن 
را هم فراموش کرده‌ایم. اکنون در رزشسته های علمی دنیا 
دو رشته به همین مسائل می‌پردازد: یکی فلسفه هر دانش 
ودیگری بحث تاریخ آن دانش. درباره فلسفه باید به این 
دو مقوله توجه کافی و کامل کنیم. در هر صورت نیاز 
به بحث‌هایی تحت عنوان فلسفه فلسفه و فلس فه فلس فه 
اسلامی داریم و نیازمند بحث‌های تاربخ فلسفه و تاریخ 
فلسفه اسلامی هستیم. هر دو مقوله پاسخگوی برخی از 
پرسش‌های ما هستند و از اهمیت زبادی برخوردارند. 
فلسفه فلسفه به موضوعاتی چون شناخت واژگان فلسفه و 
تطور این واژه‌ها و چیستی فلسفه اسلامی و انواع تعاریف 
راجع به فلسفه با رویکردهای مختلف می پردازد. انديشه 
فلسفی با اندیشه‌های غیرفلسفی چه تفاوت‌هایی دارد. 
نسبت فلسفه با علم چیست؟ نسبت فلسفه با سایر علوم 
چیست؟ ما به نحو موروئی همیشه گفته‌ايم فلسفه امالعلوم 
است؛ اما امروز باید به صورت دقیق بررسی کنیم تأثیر 
فلسفه بر دانش‌های دیگر به چه شکل است و نسبت 
فلسفه با دیگر علوم به‌ویژه با دانش‌های بسیار نزدیکش 
مثل کلام و منطق و معرفت‌شناسی و عرفان چیست. در 
بحث از روش‌های فلسفه می‌توانیم بحث کنیم ایا می‌شود 
از روش نقلی نیز استفاده کرد یا خیر. امروزه بسیار شایع 
شسبه است که از وش تقلی اس تفاقه کتیم پرشش این انس 
که ایا می‌شود فلسفه‌ای با روش نقلی درست کرد. به این 
پرسش باید پاسخ دهیم, دیگر اينکه آیا شهود موثر است؟ 
تأفیر عقل جقدر است؟ روش‌های مختاف فلسقه چیست؟ 
باید در فلسفه و فلسفه اسلامی به روش‌شناسی بپردازيم. 
آیا فلسفه با قید اسلامی معنا دارد؟ کارکردهای فلس فه 
چیست؟ اگر فلس فه بخوانی م» چه اتفاقی می‌افتد و در کنام 
حوزه از زندگی ماء از جمله انديشه» عمل و جامعه تحول 
یجاد می‌شود؟ ذهن باید تحریک شود و به دنبال پاسخ 
این سول‌ها باشد. 

شاید بنوان گفت اهمیت تاریخ علم از فلسفه علم بیشتر 
است. در بررسی تاریخ یک علم دو نوع نگاه تاریخضی 
می‌توان دافد ند یکی تارب تم صاعب ان آن دانش السته این 
نوع نگاه از قدیم در میان مارایج بوده است؟؛ ما رش 
فلسفه اسلامی آقای حسینی کوهساری چنین است و همین 
فضا را دنبال می‌کن د؛ البته بحث طبقات رانی ز در کتاب 
مطرح کرده است؛ یعنی در بررسی تاریخ فلسفه اسلامی. 


استاد و شاگرد را طبقه طبقه آورده است و تا چندین عصر 
کشیده است. این سطحی‌ترین کار تاریخ‌نگاری یک دانش 
است. نگاه دوم در بحث تاریخ یک دانش, تاریخ کلیت آن 
دانش است؛ یعنی این علم چه تحولاتی داشته چطور آغاز 
شده و به چه انگیزه‌هایی شکل گرفته است وبه مثل 
یک موجود زنده الان در کجاقرار دارد؟ چنین تاریخی را 
تاریخ خود دانش می‌گوییم. فلسفه‌ای که امروز سر سفره 
آن نشسته‌ايم پردازش خاصی دارد و اگر به گونه‌ای دیگر 
آن را پرازش کنیم» ممکن است خیلی از مسائل جایهبا 
شود و تحول پیدا کند و حنتی حذف شود اینها به شکل 
تاریخی شکل گرفته است؛ بعضنی سوالاتی پیش آمده و 
دغدغه‌هایی مطرح شده و بین دانش‌ها چالش‌هایی ایجاد 
شده وبه دنبال آن ذهنیتی شکل گرفته است و هر کس به 
گونه‌ای به آن پاسخ داده است. شهید مطهری اعتقاد داشت 
-و درست هم می‌اندیشید -باید به تک‌تک مسائل یک 
انش نگاهتاریخی شکل بگیرد وین کار بسیاربزرگ 
است. چنین نگاهی را فقط در حد پراکنده داریم. چه درباره 
تاریخ دانش فلسفه اسلامی و چه درباره تاریخ مسائل علم» 
اثر کاملی نداربم, فواید اين کار تسهیل در آموزش و تعمیق 
اندیشه متعلمان در کل فضای دانش است. اگر نگاه‌های 
تاریخی و امثال آن را نداشته باشیم متون پیشین را بر اساس 
یافته‌های الان تفسیر می‌کنيم. 

مطلب بعدی در مورد فلسفه و چیستی آن است. نکته‌ای که 
باید به آن توجه کنیم درباره تحول واژه فلسفه است. فلسفه 
در اغاز با کمی مسامحه مساوی با علم بوده است. چنین 


فلسفه‌ای را که مساوی با علم بوده ابتدا به دو قسمت تقسیم 
تلبع دونیروی درا که انسانی که عقل نظری و عقل عملی 
باشد. این اصطلاحات شاید برای برخی از دوستان واضح 
نباشد. حکمت و فلسفه نظری» سه قسم داشت: طبیعیات» 
ریاضیات الهیات. حکمت عملی هم به نجو متعارف و 
مبتلابه سه قسم داشست: اقا یر تلو ساس میم 
علم سیاست علم اخلاق و مسائلی که در ارتباط با خانولده 
است. توجه به این نکته به لحاظ برخی مطالعات تاربخی 
و پژوهش‌های مرتبط با حوزه روایات ناظر به فلسفه دارای 
آهمیت است. اگر به چنین نکاتی توجه نکنیم نمی‌توانیم به 
مفهوم برخی از واژه‌ها برسیم. اولین تحولی که اتفاق افتاد در 
لفظ فلسفه بود. فلسفه و علم از هم جدا شدند و واژه فلسفه 
به‌تدریج بر یک شاخه از حکمت و فلسفه نظری که الهیات 
این مجموعه را شامل می‌شد؛ اما فلسفه فقط بخش الهیات 
تحول دومی که در واژه فلسفه اتفاق افتاد در دوره رنسانس 
بودو سرگذشت خیلی از مسایل را در دنیاعوض کرد. در 
این تحول, فلسفه را از علم جدا کردند» نه به سبک قبلی» 
بلکه بعد از اینکه فضای علم تجربی و حس‌گرایی و مانند 
آن شدید و جدی شد گفتند آنچه را محصول روش تجربی 
روش تجربی نیست و بیشتر به فضای متافیزیک و الهیات 
میداد و ارزش داشست؛ولی بافته‌هایی که به حسب علم 
تجربی کشف نمی‌شد و با ابزارهای عقلی محض به دست 
می‌امده چون عقل تضعیف شده بود به آن فلسفه می‌گفتند. 
لبته با بار منفی. چنین نگاهی تمام فضای علمی دنیا را فرا 
گرفت و آسیب‌های بسیار شدیدی را به جوامع متعدد زد 
ابتدا علم و فلسفه را جدا کردنده بعدا فلسفه را با عنوان علم 
به جوامع قالب کردند. اصطلاح دیگری هم درباره فلسفه 
وجود دارد اینکه فلسفه یعنی هر مطالعه عقلی. بیشتر فضای 
فلسفه‌های مضاف همین است؛ مثلا در فلسفه یک دانش» 
با مطالعات عقلی کل‌نگرانه» راجع به متعلقات آن علم سخن 
می‌گویيم. ۱ 

در غرب در مسئله فلسفه چند مقطعح کلان به وجود آمده 
درآن زمان وقتی گفته می‌شد فلسفه یا معنای عام آن 
مطرح بود یا معنای خاصش که الهیات بود. در این وضعیت» 
فلسفه روش وبژه موضوع ویژه و هدف ویژه داشت. روش 
آن, روش عقلی بود و موضوعش, واقعیت و هدفش کشف 
وقعیت بود. این وضعیت تا قرون وسطی ادامه داشت؟؛ اما 
به‌تدریج تحول پیش آمد واین تحول از زمان دکارت و 
مطالعات ادراک‌پژوهی بسیار جدی شد. اوایل که فلاسفه 
غرب چنین بحثی را شروع کردنده چنین نبود که فلسفه را به 
طور کل متحول سازد. غربیان احساس کردند مسئله ادراک 
در فهم واقع مهم است؛ ولی وقتی ادراک را خبلی جدی 


فهم مسائل ادراک از روش‌ه ای صحیحش وارد نشدند فلسفه به لحاظ روش و موضوع و 
هدف به طور کل تغییر کرد. قبلا فلسفه به واقع و واقعیت می‌پرداخت؛ اما امروز به ادراک و 
مباحث آن می‌پردازد. در چنین فضایی, اصلا دسترسی به واقع نداریم و هرچه هست بحث 
در فضای ذهن وادراک است. ابتدا می‌خواستند اراک را در ظرف حقیقت مطرح کنند؛ ولی 
بعد حقیقت را در زمینه ادراک آوردند و در فضای فلسفه ادراک» مکاتب و ایسم‌های بسیاری 
شکل گرفت. 

به‌تدریج یک تحول کلان دیگر هم اتفاق افتاد و فلسفه ادراک را به زبان تقلیل دادند اینکه 
ادراک‌ه ای ما چیزی جز زبان نیست. این تحول آن‌چنان ادامه پیدا کرد که فلسفه‌های دوران 
اخیر را به سوی فلسفه زبان سوق داد. 

این سیری اجمالی از وجودشناسی و ادراک‌شناسی و زبان‌شناسی است؟؛ اما در فلسفه اسلامی 
تاکنون که ما در آن به سر می‌بريم همان فضایی مطرح است که در پونان قدیم تاقرون 
وسطی مطرح بود. هرچه اندیشمندان اسلامی بیشتر در این فضا کار کردند بر حقانیت کار 
قدمادر این بحث و نوع نگرش واقف شدند و پافشاری بیشتری کردند و می‌کنند. آمروزه در 
دنیای غرب» بازگشستی جدی و شدید به این فضا وجود دارد. پرسش این است که در فضای 
اسلامی فلسفه را باید چط ور معنا کرد. برای این کار باید به سه محور توجه کنیم: یکی 
روش, دیگری موضوع و سومی هدف. روش فلسفی چیست و فلسفه از چه روشی پیروی 
می‌کند؟ روش فلسفه به کارگیری کارکردهای مختلف عقل است. معمولا وقتی می‌گوییم 
روش عقلی» ذهن‌ها فقط به سوی روش استدلالی -انتقالی می‌رود. اين یکی از کارکردهای 
عشا اه‌شام تاش نیام کر کته ارات ای خا در نگ سم اه قاس فة ان 
کارکردها را به کار می‌گیرند. یک کارکرده استدلالی -انتقالی است؛ یعنی ما با سبک ویژه‌ای 
از چیزی که معلوم است به چیزی که نامعلوم است منتقل شویم. کارکردهای دیگری چون 
تعبیر و توصیف تحلیل, انسجامدهی و ساختارسازی نیز وجود دار پس اگر می‌گوییم روش 
عقلی, مرادمان همین‌ها است حتی عقل ش‌هودی, یعنی برخورد مستقیم قوه عاقله با محکی 
معقول‌های ثانوی فلسفی. 

یک بحث بسیار جدی در فلسفه صدرا این است که در ادراک این مباحث به لحاظ واقع» 
عقل ما به نحو شسهودی در تماس است. روش در فلسفه اسلامی استفاده از قوه عاقله با همه 
کارکردهایش است؛ البته به‌تدریج فلاسفه اسلامی متوجه شدند که باید نوعی بهره‌گیری 
از روش‌های دیگر هم داشته باشنده روش‌هایی چون ش‌هودی -عرفانی و نقلی: این بحث 
بسیارجدی است. فلاسفه ما متل شیخ اشراق واقف بودند که از این روش‌ها به صورت 
خام نمی‌شود در فلسفه استفاده کرد و لذا کیفیت دخالت این روش‌ها اين‌گونه نیست که 
عرفا یک چیزی یافتند بنسود فلسفه, یک روندی می‌خواهد که محصول فلسفه بشسود و این 
در فلسفه ما و به خصوص فلس فه صدر انجام گرفته است. مثلا در فضای نقلی می‌توان این 
پرسش را مطرح کرد که چگونه باید گزاره‌های نقلی به فلسفه تبدیل شوند در این زمینه 
کارهایی شده است؛ ولی بخش‌هایی درابهاماست. یعنی فلسفه اسلامی روی ادراک» آن گوند 
که غربیان کار کرد‌نه پژوهش نکرده‌اند. اصلا اندیشمندان اسلامی, مطالعات معرفت‌شناسی 
وق خاسسقه تم ود پلکه ان را پیش از قاس قفس فان یعنی قاس فه اسلا ببذاژتفی 
سفسطه شروع می‌شود. این کار علامه است که توضیح خواهم داد. 


فلسفه است؛ فلسفه خواجه نصیر!» 


از آن جدا می‌شود. اگر از سفسطه جدا شد فلسفه اسلامی می‌گوید این شروع کار من است؛ 
اما در غرب می‌گویند فلسفه یعنی ادراک‌شناسی. متعلق فلسفه اسلامی» ادراک نیست. بله. 
ادراک از آن جهت که واقعیتی از واقعبات عالم است موضوع تحقیق در فلسفه اسلامی است؛ 
بر همین اساس فلاسفه اسلامی درباره هستی‌شناسی ادراک بسیار بحث کرده‌اند. باید توجه 
داشت که پرسش‌هایی که درباره معرفت مطرح می‌شود دو جنبه دارد: جنبه هستی‌شناختی 
و جنبه معرفت‌شناختی. جنبه هستی‌شناختی در فلسفه اسلامی بحث شده است و خوب هم 
بحث شده است. موضوع فلسفه اسلامی واقعیت است و ادراک را نیز شامل می‌شود نه 
ادراک از حیث پرسش‌های معرفت‌شناختی» بلکه ادراک از حیث پرسش‌های هستی‌شناختی. 
ملاصدرا بسیار بحث کرده است که در انسان و نظام هستی چه اتفاقی می‌افند تاادراک 
عقلی شکل می‌گیرد و چه رخ می‌دهد تا تجربه و حس حاصل می‌شود. فلسفه اسلامی به 
لحاظ موضوع و متعلق, راجع به زبان هم بحث می‌کند؛ اما از منظر هستی‌شناختی» نه از 
نگاه‌هاییی که در فضای غربی رخ داده است. هر چیزی از این حیث که واقعیت است متعلق 
بحث فلسفه با تلقی فضای فلسفه اسلامی است. 

آنچه بیان شد مولفه دوم یعنی موضوع فلسفه بود. مولفه سوم بحث هدف است. هدف در 
فلسفه اسلامی چیست؟ هدف در فلسفه آدراک و زبان چیست؟ هدف در فلسفه اسلامی کشف 
واقعیت است. هر محصولی که با روش عقلی و از آن جهت که واقعیت است و با هدف کشف 
نسبت فلسفه‌ودین 

مطلب سومی که می‌خواهيم در اینجا مطرح کنیم» نسبت فلسفه با دین است. چهار نکته در 
این زمینه مطرح خواهیم کرد. یکی از حیث روش است؛ یعنی نسبت فلسفه با دین از منظر 
روش چیست؛ به عبرت دیگر نگاهدین به روش فلسفی چگونه نگاهی است. نکته دیگر از 
حیث محتوا است؛ یعنی ایا فلسفه و دین تقارب محتوایی دارند یا خی. نگاه دین به محتویات 
فلسفه چیست؟ نکته سوم تعامل فلسفه و دین است. ایا این دو می‌توانند تعاملی با هم داشته 
بانشند؟ تعامل فلسفه و دین قبل از اثبات و بعد از اثبات دین چطور است؟ نکته چهارم فلسفه 
از منظر روایات و اهل‌پیت(علهم لسلام) است. 

۱ نسبت دین و فلسفه از نظر روش 

گر بخواهيم نگاه موزه‌های دینی به روش فلسفه را بررسی و مطلعهکنیم. دست کم از چهار 
زاویه می‌توانیم به آن نگاه کنیم. منظر اول این است که فلسفه اسللامی به لحاظ مبانی 
معرفت‌شناختی» هماهنگی کاملی با مبانی معرفت‌شناختی اسللام و دين دارد؛ مثلا فضاهای 
دینی و اسلامی سفسطه را و نسبیت در معرفت را قبول نمی‌کند اگر به آموزه‌های قرانی و 
روایی نگاه کنیم خواهیم دید که این آموزه‌ها اصللا با فضاها و بحث‌هایی که در غرب در 
باب معرفت‌شناسی مطرح شده است. سازگار نیست. مبانی معرفت‌شناختی دینی کاملا در 
فضای فلسفه احساس می‌شود. اين واقع‌گرایی یعنی رتالیسمی که در فلسفه ما مطرح است» 
در هماهنگی جدی با مبانی معرفت‌شناختی دین است. 

منظر دوم که به نظر من بسیار مهم و مقداری هم چالشی است و باید به آن توجه کرد 
این است که دین روش عقلانی آزاد را تايید کرده است. مهم‌ترین روشی که در فلسفه 


توجه به اشتر اکات فلسفه» کلام و عرفان ذیل عنوان علوم عقلی 
«به نظر من بین فلسفه و کلام هم. نباید یک دعوایی قائل شد و دعوا انداخت؛ خوب. مهم‌ترین کتاب کلامی ما 
راء یک فیلسوف نوشته است؛ خواجه نوشته [ که | فیلسوف است؛ این مهم‌ترین کتاب کلامی ما است؛ اما در واقع. 


«چه اشکالی دارد؟ ما اینها را باید با همدیگر نزدیک بکنیم. هیچ مانعی ندارد. فلسفه و کلام و عرفان. یک وجوه 
افتراقی دارند. یک وجوه اشتراک دارند. ما باید آنها را مورد توجه قرار دهیم؛ به‌عنوان مثال علوم عقلی؛ همین که 
بعضی از آقایان تعبیر کردند. کاملاً تعبیر خوبی است؛ علوم عقلی یا به یک معناحکمت که شامل همه اینها بشود. 


اين را بایستی ما ترویج بکنیم و دنبال بکنیم». 


کارب رد دارده استفاده از تحول و تفکر آزاد است. مراد از تفکر 
آزاه بهره‌گیری از مرحله‌ای از قوه درونی انسان بدون 
اعمال نف وذ گزاره‌های دینی است؛ مثلا درباره معاد آزادانه 
بیندیشیم و اصلا کاری نداشته باشسیم که دین درباره معاد 
چه می‌گوید. این روش روشی فلسفی و در فلسفه اسلامی 
کاربرد دارد. پرسش این است که ایا روش تفکر ازاد مورد 
تأیید دین است یا خیر؟ نکنه این است که اساسا دین 
نمی‌تواند درباره تفکر و تعقل آزاد نظر منفی داشته باشد؛ 
زیرا گزاره‌های دینی, خود دیگران را مخاطب قرار می‌دهند 
و می‌گویند آزالانه تعقل کنید که در نهایت به من خواهید 
رسید؛ اف زون بر این, گزاره‌هایی دینی داریم که این روش را 
تایید می‌کنند. این افتخار دین است که به تفکر آزاد دعوت 
می‌کند. بحث تعارض علم و دین چه موقع مطرح می‌شود؟ 
ان‌گاه که علم ارزش فی‌نفسه داشته باشد. بحث تعارض 
عقل ودین کی مطرح می‌شود؟ آن‌گاه که عقل به حسب 
خودش حجیت ذاتی داشته باشد. وقتی حجبت ناتی داشست» 
ن‌گاه می‌گوییم با این گزاره دینی هماهنگ است یا نیست 
یامی‌گوییم در تعارض است یا در تعارض قطعی یا نسبی 
عقل آزاد را پذیرفته باسید. 

اندیشمندان اسلامی همگی این را پذیرفته‌اند که وقتی 
گزاره‌ای با عقل صریح مخالفت کرد آن گزاره دینی را باید 
تأویل برد یدالله راطوری معنا می‌کنیم که با گزاره‌های 
عقل صریح منافات نداشته باشد. معنای چنین کاری این 
است که تفکر آزاد که روش اصلی فلسفه است. مورد تأیید 
دین است. این همان عقلی است که مخاطب اولیه دین 
است و نمی‌تواند برایش حد و مرز تعیین کند. 

اتفاقا فلاسفه اسللامی با تأکید و پافشاری بر همین روش 
با فلسفه وارداتی برخورد کرده‌اند. فلاسفه اسللامی با توجه 
به اینکه دین, روش تفکر آزاد را قبول می‌کند هرگز موضع 
تقلیدی نسبت به فلسفه وارداتی نداشته‌اند و لذا به سه روش 
با چنین فلسفه‌هایی برخورد کرده‌اند. یک برخورد پذیرش 
مباحثی بوده که به لحاظ تعقل آزاد قابل پذیرش‌ند. فلاسفه 
در این‌گونه مباحث به تثبیت آنها تأیید آنها دفاع از آنها 
و ارائه تقربرهای قویتم استدلال‌های بهتر و عالی‌تر 
پرداخته‌اند. 

برخورد دوم هجوم گسترده به فلسفه واردانی بود. آنانی 
که با تاریخ فلسفه آشنایند این هجوم گسترده راب خوبی 
لمسرفیین ابن‌سینا را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که 
شخصیتی عقلگرا و قدرتمند که در فضای دینی نفس 
کشیده چگونه با فلسفه وارداتی از غ رب برخورد می‌کند. 
یشان ایده‌ای در سر دارد و آن این است که «منطق 
لمشرقیین» را پی‌ربزی کند؛ ولی موفق نمی‌شود. 
جمالات ابن‌سینا در مطتقی/لمشرفبین از ابعاد متعددی بسیار 
جالب است. او گروه‌های اندیشمندان اسلامی راابه نحو 
جمالی مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوبد اگر با افرادی که 
در فلس فه مشاء کار می‌کنند همکاری بیشتر دارم به سبب 
ین است که آنان در میان تمام طوایف به تعقل و اندیشیدن 
و همکاری نزدیک‌ترند؛ ولی آنچه در ذهن دارم آن‌چنان با 
این اندیشه‌ها فاصله دارد که اگر آن را ابراز کنم» می‌ترسم 
ینان در روز رون سک کنند. برخی از ذهن‌ها این گونه‌اند؛ 
یعنی در برخورد با شبهه و سول خیلی زود متزلزل می‌شوند. 


ابن‌سینا می‌گوید به سبب هیمنه علمی‌ای که دارم اگر 
بخواهم تردیدها و شک‌ها و حرف‌هایی را که دارم در 
فضای فلسفه مطرح کنم بسیاری از این فضا پا به فرار 
بگذارند. اینها مسائل روانشناسی دانش است که نباید با 
معرفت‌شناسی خل ط شود. بزرگ‌تربن مسئله که به‌آنان 
اعتقاد داریم دین و وحی است. مگر اختلاف کم است. ما 
باید بستر فهم انسانی را در دایره این اختلافات معنا بکنیم 
و جلو برویم. 

این فضاادامه داشت تااینکه شیخ اشراق پا به میدان 
گذاشت. شیخ اشراق در برخورد با فلسفه مشاء و وارداتیء به 
تعبیر عامیانه و عرفی» شمشیر را از رو بسته است. وی نظام 
فلسفی قبل خودش رآ به هم می‌ربزد و بسیاری از بحث‌ها 
را تغییر می‌دهد؛ در عین اینکه اصول و امهات را می‌پذیرد. 
ملاصدرا نیز با آزاداندیشی‌هایش تأثیر شگرفی بر فلسفه» 
مخصوصا مباحث الهیات و نفس می‌گذارد. بنابراین فلسفه 
اسالامی, فلسفه‌ای تحقیقی است که با روش تعقل آزاد با 
فلسفه وارداتی برخورد کرده و محصول آأن» فلسفه‌ای است 
که مشاهده می‌کنيم. 

زاویه سوم در نسبت دین و فلسفه در روش هدایت عقل 
ست.دین هدایتگری‌هایی به سوی روش تعقل آزاد دارد. 
ین هدایتگری‌ها البته دو دسته‌اند. قبل از دين و بعدازدین 
فرق می‌کند دین پیشسنهادمی‌کند راجع به این مقوهها 
اگر تفکر ازاد را به کار ببریده سعادتمند می‌شوید. این مسئلهه 
قبل از دین, به یک معنا است و بعد از دین به معنای دیگر. 
مثلا دین, مراعات حال افراد به لحاظ معرفتی را القا کرده 
ست. دین در سفارش به تعقل آزاد می‌گوید همه انسان‌ها 
به یک منوال نیستند بلکه باید به سطوح اف راد توجه کرد. 
زاوبه چهارم در نسبت دین و فلسفه این است که دین روش 
شهودی را پیشنهاد می‌کند و اتفاقا در فلسفه ما موثر افتاده 
است: تمام روندی که گفتیم در فلسفه اسلامی موّثر بوده 
است. لذا می‌بینید جرقه‌های اولیه‌اش را ابن‌سینا می‌زند و 
به نحو کاربردی و مفصل‌تر شسیخ اشراق به آن می‌پردازد و 
ملاصدرا نیز آن را ادامه می‌دهد. 

۲. نسبت دین و فلسفه از نظر محتوا 

نسبت دین و فلسفه را همچنین می‌توان از منظر محتوایی 
بررسی کرد اگر دین را با دانش‌های چون گیا‌شناسی با 
حیوان‌شناسی و مانند آن مقایسه کنید خواهید دید که اگرچه 
دین تا حدودی به چنین مسائلی نظر دارد افق‌های اصلی 
آن, از ین دست مسائل نیستند؛ امااگر دین رابافضای 
فلسفه مقایسه کنید خواهید دید که افق‌های مشترک 
بسیاری دارند. این بدان سیب است که آن حوزه‌هایی که 
دین می‌خواهد به آنها پاسخ دهد همان حوزه‌هایی است 
که فلسفه نیز تا حدود عمده‌ای به آنها پاسخگو است. 
دین شئون فراوانی دارد ولی یکی از شون بسیار برجسته 
راجع به مبدا و معاد و رمز و رموز هستی سوال دارد و اینها 
پرسش‌های فلسفی انسان‌اند. دين به این مسائل می‌پردازد 
و به آنها پاسخ می‌دهد. فلس فه دغدغه‌اش رسیدن به کشف 
وآقع است. دین نیز همین‌طور. دین می‌گوید حرفی که 
من دارم ترجمه نظام تکوین است اگرمی‌خواهید درست با 
نظام هستی ارتباط پیدا کنید باید از الگویی که من عرضه 
می‌کنم تبعیت کنید؛ یعنی نگاه دین, ارائه واقع ارائه نظام 
تکوین و هستی است. همین فضا در فلسفه نیز وجود دارد. 


این همان تقارب محتوای دین و فلسفه است. 

دین به آنچه در فلسفه است. توجه می‌کند و می‌خواهد پاسخ 
دهد. دين آن‌چنان مشحون از نگاه فلسفی است که انسان 
می‌توان د کاملا با نگاه فیلسوفانه به دین نگاه کند. می‌توان 
به شخصیتی مانند حضرت امیرالموُمنین به مثابه فیلسوف 
نگاه کرد. من برای اینکه این بحث مقداری مستدل شود 
فهرستی از مسائل فلسفه را جمع کرام که تحت تأثیر 
آموزه‌های دین بوده‌اند. این فهرست فهرستی اجمالی است 
اثبات واجب به نحو بسیار ضعیفی در فلسفه ارسطو مطرح 
شده است؛ اما وقتی فلسفه وارد فضای اسلامی شد این 
مسئله با گستردگی تمام عیار مطرح شد. این بدین سبب 
است که پشت سر چنین بحث‌ها و تلاش‌هایی انگیزه‌های 
دینی و هدایتگری‌های دینی بوده است. مسئله اثبات واجب 
در ابتدا از راه محرک اول بود؛ اما در فضای اسللامی, براهین 
متعددی با کاوش‌های بسیار گسترده‌ای ارائه شد تا اينکه 
عنوان براهین صدیقین شکل گرفت که از جمله عالی‌ترین 
وبهترین انپا برهان اثبات واجب‌الوجود است. این همان 
تأثر محتوایی از دین است. 

در کلام شیعه در بحث صفات باری تعالی قائل به عینیت 
صفات با یکدیگر و با ذاتیم. فلسفه نیز از همان آغاز ورود 
به حوزه اسلامی» چنین عقیده‌ای را مطرح کرده و پرورش 
داده است. این همگرایی و هماهنگی فلسفه با گزاره‌های 
دینی است. 

بحث اختیار واجب‌الوجود نیز از جمله بحث‌های بین کلام و 
فلسفه است. تبیین دقیق اختیار حق تعالی» به گونه‌ای که به 
اراده‌های متجدد کشیده نود و احدیت ذات به هم نخورد 
تثبیت علم قبل از ایجاد هم همینطور است. در فلسفه 
اسلامی نسبت حق و خلق در عالی‌ترین تحلیلی که صورت 
می‌گیرد به نحو وجود رابط توضیح داده می‌شود. 

یکی از مسایل تحرد نفس ناطقه است. گاهی اوقات شصت 
هفتاد دلیل بر تحرد نفس ناطقه انسانی و مسئله اثبات حشره 
بقای نفس بعد از اضمحلال بدن, اینها همسویی با فضای 
دینی دارد. بحث ثبات اصل معا اثبات معلد جچسمانی و 
بحث تکامل برزخی و تحسد اعمال و دهها دست از این 
مورد در فلس فه مطرح شده است و گرایش به مبانی دینی 
در آن است بدون اینکه به هویت فلسفیش ضربه بخورد 
و کلام بنسود. انصافا اگر اسان یک نگاه گذرا به فهرست 
مباحث فلسفی داشته باشد و به نتایجی که فلاسفه به این 
بحث‌ها رسیلند» این فضای هماهنگی با آموزه‌های دینی 
را اسان مشاهده می‌کند می‌تواند بگوید از منظر محتوایی 
هم مباحث فلسفی بسیار قریب الافق و همسو و هماهنگ 
با مباحث دینی است. 

۳. تعامل فلسفه ودین 

منظر سومی که باید به آن بپردازيم. بحث تعامل فلسفه و 
دین است. فلسفه اسلامی هموارکننده راه دين است البته 
با روش تعقل آزاد. معنای این عبارت این است که اگر 
بخواهیم در فضای پیش از دین, با اندیشه‌های الحلای 
مقابله کنیم» چگونه می‌توانیم این کار راانجام دهیم. بدون 
شک با فلسفه‌ای که بر اساس تعقل آزاد شکل گرفته است 
می‌توانیم؛ یعنی در این مباحث فلسفه اسللامی در نوک 


حمله و هجوم قرار دارد. فلس فه اسللامی باید با فلسفه‌های الحادی مقابله کند. فلسفه اسلامی 
در این معناه هموا رکننده راه دین و شریعت و اسللام است. این خدمتی است که فلسفه به دین 


می‌کند. دین نیز می‌تواند به فلسفه سودرسانی کند و آن هم هدایت‌هایی است که ارائه 
می‌کند؛ مثلا ممکن است در فضای فلسفه مسئله‌ای مطرح شود و دین برای رسیدن به 
پاسخ درست عقل بشر را راهنمایی کند. این هدایت‌ها بر عقل آزاد موّثر است. سخنگفتن 
دین باعقل اسانی ویشری پیش ازاثیات دین, متل گفتگوی دومتفکر با همدیگر است, 
دین با رویکرد فلسفی, انسان را مخاطب قرار می‌دهد و اورابه تعقل فرا می‌خواند و می‌گوید 
دله را مشاهده کند و مثل دومتفکر با همدیگر برخورد می‌کنند و سخن می‌گویند این 
خدمت بزرگی است که دین به عقل ازاد می‌کند. 

اما در مرحله بعد از اثبات دین, تعامل عقل و فلسفه با دین به چه صورت است؟ این بحث 
رایک بار از منظر خدمات فلسفه به دين بررسی می‌کنيم و یک بار از منظر خدمات دین 
به فلسفه. اولین خدمتی که دین به فلسفه می‌کند در مسئله ایده‌گیری است. فیلسوفان 
سلامی از آن جهت بعضی مسائل را مطرح کردند که در گزاره‌ه ای دینی نیز مطرح بوده 
است. ن گاه فیلسوف اسللامی به دين این است که دین که از راه وحی به دست آمده ناظر 
به وآقع و کشف واقع است. می‌گوید دين بازگردان نظام تکوین در مرحله ترجمه زبانی است. 
عنصر ترجمه و زبان شود همین معنا نیز در دين اتفاق افتاده است. منتها با سازوکار وحی. 
سازوکار وحی یعنی بازگردان نظام واقع به مرحله رفتاری و گفتاری. 

بحث مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که اگر می‌خواهیم در حوزه معارف دین کار 
کنیم باید یاد بگیریم چگونه از مسئله ترجمه و تعبیر زبانی و تطبیق, به نظام هستی منتقل 
شویم. دین درباره حوزه‌های فراوانی سخن گفته است» حوزه کشف واقع» جامعه شناسی» 
حکومت» نفس آنسان و.. بلکه برخی می‌گویند دين راجع به همه حوزه‌ها حرف دارد. همه 
این حوزه‌ها ترجمه زبالی شده است. یعنی تبدیل به قرآن ده است. اصول فقه وظیفه‌اش 
این است که به ما یاد دهد چگونه از اين الفاظ استفاده کنیم و به وآقع امر برسیم. فیلسوف 
اسلامی می‌گوید قران و روایات از کجا برخواسته است و چگونه وآقع در چندین مرحله تبدیل 
به‌این مکتوب و گفتار شده ست. می‌توانیم از این مکتوب و گفتار به آن واقع دست پیدا 
کنیم. این بکی از بهره‌گیری‌های فلاسفه اسلامی از دین است. 

نکته بعدی سنجه و میزان‌بودن آموزه‌های دینی به‌عنوان یک سنجه خارج از علم برای 
فلسفه است. در علوم عقلی, میزان برای تشخیص صحت و سقمم منطق است. منطق به ما 
قواعدی را یاد می‌دهد که با دانستن آن قواعد افکار را مورد تحلیل قرار می‌دهیم. منطق ما 
آن‌ق در باید رشد کند که کاملا از روش تعقل آزاد پاسداری کند؛ یعنی شأن منطق این است 
که انسان تفکر آزاد دارد و مسئله را میخواهد حل و فصل بکند باز هم کسی که این کار را 
انجام میدهد تعقل ازاد است باید با تعقل آزاد قوانین حرکتش را در بیاورد. با این روش منطق 
باید پیشرفت بکند 

امابرای فیلسوف مسلمان افزون بر منطقء یک سنجه خارج از دانش وجود دارد و آن هم 
آموزه‌های دینی است؛ مثللا فیلسوف مسلمان وقتی راجع به یک مسئله بحث می‌کنده 
می‌داند که باید از روش تعقل آزاد و رون د عقلانی محض استفاده کند. روشی نیست که 
خودش راازاشال شهود واینه محروم کنده همین تعقل آد یک جهت‌گیری‌هایی بایش 
موجود است که راه‌ها را برایش روشن می‌کند. این نیاز به تفصیل دارد. فیلس وف مسلمان 
مسئله برايش مطرح می‌شود با تعقل ازاد تحلیل می‌کند. فیلسوف مسلمان هميشه این‌گونه 
عمل می‌کند؛ یعنی یک چشمش به فضای دینی و اسلام است و آن را نگاه می‌کند. با 
همین نگاه است که میزان تقارب خودش با فضای دین را می‌سنجد. فضای دینی فضای 
طرح خود آن آموزه است که با روش عقلانی باید اثبات شود. فیلسوف اگر متوجه شود 
در راستای دین حرکت نکرده با خود می‌گوید حتما به تعقل آزادم خللی وارد است. پس 
برمی‌گردد و راه را دوباره طی می‌کند؛ البته در اینجا باید توجه کند که آموزه مورد نظر باید 


به نحو قطعی و اجتهادی اثبات شده باشد این مسئله باید در بحث تعارض عقل و دین 
مطرح شود. ۱ ۱ 

بسیار اتفاق مي‌افتد که افراد از ایات و روایات برداشتی می‌کنند و آن برداشت را به دين نسبت 
می‌دهند؛ مثالا تصور مااين است که همه ملائکه مجرد محض‌اند. در آموزه‌های دینی 
طیفی از ملائکه دریم که به ال ترین مراحل مادی نیز کسیده می‌سود قسوای حاکم بر بلن 
رااز باب اینکه بر چسم و جسمانیات سیطره داره ملائکه و ملک می‌گویند. اگر کسی به این 
نکته توجه نکند گمان می‌کند آنجه در فلسفه درباره مجردات گفته می‌شود _-اينکه محرد 
هیچ‌گونه تغییر و تحولی ندارد-با آموزه‌های دینی منافات دارد. فیلسوف مسلمان اگر ببیند 
آنچه در دین آمده مسلم است» خدشه در تعقل آزادش می‌کنده پس برمی‌گردد راه را دوبره 
طی می‌کند. چندین بار این کار را انجام می‌دهد. اگر به این رسید که انجه با عقل به دست 
آورده قطعی است و خدشه‌ای به آن وارد نیست مسئله تعارض دین و عقل مطرح می‌شود. 
در چنین مواردی پا ظاهر دین را تاوبل می‌بریم يا اعلام می‌کنیم در روش عقلی, به این فضا 
دست نيافته‌ایم. ابن‌سینا در مسئله معلا جسمانی این کار را کرده است. او چندین بار مسئله 
رام رور می‌کند و هر چه مرور می‌کند آن را با فضای دینی که معاد جسمانی است سازگار 
نمی‌بیند. پس تصریح می‌کند معلا جسمانی را به لحاظ اینکه شارع مقدس فرمود قبول دارم؛ 
براساس اسلوب و روش انجام می‌دهد. پس یک سنجه خارج از علم داریم که دین است. 
چنین سنجه‌ای برای دیگر فیلسوفان وجود ندارد. 

وجود دارد که اگر عقل بخواهد از ابتتدا خودش در آن حوزه‌ها گام بردارد نمی‌تواند؛ اما بعد 
از انکه آن مقام به روش کشفی فتح شد عقل می‌تواند پشت سر آن کشف حرکت کند و 
آن را حل و فصل کند. اگر دین اسللام نبود این جهت‌گیری‌ها اصلا صورت نمیگرفت یا 
ساحت‌هایی بود که عقل به حسب خودش نمی‌توانست وارد شود. این حوزه‌ها فراوان‌اند. 
بعد ازاینکه دین چنین حوزه‌هایی را مطرح می‌کند و هدایتگری‌های روشنی نسبت به آنها 
داره عقل به تبع دین می‌تواند آن مسیرها را طی و آن مقام‌ها را فتح کندو آن فضاها را 
متوجه شود. این از خدماتی است که دین به فلسفه می‌کند. ۱ 

امایکی از مهم‌ترین خدمات فلسفه به مسئله دین و دین‌شناسی آماده‌کردن تمهیدات و 
اید‌هایی است که برای فهم عمیق‌تر آموزه‌ها و گزاره‌های دینی به آنها نیاز است. در 
فضای نسبت فلسفه با دین می‌توانیم عقل منور به نور دین و شریعت را مطرح کنیم. یعنی 
بسیار فضاهایی وجود دارد که عقل به خودی خود به آنها راه ندارده مثل فضاهایی گسترده 
در حوزه معارف در سطوح متعدده ریزه‌کاری‌های اخلاقی و...دین چنین مباحشی را گزارش 
می‌کند وانسان به تبع فضای دینی و شریعت می‌تواند آنها را فهم عقلانی کند. در قران و 
روایات» بسیار به تدبیر و تعقل در آموزه‌های دینی سفارش شده است. گاه دستور به تدبیر و 
تعقل دراصل دین و پذیرش آن داده شده است و گاه به تدبیر و تعقل در حوزه‌های مختلف 
دین-پس از پذی رش دین, معنای این سفارش این است که عقل آنسان می‌تواند به تبع 
تبیین شرعی, به آنچه در دين آمده برسد؛ البته اين رسیدن» سازوکار خود را می‌طلبد پس 
یکی از فوایدی که دين می‌تواند به فلسفه و تعقل برساند این است که عقل به نور شریعت 
ودین, منور شود و رشد یابد. ۱ 

این تأثیر و تاثر دوطرفه است. فلسفه راه را برای فهم دین آملده می‌کند و دین با گزاره‌هایی 
دوباره به گزاره‌های دینی مراجعه می‌کند می‌بیند فهم بهتر و عمیق‌تری از دین دارد. چنین 
چیزی را باید به دور استنباطی - تفسیری تعبیر کرد چنین فضایی در همه دانش‌ها وجود 
دارد. باید توجه داشت که چنین چیزی به نسبیت در معرفت و مانند آن منجر نمی‌شود؛ چون 
نسبیت از بنیاد دچار مشکل است. 

از دیگر خدمت‌های فلسفه و روش‌های تعقلی به دین» بحث دفاع از دین است. مسئله دفاع 


باید میاحث فلس‌فی را حلاجی کرد و در آنها به ورزیدگی رسد تا مباحث اعتقادی مثل وجوب خداوند. وحدت و فاعلیت خداوند و... 


از دین هم پیش از پذیرش دین مطرح است و هم پس 
برویم که هنوز دین را نپذیرفتهاند و برای آنان دین را اثبات 
کنیم. همچنین می‌توانیم در فهم گزاره‌های دینی به فهم 
عمیق‌تر عقلانی برسیم. 

> فلسفه از منظر اهل‌بیت دا 

چهارمین بحث درباره نسبت فلسفه و دين با تبیین هوبت 
فلسفه اسلامی. فلسفه از منظر اهل‌بیت(علیهم السلام) 
است. شهید مطهری گوشزد می‌کند که ترجمه فلسفی 
هل‌بیت(علیه م السلام) انجام ده است یبن کار زاوایل 
قرن دوم شروع شدو تا اواخر دوره امامت تقریبا ۳۵۰ سال 
در منظر امه معصوم بود. طبیعتا موضعگیری اهل‌بیت در 
اینجابرای ما بسیار کارساز است. برخی تصریح کرده‌اند 
حادثه سقیفه -است. همین ترجمه علوم و ورود آن به فضای 
که اگر واقعا چنین است و مصیبت بر مسلمانان بوده است. 
چرا اهل‌بیت(علیهم لسلام) با آن مخالفت نکره‌اند یا 
ایده‌شان را مطرح نکرده‌اند. اگر بگویید اهل‌بیت در خفقان 
می‌زیستند - که قبول نداریم درباره این مسئله خفقانی بوده 


بانشد - چرا دست کم نزد خواص به مقابله نیرداخته‌اند؟ ائمه 
می‌توانستند مقابله کنند ایده‌شان را بگویند و مباحث فراوانی 
در این باره مطرح کنند. واقعا اگر این‌گونه می‌بوده امروز ما 
باید با انبوهی از روایات در نقد و نفی و طرد فضای فلسفه و 
فلسفه‌ورزی دانش‌های بسری مواجه باشیم؛ چون فلسفه‌ای 
که ترجمه شد فقط فلسفه اولی نبود بلکه محموعه‌ای از 
دانش‌ه از جمله فلس فه اولی بود. 

نکته مهم دیگر این است که خلفایی که فلس فه را آوردند 


فهمیده شود. 
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-مثللامآمون که بیت‌الحکمه را تشکیل داد -عقلشان 
بتهاتتاهای یود کهفلسقه ارلی رایقسته نام دون 
کیمیا طبب جفرافیا و مانند اینها بودند که به درد فضای 
حکومتی‌شان بخورد آنبوهی از دانش‌ها وارد جامعه اسلامی 
شد؛ولی خلفا کمتر از این بودند که میاحت قلسفه اولی را 
بفهمند. فلسفه اولی دانشی بود از جملة آنبوهی از دانش‌ها که 
با عنوان فلسفه وارد مسامانان شد 

برخی مرتب داد سخن می‌دهند که ائمه مخالف فلسفه 
بودند؛ اما ماهر چه درمیان کلمات این بزرگان گشتیم 
سه روایت پیشستر در این باره نيافتيم که مستقیما نقد فاسفه 
کند برخی نیز می‌گوبند اصحاب اهل‌بیت مخالف فلسفهٍ 
بودند و نام چهار یا پنج نفر از اصحاب را ذکر می‌کنند.تفقا 
وقتی به رح حال ایشان مراجعه می‌کنید می‌بینید اصلا 
این‌گونه نیست. در برخی موارد نیز در نقد فلسفه به روایاتی 
توجه داده می‌شود که در انا آمده است هیچ کجا علم 
صحیح پیدا نمی‌کنید مگر در نزد ما اهل‌بیت. چنا که 
گفتیم در مجموع سه روایت داریم که به مخالفت با فلسفه 
می‌پردزد. یکی از آن روایات؛ روایت ابوهاشم جعف ری از امام 
بازدهم(علیه‌لسلام) است. این روایت بسیار طولانی است و 
ق ان ام امشوع ی فرمارتتیر رنه گم ای کاس انز 
که چنین‌اند و امیرانشان چنان و اخلاق مردم به چه شکل 
قرمی آب هه تا نک می فر مایت «عامافقو شترا سامت ان در 
ادامه روایت آمده است: «انهم یمیلون الفلسفه و التصوف». 
برای خود بنده مجعول بودن این روایت واضح است. نه 
اینکه روایت ضعیف باشد تقریبا از قرن دهم به بعد از این 
روایت گزارشی در هیچ جاوجود ندارد.. _ 

دومین روایتی که پاره‌ای از مخالفان فلسفه به آن تمسک 
می‌کنند قطعه‌ای است که درتوحید مفضل آمده است. 
در این روایت امام صادق(علیه لسلام) می‌فرمایند: زیان و 


خسران و مرگ بر کسانی را که منتحلین فلسفه هستند. 
باید چند نکته درباره این روایت بگویمم. نکته اول اينکه 
منتحل از انتحال است و انتحال یعنی انتساب سخن دیگری 
به خود؛ مثلا شخصی شعر گفته است؛ امااز آتجا که در 
میان مردم معروف نیست» دیگری آن شعر را به نام خودش 
تمام می‌کند. با توجه به این نکته منتحلین فلسفه -اگر 
قبول کنیم که امام چنین واژه‌ای را به کار برده است -بعنی 
مدعیان نابجای فلسفه یا همان مدعیان دروغین فلسفه. 
فیلسوفنماها. اگر در این واژه دقت کنید خواهید دید نه 
تنها در ذم فلسفه نیست بلکه آن رامدح می‌کند؛ چون 
نشان می‌دهضد امر صحیحی است که عده‌ای به نابجا آن 
رابه خودشان نسبت می‌دهند. حضرت می‌فرمایند زیان و 
خسران و مرگ بر مدعیان دروغین فلسفه. چطور دل‌هایشان 
کور شده است از دیدن این خلقت عجیب تاجایی که 
تدبیر و عمد را در شکل‌گیری اين خلقت انکارکردند بسسیر 
واضح است که بحث درباره فلاسفه‌ای است که به سمت 
مادی‌گرایی و دهری حرکت کرد‌اند. 

با کمال تعجب و شگفتی باید گفت روایت سومی که در 
دراصو لکافی» جلد اول» صفحه ٩۱‏ آمده است. سندش 
مقداری به لحاظ کتاب اتقان بیشتری دارد. از امام سحاد(علیه 
السللام) راجع به توحید سوال کردند. حضرت فرمودند: خدای 
متعال می‌دانست در فضای آخرالزمان آفرادی می‌آیند که 
عمیق‌النظرند. ناب‌ترین آیات قران در ارتباط با خداشناسی» 
برای آنان است. اینها را نازل کرد هر کسی بخواهد جلوتر از 
دونکته را درباره این روایت باید تذکر داد اول اینکه در معنای 
تعمق, زیاده‌روی و افراط یا اصالا ذکر نشده است یااگر ذکر 
شده است جزو معانی اصلی کلمه نیست بلکه معنای طلب» 


تدریج و نیز دراین کلمه خواییده است. تعمق یعنی آرا‌آرم به عمق رسیدن. نکته دیگر این 
است که وقتی واژه تعمق رادر روایات دیگر مشاهده کنیده خواهید دید که این واژه در معنای 
مذموم به کار رفته است؟؛اما این دلیل نمی‌شود که این واژه در همه جا در معنای مذموم به کار 
رفته باشد. مواردی هم وجود دارد که اين واژه در فضای مدح به کار رفته است. چون می‌دانستند 
در آخرالزمان افراد دقیقی می‌آیند یعنی آیه بسیار سطحی و عادی در توحید را گفت و گفت زاين 
جلوتر نروید و تعمق نکنید واقعا می‌شود این برداشت راازاين فضا کرد. پس این عرصه را به 
نها عرضه کرد چرا خدونزاول نگفت تعمق و تفکر نکنید چران یات راآرد عرضه‌این 
آیات بلافاصله بعد از آن فضاء فضای مدح است. جملات صدرالمتآلهین ذیل این روایت بسیار 
زیباست. ملاصدرا می‌فرماید به واسطه مواهب الهی‌ای که بر من شسد متوجه شدم آیات قرآن 
مثل سوره توحید واوایل سوره حدید و آیت‌الکرسی را عمیق می‌فهمم و حیفم آمد درباره نها 
ننویسمم. پس شروع به تفسیر کردم, تفسیر ملاصدرا ده جلد است. وی در ادامه می‌گوید یکی 
دوسال یابیشتر گذشت که این روایت را دیدم. فهمیدم روایت ناظر بر من و امثال من است. 
پس» از النناد معنوی‌ای که به من دست داده پر و بال درآوردم. این نشان از این است که فضای 
این روایت فضای مدح است. مرحوم شعرانی در حاشیه این روایت می‌گوید اگر به روایات نگاه 
کنیم خواهیم دید که تعمق دو استعمال دارد: یکی مذموم است و یکی ممدوح است که اشاره 
به این روایت وامثال این رواست درد. 

کتاب برای مطالعه بیشتر معرفی می‌کنم. به آنچه گفته شد نباید اکتفا کنیم» بلکه ممکن 
است نظرهای دیگری هم باشد یکی ازبهترین آثر درایین بخش, کتابعفل درهنلسه 
معرفت دیسی اثر حضرت آیت‌الّه جوادی است. ایشان در اين اثر کار اصول فقهی انجام داده 
وتعامل عقل و دیگ ردانش‌ها را با آمزه‌های نقلی که فرایند نهیی‌اش اجتهاد دینی است 
نشان داده است. یکی از مهم‌ترین کمبودهایی که در اصول فقه وجود داره نحوه تعامل 
دانش‌های بشری با علوم نقلی است اينکه آیا تعامل آنها حجیت دارد یا خی ر؟ آیا عام نقلی 
رابا خاص غیرنقلی می‌توانیم تخصیص بزنیم يا خیر؟ ۱ 
کتاب دیگر منطق‌فهم‌دین اثرآقای رشا لست بررسی قفه ی فلسفهورزی وفلسفهآموزی 
اثرآقای اعرافی نیز در همین فضا است. آقای اعرافی در این اثر همین روایات و تمام ادله 
مخالفان و موافقان فلسفه را آورده و به بررسی آنها پرداخته است. اثر دیگردرآمدی برچیستی 
فلسفه اساامی است که چیستی فلسفه اسلامی را از منظر چندین تن از استااان بررسی کرده 
است. فلسفه فلسفه اسلامی اثر آقای خسروپناه نیز مفید است. 

کارکردهای‌فلسفه 

در بیشتر کتاب‌های فلسفی از هدف و غایت دانش فلسفه سخن گفته می‌شسود؛ اما این کافی 
نیست و باید به کارکردهای فلسفه نیز پرداخت. چند کارکرد بادداشت کردهام؛ اما باید توجه 
داشست که اینها استقرایی است و می‌توان به آنه افزود یکی از کارکردهای فلس فه که کارکرد 
ذاتی است» کشف وفع و پاسخگویی به پرسش‌های فطری بشر است. انسان متوجه است 
که یکی از را‌های رسیدن به پاسخ اين پرسش‌ها تعقل و تفکر است. یکی از حقایق پیش 
روی انسان نیز خود دین است. یکی از پرسش‌های ادمی این است که ایا دین مطابق نظام 
هستی است يا خیر؟ کار دین چیست؟ 

کارکرد دوم فلسسفه این است که می‌تون با چنین دانشسی حتی با کسانی به گفتگو نشست 
که دین را قبول ندارند این خاصیت را زبان عرفانی ندارد فلسفه حتی این قابلیت و کارکرد را 
دارد که در درون دین نیز به کار گرفته شود. 

کارکرد سوم فلسفه در کلام است. کالام دانشی بسیار جدی است و ظرفیت‌های گسترده‌ای 
داره هم به لحاظ محتوا و هم روش. یکی از چیزهایی که به‌شدت می‌تواند موجب ارتقای 
کلام شود فلس فه است. تعامل فلسفه و کلام از زمان خواجه نصیر شروع شد؛ البته پیش از آن 
هم می‌توان آن را ردیابی کرد. در دوره معاصر برخی آثار ملاصدرا را از یک منظر می‌توان آثار 
کلامی دانست نه اينکه - بنابر گفته برخی - فقط کلام باشد. ۱ 

کارکرد دیگر فلسفه در فضاهای عرفانی و کشف و شپود است. صدرالمتألهین به این کارکرد 
توجه وبژه کرده است. بزرگان اهل معرفت می‌گوبند نسبت فلسفه و دانش‌های عقلی با 
دانش عرفان, همچون نسبت دانش منطق با فلس فه است. یکی از مشکلات ما این است 
که مباحث عرفانی و معنوی ما در بستر عقلانیت رشد نمی‌کند و بسیار سیب پذیر است؛ 


امادر فضای سنتی حوزه روال بر این بوده است که شخص ابتدا به فراگی ری دانش‌هایی 
چون فلسفه. فقه و کلام می‌پرداخت و وقتی مراحلی از فلسفه را پشست سر می‌گذاشت و به 
مرحله‌ای از عقلانیت می‌رسید انگاه وارد سلوک می‌شد؛ بنابراین می‌توانست آنچه به دست 
می‌آوره تحلیل کند و دچار اشتباه نود. یکی از دلایلی که موجب شد شطحیات به‌تدریج 
کم شود همین است. اين» رشد عقلانیت است و معنویت باید در بستر عقلانیت رشد کند. 
کارکرد دیگر فلسفه در حیطه علوم انسانی است. از قدیم این بحث مطرح بوده است که 
فلس فه املعل وم است؛ اما هیچ گاه به صورت دقیق, تأثی رات این علم بر دانش‌ه ای دیگر را 
توضیح نداده‌اند. این ضعف آمروزه نیز وجود دارد. اگر ترابط فلسفه با سایر عل وم به صورت 
دقیق رون شود آغاز شکل‌گیری فلس فه‌های مضاف در جامعه اسالامی خواهد بود. اگر 
نسبت فلسفه با دیگر دانش‌ها روشن شود می‌توانیم مبانی فلسفی را به فلسفه‌های مضاف 
تبدیل کنیم و آرام‌آرام در این راه جل و رویم باید به شکل فلسفی درباره تثبیست موضوع‌های 
علوم سنخ این موضوع‌هاء تبیین روش‌ها و حکومت قواعد فلسفی در تمام لایه‌های این 
دانش‌ها بحث کنیم. مشللا قانون علیت یکی از قواینی است که در فاسفه اثب ات می‌کنيم. 
ده‌ها قانون دیگر وجود دارد که در ارتباط با قانون علیت از آنها بحث می‌شود مثل قانون 
لواحد قانون سنخیت و . هیمنه قواعد فلسفی در تمامپیکره دانش‌ها را بیدبررسی کنیم 
چه علوم انسانی و چه علوم تجربی يا دانش‌های دیگر. 

مضاف بر آنچه گفتیم» در تعامل فلسفه با علوم انسانی می‌توان به این پرداخت که هویت 
علی ای الی جیس نع کیقیخ فظا رف فانفیر چتیق دالکن‌هایی حگیفه ابسنت؟ اک عم سای 
به معنای رفتار انسان است که به مباحث اعتبارات ذهنی مربوط می‌شود -بحفی که علامه 
طباظانی عظاح کرومنه گام انش قاس فا برنک شرا ند شد. 

درباره آموزش فلسفه باید گفت سطوح و لایه‌هایی از فلسفه برای همگان لازم است. بر 
بر بستر تعقل کار می‌کند و هرگاه از این فضا خارج شده» دچار مشکل شده است. نمی‌گویم 
همه بدایقالحکمه بخوانن بلکه همه باید در حدی با فلسفه و آزاداندیشی آشنا باشند به 
گونه‌ای که رشد و تریست فرزندن ما بر پایههای عقلانی و اندیشههای تعقلی شکل بگیرد 
ذهن وقتی عقلانی شود دين را بهتر وبا استحکام بیشتری می‌پذی رد و می‌داند چگونه با 
شبهات برخورد کند. باید برای اینها برنامهریزی کنیم. 

یک نکته دیگر درباره آموزش فلسفه برای طلاب است اینکه توقع ما از فلسفه چیست. 
فلسفه پاسخگوی همه نیازهای انسانی در همه سطوح نیست. نباید توقع داشته باشیم فلسفه 
مشکلات روانی و اجتماعی و خانوادگی را حل می‌کند. فراگیری فلسفه آغاز مشکلات استء 
دسا شروع مس شوت لزوما فکر تکنيم سعاهته در آموختی فلسقه انس یله از فلس فه و 
فلسفه اسلامی سخن گفتیم و بیان کردیم که جایگاه هر یک کجاست؛ اما اين‌گونه نیست 
که فک کنیم گر آنچه به نام فلسفه مصطلح است یاد نگیریم, دی و آخرتمان خراب است. 
باید به استعدادیابی بیردازیم. اگرچه نیاز است همه طلاب فلسفه را تا حدی بیاموزنده فقط 
عده‌ای باید به صورت تخصصی به این دانش بیردازند. توقع‌های زیادی از فلسفه وجود دارد. 
بسیار گفته می‌شود که فلسفه کجا و دین کجاء باید بگوییم قصد ما مقایسه فلسفه و دین 
نیست مگر فلسفه می‌توند جای دین را بگیر؟ ی حتی دین نمی‌تواند جای فلسفه را بگیرد 
هر چیزی سر جای خودش است. 

کسانی که می‌خواهند به فهم عمیقی از گزاره‌های معرفتی برسند یعنی در حوزه معارف 
دین محتهد شوند يا کسانی که می‌خواهند متخصص در فلسفه یا متخصص در کلام 
شوند و کسانی که می‌خواهند در وادی فلسفه عرفان کار کنند و حوزه‌های معرفت‌شناسی 
راعمیقادنبال کنند یابه فلسفه‌های مضاف بپردازند چنین کسانی باید در دو سطح به 
فلسفه کلاسیک بپردازند یک سطم پیش از اجتهاد است که البته از حد متعارف و معمولی 
پیشتر است؛ مثل خواندنبدایةالحکمه نهایالحکمه رح منظومه و بخشی ازاسفار اما آگر 
شخص می‌خواهد در فلسفهه مجتهد و متخصص شود و تاثیراتش عمیق باشد قطما باید 
فلسفه‌آموزی رابه مدت طولانی و با همه تلاش‌ها و کوشش‌ها و با همه هوش و حواس 
وباهمه انزرها تبال کنده 


۶۴ 


فلسفه‌فلسفه‌اسلامی 
نویسنده در این مقاله با اشاره 
به معضل عدم جریان‌سازی 
فلسفه اسلامی در حوزه 
علوم انسانی و دلایل وجود 
این معضل پیش از زمان 
ملاصدرا مدل‌های عقلاثیت 
دنیای اسلام و کارکردهای 
آنها و دلیل افول عل وم پایه 
در دنیای اسلام و رشد 
ان علوم در غرب پرداخته 
وسپس به تبیین مسائل 
قلی مه مس ارو کته ای 
مختلف آن پرداخته است. 
ایشان با برشمردن مسائل 
فلسفه مضاف به فلسفه به 
تعریف غایت و روش‌های 
تحقیق پرداخته و مباحث 
فلسفه فلسفه اسلامی را بیان 
کرده ات 
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۳۴ 


هستی و چیستی فلسفه 


در این مقاله نویسنده ابتدا فلسفه را 
در سه معنا تعریف و سپس موضوع, 
روش و غایت و کاربرد هر یک را بیان 
و9 تفاوت ان ۳ حکمت می‌پردازد. 
نویسنده با معرفی مکاتب مهم 
غلبه هر یک از عقل اشراقی و 
وحی را مقشم آنهابه مشائی» 
به دلایل رشد و گسترش فلسفه در 
بین تشیع و ایران و مغرب اسلامی 
ومعرفی بزرگان فلسفی و آثارشان 
پرداخته و راه آموزش بهتر فلسفه را 
تلفیقی از روش‌های سنتی و جدید 
می‌داند و سیر آموزشی را با کتب 
مربوط معرفی می‌کند؛ سپس به 
ارتباط فلسفه با الهیات به معنای 
اعم و اخص پرداخته و در ادامه 
با پاسخ به شبهه وجود فلسفه 
اسلامیء مخالفان فلسفه اسلامی را 
به متشرعان نقلگرا و علاقه‌مندان 
به شبهات آنان پاسخ می‌دهد. 
نویسنده در نهایت» ضعف‌های 
کنونی فلسفه اسلامی را از جمله 
عدم ارتباط با فلسفه‌های دیگر را 
زر 


۳۲ 


۳۶ 


تمدن و فلسفه اسلامی ۰ 6 فلسفه‌های‌مضاف 


در این مصاحبه اسان الویری 
تافعر فلسفه را در عرصه 
کتب. سمت و سو دادن به 
تمدن اسلامی و جهت‌دهی 
به علوم زمان خود» و 
اثرگذاری بر تمدن و مدیریت 
بررسی کرده است و به دلایل 
رخ هه ع رب وات ال 
فلسفه اسلامی در جوامع 
کنونی اسلامی و راهکارهای 
حل آن پرداخته است. ایشان 
سپس نحوه کاربردی‌کردن 
فلسفه در جامعه بهخصوص 
فی ها اد 
ر توضیح داهن الدسته 


در این مصاحبه استاد به 
نقش فلس عه در رندخی و آثار 
آن بر عرصه معرفتی و عملی 
تا اک 
فلسفه در علوم انسانی و- و 
روش‌های کاربردی‌کردن آن را 
توضیح می‌دهد. ایشان سپس 
در مورد فلسفه‌های مضاأف. 
فوائد آن از جمله جنبه‌های 
سلبی و ایجابی و نحوه تولید. 
توضیحاتی همراه با مثال بیان 
ِ_ در آخر نیز در مورد 
ای فا ۱ 
از روش نیز بحث می‌شود 
یاخیر و چگونگی استفاده 
از فلسفه برای تحقق علوم 
السانی در حوزه نکانی بیان 
ی ات 


در این گفت وگو استاد سیر 
تاریخی شکلگیری فلسفه و 
جریان‌های فلسفی سده‌های 
مختلف را به همراه معرفی 
شخصیت‌های برجستة 
به اجمال توضیح می‌دهد و 
درباره اهمیت تاریخ فلسفه 
و ضرورت فراگیری ان - 
برای طلاب سخن می‌گوید 
و دراین باره کتاب‌هایی هم 
معرفی می‌کند. در ادامه این 
گفتگو به وضعیت موجود 
فلسفه و جریان‌های فلسفی 
اسلامی و منتقدان آن بررسی 
ستلده ۴ همچنیر مخالفان 
کلی فلسفه را تقسیم بندی 
و تحلیلی اجمالی از مجموع 
اسر جریان‌ها ارائه شده 


ات 


۷ 
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فلسفه اسلامی بوبایی 
وپابایی 

در این گفتگو استاد 
عبودیت درباره روش‌های 
تاریخ فلسفه‌نویسی و 
مزیت‌های هر یک و 
دلایل عدم توجه به 
تاربخ قلسفه‌نویسی 
سخن گفته است. ایشان 
پاسخ به نیازهای فکری 
بنیادی بشر را مهم‌ترین 
انتظار از فلسفه دانسته و 
به ضرورت پرداختن به 
فلسفه در جامعه و اهمیت 
نقد و نقادی پرداخته 
است. همچنین تشابه 
موضوعات و روش‌ها و... در 
فلسفه اسلامی با مسائل 
در ایران در ان مصاحبه 
در انتها با تأکید بر اصلاح 
روش‌ها سازکاری یا 
ناسازگاری هدف و روش 
فیلسوفان با مذاق شارع 
هر یک بر دیگری را مورد 
توجه قرار داده است. 
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امه اس [سالا 


نگاه درجه‌دوم به فلسفه اسلامی 


حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه" 


اشاره 

چرا علوم پایه و دقیسق در غسرب جدید و معاصر رشد می‌کنند؛ ولسی در جهان اسلام به افول می‌گرایند؛ زیرا روز به روز 
عقلانیت سینوی سیر نزولی و عقلانیت صوفیانه سیر صعودی در جهان اسلام پیدا می‌کند؛ ولسی اين فرایند در غرب سیر 
معکوس داشته است. پس با رشد و حاکمبت فرقه‌های صوفیانه در جهان اسلام. عقلانیت کل‌نگرانه غیراستدلالی بیش 
می‌رود و نه تنهمابه حقایق مادی و جزشی وقعی رد و آن را نازل ترین مرتبه هستی می‌بابد. بلکه حتی عقلائیت 
شخ ص‌محورانه او نمی‌تواند به دفاع قابلی نسبت به آموزه‌های دبنی بیردازد. 

....پیشنهاد نگارنده این است که نه تنبا بازنگری [ بازپژوهی آثار فیلسوفان بونان [ شارحان آنبا ضصرورت دارد. بلکه 
باید به فلسفه جدید غرب نگریست و نوآوری‌های فیلسوفان عقل‌گراء تجربه گرا و حتسی شسکاک و نسب ی گرا را پاس 
معرفت‌شناسانه داشت. پاس‌داشتن فلسفه جدید غرب به معنای پذیرش دستاوردهای آن نیست. بلکه به منظور بالندگی. 
رشد و توسعه در فلسفه اسلامی است. 


# حجت‌الاسلام ولمسلمین عبدالحسین خسرویناه محقق و مدرس فلسفه و کلام اسلامی است. کتبی چون: تاریخ تحلیلی _انتقادی فلسفه اسلامی. اصطلاح نامه فلسفه 


ز آثار علمی ایشان است. 


بدون شک فلسفه اسلامی. کارکرد و کاربرد معینی در 
عرصه الهیات و دفع شبهات کلامی, به‌ویژه شبهات 
جدید کلامی دارد؛ اما باید به اين مطلب هم توجه کرد که 
یکی از معضلات و کمبودهای فلسفه اسلامی, به کارکرد 
و کاربرد فلسفه و جربان‌سازی آن در حوزه‌های علوم 
آنسانی و اجتماعی مانند اقتصاده سیاست» حقوق روانشناسی» 
جامعه‌شناسی و غیره برمی‌گردد؛ البته برخی گمان می‌کنند 
این سیب در گذشته نبوده است و فقط از زمان حکیم متأله 
ملاصدر؛ یعنی زمائی که فلسفه و حکمت متعالیه منحصر 
در الهیات گشته اغاز شده است. به نظر نگارنده توجه به 
تاریخ فلسفه اسلامی این گمان را مخدوش می‌سازد. دلیل 
این مطلب را می‌توان چنین بیان کرد: 

اولا گرچه حکیمان قبل از ملاصدرا به اخلاق و سیاست 
و اقتصاد توجه می‌کردند این عل وم را زیرمجموعه حکمت 
عملی می‌دانستند؛ حکمتی که خود زیرمجموعه حکمت و 
فلسفه مطلق بود. از طرف دیگر بر اهل فن پوشیده نیست 
که فلسفه مطلق, عن وان یک دانش نبود که حکمت نظری 
وعملی» بخش‌های آن تلقی شوند بلکه فلسفه مطلق به 
معنای علوم حقیقی -نه اعتباری -به کار می‌رفت و بر 
عملی از حکمت نظری به یک معنا بریده بود. این‌گونه نبود 
که فلسفه اولی در حکمت نظ ری عقلانیت پایه و مبانی 
تئوریکی حکمت عملی را تأمین کند. 

انیا فیلسوفان اسلامیء تلقی خاصی از حکمت عملی داشتند. 
نگاه آنان به حکمت عملیء بیشستر معطوف به احکام ارزشی 
و باید و نبایدهای فردی و اجتماعی ادمیان بود و کمتر به 
مبانی فلسفی احکام ارزشی توجه می‌کردند؛ برای نمونه 
احااق محتشمی واحال ق ناصری و امثال اینها بیشتر 
به علم اخلاق و علم سیاست و علم اقتصاد پرداخته‌اند تا 
فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست و فلسفه اقتصلا؛ هرچند به 
صورت پرأکنده به پاره‌ای از مباحث فلسفی علوم اجتماعی و 
اخلاقی و سیاسی نیز توجه کرده‌اند؛ ب بر این اساس حکیمان 
مسلمان» غرض و ه دف پیش‌گفته را با بهره‌گیری از فقه 
با شریعت را ندوین می‌کردند و حاجتی به تأسیس حکمت 
عملی مبتنی بر حکمت نظری نمی‌دیدند. ضرورت اقتضا 
می‌کند باب جدیدی در فلسفه اسلامی با عنوان مبانی 
فلسفی علوم عملی گشوده شود. 

مهم‌تربن مدل‌های عقلانیت حاکم در جهان اسلامی 
به لحاظ تاریخی عبارت‌اند از عقلانیست حدیثی و اخباری 
با نقل‌گرايانة ظاهرمآبانه» عقلانیت نقل‌گرابانه» عقلانیت 
اعتزالی» عقلانیت اشعری» عقلانینت سینوی و مشائی» 
عقلانیت صوفیانهه عقلانیت اشراقی و عقلانیت صدرایی. این 
مدل‌های عقلانیت. کارکردهای گوناگونی در تاریخ اسلام 
داشته‌اند. عقلانیت سینوی هم از کارکرد طبیعت‌شناختی و 
مطالعه جزءنگران برخوردر بوده و هم تولن دفاع از لهیات و 
مباحث کلامی را داشته است؛ ولی مدل‌های دیگر با فاقد 
این حور باناتون دریکی از آن دوبودند. وت 
با توجه به رویک رد کل‌نگرن‌ای که درند به علوم جزئیه 
بی‌م‌هفری می‌کنند و حتشی ملاصدر به ابن‌سینا خرده 
می‌گیرد که چرا وقت خود را صرف مسائل کم آرزش 


طبیخشناختی هی گند و آن را لاف وقت عی‌ش مارد له 
یک امتیاز در مدل عقلانیت اشراقی و صدرایی این است که 
به سمت دفاع عقلانی از آموزه‌های دینی رفته است و این 
هدف مهم را دغدغه اصلی خود می‌داند 
حکمت و عقلانیت صدرایی آن‌قر قابلیت دارد که با 
7 که علامه طباطبایی و شاگردانش به آن دادهاند و 
می‌دهند در برابر شبهات مارکسیست‌ها و روشتفکران دینی 
معاصر بایستد و آنها را با عقلانیت خود پاسخ دهد. برخی 
عقلانیت صدرایی را حتی در دفاع از آموزه‌های فقهی به کار 
می‌گیرند و از این جهت حکمت صدرایی عللاوه بر عقاید 
به فقه و اخلاق هم مدد می‌رساند. کتاب نظام حقوق زن 
دراسللماشر استاد مطههری وزن د رآینه جلال وجمال 
اثر استاد جولای آملی و نیز سایر کتاب‌های ایشان و استاد 
مصباح و استاد سبحانی در باب حقوق بسر و حقوق زن و 
حقوق جزا و غیره شاهد بر این مدعا است. 

عقلانیت اعتزلی نیز گرچه در دوران قبل از عصر ترجمه 
فلسفه. متفاوت از بعد از عصر ترجمه است قبل از دوران 
ترجمه عقلانیت تمثیلی و بعد از ترجمه عقلانیت تمئیلی 
و قیاسی را می‌پذیرد و در هر دو دوره» رویکرد جزءنگرانه 
به عالم طبیعت در ولی بهدلیل روش‌شناسی ظنی در 
بات لیات تون اسکای همین اسان هیک از نو 
کارکرد طبیعت‌شناختی و الهیات عقلی از عقلانیت صوفیانه 
برنمی‌خیزد. به نظر نگارنده فقط عقلاییت سینوی و 
عقلانیت نقل و عقلگرابانه به گونه‌ای روش‌شناسی خود را 
تبیین و تدوین کرده‌اند که جزء و کل هستی اهمیت می‌بابد؛ 
البته میان این دو مدل عقالانیت نیز تفاوت‌هایی وجود دارد. 
عقلانیت عقل و نقل‌گرایانه» مدلی از عقلانیت است که 
نخستین‌بار سیخ مفید آن راارائه کرد ولی نسل بعدی یعنی 
سید مرتضی و شیخ طوسی فقط آن را در عرصه عقاید فقه 
و اخلاق به کار گرفتند و متاسفانه همانند جابر بن‌حیان و 
ابن‌هینم از آن در عرصه علوم جزئیه استفاده نکردند. در این 
مین عقلانیت سینوی خود را با دو کارکرد پیشگفته» نمایان 
و متمایز ساخت. 

حال که مدل‌های گوناگون عقلایت در تاریخ اسلام به 
اختصار بیان شد» روشن می‌شود چرا عل وم پایه و دقیق در 
غرب جدید و معاصر رشد می‌کنند؛ ولی در جهان اسلام 
به افول می‌گرایند؛ زیرا روز به روز عقلائیت سینوی سیر 
نزولی و عقلائیت صوفیانه سیر صعودی در جهان اسللام پیدا 
می‌کند؛ ولی این فریند در غرب سیر معکوس داشته استه 
پس با رشد و حاکمیت فرقه‌های صوفیانه در جهان اسلام. 
عقلاییت کل‌نگرانه غیراستدلالی پیش می‌رود و نه تنها 
به حقایق مادی و جزثی وقعی نمی‌نهد و آن را نازل‌ترین 
مرتبه هستی می‌بابد بلکه حتی عقلانیت شسخص‌محورانه 
او نمی‌توانند به دفاع قابلی نسبت به آموزه‌های دینی بپردازد. 
متأسفانه با شبهاتی که غزالی در کتاب‌تهافت الفلاسفه به 
فلسفه سینوی وارد کرد و بر اثر اصالت‌دادن به عرفان و 
تصوفه فلسفه سینوی با دو کار کرش به حاشیه رفت؛ 


هرچند شیخ اشراق, میرداماد و ملاصدرا با لائه فلسفه و 
مدل عقلانی خود توانستند با ترکیب عرفان و فلسفه و دل و 
عقل, یکی از کارکردهای فلسفه سینوی یعنی دفاع از الهیات 
اسلامی را احبا کنند؛ بنابر این می‌توان گفت عقلانیت 
تصوف از مهم‌ترین عوامل رکود علوم تجربی در جهان 


اسالام بوده است و به صورت کلاسیک این آسیب جدی را 
غزالی رقم زده است. 


اهمیت‌فلسفه‌های‌مضاف 

فاسفه دنشی است که با علل و مباای تتخستین (هم غلل 
نخستین هستی‌شناختی و هم علل نخستین معرفت‌شناختی) 
و معقولات ثانیه فلسفی و سایر مبلدی تصدیقی علوم سروکار 
دارد و به همین دلیل همه حقایق کلی مانند اصل هستی 
وجود معرفت» وجود نفس, وجود خداء عوالم هستیء وجود 
اعتباری و غیره باید در آن بررسی شود آمروزه فلسفه نه تنها 
به صورت یک دانش, بلکه به شکل دانش‌ها و مکاتب و 
گرایش‌های مختلف وبا معانی گوناگون» نمایان شده است. 
یکی ارمتل‌ساوساتی تسه تفای مضات ایس که 
هر دسته از آنها به گونه‌ای تعریف می‌شود. 

برخی از فلسفه‌های مضاف به پرسش‌های درون‌علمی 
و دسته‌ای به پرسش‌های برون‌علمی پاسخ می‌دهند 
و همچنین روش برخی فلسفه‌های مضاف تاربخی و 
دسته‌ای منطقی است. برای روشن‌شدن این مطلب باید به 
روش‌شناسی کشف فلسفه‌های مضاف و چگونگی تأسیس 
نظریه دیدبانی پرداخت تا روشمندانه به نتیجه برسیم. 
الف) فلس فه مضاف به عل وم (دانش درجه دوم) مدلی از 
فلسفه است که با رویک رد توصیفی_تاریخی درباره علوم 
سخن می‌گویبد. مانند فلسفه معرفت دینی» فلسفه علوم 
تجربی فلسفه علوم اجتماعی و غیره. این نوع از فلسفه‌های 
مضاف در صدد است پس از تحقق تاربخی رشته علمی‌ای 
که مضافالیه وآقع شده است. درباره پرسش‌های بیرونی 
آن دانش همچون تعریف و روش و رابطه آن با علوم دیگر 
و... بحث کند و پاسخ آنها را با روش تاریخی به دست ورد 
و بر این اساس به توصیه بپردازد یعنی فیلسوف علم در این 
مدل فلسفی تابع عملیات پیشین است. شساید وجه تسمیه 
چنین دانشی به فلسفه, رویک رد کلان آن به علوم باشد 
ب) فلس فه مضاف به علوم (دانش درجه دوم) مدلی از فلسفه 
است که با رویکرد هنجاری و منطقی درباره علوم بحث 
می‌کند مانند فلسفه علم اقتصاد اسللامی و فلسفه منطق 
فهم دین. با توجه به اينکه دانش اقتصاد اسللامی (نه فقه 
يا مکتب اقتصاد اسلامی) و نیز فلسفه منطق فهم دین (نه 
اصول فقه یا مناهج التفسیر) هنوز تحقق نيافته و تاریخی 
را پشت سر نگذاشته است نمی‌توان با رویکرد تاریخی و 
توصیفی به پرسش‌های بیرونی آن پاسخ داد؛ بر اين اساس 
می‌توان پرسش‌های بیرونی آن را با رویکرد منطقی و 
استدلالی دنبال کرد و تعریف و روش و رابطه با علوم دیگر را 
در مقام بایسته نه تحقق بررسی کرد. تمام فلسفه‌های علوم 
تجربی دینی از این سخخ‌اند؛ زیرا هنوز این دسته از علوم 
بافرض امکانشان» تحقق خارجی پیدانکرده‌اند تابتوان 
بارویکرد تاربخی و توصیفی به پرسش‌های بیرونی آنها 
پاسخ دلا. 

ج) فلسفه رشته‌های علمی یا دانش‌هاء معارف و دانش‌های 
درجه دوم‌اند؛ یعنی ابتدا باید معرفت‌های نظام‌مند فرض 
شود؛ حال این معرفت‌ها به صورت بالفعل شکل گرفته 
باشند و تاریخی را پشست سر گذاشته باشند تا مسائل و 
پرسش‌های پیرامون آنها معل وم گردد یا اینکه هنوز تحقق 
تاربخی پیدا نکرده باشند. 


گونه‌های فلسفه‌های مضاف به‌رشته‌های علمی 

همان‌گونه که گذشت فلسفه مضاف به داش و رشته‌های علمی, نوعی فلسفه‌ورزی به 
معنای تعقل و تحلیل‌انگاری است که دانش و رشته‌های علمی را موضوع پژوهش قرار 
مر قح دبا سایل‌های نظری وبیروشی خربارة نها ره کته این فمب یه ا: قاس هی «ضبلف: 
محصول دانش‌هایی چون معرفت‌شناسیی, روش‌شناسی و تاریخ‌اند و به لحاظ تقسیمات علوم, 
طبقه‌بندی می‌شوند؟" مثلا علوم به لحاظ موضوعات, قابل تقسیم‌|ند به علومی که موضوع 
آنها وجود کلی» وجود کلی سعیء وجود خاص کمیء وجود خاص کیفی» غیرارادی؛ وجود 
خاص کیفی ارادی است که علومی چون فلسفه اولی» عرفان و کلام. ریاضیات علوم طبیعی 
وعلوم آنسانی را تشکیل می‌دهند و بر این اساس, فلسفه‌های مضاف به این عل وم پدید 
می‌آیند. 

تقسیم دیگر علوم به لحاظ محمولات و احکام است؛ زیرا احکام يا حقیقی‌اند و یا اعتباری 
و احکام حقیقی به احکام خارجی و ذهنی تقسیم‌پذیرند؛ بدین ترتیب می‌توان فلسفه‌های 
مضاف به سه علوم پیش‌گفته را به فلسفه علوم حقیقی_خارجی, فلسفه علوم حقیقی_ذهنی 
و فلسفه علوم اعتباری طبقه‌بندی کرد. 

سومین تقسیم علوم به لحاظ روش‌ها و معیار ارزشیابی علوم است که به این لحاظ 
علوم عقلی» عللوم نقلی» علوم شهودی و علوم تجربی حاصل می‌آید. فلسفه‌های این 
علوم عبارت‌اند از فلسفه عللوم عقلیء فلسفه علوم نقلی» فلسفه علوم شهودی و فلسفه 
علوم تجربی. 


چیستی رئوس ثمانیه و تفاوت آن با فلسفه‌های علوم با رویکرد تاربخی-منطقی 
فلسفه‌های مضاف به علوم از حیث مسائل» با رتوس ثمانیه نسبت عموم و خصوص من 
وجه ازک نیاق قلب کههای مق اف اساهار و فاسرد 
علم بحث می‌شود و در رشوس ثمانیه از ببواب علم و این 
همان وجه اشتراک آن دو است. وجه اختلاف آنها در این 
است که بحث از مولف یا واضع علم بیان مرتبه علم 
و روش‌های تعلیمی در رئوس ثمانیه -نه در فلسفه‌های 
مضاف -مطرح می‌شود و حال آنکه بحث از ترابط دانش 
با علوم دیگر لوازم و پیامده ای دانش» پیش‌فرض‌های 
علمی و غیرعلمی دانش و غیره در فلسفه‌های مضاف -نه 
رتوس ثمانیه -تبیین و تحلیل می‌شود. 

وقنگ ۵ زگونی فمالیس فقط توصیف اب اما دای 
مضاأف با رویک رد توصیف تبیین» تحلیل و توصیه پیش 
می‌روند؛ یعنی پس از توصیف و تحلیل رشته علمی, به توصیه‌پردازی به عالمان جهت 


تحول علم می‌پردازند 
مسائل فلسفه‌مضاف به‌فلسفه 


۱ شناسایی تاریخی ومنطقی ماهیت دانش و چیستی آن؛ 

۲ بررسی هندسه و قلمرو و ساختار دانش و بیان مهم‌ترین مسائل آن؛ 

۳.معناشناسی مفاهیم کلیدی دانش؛ 

۴.روش‌شناسی و کشف رویکردها و رهیافت‌های دانش؛ 

۵. مباحث معرفت‌شناختی فلسفه مانند چگونگی توجیه و اثبات گزاره‌ها و بیان سرشست 
واقع‌نمایی با ابزارنگاری) آنهاء 

۶ پیش‌فرض‌ها و مبادی علمی و غیرعلمی (تبین روان‌شناختی و جامعه‌شناختی) فلسفه و 
رفتار جمعی و تأثیرگنار عالمان؛ 

۷ غایت و کارکرد و پیامدهای فردی و اجتماعی فلسفه؛ 

۸مطالعه تطبیقی گرایش‌های مختلف دانش فلسفه؛ ۱ 

٩‏ نسبت و مناسبات دانش با علوم و رشته‌های علمی همگون و مرتبط (بیان نسبت و تأثیر 
و تاثر انهابر یکدیگر؛ 

۰ آسیب‌شناسی و کشف بایسته‌های دانش, 

گفتنی است مسائل ده‌گانه با روش توصیف و تحلیل و رویکرد تاریخی و گاه جامعه‌ شناختی 
و روان‌شسناختی بررسی می‌شوند و سپس با روش عقلی و با روبکرد منطقی در مقام توصیه, 


تحول علمی حاصل می‌اید. 

روش تحقیق در فلسفه فلسفه ۱ 

روش تحقیق" به معنای عام عبارت است از ابزار گردآوری اطلاعات و فهم و توصیف و 
داوری نظربه. بخش نخست روش تحقیق به معنای عام یعنی ابزار گرداوری اطلاعات را 
فن تحقیق می‌گویند و آن را به میدانی و کتابخانه‌ای تقسیم می‌کنند که تحقیق میدانی خود 
به نمونهپژوهی پیمایشی و آزمایشی منشعب می‌شود. بخش دوم از روش تحقیق به معنای 
عام. یعنی ابزار توصیف و داوری و فهم را روش تحقیق به معنای خاص می‌گویند و آن را 
به لحاظاهای مختلف تقسیم می‌کنند. روش تحقیق به معنای خاص در برابر فن تحقیق, 
از یک لحاظ به روش توصیفی» روش تعلیلی» روش تحلیلی» روش استدلالی و روش نقدی 
تقسیم می‌شود. 

.رویکردمنطقی 

اگر مسائل بیرونی و درونی دانش با صرف‌نظر از هویت تاریخی علم مطالعه شوند و 
پرسش‌های آن دانش در مقام بایسته و به صورت هنجاری پاسخ داده شوند از آن به رویکرد 
منطقی تعبیر می‌کنیم؛ مانند فلسفه اسلامی و فیزیک که بدون توجه به تاریبخ وجود یا تاریخ 
جسم درباره احکام این دو بحث می‌کنند. 

۲.رویکرد تاریخی ۱ 

این رویک رده زاویه دید خاصی است که محقق با آن به هویت تحقق‌یافته و تاربخی علم نظر 
می‌کند و به پرسش‌های حوزه معرفتی خود به صورت توصیفی پاسخ می‌دهد؛ یعنی با روش 
تاریخی به توجیه مسائل می‌پردازد؛ مانند تبیین فلسفه علم از چیستی استقرا و توان حجیت 
آن (اثبات و تآیید و ابطال و غیره) که فقط با شواهد تاریخی برگرفته از هوبت تحقق‌بافته و 
منبسط علم به دست می‌آید. ۱ ۲ 


۲.فلسفه مضاف تأسیسی (نظر یه دیدبانی) 

می‌توان فلسفه مضاف به علوم یا وقعیت‌هایی داشت که ابتدا با رویکرد تاریخی به 
پرسش‌های بیرونی یا درونی آنها پاسخ داد و سپس با رویک رد منطقی» به اسیب‌شناسی 
پاسخ‌ها و نظریه‌های آنها پرداخت و بعد به نظریه‌های بایسته دست یافت و مدل دیگری از 
فلس قه مضاف واارانه کرد رویکرد تاریضی؛ مانند عملیات دیدبانی در مناطق جنگی؛ نگوش 
کلان به واقعیت یا علم را برای محقق فراهم می‌آورد تابا توجه به نیازهای زمان و روش 
منطقی بتواند به مقام بایسته دست یابد و منشاً تحول در علوم گردد. منظور نگارنده از تتوری 
دیدبانی, فلسفه مضاف به عللوم و وآقعیت‌ها با رویک رد تاریخی منطقی است که تحول 
فرامسئله‌ای در علوم را فراهم می‌سازد و آنها رااز رود و سکون بیرون می‌آورد؛ به عبارت 
دیگر رابطه متقابلی میان رویکرد تاریخی و منطقی وجود دارد. روبکرد تاربخی در تکمیل 
رویکرد منطقی و رویکرد منطقی در اصلاح رویکرد تاریخی موّثر است و نوعی دور هرمنوتیکی 
میان این دو رویکرد برقرار است. 

۱ تعریف فلسفه فلسفه اسلامی 

و رویکرده او رهیافت‌های گوناگون آن با رویکرد تاریخی منطقی جهت دستیابی به فلسفه 
بایسته؛ بنابراین موضوع این دانش فرانگرانه هویت جمعی و تاریخی فلسفه اسلامی تحقق 
یافته و پسینی با رویکردهای گوناگون آن» همجون حکمت مشاتی» حکمت اشراقی, حکمت 
یمانی. حکمت صدرایی و غیره" و رهیافت‌های شخصیت‌های برچسته حکمت اسلامی است. 
پس فلسفه فلسفه اسلامی در دو مقام گام برمی‌دارد؛ نخست مقام توصیف فلسفه اسلامی 


چرا علوم پایه و دقیق در غرب جدید و معاصر رشد می‌کنند؛ ولی در جهان اسلام به افول می‌گرایند؛ زیرا روز به روز عقلانیت سینوی سیر 
نزولی و عقلانبت صوفیانه سبر صعودی در جهان اسلام پندا می‌کند؛ ولی این فرایند در غرب سیر معکوس داشته است. 


تحقق‌یافته برای پاسخ‌دادن به پرسش‌های برون‌فلسفی 
(برون فلسفه اسللامی) و دوم مقام توصیه فلسفه اسلامی 
پایسته. 

قصد داریم به کل فلسفه اسلامی. رویکردی کلان داشته 
باشیم و نشان دهیم فلسفه اسلامی با گرایش‌های 
مختلفاش با تمام امتیازانی که دارد در پاره‌ای از مسائل 
هاض راک تتآسع‌ها با حفظ خکمت فان مر توانی 
کاستی‌های فلسفه را در حکمت متعالیه برط رف کنیم و 
فلسفه‌های مضاف به پدیده‌های سیاسی و اجتماعی را 
در درون این نظام تأسیس کنیم؛ برای مثال تقسیم وجود 
به حقیقی و اعتباری راوارد فلسفه می‌کنیم تا فلسفه‌های 
مضاف به این حقایق به دست ایند همان گونه که عالامه 
طباطبایی بحث اعتباریات را در حوزه معرفت‌شناسی و استاد 
مرحوم آیت‌اله کمپانی در حوزه بحث‌های اصولی مطرح 
کردند و منشا تحول در معرفت‌شناسی یا اصول فقه شدند. 
دوم: غایت فلسفه فلسفه اسلامی 

غایت و هدف این دانش, توصیف و تحلیل مکانب و 
گرایش‌های فلسفه اسلامی و ارزیابی و کشف آسیب‌ها و 
توانایی‌ه ای آنها به منظور بات ضرورت تحول این دانش 
عقلی و دستیابی به تعریف و ساختاری نو و ایده‌ال برای 
حکمت اسلامی است. این هدف برای تحقق کارآمدی و 
نقش فلسفه در عرصه الهیات» علوم فلسفه‌های مضاف 
فرهنگ و تکنولوژی» کاربرد و کارامدی فلسفه در عرصه 
نیازهای معاصر دنیوی و اخروی» مادی و معنوی» فردی 
و اجتماعی, در صدد ارائه پیشنهاد دستگاه جدید حکمت 
اسلامی است. به عبارت دیگر هدف نهایی فلسفه فلسفه 
اسلامی عبارت است از کشف و ارائه ساختاری نظام‌مند 
برای فلس فه اسللامی با مختصات ذیل: 

لت کارسش بکس یی ات باه مسا قای ق آراشیی 
از روش عقلی. 

ب) اسلامی‌بودن به معنای استفاده و همراهی مسائل فلسفی 
با آموزه‌های اسللامی و دستکم عدم مخالفت صریح آنها 
بااسلام. 

ج) کارامدی و روزآمدی» یعنی ایفای نقش فلسفه اسلامی 
در الهیات علوم فلسفه‌های مضاف» فرهنگ و تکنولوژی و 
سایر نیازهای انسان معاصر. 

سوم:مسائل فلسفه فلسفه اسلامی 

۱. فلسفی‌اندیشیدن چه نوع اندیشه‌ای است؟ تفلسف چگونه 
است؟ مرز بین آنديشه فلسفی و غیر فلسفی چیست؟ 

۲ آیا فلسفه در نگاه علمی غیراز فلسفه در نگاه عرفی 
است؟ وجه تمایزشان چیست؟ 

۳.فرایند و روند تولید یک فکر فلسفی چگونه است؟ 

۴. فلسفه عهدمدار چه رسالتی است؟ آیا رسالتی برای فلسفه 
از پیش تعبین شسده اسع؟ 


۵ چرا موضوع فلسفه «موجود بماهو موجود» است؟ این 
موضوع برخاسته از چه جایگاه و طرز تفکری است؟ ایا از آن 
غایت خاصی دنبال می‌شود یا نه؟ 

۶ نحو ارتباط بین موضوع و غایت در یک علم چگونه 
است؟ در فلسفه چگونه است؟ 

*.علت تعنه تعریف های فلسفه چیست؟ آیا این تفاوت‌ها 
ظاهری است یا مبنایی؟ 

۸ فلسفه از چه جنس مسائل صحبت می‌کند؟ معیار 
شتاخت مسقل قانسفی از ی آن هیست؟ 

٩‏ یا فلسفه از سنخ جهان‌بینی است یا حاصل جهان‌بینی 
؟یعنی نگرشی قبل از فلسفه در نوع جهانبینیایجاده شسده 
است که آن سمت و جهت خاصی به فلسفه داده است یا نه؟ 
۰ آیا فلس فه را می‌توان خالی از نگرش خاصی بررسی 
کرد؟ اصلا امکان دارد فلسفه‌ای بدون پیش‌فرض و جهت 
طاصی کت کال که باق 

۱ آبا در همه نگاه‌ها و دیدگاه‌های مختلف» فلسفه مساوی 
با هستی‌شناسی یا مابعدالطبیعه است؟ 

۲ چرا هستی‌شناسی‌هاء نتیجه‌های متفاوتی دارند و 
دیدگاه‌های متنوعی را نتیجه می‌دهند؟ مگر همه آنها به 
دنبال تحلیل واقعیت نیستند؟ 

۳یا بررسی مسائل فلسفی توسط فیلسوف محدود به 
موضوعات خاص است يا اینکه چون موضوع فلسفه موضوع 
عامی است باید فیلسوف در همه مسائل و موضوعات نگاه 
فلسفی خود را دخالت داده و به تحلیل موضوعات بپردازد؟ 
۴.نگرش فلسفی چه نوع نگرشی است که به فلسفه 
غرب یا به فلسفه اسلامی هم فلسسفه می‌گویند؟ در حلی 
که در فلسفه غرب معاصر معصولا از وجود و احکام آن و 
الهیات به معنی الاخص صحبتی به میان نمی‌آید. 

۵. آی الهی و الحادی‌بودن فلسفه حاصل خود فلسفه است 
یا ريشه در چیزی خارج از آن دارد؟ 

۶ رابطه فلسفه با منطق و معرفت‌شناسی و علوم همگون 
دیگر چگونه است؟ وظایف هر یک در قبال دیگری 
چیست؟ آبا تقدم و تآخری بین آنها برقرار است؟ 

۷ .يا بالضروره هر فلسفه‌ای, منطق خاص خود را می‌طلبد 
یانه یک منطق و روش عام کافی است؟ 

۸ آیا فلسفه بر نگاه حداقلی و حداکثری به دین‌شناسی 
تأثیری دارد؟ 

٩‏ چرا فلس فه غرب توانسته بر اجتماع تأثیر بگذاره اما 
قاس قه اس لامی کتوانسته به آزن موفعیت بشند؟ مشک از 
کجاست مبانی پاروش‌ها؟ 

۰ آیا فلس فه می‌تواند در علم و تکنولوژی موثر واقع شود؟ 
به تعبیر دیگر نقش فلسفه در مسیر نههضت نرم‌افزاری علوم 
و تولید علم چیست؟ آیا فلسفه صرفا یکی از علوم است یا 
پایه اساسی تولید علوم دیگر است؟ 


۱ ایاموضوع و مسائل وروش و قلمرو فلسفه اسلامی, 
تحول و تکامل‌پذیر است؟ 

با توجه به مطالب پیشگفته می‌توان مباحث فلسفه فلسفه 
اسلامی زاچنین دنه 

۱.تعریف و موضوع فلسفه اسلامی؛ 

۲.چیستی وامکان اسلامی‌بودن فلسفه؛ 

۲ تیان قآمرو طسق سای ؛ 

۴ معناشناسی‌مفاهی مکلان فلسفی؛ 

۵روش‌شناسی فلسفه اسلامی؛ 

۶ غایت و کارکرد فلسفه اسلامی؛ 

۷. مطالعه تاریخی و تطبیقی رویکردها و رهیافت‌های فلسفه 
اسلامی؛ 

تست شبات کا ]نلاس با کافتجی رب 
یت ورضانت بآ فارسفه سای با عارو و مقلتاین 
همگون؛ 

۰ آسیس شفنب ی وبایسشقه‌ای قاسقهاسالامی. 

تمام اين مسائل باید با رویکرد تاربخی, معلوم شود و سپس 
با رویکرد منطقی و معرفت‌شناختی» آسیب‌شناسی شود و به 
پرسش‌های پیشگفته پاسخ داده شود تا بهالگوی جدیدی 
از حکمت اسلامی دست یابیم. 


ذاتیات فلسفه 
۱. یکی از ذاتبات فلسفه این است که فلسفه باید مادر همه 
علوم بشری تلقی شود و موضوع سایر علوم را تآمین کند. از 
این جهته هیچ‌گاه علوم بر فلسفه تأثیر نمی گثارند. هرچند 
ضمکرن اش پارهای از علوعبراین قلیسفه عازن کنتنه 
موضوع فلسفه را عل وم دیگر تحصیل نمی‌کنند. 

۲ باید موضوع فلسفه بدیهی‌ترین حقیقت تلقی شود تا 
اینکه نه تنها برای اثبات آن محتاج سایر علوم نباشد بلکه 
حتی آن موضوع از حقيقت دیگری انتزاع نشود؛ یعنی از سنخ 
علوم حضوری باشد؛ زیرا عملیات انتزاع به نحوی در تمام 
علوم حصولی جربان دارد. وقتی گفته می‌شود بدیهی‌تر, 
یعنی مفه وم بدیهی اولی -نه ثانوی -باشد؛ یعنی از مفهوم 
حصولی دیگری انتزاع نشود. 

۳.یکی دیگراز ذانیلت فلسفه این است که علاوه براثبات 
موضوع سایر علوم. مبادی تصدیقی عام علوم را تامين 
می‌کند. همان گونه که در کتاب‌های منطقی آمده اجزای 
تصدیقی. 

نخستین علوم را فراهم می‌کند؛ به عبارت دیگر همة مبادی 
اولية علوم در علم اعلی تبیین و اثبات می‌شود و بالاترین 
علم همان فلسفه اولی و فلسفه حقیقی است: 


بدانیم باید به این ویژگی به‌عنوان ذانی فلسفه اسلامی رأی مثبت دهیم و فلسفه‌ای را 
اسلامی معرفی کنیم که هرچه بیشتر با آموزه‌های اسلام هماهنگ و از آن بهره‌مندتر است 
و تعارضی با محتوای دین ندارد. 

۶ مهم‌ترین ذانی فلسفهه به کارگیری روش عقلی است؛ البته مکاتب مختلف در کاربست 
عقل به طور یکسان سخن نگفتاند؛ولی به هر حال جملگی بر عقلائیت فلسفه و غیر 
تجربی بودن آن اعتراف کرده‌اند. یعنی قالب قیاسی را در استنتاج رعایت می‌کنند؛ ولی به 
شهادت تاریخ فلسفه نمی‌توان تمام مدعیات فلسفی را برخوردار از محتوای برهانی دانست و 
همه مقدمات استدلال‌های فلسفی را ذاتی» کلی» ضروری و دائمی دانست. 


انواع احکام 

احکام و محمولاتی که بر موضوع فلسفه حمل می‌شوند» از جهت دیگری به احکام انتزاعی» 
انضمامی, استنتاجی و اعتباری تقسیم می‌شوند. 

۱. احکام انتزاعی: دسته‌ای از احکام و محمولاتی‌اند که بر اثر عملیات ذهنی تجرید به دست 
می‌آیند. توضیح مطلب این است که «ذهن پس از آنکه چند چیز مشابه رآدرک کرد آنها را 
با یکدیگر مقایسه می‌کند و صفات مختص هر یک را از صفت مشترک آنها تمییز می‌دهد 
در این هنگام گفته می‌شسود که این مفه وم کلی از این افراد انتزاع ده است؛ مثل مفهوم 
آنسان که از زید و عمر و غیر این دو انتزاع شده است». 

۲.حکام انضمامی: دسته‌ای از عوارض و احکامی‌اند که از داده‌های تجربی خارجی با داخلی به دست 
می‌آیند؛ بنابراین یک پدیدار طبیعی (نفسانی یا اجتماعی) یک امر انضمامی است بر خلاف نسبت‌هاو 
روابط ریاضی که امورانتزاعیاند. شیءانضمامی همیشه جزتی و شیءانتزاعی عام و کلی است؛ پس 
انضمامی در مقابل انتزاعی است. چنان که خارجی در مقابل ذهنی است. 

نضمامی عبارت است از موضوعی که شما می‌توانید آن را ببینید و احساسش کنید؛" بنابراین 
احکامی که از علوم حضوری زاییده شوند نیز احکام انضمامی به شمار می‌ایند. 

۳.احکام استنتاجی: این احکام عبارت‌ان د از نتیجه‌گیری حکم جزتی از حکم کلی توسط 
نهن؛ مثللا وقتی ثابت شد که انسان حیوان ناطق است. می‌توان نتبجه گرفت سقراط -از 
ن جهت که انسان است -حیوان ناطق است؛ بنابراین احکام استنتاجی عبارت‌اند از احکام 
جزئثی زاییده‌شده از احکام کلی؛ البته منظور از احکام جزتی» اعم از جزئی حقیقی و جزتی 
ضافی است. 

۴ احکام اعتباری: واژه اعتبار در حکمت اسللامی به صورت مشترک لفظی در معانی گوناگونی 
به کار می‌رود؛ از جمله می‌توان به اعتبارات عقلی با معقولات ثأنیه اشاره کرد که به مفاهیم 
ید کی یرد ره ی بر از لیم یی کر ای 
ذهنی و اتصافشان خارجی است. ویژگی مفاهیم فلسفی این است که بدون مقایسات و 
تحلیل‌های عقلی به دست نمی‌ایندو هنگامی کشا بر موجودات حمل می‌شوند از نحوه 
وجودی نها (نه حدود ماهوی آنها) حکایت می‌کنند و معقولات ثانیه منطقی عبارت‌اند از 
مفاهیم کلی که عروض و اتصافشان ذهنی است؛ یعنی مابازای و مننشاأ انتزاع خارجی ندارند. 
اعتبارات حقوقی و اخلاقی» معنای دیگری از مفهوم اعتبار است که بر مفاهیم ارزشی اطلاق 
می‌شوند؛ مفاهیمی که از طرفی مفاهیم ماهوی نیستند؛ یعنی مابهازای خارجی ندارند و از 
ابداعات ذهنی به شمار می‌یند؛ اما عقلای جامعه با توجه به وآقعیت‌های عینی به جعل و 
قرارداد آنها می‌پردازند و این‌گونه مفاهیم را اعتبار می‌کنند مانند اعتبار مفهوم مالکیت» زوجیت 
و غیره. معنای دیگر اعتبا اعتبارات وهمی و خیالی است که نه تنها واقعیت و مصداق خارجی 
ندارند بلکه قوه خیال بدون توجه به وآقعیت‌های عینی و اعتب ارات عقلانی» آنها را می‌سازده 
مانند مفه وم غول. 


آسیب‌شناسی فلس فه اسللامی به معنای تضعیف و طرد و نادیده‌گرفتن قوت‌ها و امتیازهای 
آن نیست؛ علاوه بر اینکه آسیب‌شناسی حکمت اسلامی فرایندی است که از زمان این سینا 
شروع شد و هنگامی که ابن‌سینا با نظام فلسفی فارابی روبرو شد. به اصلاح و تکمیل آن 
پرداخت و همین سیره حسنه را شیخ شپاب‌الدین سهروردی در حکمت اشراق و ملاصدرا در 
حکمت متعالیه دنبال کرد. 


روش شناسی کش فآسیب‌های فلسفه اسلامی 

۱. فلسفه اسلامی را می‌توان با دو رویکرد درونی و بیرونی آسیب‌شناسی کرد. رویکرد درونی 
وارد مسائل هستی‌شناسی» معرفت‌شناسی» علم‌النفس» خداشناسی فلسفی و غیره می‌شود 
و مسئله‌محورانه يا موضوع‌محوران»» به توصیف و تحلیل يا تعلیل مسائل فلسفه اسلامی 
می‌پردازد. این روبکرد در بازپژوهی فلسفه اسلامی نیز ضرورت دارد. 

رویکرد بیرونی یک نگرش و زاوبه دید کلان به فلسفه اسلامی تحقق‌یافته در بستر 
تاریخی‌اش -از کندی تا فیلسوفان نوصرایی -است که بدون نقد مسائل و موضوعات 
درونی فلسفه اما با توجه به آنها می‌تواند تمام پیکره و فرایند فلسفه را بنگرد و ارزیایی کند. 
نگارن ده در این مقام از روش برون‌فلسفی و با رویک رد درجة دوم و کلان به بیان معضلات و 
اسب تسین روش حکمت اسلامی در سه مجور «توصیف روش فلسفه»» «طرح آسیب‌های 
کنونی روش فلسفه» و «لرائه روش پیشنهادی» صورت میگیرد. 

بدون شک کشف کاستی‌های فلسفه موجود خود مبتنی است بر نوع انتظار و تلقی ما از 
فلسفه به‌عنوان فرآورده فکری بشر به صورت مکتوب و اینکه عمل فلسفیدن چیست. تا ما 
ان انتظار را به‌روشنی معلوم نکنیم و از فلسفه انتظاری نداشته باشیم نمی‌توانیم کاستی‌های 
ن را به‌روشنی ببینیم و گزارش کنیم یا بدان نسبت دهیم. به دست آوردن آسیب‌های فلسفه 
محقق, مطالعه‌ای "یا بالینی است. 

بحث کاستی‌ها و آسیب‌های فلسفه موجود نه متقدم بر فلسفه اسلامی که ماک راز آن 
ست؛ یعنی باید ابتدا از بیرون ببینیم فلسفه چیست اسلامی‌بودن آن به چه چیزی است, 
فلسفه اسلامی چگونه اس و مه آیا فلسفیدن ر پروژه می‌دانیم با پروسه» آیا این 
کار خوداگاهانه صورت می‌گی رد یا ناخودا گاهانه و سوال‌هایی از این دست. باید روشن شود 
یا فلسفیدن کاری دلخواه و مهیج و نظری صرف است با اینکه حلکننده مشکل و امری 
کاربردی است؛ به عبارت دیگر ابتدا باید ببینیم از فلسفه چه می‌خواهیم» سپس وضعیت و 
ظرفیت و توان فلسفه را ارزیابی کنیم و ببینیم فلسفه چه می‌دهد این کاستی‌هایی که از 
یعنی ما کدام فلسفه را فلس فه اسللامی می‌خوانیم؟ ایا ما در فلسفه اسلامی فقط سه روایت 
داریم و روایات و الگوهای ریزتر فلسفه اسلامی نیستند؟ 

یکی از مباحث کلیدی در فلسفه تبیین روش‌شناسی آن است که حکیمان مسلمان به صورت 
صریح یاغیر صریح بدان پرداخته‌اند و در حل مسائل فلسفی از آن بهره برده‌اند. حکیمان 
مسلمان اعم از حکمت مشاء اشراق و حکمت متعالیه» مشرب عقل‌گرایی را پذیرفتند؛ اما 
عقل‌گرایی این طایفه با عقل‌گرایان مغرب‌زمین تفاوت داشست. عقل‌گرایان مسلمان در حوزة 
تصورات حس‌گرایند و در قاعده «من فقد حسا فقد علما» تابع ارسطو هستند؛ البته حس را 
عم از حس ظاهر و باطن می‌دانند؛ یعنی منشا آغازین تمامی معقولات اولی و ثانیه منطقی و 
فلسفی را ادراکات حسی می‌دانند؛ اما در حوزه تصدیقات» عقل‌گرایند؛ یعنی تصدیقات عقلی را 
بر تصدیقات تجربی مقدم می‌دانند؛ هرچند بر ادراکات فطری به معنای حضور بالفعل پارهای 
ز ادراکات در آغاز تولد اصراری ندارند. 

شایان دکر است روش‌شناسی حکیمان مسلمان, در عقل‌گرایی و استنبطاستدلالی و بهرهگیری 
از معارف اولیه و پیشینی» مشترک و در سایر روش‌ها متمایز است؛ مثلا ابن‌سینا فقط برهان 
و استدلال را شکل استنتاج و معارف اولیه و پیشینی را محتوای استدلال می‌داند؛ ولی شیخ 
اشراق متوجه این نکته شد که چگونه ممکن است فقط از معارف اولیه و پیشین, تمام معارف 
و شناخت‌های بسری را تحصیل کرد به همین دلیل, روش شود و کشف در مقام گرداوری یا 
حتی در مقام داوری» در مباحث فلسفی حکمت اشراق جایگاه خاص یافت. صدرالمتالهین شیرازی 
به این مقدارنیز بسنده نکرد وروش نقلی_قرانی و روایی را در کنار روش ش‌پودی در مقام 
گرداوری به کار گرفت وبا جهت‌دادن عقل در بالندگی روش عقلی و در استنتاج مطالب جدید و 
افزايش معارف فلسفیی» به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت. 


آسیب‌سناسی روش فلسفه اسلامی 


اکنون به پاره‌ای از نقدهای روش‌شناختی اشاره می کنیم: 
ما تا ای ی و اي ان يس ترا را ما تا 


برروش استقرایی و حسی استوار او نا برای نمونه وقتی در صدد اثبات حدوث عالم 


مادی‌اند از تغیر و حرکت عالم بهره می‌گیرند؛ در حالی که این مقدمه فقط با روش حسی و تجربی 
دست‌یافتنی است و حتی در مواردی از عقل و فهم عمومی و عقل جمعی استفاده می‌شود. همچنین 
در بحث‌های علم‌النفس به‌ویژه در اثبات تعدد قوا و نفوس به کارکردهای تجربی قوا و نفوس 
تمسک می‌شود. این‌گونه بهره‌وری‌های تجربی» ذهن نقلد را به این سمت سوق می‌دهد که 
گرچه حکیمان عقل گرا در مقام تعریف فلسفه. بر روش استدلالی و قیاسی و مواد عقلی و غیرتجربی 
اصرار می‌ورزند در مقام تحقیق فلسفه, چاره‌ای ندارند مگر اينکه از عقل عقلایی یا فهم عمومی و 
حتی روش حسی و تجربی نیز بهره بگیرند. 

گر روش فلسفه منحصر در روش عقلی و استدلال برهانی باشد و مبادی استدلال نیز اولیات, 
محسوسات (حس ظاهر و باطن)» تجریبات, متواترات» حدسیات و فطریات باشد یعنی نتایج یقینی 
اقا ی بسک ایا ار فلس مهار یاس دک مد قاری نویه 
مشهوره مسلمه مقبوله, وهمیه و مشبهه در مقدمات استدلال فاصله بگیرد در آن صورت مشکلی در 
زایش معارف فلسفی پدید نمی‌اید؛ یعنی تکثر مسائل فلسفی توجیه‌پذیر است؛ ولی اگر بدیهیات به 
اولیات» وجدانیات و فطریات منحصر شود و تحربیات» حدسیات متواترات و حسیات قضایای نظری 
تلقی شوند آن هم قضایای نظری ظنی که هيچ‌گاه به مرتبه یقین منطقی و ریاضی نمی‌رسنده 
در آن صورت چگونه می‌توان کشرت معارف فلسفی راب این مبلدی محدوده تبیین و اثبات کرد؟ 
شاید به همین جهت بوده که فلسفه تحقق‌یافته (حکمت مشاء و اشسراق و حکمت متعالیه) در مقام 
عملیات فلسفی به چنین روشی پایبند نبوده و از روش‌های حسی» ش‌هودی و نقلی مدد جسته است. 
این آگاهی, ما را وادار می‌سازد تا در بحث روش‌شناسی فلسفه تأمل و دقت بیشتری کنیم و روش 
برگزیده‌ای را جویا سویم که بر نوآوری فلسفه و کارآمدی آن در علوم و نیازهای جامعه تأثیرگذار است. 
بی‌شسک این روش بر ساختار و سازماندهی فلسفه نیز اثر می‌گذارد. 

پارهای از مدعیات و استدلال‌های فلسفی اگر کالبدشکافی شود در قالب استدلال منطقی و نیز 
محتوای بدیهیات و اولیات نمی‌گنجد و مطلب فلسفی به خطابه شباهت بیشتری می‌پابد تا برهان؛ 
به عبارت دیگر اگر تمام مدعیات فلسفی متمایز و با روش ریاضی بیان و مقدمات استدلال‌های 
آزها جداگانه تبیین شود نقد سوم ما اشکار می‌شود که تمام مدعیات فلسفی به اولیات ارجاع‌پذیر 
حکمت اسلامی که منظم و هدفمند با ظهور فارابی پدیدار شد اینک در بردارنده مسائلی در 
یاس ی علم‌ اشنا ومتاف تا اسعدای فلس قددر ماعت هس ای 
به مسائل و احکام کلی مربوط به وجود و عدم و ماهیت مانند اصالت وجود و اعتباریت ماهیت؛ 
بداهت وجود ارتباط وجود و ماهیت اعتبارات ماهیت» کلی طبیعیء علت تشسخص ماهیت و نیز در 
تقسیمات وجود به مباحثی مانند وحدت و کثرت ذهنی و خارجی» علت و معلول, مجرد و ملای 
واجب و ممکن متقدم و متاخر حلدث و قدیم جواهر و اعراض, ثابت و متفیر حرکت و زمان و.. 
می‌پردازد و در آن از مباحث علم‌شناسی فلسفی یا هستی‌شناسی علم به احکام و عوارض علم و 
عالم و معللوم مانند تجرد علم اقسام و مراتب علم جوهر یا عرض بودن علم اتحاد علم و عالم و 
معلوم و اقسام عالم و معلوم سخن به میان می‌اید. _ ۱ 

علم‌النفس فلسفی يا نفس‌شناسی» بخش دیگری در آثار فلسفی به شسمار می‌آید که به چیستی 
و مراتب و قوای نفس واحکام آن مانند تجرد نفس اختصاص دارد. مبداشناسی آخرین بخش از 
مباحث فلسفی است که در آن راه‌ها و براهین عقلی اثبات واجب‌الوجود توحید و مراتب ذاتی و 
صفاتی و افعالی. صفات الهی اعم از صفات ذانیه و فعلیه به‌ویژه علم قدرت» حیات ارادهه حکمت و 
کلام لهی هدف آفرینش عالم و تییین عوالم سه‌گانه» قضا و قدر الهی, مسئله شر و عنایت الهی 
رش جرد ۳ 

تست خی کدی مسا فلس عه اسلامی واردمی شود تاره رطف مب امی انوس ویر 
وصف اسلامی فلسفه, ناظر به روش يا فیلسوفان نیست بلکه وصف فلس فه است و هویت دانش 
فلسفه به مبادی و مسائل آن است. اکنون پرسش این است که وجه اسلامی‌بودن تک‌تک مسائل 
فلس هچب بت هید اس ام یبود مسا خداشتاسی در بخش چهارم قفا ارم به یت 
انطباق مدعیات فلسفی با مبدآشناسی در متون اسللامی, برای عده‌ای پذیرفتنی باشد؛ اما این همه 
مسائل هستی‌شناسی» علم‌شناسی و نفس‌شناسی که پاره‌ای از آنها از آموزه‌ها و الگوی یونانیان به 
دست آمده و به رشد بالندگی و ترمیم و تکمیل رسیده است و ارتباطی با آموزه‌های دینی ندارند به 
چه وجه و علتی به اسللامی‌بودن متصف می‌شوند؟ 


مسا ۲ 


این پرسش وقتی تقویت می‌شود که بسیاری از این‌گونه مسائل در فلسفه‌های مسیحی مانند 
فلسفه توماس آکوئیناس با فلسفه نوتوماسی مانند فلسفه ژیلسون مشاهده شود و پرسش 
دیگری در ذهن خوانندگان به وجود آورد که آیا فلسفه‌ای می‌تواند هم اسلامی باشد و هم 
مسیحیء در حالیکه میان مسیحیت تحریف‌شده و اسللام تفاوت و فاصله زیادی وجود دارد؟ 
نگارن ده ادعانمیکند که اتصاف مسائل هستی‌شناسی در قلسفه به صفت اسللامی بی‌وجه 
است؛ شاید در کمتربن مناسبت از جمله مقدمه بودن آنها برای مباحث خداشناسی» وجه 
اسلامی بودن تأمین شود ام اگر حکیمان مسلمان بر اسلامی بودن فلسفه اصرار دارنده باید 
با یجوه اس لانی بون تکنک مس ال قاس اشاره گنشق 

کارک ردو کاربرد مسائل فلسفی, خاصیت و اثر علمی فرهنگی و اجتماعی آن مسائل را 
مشسخص می‌کند این ویژگی در آثار فلسفی فارابی و ابن‌سینا اشکار است؛ زیرا حکیمان 
متقدم علاوه بر مباحث انتزاعی هستی‌شناختی, به سایر مباحث فلسفی مانند فلسفه سیاسی 
وفلسفه اخلاق نیز پرداختهاند و کار کرد مباحث انتزاعی در اجتماعیات و اخلاقیات رابرای 
دوس تداران فلسفه آشکار ساخته‌ند اما از زمان شیخ اشرلق و سپس ملاصدر به بعد که فلسفه 
منحصر در الهیات شد. فقط کارکرد الهیاتی مباحث هستی‌شناسی نمایان و کارکردهای دیگر 
ناپیدا گشست؛ بنابراین سیب دیگر فلسفه اسلامی این است که از مباحث دنیوی و کاربردی 
خاسلهکرقتا فقط به خر یات و میاحک مربوط به متافیژیک اختصامن یاقته امسخ 
ضرورت دخالت فلسفه در حوزه‌های اجتماعی» علمی و اخلاقی فقط یک توصیه اخلاقی 
نیست بلکه ضرورتی فلسفی و منطقی است؛ زیرا همان گونه که در فلسفه‌های مضاف روشن 
شده تمام بینش‌های علوم تجربی» طبیعی و علوم انسانی اعم از روان‌شناسی» جامعه‌شناسی» 
افتصاه علوم تربیتی, مدیرست و غیره و نیز منش‌های اخلاقی و کنش‌های رفتاری» بر 
تئوری‌های فلسفی مبتنی‌آند. فقط کافی است مکاتب سرمایه‌داری و سوسیالیستی اقتصاد 
و ایدتولوژی‌های سیاسی مانند لیبرالیسم» سوسیالیسم» سوسیالیسم اصلاح‌شده محافظهکاری» 


سوم: دلایل عقلی و منطقی‌ای را که در متون دینی بدان اشاره شده است. به کار گیرد. 

چهارم: می‌تواند در ببیین و تحلیل مسائل از آیات و روایات هام بگیرد. 

پنجم: عقل آنمی چه بسیار ی راثرعلبل-نه دلایل -بهانحرفات فکری کشسیده می‌شود 
واسیر توهمات و تخیلات می‌شود همین مر در طول تاریخ سبب اختلاف فرایان عقول 
بشری شده است و مدل‌های متفاوت عقلانیت را در جهان معاصر به وجود آورده است. در این 
میان دین اصیل و حق می‌تواند به عقل ادمی جهت دهد و انحراف فکری را به او هشدار 
دهد و مسیر تفکر او را بازنگری کند. ۱ 

یکی دیگر از اسیب‌های فلس فه اسالامی این است که فیلسوفان و آثار فلسفی به منابع دینی» 
آیات و روایات کمتر توجه کرده‌اند و در اصطیاد مسائل فلسفی از مأشورات دینی بهره چندانی 
نبرده‌اند؛ برای نمونه کتاب عررالحکم ودر رالکلم که در بردارنده سخنان کوتاه اما گهربار 
امیرالموّمنین علی(علیه السللام) است. به مباحث مهم فلسفی از جمله اوضاع حدی و مرزی 
انسان مانند آزادی» مرگ زندگی, امیده ترس و شرور پرداخته است. 

آغاز حکمت نزد فلسفه علوی» ترک لذات و آخر آن بدشمردن چیزهای فانی است و برترین 
حکمت» شناخت نفس و آگاهی به ارزش و قدر خود است. 

فیلسوفان مسلمان در مباحث علم‌النفس به ساحت‌هاء قوا و مراتب نفس پرداخته‌اند؛ اما 
هیچگاه خویشتن‌شناسی نکرده‌اند؛ در حالی که منابع روایی» بیش از بیان قوای نفس به 
خودشناسی و دغدغه‌های انسانی پرداخته‌انه برای نمونه در کتاب/لوحید صدوق, باب «ان 
له تعالی لایفعل بعباده الا الا صلح» در حدیث دوازدهم درباره غرور و اعتماد به نفس چنین 
آمده است: 

«قال رسول انه(صلی انه علیه وآله وسلم) قال له جل جلاله:ان من عبادی المومنین 
لمن یجتهد فی عبادتی فیقوم من رقاده و لذیذ و ساده فیتهجد فی اللیالی و یتعب نفسه فی 
عبادتی فاضربه بالنعاس الليلة و اللیلتین نظرا منی له ابقاء علیه فینام حتی بصبح و بقوم و هو 


نخستین خدشه‌ای که بر مسائل فلسفه اسلامی وارد می‌شود. درباره وصف اسلامی آنها است؛ زیرا وصف اسلامی فلسفه. ناظر به روش 
با فیلسوفان نیست. بلکه وصف فلسفه است و هویت دانش فلسفه به مبادی و مسائل آن است. 


فاشیسمم آنارشیسم و. را مرور کنیم و اصول و مبانی این مکاتب و ایدئولوژی‌ها را مطالعه کنیم 
تا تأثیر مباحث فلسفی مانند اصالت فرد. جامعه انسان‌محوری يا خدامحوری و. بر مباحث 
اقتصادی و سیاسی آشکار شود. حاجتمندی مکاتب روان‌شناسی» جامعه‌شناسی» علوم ترییتی و 
مدیریت به مسائل بنيادین فلسفی اشکار است. حتی بسیاری از فیلسوفان علم بر این باورند 
که علوم طبیعی از مبلدی متافیزیکی و فلسفی به ره می‌گیرند و اصول مسائل فیزیکی و 
ریاضی و.. بر امهات مسائل فلسفی استوارند. 

فلسفه بدان جهت که اصالتا با روش عقلی و منطقی به پرسش‌های خود پاسخ می‌دهد 
و به تبیین و تحلیل موضوعاتش یعنی موجود بماهو موجود و افسام موجودات و علومی که 
مضاأف‌الیه فلسفه‌های مضاأف قرار می‌گیرند می‌پردازه شاید به متون دینی نیازمند نبااشد؛ 
هیا رت که تراک له هه ف اسان باکت مان فا اي رد ستظا 
سهروردی» میرداماد و به‌ویژه صدرالمتالهین شیرازی با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی در 
تبیین, تحلیل و گسترش فلسفه تلاش بسیاری کرده‌اند و این به معنای تبدیل فلسفه به 
کلام نیست؛ زیرا بیشتر مسائل کلامی با روش نقلی به اثبات مدعیات دینی می‌پردازند؛ اما 
فلسفه با الهام‌گیری از آبات و روایات می‌تاند: 

نخست:مسائل فلسفی جدیدی بیافریند که در منابع و آثار فیلسوفان گذشته وجود نداشته 
است. 

دوم: مسائل مهم‌تر فلسفی را که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند با بهره‌گیری از متون دینی 
مورد تأکید و تأیید قرار دهد. 


مافت لنفسه زار علیه او لواخلی بین وبی مایرید من عبااتی لدخله من ذلک لمجب فیصیره 
العجب الی الفتنه باعماله و رضاه عن نفسه حتی یظن ائه قد فاق العابدین و جازفی عبادته 
مباحث دیگری مانند عشق و نفرت» شجاعت تهور و جبن» غجب و نیز از مرزهای 
خویشتن‌شناسی است که درحکمت نبوی و علوی بدان اشاره شده است. 

ازدیگر کاستی‌های فلسفه اسلامی این است که حکیمان مسلمان کمتر به تعارض‌های 
ظاهری میان دستاوردهای فلسفی با آموزه‌های دینی و ظواهر و نصوص اسلامی توجه 
کرده‌اند. همین موجب شده است گاهی متکلمان با فقها و اصولیان این تعارض‌ها را به 
صورت نقد بر حکمت و فلسفه مطرح کنند؛ برای نمونه فلاسفه اسللامی به حدوث نفوس با 
حدوث ابدان يا حدوث نفوس به وسیله حرکت جوهری ابدان بعد از حدوث اعتراف می‌کنند. 
حکیم سترگ معاصر علام ه طباطبایی در نهایقالحکمه می‌فرمای د: «بما تحقق في علم 
النفس من حدوث النفوس بحدوث الابدان علي ما هو المشهور او بحرکة جواهر الابدان بعد 
حدوئها»." اما ائمه معصوم(علیهم السلام) در روایات برای روح» حدوثی قبل از حدوث بدن 
توصیف و تصویر کرده‌اند. 

فلاسفه در بحث عقول عشره محسوسات و عالم ماده را بعد از عقل فعال» یعنی عقل دهم 
قرار می‌دهند؛ در حالی که در روایات» محسوسات در مرتبه سوم قرار دارند یا در بحث علت 
فاعلی» فلاسفه عناصر را جزو فاعل‌های غیرعلمی و فاقد شعور می‌شسمارند؛ برای مثال علامه 
ظیاطبایی ونان خکمه بو تست وا لقاع شش قلکعای قسمین متا ما یست عه 


افعاله لطبعه من غیران پتوسط فیه العلم کالعناصر و منها ما 
للعلم دخل فی صدور افاله عنه کالسان ۹ در حالی که 
در روایات‌توحید صدوق, «نسهد ان لا اله الا اللّه» بدین 
شکل تفسیر شده است: «اما قوله اشسهد ان لا اله الا له 
فاعلام بان آن الشهادة لاتجوز الا بمعرفة من القلب- و اشسهد 
شکان السسات وستکای ازیو وماشوی من لاافعه 
و الناس اجمعین وما فیهن من الجبال و الاشجار و للواب 
و الوحوش و کل رطب و لایالبس باني اشسهد ان لاخالق الا 
لله»" پس مطابق این‌گونه روایات» تمامی موجودات مادی» 
حتی جمادات از شعور خاصی برخوردارند. 

لبته نظام فلسفی ملاصدرا به‌ویژه با مبانی اصالت وجود 
و تشکیک وجود به این‌گونه آسیب‌ها پاسخ داده است و 
مطابقت بیشتری بین فلسفه او و آموزه‌های دینی وجود دارد؛ 
هرچند حکمت متعالیه به صورت یکدست و یکنواخت در 
سراسر فلسفه از این شیوه بهره نجسته است. 

پیشنهاد نگارنده این است که نه تنها بازنگری و بازپژوهی 
آنار فیلسوفان یونان و شارحان آنها ضرورت دارد بلکه 
باید به فلسفه جدید غرب نگریست و نوآوری‌های 
فیلسوفان عقل‌گرا تجربه‌گرا و حتی شکاک و نسبی گرا 
را پاس داشت. پاس‌داشستن فلسفه جدید غرب به معنای 
پذیرش دستاوردهای آن نیست بلکه به منظور بالندگی» 
رشد و توسعه در فلسفه اسلامی است؛ برای نمونه مطالعه 
دغدغه‌های معرفت‌شناختی در حوزه تصورات و تصدیقات 
در فلسفه دکارت» جان لاک و هیوم مسائل فلسفه سیاست 
در فلسفه هایز و هیوم مسائل فلسفه اخلاق کانت» مسائل 
آنسان‌شناختی روشنگران فرانسه مانند روسوء ظهور 
فلسفه تاریخ بوسوئه» ویک مونتسکیو و ولتره دین‌شناسی 
شلایر ماخر و شوپنهاوه مسائل انسان شسناختی و اوضاع 
حدی فیلسوفان «اگزیستانس» مباحث زبان‌شناختی و 
کارکردهای زبان در فلسفه تحلیلی, عمل‌گرایی فیلسوفان 
پراگمانیست مانند پیرس, جیمزء شیلر جان دیوئی» طغیان 
در برابر ایدتالیسم توسط رئالیسم در بریتانیا و امریکا 
از سوی مور و راسل, در بالندگی فلسفه اسلامی نقش 
بسزایی دارند. 

شاید یکی از علت‌های گرایش معللانه روشنفکران جهان 
اسلام به مارکسیسم لیبرالیسم فمینیسم و مطرح نشدن 
پرستش‌های انیم جکانب در خکیت اس لامی اش ی قناهد 
ااعای بن ده این است که وقتی با همت علامه طباطبایی 
پا آقاعلی حکیم؛ فلسفه نوصدرایی شکل گرفت و دراصول 
فلسفه و روش #لیسم به پرسش‌های معرفت‌شناختی و 
هستی‌شناختی دکارتی و در دوره بعد مارکسیستی پاسخ دلاه 
شد بسیاری از متفکران جهان اسلام به این پیران حکمت 
روی آورده از معتقدات انحرافی دست شستند. 

توجه به فلسفه‌های مضاف در فلسفه غرب مانند فلسفه 
یاضی فلسفه علم فلسفه اخلاق, فلسفه عل وم اجتماعی 
و نیز می‌تواند بر رشد فلسفه اسلامی موّثر باشد؛ زیرا 
توب همع د است هر متابه عال وه اس اامی مانتد منطو , 
فلسفه کلام اصول و... دستاوردهایی وجود دارد که می‌تواند 


به پاره‌ای از پرسش‌های فلسفه‌های مضاف و دانش‌های 
درجه دوم پاسخ دهد و زمینه را برای پاسخ به پرسش‌های 
دیگر فراهم آورد 

حکیمان معاصر مسلمان باید با بهره‌گیری از فلسفه 
و امروزی‌کردن فلسفه اسلامی بپردازند تابه یاری خدا 
در آینده پر فلسفه جدید غرب تأثیرگنار باشند. گرچه این 
پیشنهاد به‌عنوان اسیبی مسئله‌شناختی در فلسفه اسلامی 
مطرح شد ممکن است خود گرفتار سیب از خود بیگانگی 
و تقلید و غرب‌زدگی شود و بسیاری از روشنفکران جهان 
اسلام را مبتلا کند. دانش‌پژوهان اشنا به فلسفه اسلامی 
و غرب باید بکوشند همانند فارابی ابن‌سیناه شیخ اشراق 
و ملاصدرا با بهرهوری از فیلسوفان ملل جهان به بالندگی 
و رشد فلسفه اسلامی بپردازنه نه اینکه مانند سرخسی و 
پیشنهاد دیگر این است که حکمت تولیدی که حکمای 
گذشته به هر دلیلی آن را از تقسیمات فلسفه جدا ساختنده 
دوباره به صحنه فلسفه بیاید؛ یعنی فلسفه تکنولوژی و 
صنعت به‌عنوان یکی از فلسفه‌های مضاف به حقایق, به 
ساختار فلسفه اضافه شسود. پس ادعای اصلی ما این است که 
فستقایم با آشنایی نسبتا تفصیلی با قلسفه اسلامی. پار‌ای از 
بانگاه و رویکردی بیرونی و درجه دوم و معرفت‌شناسانه به 
فلسفه نگاه کنیمم خلاها و کاستی‌هایی در فلسفه محقق 
فعلی خواهیم یافت. این کاستی‌ها ضرورت تاسیس فلسفه 
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یعنی فلسفه آغازشده از کندی تا عصر حاضر را با رویکرد 
بیرونی توصیف و تحلیل کنیم؛ بنابراین فلسفه را می‌توان با 
دو روبکرد درونی و بیرونی بررسی کرد. 

ااعای مااین است که تمام علوم طبیعی و اسانی و 
اجتماعی و فنی و مهندسی و تمام حقایق عالم مبتنی بر 
مباای فلسفی و عقلانی است که باید فلسفه اسلامی به 
آنها بپردازد؛ علوم و حقایقی که تمدن نوبنیاد اسلامی بدون 
حاصل سخن آن است که انتظارات منطقی از فلسفه 
بسیار فراتر از فلسفه‌ای است که با عنوان فلسفه اسلامی 
تحقق يافته است. ما به دنبال فلسفه‌ای هستیم که به 
تمام زندگی ما سرایت و حتی مبانی دین‌شناسی ما را 
تامین کند. این غرض و انتظار بدون شک نه تنها از 
فلسفه در مقام تحقق, بلکه از فلسفه در مقام تعریف هم 
برنمی‌آید؛ یعنی فلسفه به معنای علمی که به عوارض 
موجود بماهو موجود می‌پردازه جدای از آسیب‌های 
معرفتی و نقدها و چالش‌های منطقی‌اش,» نمی‌تواند همه 
این انتظارات را پوزشش دهد. 

۱. استنباط مفاهیم و معارف عقلی مانند علم‌النفس» 


جهان‌شناسی» معرفت‌شناسی و - از نصوص دینی» 
لبته با روش ضابطه‌مند و بدون تحمیل و تطبیق را 
و پیش‌فرض‌های ذهنی و مقایسه آموزه‌های دینی با 
داده‌های فلسفه اسللامی در هر سه مشرب مشاء اشراق و 
۴ بازپژوهی و نوسازی فلسفه اسلامی با هدف استخراج» 
آسیب‌های آن و در حد آمکان نظریه‌پ ردازی در قلمرو آن. 
اناد تا اسان مشتات #عا یم ای اتکی پراش 
مقولات و علومی چون منطق, فقه و حقوق, علم اخلاق. 
سیاست و.. با نگاه درجه دوم و تاریخی و تحلیلی. 

۵ بررسی و ارزیابی آرا و آثار منتقدان فلسفه مانند تجربه‌گرایان, 
پوزبتیوبست‌هاء اگزیستانسیالیست‌هاء ظاهر گرایان, عقل‌گرایان 
مدرن, صوفیه مکتب تفکیک» فلسفه تحلیل زبانی جهت 
بهره‌گیری در نوسازی فلسفه اسلامی. 

۶ مطالعه کاربردی مباحت فلس فه اسللامی متناظر با نیازهای 
معاص مانند نیازهای سیاسی, اقتصادی» حقوقی, فرهنگ و 
تمدن,» روحی و روانی» اخلاقی و- . 

۷ نگارش تاریخی تحلیلی وانتقادی فلسفه اسلامی و تدوین 
دقیق و مستند آرای حکیمان و سیر تاریخی اندیشه‌ها و 
تجزیه و تحلیل آنها به صورت فیلسوف‌محور و مسئله‌محور. 
اد سطاه یف کیت ار تسش ماه تقاین ۸ 
مکاتب فلشقه اسان با مکاتب کاایز باه باسفان: 
مکاتب عرفانی» مکاتب فلسفی جدید و معاصر داده‌های علم 
جدید و تبیین و طبقه‌بندی مکانب فلسفه اسلامی و مقایسه 
تطیقی الوا برای کف مایتها وس وهای قاربنقه 
ی 

٩‏ مرزبندی فلسفه با علم و دین و عرفان و هنر و اسطوره. 

۰ تدوین شیوه نگارش و تعلیم فلسفه اسلامی برای 
سطوح مختلف کودکان و نوجوانان و جوانان و متخصصان. 


پی‌نوشت‌ها 
۱.رک: اراکی» محسن, دروس خارج اصول فقه (مخطوط/ ص ۰۱۵-۱۳ 
۲ در تبیین چیستی روش تحقیق از این منابع استفاده شده است: 
سرا گپالا روش تطبیقی در عل وم اجتماعی, ترجمه رحیم فرخنی 
قاسم محمد. المدخل الی منهاج البحث العلمی؛ ملکیان؛ مصطفی: 
«روش‌شناسی در علوم سیاسی»» فصلنامه علوم سیاسی: ش ۱۴ تابستان 
۰ ص۲۹۲-۲۷۲؛ حسینی بهشتیء علیرضاء «روش‌شناسی در حوزه 
انديشه سیاسی» فصلنامه علوم سیاسی» شب تابستان ۰۱۳۷۹ صص 
۳ ۳۰۲ 

۵۷ ۱9۱29۱6 ۵۴ ۲۵۱۱۵90۵۱ ۲۳۰ 
۴ مقصود از غیره سایر رویکردهای غیرمعروف مانند رویکرد ابوریحان 
بیرونی و اخوان‌الصفا است که در تاریخ فلسفه اسللامی گزارش شده‌اند. 
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۷ طباطبایی» محمدحسین, نهایةالحکمه. المرحلة الحادية عشر الفصل 
لرابع عشر ص۲۶۳. 
.همو نهایةالحکمه» ص۱۷۳ -۱۷۳. 
٩‏ شیخ صدوق, التوحید باب تفسیر حروف الاذان و الاقام هه ح۱ 
ص۲۳۹ 


هستی و چبستی خلسفه اسلامی 


دکتر محمد فنابی اشکوری* 


اشاره 

باقاطعت می‌ وان کف در عالم مق رف مش ای معا ار طوی مش باس تیم را اقب عکمای 
مثل فارابی و ابن‌سینا هیچ‌گاه عقلگرای انحصاری نبودند و برای وحی و اشراق در معرفت. جابگاه رفیعی قائل بودند. روح 
این فلسنفه تفاوت جدی با فلسفه یونانی دارد. محور انديشه فلسفی در جهان اسلام. اند.بشه توحید است که اساس و 
محور باور اسلامی است. با محوریت‌بافتن توحید در فلسفه اسلامی. سه مسئله بنیادین که فرع بر توحیدند وارد این 
فلسفه شد. بعنی مفاهیم خلقت. نوت و قبامت. با این بیان اگرچه معمولا مکتب‌های فلسفی اسلامی را به سه مکتب 
مشائی, اشراقی و متعالیه تقسیم می‌کنند؛ اما باید خاطرنشان کرد ما در عالم اسلام. فیلسوف مشائی محض با فیلسوف 
اشراقی محض نداریم. فلاسفه اسلامی هر سه منبع عقل, اشراق و وحی را به رسمیت می‌شناسند و از آنها بهره می گیرند؛ 
سای وان ار هیارا عاص رد کروه‌های محتت خی کت اراس مس ان هی مان کی ای اند که عمدها 
بر عقل تکیه دارند. نه انحصارا. اسراقیانی همچون سهروردی نیز که دل در گرو شسهود دارند از عقل بیگانه نیستند, بلکه 
برهماهتکی عقل واشراق نأکید می‌کنند ای هیاهنگی در حکمت متعاله به اوج می رد ملاص درا با ادسفاده از میرات 
مشائی. اشراقی. عرفانی و کلامی می‌کوشد نظامی را طراحصی کند که در آن برهان. عرفان و قرآن با هم هماهنگ و همسو 
باشند. 


# دکتر محمد فنایی اشکوری دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و مدرس فلسفه تطبیقی در موسسه امام خمینی ج است. کتبی چون معرفت‌شناسی دینی» بحران معرفت نقد 


استفاده صاحبان علوم مختلف دینی از فلسفه. موجب قوت و غنای آن علم می‌شود. نقش فلسفه در فهم معارف دین بسیار تعیین‌کننده 
است. مکتب‌های کلامی و الهیاتی دانسته یا نادانسته بر پیش‌فرض‌های فلسفی مبتنی‌اند. 


تعریف‌علمفلسفه 

واژهفلسفه در طول تاریخ قبض و بسطهای معنایی بسیاری 
پیدا کرده و کاربردهای گوناگونی داشته است. در اینجا به سه 
کاربرد رایج‌تر اشاره می‌کنيم. 

گفته می‌شود. ابن‌سینا نیز در اغازالهیات شفا فلسفه را به 
همین معنا به کار می‌گیرد. فلسفه در این کاربرد به نظری و 
عملی تقسیم می‌شود. فلس فه نظری شامل الهیات» طبیعیات 
و ریاضیات و فلس فه عملی شامل اخللاق تدبیر منزل و 
سیاست مدن می‌شود. این معنا از فلس فه همه علوم حقيقم 
آن زمان اعم از الهیات» رباضیات» علوم تجربی و علوم انسانی 
در بر می‌گیرد و فقط عوم اعتباری مثل الییات و علوم 
ناظر به امور جزئی مثل تاریخ را پوشش نمی‌دهد. 

به این معنا فلسفه علم واحدی نیست بلکه علوم مختلف 
اسسته از این رو ین سین از آن به علوم قلسفی تعبیرمی‌کند 
چون فلسفه به این معناعلم واحدی نیست در نتیجه 
موضوع واحدی نداره چنان که روش واحدی هم ندارد. 
فلسفه عنوانی برای علوم مختلف است که هر یک از 
آنها موضوع و روش خاص خود را دارد. غرض از تحصیل 
فلسفه به این معنا؛ استکمال قوه نظری و عملی انسان است. 
ام روزه فلسفه به این معنا به کار نمی‌رود و کسی ریاضیات 
و علوم طبیعی را فلسفه نمی‌خواند. بلکه فلسفه را قسیم این 
علوم قرار می‌دهند. 

ب) فلسفه در کاربرد دوم همان چیزی است که در کاربرد 
نخست به آن الهیات یا فلسفه اولی با مابعد الطبیعه گویند. 
فلسفه در این کاربرد یکی از علوم فلسفی به معنای اول 
است. بهتر است از این معنابه «فلسفه اولی» با مابعد 
الطبیعه تعبیر شود. فلسفه به این معنا علم واحد است که 
موضوع و روش خاص خود را دارد. موضوع فلسفه اولی» وجود 
(یا موجود بما هو موجود) است و روش آن عقلی است. به 
تعبیر دیگر فلسفه اولی هستی‌شناسی عقلی است. بنابر آنجه 
گفتیم» فلسفه اولی عبارت است از: علم به احکام عام هستی 
یاعلم به موجود بماه و موجود با روش عقلی. 

امروزه در حوزه‌های علمیه فلسفه بیشتر به این معنا به کار 
می‌رود. کتاب‌های بای الحکمه ونهابّةالحکمه به این معنا 
کتاب‌های فلسفی‌ند. مخالفت برخی از متشرعان با فلسفه 
نیز بیشتر ناظر به فلسفه اولی است. نسبت فلسفه به معنای 
اول با فلسفه به معنای دوم نسبت عام و خاص است. فلسفه 
اولی شعبه‌ای از فلسفه به معنای عام است. پس فلسفه به 
معتای عامش شامل فلس فهاولی نیز می‌شود. 

ملاصدرا در تعریف فلسفه می‌گوید: فلسفه استکمال نفس 
آنسانی است به واسطه معرفت حقایق موجودات» آن‌گونه که 
هستند. به مقدار توان بسر و تصدیق به وجود این حقایق با 
برهان نه با ظن و تقلید! 


بماه و موجود باشد این تعریف تعریف فلسفه اولی خواهد 
بود؛ امااگر مراد از شناخت حقایق موجودات» معنای عام 
ن باشد و شامل شسناخت احکام خاص هر موجودی شود 
در آن صورت این تعریف برای فلسفه نظری به معنای عام 
آن است. 

ج) کاربرد رایج امروزی فلسفه متفاوت با دو کاربرد یلاشده 
ست. امروزه در دنیا فلسفه به مجموعه‌ای از علوم عقلی گفته 
می‌شود. این معنا خاص‌تر از معنای اول و عام‌تر از معنای 
دوم است. فلسفه در کاربرد سوم شامل علوم طبیعی و انسانی 
و ریاضی نمی‌شوده بلکه محنود به عل وم عقلی است؛ اما 
علوم عقلی امروزی بسی گسترده‌تر از علوم عقلی ارسطوبی 
و سینوی است. عل وم عقلی قدیم شامل الهیات منطق و 
بخش‌هایی از علم لنفس می‌شد؛ ام شعبه‌های علوم عقلی 
آمروزی بسیار گسترده است و فلسفه در این کاربره شامل 
ده‌ها علم می‌شود. معرفت‌شناسی» فلسفه اولی» فلسفه نهن. 
فلسفه دین» فلسفه اخلاق و فلسفه علم برخی از معروف‌ترین 
شعبه‌های فلسفه‌اند. امروزه فلس فه در دانشکده‌های دنیا به 
این معنا به کار می‌رود. چنان که دیدیم, فلسفه در این معنا 
نیز یک علم نیست بلکه شامل عل وم مختلف است و در 
نتیجه موضوع واحدی ندارد. هر موضوعی را می‌توان مورد 
مطالعه فلسفی قرار داد. در این اصطلاح سوم در تعریفی 
عام و اجمالی از فلسفه می‌توان گفت: «فلسفه تفکر عقلی 
روشمند و نظام‌مند درباره پرسش‌های بنيادین و غایی در هر 
موضوعی است». 

چنان که گفتيم فلسفهاولی که محورتفکر فلسفی در عالم 
و نسبتش بااین معنا نسبت خاص و عام است. یکی از 
حوزه‌های فلسفه و طرح شعبه‌های جدید فلسفه است. 
فلسفه را نباید در حوزه مباحث هستی‌شناسی محدود کرد 


کمااینکه در گذشته ما چنین نبوده‌ایم و امروزه هم در 
دنیا چنین نیست؛ البته برخی از این شعبه‌های فلسفه در 
دهه‌های اخیر در ایران مطرح شده‌انده مثل معرفت‌شناسی» 
فلسفه دین» فلسفه اخلاق, فلس فه سیاسی و فلسفه علم. 
یکی از ضروربات در اصلاح و بازسازی علوم انسانی» پرداختن 
به این فلسفه‌ها است. لازم است شعبه‌های مختلف فلسفه 
به طور جدی مطرح شوند و بانگاه عقلی و اسلامی منقح 


شوند و گسترش یابند. 
موضوع» روش و غایت فلسفه 


فلسفه به معنای اول چون علم واحد نیست موضوع واحد 
ندارد چنان که روش واحد ندارد. در الهیات روش عقلی است؛ 
آما مثلا در علوم طبیعیء روش تجربی است. غایت فلسفه به 


ما ام اتب ظریی را کال ی قاس عازن لته هن 
علوم نظری و عملی در نهایت باید به کمال و سعادت انسان 
کمک کنند. استکمال نفس انسانی غایت نهایی فلسفه و 
لبته هر عمل اختیاری عقلانی باید باشد. از نگاه اسلامی 
غایت هر علم و عملی باید قرب به حق تعالی باشد که 
همان کسال خقیقی استاما غایت خاص فلسفه بهاین 
معنله ش ناخت حقایق و ارزش‌ها یا هست‌ها و بایدها است. 
فلسفه به معنای دوم یا همان فلسفه اولی موضوعش 
«هستی» و روش آن عقلی است. غایت بی واسطه در هر 
علمی غایت علمی و معرفتی است؛ از این رو غایت فلسفه 
اولی» ارائه تصویری عام از هستی و به عبارت دیگر ارائه 
جهان‌بینی است. برخی از موضوع ات و مبادی دیگر علوم 
نیز در فاسفهاولی تأمین می‌شوند 

فلسفه به معنای سوم چون علم واحد نیست موضوع واحد 
ندارد روش عام در فلسفه به معنای سوم عقلی است؛ اما به 
جهت تنوع شعبه‌های فلسفه و همین‌طور تنوع مکتب‌ها و 
روبکردها در فلسفه می‌توان از روش‌های فرعی گوناگونی 
بحث کرد؛ مثلا از روش تفکر فلسفی سنتی, روش فلسفه 
تحلیلی و روش فلسفه آگزیستانس و قاره‌ای سخن گفت. 
غایت خاص و بی‌واس طه هر شعبه از فلس فهه شناخت احکام 
موضوع آن شعبه است که متفاوت با دیگری است و باید در 
همان شعبه مطرح شود. 


تفاوت حکمت و فلسفه 

معنای لغوی فلسفه با حکمت قرابت بسیاری دارد. فلسفه 
در زبان یونانی به معنای عشق به فرزانگی است. «سوفیا» 
همان حکمت با فرزانگی است. حکمت متضمن معرفت و 
فضیلت است فقط دانش بحثی و حصولی نیست. علاوه بر 
آن بصیرت و عمل و شدن نیز در آن مطرح است. حکمت 
قرآنی نیز همان معرفت و فضیلت است. از این جهت است 
که در کلام الهی حکمت خیر کثیر خوانده شده است: «و من 
یوّت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا»؛ اما با تنوع و تطوری که 
فلسفه در طول تاریخ یافته است» نمی‌تواند معادل با حکمت 
باقن فلسستقه مافی بو گرا وشکاک» خکمت نیت حتی 
فلسفه بحثی محض راهم نمی‌توان مساوی با حکمت 
قرانی داسته گرچه معرفت عقلی_فلسفی می‌تواندجزئی 
از حکمت باشد» حکمت بدون توحید و معنوبت و اخلاق معنا 
ندارده صرف تفکر نظری بدون اینکه منتج به معنویت و 
اخلاق شود حکمت نیست؛ گرچه برای رسیدن به حکمت» 
تفکر نظری نیز لازم و شرط است. 


اهمیت علم فلسفه در هندسه علوم حوزوی 
خردورزی فصل ممیز انسان ازغیرانسان است. مصداق 
اعلی و بارز خردورزی, تفکر در آفاق و انفس است که 


کار فلسفه است. وقتی چنین تفک ری روشمند و نظام‌مند باشد به آن فلسفه می‌گوییم. ما 
برای رسبدن به جهان‌بینی عقلی و شناخت عقلانی دین, به تفکر نظری فلسفی نیازمندیم؛ 
بنابراین» فلسفه پشستوانه عقلانی زندگی انسانی و دین‌باوری و دین‌ورزی است. فلسفه نسبت 
به علوم نیز جنبه بنیادی و مبنایی دارد. عقل در هر علمی حتی در علوم نقلی» نقش مهمی بر 
عهده دارد. هر علمی مبانی و مبادی و پیش‌فرض‌هایی دارد که عقل نقش مهمی در کف 
و فهم و تحلیل و تبیین و نظام‌بخشی آنها دار اين کاری است که در فلسفه انجام می‌گیرد. 
ان گفاه ضاحب ان عال وم مخاف ذیشی از فلس فه یقرت رای آن عاوت وه نش 
فلس فه فر فهم معارق دین بسیار تعبین کننده است. مکنب‌های کلاعی و الهیاتی دام ته با 
نادانسته بر پیش‌فرض‌های فلسفی مبتنی‌اند. ما در هر علمی, حتی علوم شرعی مثل فقه 
و عل وم اابی مثل نحو نیازمند تحلیل و استدلالیم. فلسفه و ذهن فلسفی کمک شایانی به 
دقت در تحلیل‌ها و استدلال‌ها می‌کند یکی از اموری که آمروزه در علوم انسلاهی لام اسشه 
تلوین فلس فه علوم اسلامی است. مثل فلسفه فقه فلسفه اصول و فلسفه کلام این فلسفهها 
می‌توانند حلقه وصل فلسفه با علوم اسلامی و همین‌طور حلقه وصل علوم اسلامی و علوم 
السانی جدید باشند. 


مبانی و قواعد اصلی حاکم بر علم فلسفه 
قوام فلسفه به روش عقلی است. این نکته در بین همه شعبه‌های فلسفه مشترک است. 
فلسفه در تعریف و تحلیل, در استدلال و در نظام‌مندسازی از روش عقلی استفاده می‌کند؛ اما 
برای شناخت مبانی و قواعد هر شعبه از فلسفه باید به سراغ 
همان شعبه رفت. هر شعبه‌ای حکم خاص خود را دارد. 
مهم‌ترین شعبه‌های فلسفه. معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی 
است. این دو شاخه در شکل‌گیری اولیه خود ابتنایی بر 
عل وم دیگر ندارند بلکه خود مبنای دیگر معارفاند؛ گرچه 
در توسعه و تکاملشان می‌توانند از علوم دیگر بهره ببرند. 
آنچه این دو شاخه از فلسفه به طور ضروری بر آن مبتنی‌اند 


الهیات اجتماعی‌ای که علامه طباطیابی 


تأسیس کرد و توانست تشیع را به جهان 
معرفی کنسد. ناد در حوزه‌های علمیه 


یافت. حکمایی مثل فارابی و ابن‌سینا هیچ‌گاه عقلگرای انحصاری نبودند و برای وحی و اشسراق 
در معرفت. جایگاه رفیعی قائل بودند. بعضی محققان غربی آنان را بیشتر نوافلاطونی می‌دانند 
تا مشائی. حق این است که آنان گرچه از ارسطو و نوافلاطونیان تأثیر پذیرفتند تأثیری که از 
آموزه‌های اسالامی پذیرفتند ساختمان ذ فلسفه یونانی را متحول کرد. گرچه در فلسفه اسلامی 
حضور عناصر یونانی چشمگیر است. روح این فلسفه تفاوت جدی با فلسفه یونانی دارد. محور 
آنديشه فلسفی در جهان اسللام اندیشه توحید است که اساس و محور باور اسللامی است. 
با محوریت‌یافتن توحید در فلسفه اسلامی» سه مسئله بنیادین که فرع بر توحیدند وارد این 
فلسفه شد. این سه مسئله عبارت‌اند از مفهوم خلقت نبوت و قیامت. این عناصر که ستون 
فقرات تفکر اسلامی را تشکیل می‌دهند در فلسفه یونانی جایگاهی ندارند. در فلسفه اسلامی 
از همان آغان تحت تاثیر تعالیم اسالامیء گرایشی به سمت هماهنگی با وحی و عرفان شسکل 
گاهی می‌گویند ابنرشد فیلس وف مشائی محض است. آنجه در این باره باید گفت این است 
وفادار باشد و در تفسیر آرای ارسطو از اندیشه‌های نوافلاطونی و اسلامی استفاده نکند و ارسطو 
ااعا می‌شود در تفسیر آنان از فلسفه ارسطوء عناصر نوافالاطونی و گاه اسلامی دخالت می‌کند؛ 
آمانباید پنداشت که ابن رشد در جهان‌بینی خود ارسطویی محض است. ابن‌رشد متکلم 
و فقیهی اسلامی است و دیدگاهش درباره هستی و خدا و اسان بیش از هرچیز بر وفق 
آموزه‌های دینی اس 

معمولا مکتب‌های فلسفی اسللامی رابه سه مکتب مشائی» 
اشراقی و متعالیه تقسیم می‌کنند؛ اما باید خاطرنشان کرد ما 
در عالم اسللام فیلس وف مشائی محض يا فیلس وف اشراقی 
ووحی را به رسمیت می‌شناسند و از آنها بپهره می‌گیرند؛ اما 
می‌توان از غلبه یکی از این عناصر در گروه‌های مختلف 


معارف اولیه يا به تعبیر قدما بدیهیات است اعم از بدیهیات دنیال شود. سخن گفت بنابراین مشائیان مسلمان کسانی‌اند که 
منطقی محضی فطریات و علوم حضوری. فیلسوف می‌تواند عمدتابر عقل تکیه دارنده نه انحصار: اشراقیانی همچون 
کارش رابا مفاهیم اولیه و گزاره های بدیهی شروع کند؛ سپروردی نیز که دل در گرو شسهود دارند از عقل بیگانه 
لبته این ش اخفهای فلس فه در مسیر وش ذ و توسعه خود از 5 اه پاک هی ماه کیت و تن تا کسس که 


سایر معارف بشسری بهره می‌گيرند و از آنها متًثرند بنابراین 
فلسفه در ساختار و ساختمان اصلی‌اش چندان وابسته به علوم دیگر نیست؛ گرچه علوم دیگر 
وابسته به فلسفه‌اند و گرچه عل وم دیگر می‌توانند بر غنا و گستره فلسفه بیفزایند. 


مدارس و مکاتب مهم فلسفه اسلامی 

پس از ترجمه آثار فلسفی یونانی به عربی» بیشسترین آثاری که مورد توجه فیلسوفان اسلامی 
نخستین قرار گرفت آثار ارسطو به‌وی ژه در حوزه‌های منطق, مابعدالطبیعه» علم النفس و 
اخلاق ب ود البته فیلسوفانی چون فارابی از اندیشه سیاسی افلاط ون تأثیر پذیرفتن د؛ اما در 
و ی فاسفهنوفلاطنی یز هل خله ناه 

ز افلوطین بوده 

فلس فه ارسطو را فلسفه مشاتی (06۱1021610) می‌گویند. در معرفت‌شناسی ارسطویی عقل 
یکه‌تاز میدان معرفت است و وحی و اشراق در آن جایگاهی ندارد گرچه فیلسوفان نخستین 
اسلامی را مشائی می‌گویند و گاهی از آنان با عنوان مشائیان متأخری اد می‌کنند با قاطعیت 


این هماهنگی در حکمت متعالیه به اوج می‌رسد. ملاصدر 
با اسففله از میرات این اشرقی»عرفاتی و کلامی می‌کوفند تظامی را طراخی کند گل در 
آن برهان عرفان و قرآن با هم هماهنگ و همسو باشند 
تکید کلیمی در یتسین آبدت همه خکمای لب لفات مپسا 
دارند قوام فلسفه را به برهان عقلی می‌دانند. در حوزه مسائل فلسفی اگر از آموزه‌های قرآنی و 
روایی یا یافته‌های عرفانی استفاده می‌کنند هرگز نها را جایگزین برهان عقلی نمی‌کنند. هم 
فیلسوف مشائی و هم اشراقی و هم متعالیه برلی مدعای خود برهان عقلی اقامه می‌کنند؛ اما 
فیلس وف متعالیه به این قانع نیست. بلکه می‌کوشد از راه شسهودی نیز به آن دست یابد و حکم 
وحی را نیز به دست آورد او می‌کوشد به هماهنگی برهان و عرفان و قرآن برسد؛ البته اگر در 
موردی نتوانست بر آموزه‌ای از آموزه‌های دینی برهان آقامه کند گرچه آن آموزه را به‌عنوان 
بحث فلسفی ارائه نمی‌کند بر پایه وحی آن را می‌پذیرد هر آموزه وحیانی حجت تام است. 
چه برهان عقلی برای اثبات آن در دست باشد و چه نباشد؛ به عبارت دیگر» حکمای اسلامی 
قر خی بح هم نطو هو هکلی سا که قاس من روت مقیا ن مگ ود 
قبولشان برهان عقلی است؛ اما برهان عقلی تنها ملاک معرفت نیست. ممکن است نتوان بر 
هر آموزه وحیانی به طور بالفعل برهان عقلی اقامه کرد. چنین گزاره‌ای بر پایه وحی پذیرفته 
می‌شود و در حوزه علم کلام قرار می‌گیرد نه فلسفه؛ در عین حال قاطبه حکمای اسلامی بر 


توجه به فلسفه اسلامی در حوزه 
«حوزه علمیه قم... مبادا پرچم فلسفه اسلامی را زمین بگذارد! من احساس خطر می کنم! فلسفه اسلامی. فلسفه بسیار 
والایی است؛ فلسفه اسلامی, آن منطق عقلانی است که می‌تواند بی‌پایگی بسیاری از تفکرات شبه‌فلسفی و فلسفی راروشن 
کند. فلسفه اسلامی افتخار حوزه‌های علمیه است! پرچم فلسفه اسلامی. هميشه در دست حوزه‌های علمیه بوده و پیش از 
همه در دوران‌های اخیر. حوزه علمیه قم. آن را در دست داشته است. مبادا این پرچم را زمین بگذارید! ... فلسفه اسلامی, 
باید در سطوح مختلف با شیوه‌های خوب. با کتاب‌های قوی و با استفاده از متون راقی گذشته تدربس شود». 


«مااگر کاری کنیم که فلسفه از پایگاه خودش که شهر قم است. فرار کند. آن وقت باید بیاییم به تهران و دنبال فیلسوف 
بگردیم؛ دنبال فیلسوف اسلامی! یعنی مردم به هر حال. دنبال پاسخ‌های فلسفی هستند. امروز فلسفه در دنیا؛ جایگاه 
بسیار والایی دارد و نمی‌شود از فلسفه صرف‌نظر کرد؛ لذا اصل فلسفه. حتما باید ترویج شود و باید عده‌ای متخصص 


شوند و فلسفه بخوانند». 


این نکته توافق دارند که هیچ آموزه‌ای از آموزه‌های راستین 
دین, ناسازگار با عقل و برهان نیست. در موارد نادری خلاف 
این سخن ادعا شده است که از نظر تاریخی محل بحث 
و خلاف است؛ مانند آنجه در رساله اضحویه منسوب به 
ابن‌سینا در مورد معاد جسمانی آمده است. 

نکته آخر در این زمینه این است که گرایش‌های فرعی 
فلسفی در جهان اسلام متنوع و بسیار است که اینجا مجال 
طرح آن نیست. همچنین مشرب‌های معرفتی در جهان 
اسللام منحصر به مکتب‌های فلسفی نیست بلکه در کنار 
آن مکتب‌های کلامی, عرفانی و اهل حدیث نیز وجود دارند 
که آنها نیز در درون خود از تنوع چشمگیری برخوردارند. 


ویژگی‌ها و تمایزهای مکتب های فلسفی اسلامی 

با تسامحی که در اطلاق عناوین مشائی و اسراقی در مورد 
فلاسفه اسلامی به کار می‌رود ویژگی اصلی هر یک از اینها 
و تمایزشان از یکدیگر در روش تحصیل معرفت و مواجهه 
با واقع است. فیلس وف مشائی عمدتا بر عقل تکیه دار به 
طوری که اگر با تحلیل و استدلال عقلی به نتیجه‌ای رسید, 
رسالت معرفتی‌اش را پایان‌یافته می‌داند. برای فیلسوف 
مدعی است پیش از حرکت عقلی یا پس از آن وی همرا 
بان سیر معرفتی دیگری دارد که سیر شهودی است. او اگر 
حقیقت معقول ر مش‌هود کند» ارام می‌شود. 

فیلس وف متعالیه افزون بر این» دغدغه متن دینی را نیز دارد 
و معقول و مشهود خود رابه وحی عرضه می‌کند و با عیار 
و اشراقی و متعالیه دیده می‌شوده مثل اختلاف در بحت 
اصالت وجود با ماهیت» وحدت يا کرت وجود. یا قول به 


وجود هی ولا با انکار آن, تفاوت‌های بالعرض و انوی‌اند و 
نمی‌توانند تمییزدهن ده این مکتب‌ها باشند. 

تفاوت مشرب‌های معرفتی فیلسوفان اسلامی به معنای 
تضاد و ناسازگاری بنیادین آنها نیست بلکه تفاوت بیشتر 
یک سنت فلسفی است که قدریجاً بط یافته و رشد کرده 
است؛ مثلا فلسفه اشراقی؛ روش عقلی مشاثی رارد نمی کنده 
حکمت متعالیه نسبت به نظام های معرفتی قبلی. حکمت 
اسلامی در سیر تاربخی‌اش به سوی جامعیت معرفتی پیش 
می‌کند و بر جمع آنها تأکید دارد 


جغرافیای فلسفه‌اسلامی 

فلسفه اسلامی جغرافیای پهناوری از جهان اسلام را در 
نوردیده است. محور فلسفه در جهان اسلا حوزه فرهنگی 
وتمدتی آیران بوده اس بکتی دیگر از قظی‌های فلز فد 
اسلامی, مغرب اسلامی یا اندلس با محوریت قرطبه بود 
که خوش درخشید اما متأسفانه دوام نیافت. در جهان عرب 
و بعدها در شبه قاره هند نیز فلسفه اسلامی حضور یافت و 
تأثیراتی از خود بر جای گذاشت؛ اما این سنت در ایران از بدو 
پیدایش فلسفه اسلامی تا به امروز به صورت پوبا و فعال 
ادامه داشته و همچنان زنده و زاینده است. 

ازاین سخن نباید برداشتی نژادپرستانه داشست آن‌چنان که 
برخی از اروپاییان با این رویکرد از فلسفه در جهان عرب 
سخن گفته‌اند و نژاد عرب را فاقد توان فلسفی قلمداد 


کرده‌اند. این‌گونه اظهار نظرها منشأی جز خودبرتربینی و 
نژلدپرستی منحط ندارد و از نگاه اسالامی مردود است. ما 
فیلسوفان بزرگی از میان عرب‌ها داشته‌ايم مانند کندی 
ابن‌رشد و ابن‌خلدون» چنا که بزرگ‌ترین مخالف فلسفه 
یعنی غزالی ایرانی بوده است. غزالی عالم و متفکر بزرگی 
بود؛ اما با فلسفه میانه خوبی نداشت. 

اینکه فلسفه در خارج از جهان شیعه رونق نیافت علل 
تاریخی و مذهبی دار به دلیل مخالفت‌های کسانی مثل 
غزالی و ابن‌تیمیه و پیروان ابن‌تیمیه تا سلفیان امروز با 
فلسفه و به جهت غلبه ظاهرگرایی و قشری‌نگری در ميان 
عالمان مسامان؛ متأسفانه فلسفه در میان اهل تسنن طرد شد 
و در بسیاری از مناطق جهان اسلام که این تفکر حاکم بود 
فلسفه رمق و رونقی نیافت. اوج تفکر عقلی در این حوزه‌ها 
همان کلام اشعری و معتزلی بود کلام معتزلی به عللی که 
جای ذکر آن نیست. زوال یافت و کلام اتسعری یکه‌تاز میدان 
شد تا اینکه با ظهور و رواج تفکر سلفی حتی کلام اشعری 
هم مجال جولان نیافت. 

ازنگاه شسیعی پس از رحلت حضرت رسول(صلی الّه علیه 
واله) ائمه جانشینان برحق پيامبرند. در کنار سایر شستون 
امامت مرجعیت علمی دینی منحصر در ایشان است. حتی 
کسانی هدفه ات اقتز اقب ی هایگ 
والای علمی ایشان اعتراف دارند شیعه می‌دانست کد 
پرسش‌های دینی خود را در حوزه‌های مختلف از چه کسی 
باید بیرسد. عالمان دین شاگردان ائمه و بیانگر معارف آنان 
بودند و مرجعیت ذاتی و استقلالی نداشتند. به‌رغم فشارهای 
خلف ای جور ائمه در باب معارف عقلی و معنوی همانند 
مباحث اخلاقی و آموزه‌های فقهی در طول بیش از دو قرن؛ 
آموزش‌های لازم را عرضه کردند که نهج البلاغه و صحیفه 


معمولاً مکتب‌های فلسفی اسلامی را به سه مکتب مشانی, اشراقی و متعالیه تقسیم می‌کنند؛ اما باید خاطرنشان کرد ما در عالم اسلام. 
فیلسوف مشائی محض يا فیلسوف اشراقی محض نداریم. فلاسفه اسلامی هر سه منبع عقل, اشراق و وحی را به رسمیت می‌شناسند 
و از آنها بهره می‌گیرند. 
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سجادیه و کب اربعه نمونه‌هایی از آن معارفاند. اين میراث قویم خود پشتوانه عظیمی را 
برای تفکر عقلی پدید آورد؛ اما در میان اهل تسنن پس از رحلت حضرت رسول (صلی الّه 
علیه واله) مرجعیت علمی دینی واحدی وجود نداشت. روات فقها و متکلم ان هر یک با افکار 
و سلیقه‌های مختلف مدعی تعلیم دین بودند و هیچ فرد و گروهی از جامعیت علمی لام 
برخوردار نبود این خود زمینه را برای ظاهرگرایی حتی در حوزه اعتقادات فراهم آورد. 

در ایران به دلیل پیشینه فلسفه در بین حکمای خسروانی ایران قدیم و آموزه‌های امامان شیعه 
و طرح مباحث عقلی و تشویق ائمه اطهار(علیهم لسلام) به آن, زمینه برای گرایش به فلسفه 
ورشد آن بیش از دیگر جاها فراهم شد. گرچه در ایران نیز فلسفه همواره مخالفان سرسختی 
داشته و حتی امروز هم دارد به جهاتی که ذکر شد فلسفه توانست به حیات و پوبایی خود 
ادامه دهد. خوشبختانه امروزه شاهد موجی از گرایش به فلسفه اسللامی در جهان اسللام از 
آفریقا و جهان عرب تا شرق اسیا هستیم که امید است منشاأ اثر و زمینه تحولی جدید گردد. 
گرچه جریان تصوف نیز در سراسر جهان اسللام پراکنده بوده و شخصیت‌هایی مثل ابن‌عربی 
از مغرب جهان اسلامی برخاستنده مهد اندیشه عرفانی نیز همواره اپران بوده است. عرفان 
نظری پس از آنکه در قرن‌های هفتم و هشتم به اوج خود رسید تقریبا حرکت رو به رشدش 
دا سا میا رفسف ای دا و کی عفن رفسمه 
به یکدیگر موجب شد که اين شاخه از علوم اسلامی نیز در ایران به رشد و توسعه‌اش ادامه 
دهد که آمروزه نیز این جریان به صورت بالنده‌ای پیش می‌رود. 

در باب فقه وبه‌ویژه علم اصول نیز می‌توان سیر مشابهی رادر جهان شیعهه به‌وبژه در دو 
مرکز مهم علوم شیعی یعنی نجف و قم مشاهده کرد البته در همه این عرصه‌ها وضعیت 
به هیچ وجه ایده‌ال نیست و نقص و کمبود بسیار است و آنچه نیاز داریم بسی بیش از آن 
چیزی است که به آن دست يفته‌ایم. 

در باب سایر علوم اعم از علوم طبیعی و انسانی می‌دانیم که در گذشته‌های دورء جهان اسلام 
ون اد ای ری ای را سر کل ار زان مر سای اربان 


ی 


مانه تنها کارنامه افتحار آمیزی در این خوزه‌هانداريم بلکه بای د اعتراف کنیم که دوره‌ای 
و 


فیلسوفان برجسته اسلامی و آثار تأثیرگذارایشان 

بی‌شک فارابی» ابن‌سینه سهروردی» خواجه نصیر میرداماد و ملاصدر از برجسته‌ترین 
سا اد ی ی ای رو ار 
محضوعات مخانی حون من ماطلط یمه و فلس فه میا ی بتک ی فاسفه سای را 
تشکیل می‌دهند. ابن‌سینا می‌گوید چهل بار مابعد الطبیعه ارسطو را خوان دم اما نفهمیدم تا 
اینکه با خواندن شرح مابعدالطبیعه فارابی توانستم به فهم فلسفه ارسطو برسم؛ البته می‌توان 
حدس قوی زد که علت این امر نه دشواری مابعدالطبیعه برای ابن‌سیناء بلکه ترجمه نارسای 
آن بوده باشد. 

نما تس اه سس باای‌ سا که لته یرای هک ر فراع دود را 
می‌گیرد. ابن‌سینا که نابغه همه قرون و عصرها است و نظیر او در تاریخ بسری به‌سختی پیدا 
می‌شود نواوری های فراوانی در رشته‌های مختلف علمی اعم از فلسفه و منطق و ریاضی 
و طبیعی و پزشکی دارد. کتاب‌الهیت ثسفا مهم‌ترین کتاب فلسفی در تاریخ اسلام است که 
همواره محل مراجعه و متن درسی بوده و شرح‌های بسیاری بر آن نوشته شده است. دیگر اثر 
برجسته ابن‌سینااشارات و تبیهات است که در نثر فلسفی بی‌مانند است. این کتاب نیز بیش 
از هزار سال است که متن درسی است و شرح‌های فراوان بر آن نوشته شده که بهترین 
شرح آن شرح خواجه نصیرالاین طوسی است. برجسته‌ترین شاگرد ابن‌سینا بهمنیار صاحب 
کتاب تحص اس لتحصیل خلاصه اندیشه‌های فلسفی این‌سینا همراه با دیدگاههای 
بهمنیار است. 

ری ی را را ار و ای که 
خبانت قشریون به پایان رسید اندیشه‌ها و انار جاودانی از خود برجای گذاشت. او احیاگر 


فلسفه اشراقی و حکمت خسروانی ایران و موقّسس فلسفه 
اشراقی اسلامی است. سهروردی در نگارش عربی و فارسی 
بی‌مانند است. او هم اهل تفکر نظری و هم اهل عبادت 
و ریاضت و کشف و شپود بود. کتاب حکمة الاشراق 
سهروردی اوج اندیشه‌ها و یافته‌های وی است. حکمة 
الاشراق را باید با کمک شرح‌های قطب‌الدین شیرازی و 
شپروزی مطالعه کرد. 

خواجه نصیرالدین طوسی استاد همه عل وم زمان خود بود. 
او بزرگ‌ترین مفسر و مدافع تفکر فلسفی بود. کتاباساس 
قباس و بهترین اثر منطقی به زبان فارسی است. طوسی 
دقیق‌ترین اثر در علم کلام است. 
میرمحمدباقر داماد استرابادی از حکمای دوره صفویه در 
قرن یازدهم در اصفهان کرسی تدریس داشت. در آثار او 
لدیشه‌های فلسفی, یافت‌های عرفانی و تعلیم قرآنی با هم 
ممزوجاند. مهم‌ترین اثر میرداماد کتاب‌قبسات است که وی 
در آن اندیشه حدوث دهری را مطرح کرده است. میرداماد 
استاد ملاصدرا است. 


ملاصدرای شیرازی تحت تأثیر استادش میرداماد 
مشرب‌های مختلف معرفتی رابه هم آمیخت و نظامی 
تو نات وان خکیت معا ه طراخی کوق اصانت وجوده 
وحدت تشکیکی وجود و حرکت جوه ری از ابتکارات این 
فیلس وف بزرگ است. اندیشه‌های ملاصدرا در آثار متعددش 
آمده است؛ اما مهم‌ترین اثر فلسفی اولحکمة المتعلیه في 
اسف رلفلیه/لاریعه است. وی همچنین تفسیری ارزشمند 
از برخی سوره‌های قرآن کریم و شرحی بر اصول کافی درد 
قایب قه ماس | تفه خطفی در تارج قلب فد الاعی سک 
به طوری که فعالیت فلسفی فیلسوفان پس از او چیزی بیش 
از شرح و تفسیر فلسفه او و احیانا افزودن نکاتی فرعی پا نقد 
برخی از آرای او نیست. ملارجبعلی تبریزی در برخی مباحث 
منتقد ملاصدرا است. عبدالرزاق لاهیجی در شوار قی/لالهام به 
ستیگ عکض اف زین مارا بت رای مرب وبا 

عمده فیلس وفان ٍ 
ملاعلی نوری» ملاهادی سبزواری صاحب ثسرح منظلومه و 
افاعلی مدرس مولف بلایع/لحکم مشهورترین‌اند. 


پس از ملاصدرا صدرایی‌اند. در میان آنان 


وضعیت فلسفه اسالامی در دوره معاصر 

در صد ساله اخیر در ايران استادان بزرگی در فلسفه اسلامی 
بوده‌اند؛ بر ای نمونه می‌توان از حکیم میرزام‌هدی آاشتیانی» 
میرزااحمد آاشتیانی. علامه شعرانی» ایت‌اللّه رفیعی قزوینی» 
امام خمینی, علامه طباطبایی» شید مطیهری شهید صدر 
آیت‌الله حسن‌زاده املی» ایت‌الّه جوادی املی و ایت‌الّه 
مصباح یزدی نام برد. از میان تأثیرگذارترین آثار فلسفی اخیر 
می‌توان به بدایةالحکمه و نهایةالحکمه علامه طباطبایی» 
اصول فلس فه وروش رآلیسم اثر مشترک علامه طباطبایی 
و شهید مطهری و امورش فلسفه اثر استاد مصباح اشاره 
کرد. شرح و تفصیل بیشتر درباره فلس فه اسلامی معاصر 
مقلمه‌ای بر فلسف هاسالامی معاصر آورده‌ام, فلسفه اسلامی در 
دوره معاصر شاهد دو رویداد بوده که موجب تحولاتی شده و 
مستلزم تحولات وسیع‌تر و عمیق‌تری است؟؛ اول مواجهه با 
فلسفه غرب و دوم وقوع انقلاب اسلامی و طرح پرسش‌ها 


و مباحث فلسفی جدید در عرصه‌های مختلف حیات بشری. 


ارتقای شیوه آموزش فلسفه 

فلسفه خردورزی و تمرین تفکر است؛ بنابراین هر مقدار که 
شخص با فلسفه آشنا باشد به رشد عقلانی خود کمک 
کرده است. این‌طور نیست که اگر شخص در فلسفه 
صاحب‌نظر نشود از فلسفه سودی نبرده است. در هر حال 
برای ارتقای کیفیت آموزش فلسفه و بهره‌ندی بیشتر 
می‌توان پیشنهادهایی را مطرح کرد. ۱ 
نکته قابل توجه این است که بهتر است روش آموزش 
فلسفه تلفیقی از روش‌های سنتی و جدید باشد. در گذشته 
عمدتا و شاید منحصرا برای آموزش فلسفهه متون سنتی 
رانزد استاد می‌خواندند که بسیار زمانبر و دیربازده بود؛ مثلا 
گاهی یک دوره/سنار بیش از ده سال طول می‌کشید. گاهی 
فردی چند دوره/سنار نزد چند استاد می‌خواند. این روش 
امروژه کازسار تیسک عسر اقفر کوفلات را این حرففا 
است و گستره فلسفه بسی وسیع‌تر. از سوی دیگر در بمضی 
از دانشسگاه‌های امروزی با جزوه‌های درسی که خلاصه‌ای 
از مباحث یک متن است. درس فلسفه را به صورت سطحی 
می‌گنرانند. گاهی هم استاد از خودش مطلبی را بیان 
می‌کند و دانشجویان را به مطالعه برخی کتاب‌ها ارجاع 
می‌دهد. این روش هم مزایایی دارد هم معاییی: به هر 
حال به نظر می‌رسد به‌سختی بتوان با این شیوه فیلسوف 
شد. باید هم قسمتی از متون را خواند و هم فارغ از متنی 
عضمراخ یک ال صاحت نظ ام ب رکفت ماه یهار 
مقالات نیز مفید است. 
سیر آموزش فلسفه را می‌توان چنین پیشنهاد کرد: ابتدا 
خوب است متن فلسفی ساده‌ای برای آشنایی اجمالی و اولیه 
تامقای کت تاش از 
اسلامی به زبان ساده برای آشنایی با فیلسوفان و مهم‌ترین 
آرای ایشان و سیر شکل‌گیری مباحث فلسفی مطالعه 
شود در مرحله سوم متون فلسفی فنی‌تر و دقیق‌تر مثل 
نهایقالحکمه و گزیده‌هایی از فا اشارات» حکمة الاشراق و 
/سفار تدریس شود در مرحله چهارم یک دوره تاریخ تحلیلی 
مه اسااسیک ان ان و هت یک ساره 
اسف غرب سطامه سود ان فیک ار فنمرههای فا وه 
مثل مابعدالطبیعه» معرفت‌شناسی, یا فلسفه ذهن به‌عنوان 
رشته تخصصی تخاب شوذدر این مرحله پس از آشسنایی 
با مباحث تخصصی رشته انتخاب‌شده مباحث به صورت 
تطبیقی و مقایسه‌ای بین سنت‌ها و مکتب‌های فلسفی 
بررسی شود؛ مثللا علم‌النفس فلسفی اسلامی با فلسفه 
ذهن جدید بررسی شود. 

خوب است دانشجو با رشته یا رشته‌های علمی مرتبط با 
رشته اصلی‌اش نیز آشنا شود مثلاً گر شخص علم‌النفس 
و فلسفه ذهن می‌خواند با شعبه‌هایی از روانشناسی و علوم 
ادراکی اشنا شود. با طی موفقیت‌آمیز این مراحل می‌توان 
به اجتهاد فلسفی دست یافت و سخنی برای گفتن داشست. 


رابطه فلسفه‌با الهیات 
وقتی الهیات در مقابل فلسفه به کار می‌رود» مراد علم کالام یا 


0 است. به نظر رایج» علم کلام در موضوع» روش و 
غایت با فلسفه متفاوت است. اگر مراد از فلسفه همان فلسفه 


اولی باشد» موضوع فلسفه هستی است؛ اما موضوع کلام 
عقاید دینی است. فلسفه به دو معنای دیگر چنان که گفتیم 
چون علم واحدی نیست موضوع واحدی ندارد. روش فلسفه 
عقلی محض است؛ اما روش کلام عقلی و نقلی است. 
مرلاازنقل نیز نقل معتبرو حجت است که همان متون 
معتبر دینی است. غایت فلسفه شناخت حقیقت در چارچوب 
موضوع فلسفه است. غایت کلام شناخت عقاید دینی و دفاع 
از آن است. آن بخش از کلام که عقلی محض است با 
فلسفه همپوشانی دارد. در حقیقت و در تحلیل نهایی به نظر 
می‌رسد فلس فه, عرفان و کلام هر سه در پی شسناخت واقع 
و هستی‌اند. آنچه موجب تمایز نها است روش تحصیل 
معرفت است. فلسفه. عرفان و دین هر سه در پی شناخت 
هستی خداو اسان و به عبارت دیگر مب دا و معادند. آنها در 
پی شناخت حقایقی‌اند که سعادت و فلاح نهایی انسان به 
آن وابسته است. عقل, وحی و اشراق نیز راه‌های شناخت این 
حقایقند؛ البته شناخت نقلی نیز با عقل صورت می‌گیرد. 
رین ماد از عقل در کنا وحی؛ عققل مستقل است. عرفان 
و فلسفه راستین نیز تا آنجا که می‌توانند و روش آنها اجازه 
می‌دهد عقاید دینی را تبیین واز آنها دفاع می‌کنند؛ منتها 
از آنجا که برخی از حقایق دینی از راه عقل مستقل قابل 
شناخت نیست. قلمرو فلسفه محدود می‌شود. اينکه گفته‌اند 
فلسفه از برهان استفاده می‌کند اما کلام مقید به برهان 
نیست و از مقدمات غیر یقینی نیز استفلاه می‌کند قابل 


مناقشه است. اگر مراد از کلام کلام تاربخی یا کار برخی 
متکلمان باشد چنین است؛ اما کلام راستین که علم عقاید 
است و می‌کوشد عقاید دینی را تبیین و اثبات کند و شبهات 
رادفع کند هرگز نمی‌تواند از مقدمات غیر معتبر استفاده 
کند. کلام نیز باید از مقدمات معتبر استفاده کند؛ منتها 
مقدم ات معتبر در کلام محدود به مقدمات عقلی محض 
نیست بلکه از مقدمات نقلی معتبر نیز استفلاه می‌کند. 

اصطللاح دیگر الهیات. الهیات بمعنی الاخص است که 
جزتی از فلس فه است. این بخش از فلس فه خداشناسی عقلی 
است. اینکه در غرب الهیات از فلسفه جدا شد به این جهت 
بود که الهیات مسیحی قابل بررسی عقلی محض نیست. 
چون اصول باورهای مسیحی مثل تفلیث با عقل اس ازگارند 
نمی‌توان به روش عقلی وفلسفی دربره نها بمحث کردم 
در اسلام این جدایی لازم نیست؛ زیرا اصول عقاید اسلامی 
با عقل سازگارند و با روش عقلی می‌توان درباره آنها بحث 
کرد بخشی از هستی‌شناسی فلسفی در واقع لهیات فلسفی 


است و دلیلی ندارد که از آن جدا شود. 


رابطه فلسفه و اسلام 

به نظر برخی از استادان فلسفه غربب تعبیر «فلسفه 
اسللامی» تعبیری مسامحه‌امیز است؛ زیرا فلسفه علمی است 
که نسبت به دین بی‌طرف است. از نظر ایشان آمیختن 
فلسفه بادین هم به زیان فلسفه است و هم به زبان دین. 
و نقدپذیر نخواهد بود؛ به علاوه فیلسوفی که دغدغه دینی 
دارد نمی‌تواند بی‌طرفانه مسائل فلسفی را بررسی کند. او از 
نظری دفاع می‌کند بدون اينکه پشتوانه عقلی داشته باشد. 
چنان که در تعریف فلسفه گفتیم روشن است که فلسفه در 
مقام تعریف مقید به قید اسلامی و هیچ قید دیگر نیست. 


توجه ویژه به شناخت افکار فلسفی دنیا بر ای استفاده از ذخیره فلسفه اسلامی 

«فلسفه هم اگرچه در حوزه‌ها رایج است. اما در حقیقت باید گفت که مهجور است! فلسفه باید در حوزه‌هاء رواج پیدا کند. 
فلسفه فقط این نیست که ما کتاب منظومه یا اسفار را بگیریم و از اول تا آخر بخوانیم! نه, تبحر در فلسفه به این معنا است 
که ما بتوانیم از تمام افکار فلسفی موجود دنیا که به شکل ساعت‌نگاری پیش می‌رود و ساعت به ساعت. فکر فلسفی مطرح 
می‌شود و از ماده فلسفه موجود خودمان مطلع باشیم و در مقابل فلسفه‌های غلط و انحرافی. خودمان را در حال آماده‌باش 
نگه داریم و احیانا اگر نقطه مثبتی در آنها هست. از آن نقطه مثبت استفاده بکنیم. فلسفه ماء این‌طوری پیشرفت می‌ کند و 


الا در حد شناخت افکار و کلامات بزر گان, به اين اندازه. ارزشی ندارد! فلسفه باید ما رابه معرفت کامل برساند. باید دید 
در وادی معرفت» در سطح بشری, چه کار دارد می‌شود. بایستی پی‌درپی کارهای جدید. افکار جدید. روش‌ها و متدهای 


جدید در حوزه مطرح بشود». 


فلسفه تفکر عقلی روشمند و نظام‌مند درباره هر موضوعی است. فلسفه اولی بحث عقلی از 
وجود بماهو وجود است و مقید به قید اسلامی نیست. فلسفه در مقام تعریف نه اسالامی» نه 
مسیحی نه هندی, نه یونانی» نه اروپایی, نه سنتی و نه مدرن است. 
هیچ‌یک از این امور در ذات فلسفه نیست بلکه همه آنها بیرون از فلسفه‌اند؛ اما فلسفه در 
مقام تحقق ممکن است به همه این اوصاف و قبود متصف و مقید گردد؛ از این رو فلسفه 
شرقی و غربی» قدیم و جدید هندی و مسیحی و اسلامی معنا دارده به کار می‌رود و وجود 
دارد. در تعریف فلسفه نخوابیده که در یونان باشد؛ اما فلسفه یونانی داریم. البته حکایت فلسفه 
اسلامی جدی‌تر از بحث جغرافیا است. 

فلسفه هی ری م9 مور ابر ۳ ۲ فلسفه ممکن است 
با دین وارد داد و ستد شود و از آن تاثیر بپذیرد. فلسفه وقتی وارد فرهنگ اسلامی شد با دین 
اسللام و عقاید اسلامی وارد داد و ستد شد. از آنجا که بین فلسفه و باورهای بنیادی اسلامی» 
موضوعات و مسائل مشترک هسته مثل بحث از خداء جهان وانسان؛ بینآنهانسبت‌هایی 
برقرار می‌شود. فلسفه از عقاید دینی تأثیر می‌پذی رد و بر معرفت دینی و بازرسازی عقلانی آن 
تأثیر می‌گذارد. باید توجه داشت که سخن اين نیست که فلسفه بر دين اثر می‌گذارد بلکه 
سخن در این است که فلسفه بر معرفت دینی فیلسوفان اثر می‌گذارد. همینطور منابع دینی 
الهام‌بخش فیلسوف مسلمان در طرح مسائل جدید فلسفی خواهند بو فیلس وف مسلمان 
می‌کوشد بین باورهای دینی و عقاید فلسفی‌اش هماهنگی ایجاد کند. 
این‌گونه تأثیرانی که فلسفه از فرهنگ اسلامی می‌پذی رده موجب می‌شود آن را اسلامی 
تخوالی و که ان اک تضتای قایی قه درگ قنه ار اس ال مق سیون فتایت ید کیسگن 
فیلس وف موظف است در چارچوب برهان عقلی حرکت کند و مادام که دراین چارچوب 
حرکت می‌کند کار او فلسفی است؛ گرچه ممکن است از دین تأثیر پذیرد چنان که فلسفه 
می‌تواند از علم و اسطوره و هر چیزدیگری تأثیر پذیرد البته با تفاوتی که بین آنها و دین 
۱ ست؛ بنابراین می‌توان گفت فلسفه بالذات نه اسللامی است و نه مسیحی و نه هندویی؛ اما 
بالعرض می‌تواند اسلامی» مسیحی و هندویی باشد. 
ما اینکه فاسفه موجود در بین مسامانان را فلسفه اسلامی می‌خوانيم نه فلسفه دینی» به این 
دلیل است که این فلسفه از دین اسللام تأثیر پذیرفته است. شکی نیست که تصویری که 
اسلام از خدا و جهان و انسان و حیات پس از مرگ ارائه می‌کنده متفاوت با تصوبر مسیحیت 
از این امور است. خدای فلسفه اسللامی خدای تثلیثی با برهمن هندو نیست بلکه خدای 
توحیدی است. از این جهت این فلسفه اسلامی است. نه فقط دینی. 


مخالفت‌بافلسفه اسلامی 
فرمحلفخه ما هو گیوه با قاس قه ار ای ماش ان کرو المع ام تفا کرادت انامه 
روش فلسفی و هم آرای فلاسفه باطل و از نظر شرع مردود است. از جهت روش مدعای آنان 


برخی از افراطیان این گروه آموختن هر مطلبی از غیر معصوم را باطل و غیر مجاز می‌دانند ان 
معتقدند هر چیزی که بشر در هر زمینه‌ای نیازمند استت در کتاب و سنت آمده است؛ بنابراین 
نه تنها فلسفه بلکه تمام عل وم جدید باطل و محصول ولایت ابلیس است. بطلان این بیانات 
چنان آشسکار است که به نظر می‌رسد نیازی به ابطال آن نیست. این دیدگاه برای عقل و تجربه 
بشری پشیزی ارزش قائل نیست؟؛ در حالی که اگر م اعتبار عقل را مردود بدانیم» شرع نیز سودی 
به حال ما نخواهد داشت؛ چرا که این عقل است که ما را به شرع می‌رساند و انسان عاقل 
است که مخاطب شرع و مکلف به تکلیف است. عقل هم برای اثبات حقانیت شرع لازم است» 
هم برای فهم شریعت ضروری است و هم برای گذران زندگی انسانی و ساختن تمدن واجب 
است. دین برای نفی عقل یا کنر زدن آن نیامده است. بلکه برای تکمیل عقل و شکوفاکردن 
ن آمده است. دین آمده است تا آن حقایقی را که ممکن است بر عقل پوشیده باشد به ما تعلیم 
دهد نه اينکه عقل را تعطیل کند. خود قرآن کریم و روایات معصومان(علیهم السلام) این عقیده 
۳ وبتتن تیدی رو میک قران مکی کرد 9 و أنفس و در 
این گروه بسیاری از آرای فلاسفه را نیز مخالف با دین می‌دانند به‌ویژه فلسفه صدرایی 
را که قائل به وحدت وجود است و کثرت را رد می‌کند. این گروه مدعی‌اند فلاسفه عالم 
اسلام دارای عقاید باطلی مثل جبر نامخل وق بودن عالم. عدم علم خدا به جزئیات انکار 
معاد چسمانی و مانند آن‌اند. پاسخ تفصیلی به این شبهات در یک مصاحبه نمی‌گنجد بلکه 
کتابی قطور می‌طلبد؛ البته فیلسوفان اسلامی در جای خود به این مطالب به‌تفصیل پاسخ 
داده‌اند. این مطالب را غزالی و ابن‌تیمیه و اتباع آنان بیان و تکرار کرده‌اند و حکمایی مانند 
خواجه نصیرالدین طوسی و ابن‌رشد و دیگر فلاسفه به آن پاسخ گفته‌اند. منشاً بسیاری از این 
اشکال‌ها نرسیدن به مقصود فلاسفه است. این گروه فقط با فلسفه اسلامی مخالف نیستند» 
بلکه با فلس فه به طور کلی مخالف‌اند؛ اما چون با فلسفه‌های دیگر آشنایی ندارنده حمله آنان 
متوجه فلسفه اسلامی است. 
این مخالغان گاهی می‌گویند چون قلسفه ریشسه در یونان در ونوامان کادرو مشب رگا ۳ 
افو اس وی 0 ۳ 
خواهیم بود؟ اگر آنان فکرشان غل ط بوده غلطبودنش را نان دهیم و ما درست فکر کنیم. 
فیلسوفان اسلامی در وآفع در پی چنین کاری‌اند. 
۰ زادگاه و جغرافیا ن دارد. ملاک ردوقبول در معرفت نزاد و جغرافیا و زبان و فرهنگ 
اشکال‌های مطرح‌شده باطل و مردودند. فلا فد اسللامی هرگز مقلد یونانیان نبودند» بلکه 
کوشیدند سخنان آنان را بفهمند با آنچه عقلانی است بپذیرند و آنجه 
عقلانی نیست رد کنند و نظریات معقول را جایگزین آن کنند. 
0 


عقاید باطل را رد می‌کنند نه تفکر عقلی را این روایات 
بر فرض صحت صدور ربطی به فلسفه اسلامی ندارند. 
پیش از اینکه فلسفه اسلامی شسکل بگیرد این روایات صادر 
شده و ناظر به عقاید باطل است. حکیم مسلمان می‌کوشد 
بابه‌کارگیری درست عقل به روش برهانی به عقاید حق 
برسد. اینکه معارف ژرف توحیدی در قران و روایات آمده نه 
نها منفانی با تفکر عقلی ندارهبلکه مستلزم تفکر عقلی 
برای فهم آن معارف است. 

گروه دیگر از مخالفان فلسفه اسللامی, علاقمندان به فلسفه 
غرب‌اند. اینان با اصل فلسفه مخالف نیستند بلکه با فلسفه 
اسلامی مخالفاند و منکر فلسفه‌ای با قید اسلامی‌اند که 
در بحث قبلی به آن پرداختیم. این دسته از مخالفان فلسفه 
اسالامی نگران فلسفه‌اند. آنان می‌گویند پیوند فلسفه و دین 
به فلسفه آسیب می‌رساند؛ در حالی که سنتی‌های نقل‌گرا 
نگران دین‌اند و معتقدند با پیوند فلسفه و دین» دین سیب 
می‌بیند دینداران عقلگرا یا عقلگرایان دیندار که همان 
حکمای اسللامی‌انده برخللاف دو گروه بادشده معتقدند این 
پیوند اگر خردمندانه باشد موجب رشد و تقویت فلسفه و 
معرفت دینی می‌شود. 


پاسخ به سه اشکال طرح شده بر فلسفه اسلامی 

یکی از استادان ایرانی فلسفه غرب در کنفرانسی در انگلستان 
گفته است فلسفه اسلامی از سه نقیصه رنج می‌برد. یکی 
اینکه فلاسفه اسللامی معتقد به بدیهیات‌اند که در فلسفه 
ام روز پذیرفتنی نیست. دوم اينکه فلاسفه اسلامی بر علم 
حضوری تکیه می‌کنند که آمری درونی و روانی است نه 
یعیش سوم که فاانسقها انساامی قیال ین نهر 
صورتی که یقین امری روانشناختی است. فلسفه اسلامی 
وقتی رشد می‌کند که از این سه نقيصه رهایی یابد. 

به نظر بنده آنچه به‌عنوان نقص و ضعف فلسفه اسلامی 
گفته شده در واقع نقاط قوت فلسفه اسلامی است. این سه 
مطلب در وآقع به نحوی با هم مرتبطاند. فلسفه اسلامی 
در پی دستیابی به معرفت حقیقی و راستین بعنی مطابق با 
واقع است. رسیدن به وآقع با علم حصولی و به شیوه عقلی 
مستازم آمور یادشده است. فلسفه اسلامی مانند بسیاری از 
فلس فه‌های دیگر مبناگ را است؛ به این معنا که اگر قضیه 
بدیهی نداشته باشیم» هیچ قضیه یقینی نخواهیم داشت, 
بلکه حتی اگر بخواهیم گزاره‌ای ارزش احتمالی داشته باشد 
باید بدیهیات را بپذیریم؛ چون حساأب احتمالات هم مبتنی بر 
یک دسته پیش‌فرض‌های یقینی است. 

انکار بدیهیات در وآقع منتهی می‌شود به شکاکیت, 
اگر ساختمان باورهای ما مبتنی بر بدیهیات نباشد تماما 
مشکوک خواهد بود. خود این سخن که قضایای بدیهی 
داریم بدیهی است و همچنین مقتضای استدلال است. این 
سخن بدیهی است؛ زیرا هر کس با مراجعه به درون خود 
می‌یابد که اجتماع نقیضین محال است و گریزی ازآن 
نیست. استدلالی است برای اينکه اگر بدیهی نداشته باشیم» 
هیچ علم عقلی نخواهیم داشت و انکار بدیهی مستلزم 


سفسطه و شکاکیت است 

اما علم حضوری از آن جهت اهمیت زیربنایی دارد که 
نخستین آگاهی‌های ما از سنخ آگاهی حضوری است. همه 
آگاهی‌های ما مبتنی بر خودآگاهی حضوری است. موجودی 
که خودآگاه نباشده نمی‌تواند از غیر آگاه شود خودآگاهی 
نمی‌تاند تنها حصولی باشد علم حصولی همیشه با واسطه 
است. به دلیل محال‌بودن تسلسل, علم حصولی باید منتهی 
به علم حضوری شود. هم علم حضوری محض داریم 
مانند خوداگاهی و هم علوم حصولی که در نهایت حضوری 
هستند. علوم حضوری همگانی داریم که هر فردی از آن 
برخوردار است مثل خوداگاهی و آگاهی از احوال درونی؛ و 
علوم حضوری که با تهذیب نفس و کمال یافتن آن می 
توان بدست ورد مانند معارف شسهودی عرفانی. 

ما درباره يقینباید گفت که مطلوب ما در معرفت رسیدن 
به یقین است؛ البته چنین نیست که هميشه بتوانیم در هر 
مستئله‌ای به یقین برسیم؛ اما هدف نهایی رسیدن به بقین 
است. منظور از یقین در اینجا یقین ذانی يا روانشناختی 
نیست. بلکه منظور تحصیل باور صادق و مطابق با واقع 
ست البته همه دانستنی‌های ما بقینی نیستند؛ اما یقینیات 
ابا ما مها شمارا کش کیش عطاق قای قف 
ریاضی در پی قضایای بقینی‌ايم. در علوم طبیعی نیز در پی 
علم حقیقی و مطابق با وافعیم؛ اما چون همیشه به يقین 
میریم به کیفر از لجیشتلهم ی کنيم 

گر تلقی فیلسوف این باشد که تمام آنچه در کتاب‌های 
فلسفی آمده بقینیات است و جای شک و تردید ندارد البته 
بر خطا خواهد بود؛ اما فیلسوفان اسللامی چنین تلقی‌لی از 
سنت فلسفی ما ندارند اينکه ما به دنبال يقینیم غی از این 
است که هر چه می‌دانیم بقینی است. وضع موجود لزوما 


وضع مطلوب نیست. 


یکی از کاستی‌های فلسفه ما ضعف نگاه تاربخی است. این 
مطلب به دو معنا درست است. یکی اینکه تاریخ فلسفه 
اسلامی چندان مورد اعتنا نب وده و آثار در این زمینه بسیار 
آندک است. بسیاری از فیلسوفان و آثار و اندیشه‌هایشان 
شناخته‌شده نیستند. مطالب تاریخی و نسبت‌هایی که به 
گذشتگان دلده می‌شوده دقیق و تحقیق‌شده نیست. دیگر 
اینکه نگاه تاریخی به مباحث فلسفی ضعیف است. توجه 
جدیدی که به تاریخ فلسفه اسلامی شده تحت تأثیر فلسفه 
غرب است. 

ضعف دیگر در فلسفه اسللامی. محدودبودن قلمرو آن است. 
بسیاری از شعبه‌های فلسفه در میان ما مطرح نشده و رشد 
نکرده است. چنان که پیش از این گفتيم فلسفه ما به‌تدریج 
متمحض در مباحث هستی‌شناسی شد و ساير مباحث 
مغفول ماند. تفکر فلسفی هیچ محدودیتی از جهت موضوع 
ندارد بلکه در هر حوزهای می‌توآن تفکر فلسفی داشت. این 
همان معنای سوم فلسفه است که در آغاز گفتگو به ان 
اشاره کردیم و امروز باید فلسفه را در این قلمرو گسترده 


مرتی اش فافش قاط فلس هط ایا نیک 
فلسفه ما در حد انتزاعی باقی مانده و تأثیر عملی آن تقریبا 
ناچیز بوده است؛ در حالی که تمدن‌سازی بدون فلسفه ناظر 
به عمل ممکن نیست. بدون علوم و فلسفه‌های سیاسی و 
اجتماعی» رشد و توسعه ممکن نیست. . _ 

یم هگ کی ما هماخ معا سیخ 
علم جدید و تفکر علمی جدید در فلسفه ما حضور ندارد. در 
برخی مباحث مربوط به طبیعیات و علم‌النفس مرز علم و 
فلسفه به‌درستی رعایت نمی‌شود البته دلیل این آمر روشن 
است. عدم ارتباط فلسفه ما با علم طبیعی به این دلیل است 
که علم طبیعی در جامعه ما ظهور و حضور نداشته و جهان 
تالا قرو اعب از فاعم عمی ماس کر از 
بایسته‌های فلسفه اسلامی معاصر آشنایی و ارتباط با علم 
جدید است. 

یکی دیگر از مشکلات فلسفه در جهان اسلام مخالفت‌ها 
»نشمتی‌هایی اننتبه که با قاس فه می‌شود قلس فه انتلامی 
گرفتار تنگ‌نظری‌های قشری است و این از موانع شکوفایی 
و پوبایی آن است. تنگ‌نظری و جمود و تعصب در هر 
حوزه‌ای مانع رشد و پوبایی است. به دلیل مخالفت‌هایی 
که به نام دین با خردورزی می‌شود اقبال به فلسفه آندک 
شده است. از ترس طرد و تکفیرشدن, بسیاری از اوقات درس 
فلسفه و تحقیقات مربوط به آن مخفیانه انجام می‌گرفته 
است و آثار فلسفی بروز نمی‌یافته و فیلسوفان از بیان آراو 
نواوری‌های خود بیم داشته‌اند. 

عه یط قایسفه اسلا با فش نها خرن 
کندی حرکت فلسفی ما بوده است. فلاسفه اسلامی تاقبل 
از چند دهه آخیر تقریپا هیچ ارتباطی با دیگر فلسفه‌های زنده 
تیا لاه کات ای کی از انیا یهت فاد انس سا 
خود یکی از علل توقف و ایستایی است. آمروز که مرزهای 
جغرافیایی و بعد مسافت. مانع آگاهی از اندیشه‌های دیگر 
فرهنگ‌ها نیست و فیلسوفان مسلمان به دیگر فلسفه‌ها از 
جمله فلس فه غرب دسترسی دارند با تعامل و گفتگو با این 
فلسفه‌ها می‌توانند وارد مرحله‌لی جدید از تفکر فلسفی شوند 
و افق‌های تازهای بگشایند شکی نیست که فلسفه اسلامی 
با فلس فه‌های ماتربالیستی و شکاک و نسبیتگرا قابل جمع 
نیست؛ اما همه اندیشه‌های فلسفی در غرب ماتریالیستی و 
مت کاس ماش سار مر لته غرب هرت که 
برای ما قابل استفاده است. آشنایی با دیگر فلسفه‌ها بر غنا 
و استحکام فلسفه ما می‌افزاید. 

هکت تفای بو ای کاستقه نان و 
اجتناب‌ناپذیر نیستند بلکه می‌توان و باید بر آنها فائق آمد 
چنانکه ام روز در ایران کوشش‌های خوبی برای رفع این 
کاستی‌ها در حال انجام است. 


پی‌نوشت: 
۱ صدرالدین شیرازی» محمد.لحکمه لمتتالیه ف اسف رالحفلیه 


اریعهء ج ص۰۲۰ 


حجت الاسلام والمسلمین محسن الوبری* 


اشاره 

مرحوم حاج ملاهادی سبزواری به عنوان یکی از مشهورترین فیلسوفان معاصر و شارح آرای ملاصدرا متوفای سال 
۹صقمری است. این سال معادل سال ۱۸۷۳میلادی است. بعنی تا این تاربخ تعداد قابل توجهی از فیلسوفان معاصر و 
موّثر مغرب زمین مانند دکارت (۵۱۶۵۰.)؛ اسپینوزا (۱۶۷۷م.)» هیوم (2۱۷۷۶.), هردر (2۱۸۰۳.)؛ کانت (۱۸۰۴م.), هگل (۱۸۳۱م.), 
جرمی بنتام (2۱۸۳۲.. کی‌ یره کگارد (۱۸۵۵م.)؛ اگوست کنت (۱۸۵۷م.) از دنیا رفته بودند. جان استوارت میل در همان 
سال ۱۸۷۳م. از دنیا رفته است و داروین (۱۸۸۲م.) تنها نه سال و مارکس (۱۸۸۳م.) هم تنها ده سال پس از حاج ملادهادی 
سیزواری از دنیا رفته‌اند. ولی در هیچ بک از آثار او نشانی از این افراد نیست و این نکنه درباره دیگر فیلسوفان متأخر از 
حاج ملاهادی سبزواری هم صدق می‌کند. 


* تأثیر حکمت و فلسفه بر تاریخ و تمدن اسلامی 
از قفرون ابتدایی تا کنون چه بوده و چه تأثیرات 
علمی, فرهنگی و اجتماعی داسته است؟ 

استاد: برای دست‌اندرکاران پرتلاش این فصلنامه آرزوی 
توفیق دارم و از زحمتی که برای رشد علمی و تقویت بینش 
علمی طلبه‌ها می‌کشند» صمیمانه قدردانی می‌کنم و تلاش 
شما بزرگواران را به‌راستی از نقطه‌های اصلی تحول در حوزه 
می‌دانم. ابتدا باید تاکید کنم که رشته حقیر فلسفه نیست 
وبه همین دلیل از قبول مصاحبه ابا داشتم ولی با توجه به 
تعیین تکلیفی که برای حقیر شده است چند نکته مقدماتی 
راعرض می‌کنم. درباره تائیر حکمت و فلسفه بر تمدن 
اسللامیء شاید مناسب باشد بحثم را در سه قسمت متفاوت 
عرضه کنم. ما گاهی می‌گوییم حکمت و فلسفه و مرادمان 
میرانی است که در این زمینه پدید آمده و کتاب‌هایی که 
دراین زمینه تدوین شده است و مرادمان از تین سهم 
یا در منظومه علمی کلی تمدن مسلمانان است. اگر از 
این زاویه نگاه کنیم و به خصوص اگر هر نوع بحث عقلی 
رادر عداد این نوع مباحث بشماریم» باید بگوییم همواره 
سهمی از پیدایش و رشد و تحول تمدن پیشین اسلامی 
رهین فعالیت‌های عقلی مسلمانان و دستاوردهای عقلی آنان 
بوده است؛ یعنی اگر شما محموعه تمدن اسلامی را به مثابه 
یک درخت در نظر بگیرید. شاخه‌ای از این درخت همواره 
مباحث عقلی و فلسفی بوده و از همان سده‌های نخستین» 
به‌خصوص از اواخر سده نخست هجری به این سو 
رفته‌رفته بخشی از تألیفات معط وف به مباحث عقلی بوده 
است. به همین ترتیب که جلوتر می‌رویم نحله‌های فکری 
مختلف شکل می‌گیرد. نحله‌های درون‌دینی مثل اشعری و 
معتزله, نحله‌های فلسفی که خاستگاه اولیه‌شان را برون‌دینی 
می‌دانیم و جریان‌های فلسفی متآشر از جریان‌های یونانی 
و ازآثار کندی و فارابی و مانند آن گرفنه تا نقطه لوج که 
ابن‌سینا است و بعد فیلسوفانی که با مشرب‌های مشایی و 
اشراقی پدید آمدنده همگی بخشی از میراث تمدنی را تشکیل 
می‌دهند. در اینجا هیچ بحثی نیست و کسی نمی‌تواند آن 
راانکار کند شاید برخی در اطلاق اسلامیت براین گونه 
فعالیتها تأملات یا بحث‌هایی داشته باشند که آن بحث‌ها 
رادر جاهای دیگ ری باید پی گرفت؛ مشلا آیا آثا این‌سینا 
اس لامی اشت یا مسلماتی با فیک دام از اینه او از رعند 
میراث یونان است اینها بحث‌هایی است که در اینجا وارد 
آن نمی‌شوم ونمی‌خواهم داوری کنم. این آثار واين سیر را 
هر چیزی بگیرید بخشی از میراث مسلمانان و میراث علمی 
مندرج در تمدن اسلامی است. در این هیچ تردیدی نیست. 
فهم دوم از سوال شما این است که مراد از تأئیر اثرگناری 
باشد؛ به این معنا که ببینیم این میراث در سمت و سویافتن 
تمدن اسلامی چگونه اثر گذاش ته است؛ ضمن اینکه این را 
نفی نمی‌کنم که گفتمان‌های فلسفی در هر دوره از تاریخ 
بشرو هر جامعه‌ای که حاکم باشسند بر جهت‌گیری علوم. 
اثر خاص خود را خواهند داشت؛ برای مشال وقتی گفتمان 
پوزیتیویستی در یک نوره حاکم باشد همه علوم چه طبیعی 
و تجربی و چه انسانی» از آن متاثر خواهند بود و این گفتمان 
برمبانی معرفت‌شناختی و روش‌شناختی این علوم تأثیر 
خواهد گذاشت به گونه‌ای که حتی در علم تاریخ» مورخ نیز 
به دنبال ریشه‌های ماورایی رویدادها نخواهد بود و در عالم 


مادی آن را جستجو خواهد کرد؛ به این معنا هر جامعه کم و 
بیش چنین است و در هر جامعه‌ای می‌توانید وضعیت علمی 
آن جامعه را بررسی کنید و آن گفتمان علمی حاکم بر زمان 
مورد نظرتان را بیابید؛ آن بنیادی‌ترین گفتمان‌های اندیشه‌ای 
که ناظر به مباحث معرفتی و هستی‌شناختی است. می‌توانید 
آنها را بشناسید و اثرگناری آن بر بقیه علوم را تعقیب کنید؛ لذا 
با توجه به اینکه در آن الوا تفکر فلسفی و روشهای منطقی 
موضوع و روش علوم را و قواعد اساسی حاکم بر آنها را تبیین 
می‌کرده است و يا علوم را دسته‌بندی می‌کرده است بدون 
شک زاین منظر تآثیر بسزایی بر شکللگیری عل وم و به 
تبع آن تمدن اسلامی داشته است. 

تأکید می‌کنم وقتی می‌گویم فلسفه مشخصا فلسفه 
بوعلی و فلسفه سینوی یا هر مکتب فلسفی دیگر مدنظرم 
فیس آها آگردیتای سیخ کلم مرانمان باشد باند نگویی. 
گفتمان‌های حاکم بر کل جامعه اسلامی و در همه انوار تا 
پیش از رخنه مدرنيته این بود که عالم را یکپارچه ببینیم و 
خدارا در این یکپارچگی محور بدانیم. با هر گرايش فلسفی 
که داشتیم این نکته وجود داشت اینکه مجموعه عالم را 
به گونه‌ای آیه بسماريم و آن را نشانه خداوند بدانیم ودر هر 
علمی که وارد می‌شویم وجهه حکمی آن علم را هم مد 
نظر قرار دهیم. این نگاه تقریبا در همه این دوره‌ها بوده 
انته‌این و سای سیم کلمسریگکسبای فاسقی ون 
خکمی مروا نوات اینکه بگوپيم کنام قسسته از اننیشسه 
بوعلی تأثیر پذیرفته یااین که اندیشه فارابی یا فیلسوفان 
دیگر کجای این منظومه قرار گرفته است. نمی‌توان دقیق 
نظر داد و تأثیرهارا نان دا یک نمونه جالب در این زمینه 
مقدمه کتاب باقوت حموی در جغرافیای تاربخی؛ یعنی معجم 
/بدان است که به زیبایی تمام» مبانی معرفت‌شناختی دانش 
جغرافیای تاریخ و السانی را در شسش فصل توضیح داده است. 
بنابراین مراد من از فلسفه در اینجا همین است یعنی یک 
تساه هی عم کی برآمقه ااقرآن و ای اسلا 
وقتی یافوت می‌گوید این که من جغرافی‌دان به سراغ کوه 
و دشت و دریا می‌روم تا آنها را بشناسم این به خاطر توصیه 
قرآن است که ما را فراخوانده که این کار راانجام دهیم این 
یعنی پذیرش قرآن به عنوان یک منبع اثرگذار بر قلمرو 
یک علم خاص.برای این نوع اثرگذاری‌های معرفتی بر 
قلم رو و کارکردها و جهت‌گیری‌های دانش جغرافیا مثالههای 
خیلی بیشتری می‌توان زد. یین موضوع ویژه دانش جغرافیا 
نیست و در دیگر دانشها مانند طب و نجوم هم همین بحث 
صدق می‌کند. بنابر این برداشت دوم از پرسش شما این 
حی کپی زاف فایسیی معقلی وی بر آمکه رفین یک 
مبنابرای عل وم مختلف در تمدن گذشته ما بوده است. و 
به این معنی بر آنها اثر گذاشته است.اگر قرار باشد روزی 
این مبانی برشمرده شود این طور نیست که این مبانی 
مورد وفاق همه باشد؛ چه بسا کسی مبنای فلان طبیب 
رادر بحث‌های پزشکی که مزاج‌های اربعه انسان را لاامه 
مفلا عناصر اریعه طبیعت می‌شنمارت قبول تدافنته پاش هم 
سخن در این است که چطور از یک تحلیل جهان‌شناختی 
یاهستی‌شناختی» برای بنیان گذاشتن دانش پزشکی مبنا 
اتخاذ می‌کند 

پس اگر اصطلاح تآثیر فلسفی رابه معنای دوم بگیریم - 
اینکه فاسفه چگونه اثر گذاشست و جهت گیری مسلملان را 


شکل داد -بحث را باید دو شاخه کنیم: یک شاخه تأثیر عام 
و گسترده فلسفه است که شاید غیر منقح و غیر مدون باشد. 
غیر مدون به این معنا که نمی‌توانیم بگوییم فلان نگاه 
و تحول, نتیجه افکار فلان فرد است؛ ولی می‌توان گفت 
مبانی معرفتی برآمده از تأملات عقلی هر چند در چارچوب 
آموزه‌های دینی ویا سازگار با آن-تأئیر عامی بر علوم 
داشته است. این تأثیر عمومی همان تاتیزیر میا همبلاین 
عام همه عل وم است که به برخی از آتها اشاره کردیم 
شاید بتوان گفت این دو نکنه از مهمترین این تأیرات به 
حساب اید: نخست اینکه جهان هستی منظومه یکپارچه‌ای 
این مجموعه» آیه و نشانه خداوند شنت : این نگاه سبب 
شد مسلمانان در تحلیل مسائل عل وم به مباحث ماورایی 
نیز توجه خاص داشته باشند و آن را انکار نکنند؛ بنابراین 
حتی یک مورخ وقتی رویداد تاربخی را تحلیل می‌کند با 
دقت تمام همه اجزا را برمی‌سمارد؛ ولی می‌گوید اینجا خدا 
خواست این‌گونه شود؛ یعنی من با این داده‌های کمی و 
عینی بیرونی که در اختیار دارم و با این گزاره‌های تاربخی 
نمی‌توانم تحلیل دقیقی اراله کنم؛ چون عنصر دیگری که 
عنصر ماورایی است, دخالت کرده اه 
شسن تالبربه ان عتا راخ مان ن دنبال کرد و ادعای آن 
ردشتت با تباخه ایک این بت این ابست که بکوپیم 
فلان فلیسوف و یا نحله فلسفی دقیقا چه تأثیری داشته 
است -مثل تأثیر دکارت و مانند او در غرب _-شاید به‌سادگی 
نتانیم نظر دهیم و تأثیرات آن را بیان کنیم, 
که بگوییم تاثیر فیلسوفان و حکیمان بر تمدن اسلامی چه 
بوده است. علت تردید در اثر خاص هر نحله به همین 
تفسیر سوم از سوالتان برمی‌گردد اگر مرادمان از تمدن 
اسلامی. مدیریت این مجموعه پوینده و بالنده‌ای باشد که به 
دست مبارک پیامبر نهالش در زمین نهاده شد و به رشد و 
بالندگی‌اش ادامه داد انصاف حکم می‌کند بگوییم حکیمان 
و فیلسوفان نقش چشمگیری در آن نداشته‌اند؛ نه از این باب 
که نخواستند اثر بگذارند بلکه از این باب که تمایلی به 
چنین نقشی نداشته‌اند. جامعه اسلامی را از آغاز تا به امروز 
عمدتا فقها اداره کرده‌اند حتی در محیطهای اهل‌سنت و 
کمتر شیعی که به نام جامعه شسیعی شکل گرفته‌اند؛ مثلا 
در عصر صفویه حاکمان وقتی جامعه را تشکیل می‌دهند. 
میدان را برای فقها بازمی‌کنند و به آنان مجال تحرک 
می‌دهند. فیلسوفان نیز اگر در دربار شاه حضور دارنده بیشتر 
در حاشیه‌اند و مدیر نیستند مانند میرفندرسکیی, میرداملا و 
مرحوم ملاصدراً که مطرود بود. داستان حکیمان و فیلسوفان 
در تمدن اسلامی چنین است. مرحوم زراب خویی در 
نخستین گردهمایی و همایش بین‌المللی که برای فرهنگ و 
تمدن اسلامی در سال ۱۳۷۲ برگزار شد مقاله‌ای ارائه کردند 
و به نقد این باور رایج پرداختند که وقتی جربان فلسفی در 
اشول گرفت. گفته می‌تسود وقتی غزالی ضربهای بر کمر 
حیات عقلی و فلسفه زد و سبب شد فلسفه به کنار رانده 
شود چراغ تمدن اسلامی هم رفته رفته خاموش شد . 
ایشان در این نقد می‌گوید فیلسوفان چه زمانی حاکم بودند 
که با کنار راندنشان» تمدن افول کند؟ اینان هیچ‌گاه مطرح 


نبودند و همیشه مغضوب فقها بودند؛ فقهایی که در جایگاه قاضی‌القضات يا حاکمان سیاسی. 
حکم می‌راندند. این سخنء حرفی دقیق و قابل دفاع است. در این معنای سوم فیلسوفان 
خیلی مجال نداشتند و همیشه مطرود و حاشیه‌نشین بودنده مگر در موارد استثنا که جریان کلی 
رانفی نمی‌کند؛ بنابراین سه قرائت از پرسش شما داشتم و متناسب با هر یک نکاتی را گفتم. 
* فلسفه جنبه معرفتی و جهان‌شسناختی دارد و شاید ما توقع نداسته باشیم که 
حکیم که فقیه نیست بتواند حاکم و مدیر جامعه شود. به نظر می‌رسد اگر 
قرار است تأثیر فیلسوفان بر تمدن اسلامی را بررسی کنیم بهتر است ببینیم 
آیاباورهای ایشسان درباره سناخت جهان در اذهان مردم مستقر و مستحکم 
شده است يا خیر. 

استاد: اين همان برداشت دوم خواهد بود که تأثیری عمومی است. به عنوان نمونه این باور 
که جهان را می‌توان شسناخت به صورت یک پدیده عمومی وجود داشته است؛ ما درباره 
اینکه ایا خاستگاه ان» فلسفه بوده یا اینکه مردم مستقیما از قران و آموزه‌های اسلامی آن را 
گرفته‌ان معتقدم از آنجا که یافته‌های فیلسوفان در این زمینه‌ها با آموزه‌های قرآتی و روایی 
یکسانی دار نمی‌توان گفت فیلسوفان نقشی نداشته‌اند؛ چرا که آنان نیز در این فضا حرکت 
می‌کردند. در این همسوییی گفتمانی ایجاد شد و این نگاه سکه رایج و در ذهن همه بود که 
جهان را می‌توان شناخت و شناختی که از جهان داریم می‌تواند حجیت داشته باشد و مبنای 
تصمیم‌گیری‌های بعدی ما قرار گیرد. ۱ 

آیا ننسرایط امروز در جامعه ما و تمدن امروزی بش متاثر از تمدن و فلسفه 
غعرب است با خیر؟ اگر متأًثر است. چرا جامعه ما این تاثیر را پذیرفته است؟ 
فلسفه غرب در بسیاری از مولفه‌هایش در تقابل با حکمت اسلامی است. چرا 
حکمت اسلامی به‌نحوی این تأثیر را نداشسته است؟ 

درباره وضعیت مسلمانان در برابر غربیان و وضعیت انديشه اسلامی در برابرآندیشه‌محوری 
غرب مطرح کرد پاسخ‌هایی به این پرسش دادهند که بنده بنای ورودبه آن و صرور نها را 
ندارم. خلاصه حرف بنده این است که اندیشه اسلامی نیازمند بازخوانی مستمر است: این 
بزخوانی باید معط وف به مسائل نوپدید و معطوف به اقتضائات زمان و متناسب با شرایط 
زمانی باشد. اگرچه می‌گوییم آموزه‌های اسلامی فرازمانی و فرامکانی و جاودانه‌ند و دین 
اسالام دین خاتم است و بعد از آن دین جدیدی عرضه نمی‌شوده ولی همه می‌دانيم شرایط 
بشر تغییر می‌کند. این نان می‌دهد دین اسللام از کلیتی برخوردار است که در مقام اجرا 
شکلهای تحقق بیرونی اسلام هم در یک نگاه عرضی و هم در یک نگاه طولی صدق 
می‌کند. مرلام از ننگاه عرضی این است که اگر فرض کنید تمام جهان مسلمان شوند آن 
فهمی که در امریکای لاتین با امریکای شمالی از اسللام پیدا خواهد شد با فهمی که ما 
داریم. علی‌القاعده تفاوت‌هایی خواهد داشت. منظورم پلورالیسم مذهبی نیست بلکه مقصود 
آن مسائل برای ما مطرح یا شاخص نباشد؛ برای منال شاید برای آنان اولین سّال این باشد 
که مسئله همجنس‌بازی و ازدواج همجنس‌بازان در اسللام چه حکمی دارد؛ در حالی که این 
دین خانم در جامعه‌ای که پیشرفت خوب مادی دارده به گونه‌ای اجرا می‌شود و در جامعه‌ای 
که عقب‌ماندگی فیزیکی و ظواهر مادی دار به گونه‌ای دیگر. 

درنگاه طولی نیز همین‌ط ور است و همان طور که اسلام یک بار پیش از این در قلمروبی 
گسترده از زمین موجد و موجب شکلگیری یک تمدن بوده است و یک جامعه بر اساس 
اسلام شکل گرفته است اکنون هم این امکان وجود دارد که یک جامعه دیگر اسلامی مبتنی 
بر آموزه‌های اسلامی وان شاء اه با خلوص اسالامیت بیشتری شکل بگیرد. پس آموزه‌های 
اسللام از کلیتی برخوردار است و در هر دوره متناسب با هر جامعه‌ای نیازمند بازخوانی است. شما 
همین حرکت امام خمینی و آنقلاب اسلامی در ایرا رادر نظر بگیرید. اگر چنین شسخصیتی 
در پانصد سال پیش چنین حرکتی می‌کرد ای الزام از نظامی به نام جمهوری اسللامی با این 
ساز و کار دفاع می‌کردند؟ علی‌القاعده خیر. حتما ساز و کار دیگری مطرح می‌شد. امروز ما باید 
این بازخوانی را متناسب با شرایط جدید که هنوز در دوره سلطه تمدن غربی به سر می‌بریم 
انجام دهیم. اصولا نگاه متفکران مااين بوده که چیزی جز ما وجود ندارد و به ذهن کسی 
خط ور نمی‌کرده که در جهانی که ما مسلماان درآن زندگی می‌کنیسم گروهها و مکاتب دیگر 
نیز حضور دارند. شکل‌گیری و قوت یافتن تمدن غ رب تقریبا یک سره م ورد غفلت کامل 
اندیشمندان مسلمان بود. این غفلت سبب شد تمدن غربی به راحتی قوت بگیرد و تحت تأثیر 
برخی اتفاقات تاربخی بر ما مسلط شود و تا اعماق زندگی ما رخنه کند و ما همچنان در غفلت 
بودیم و زمانی به خودمان آمدیم که دیگر کار از کار گذشته بو بنبراین به صورت عام که به 
مساله اثرپذیری از غرب نگاه کنیم» می‌بینیم که این اثرپذیری منحصر به فلسفه نیست و اگر 


قرر است عاملی برای این اثرپذیری برشمرده شود این عامل منحصر به فلسفه نیست.و بنده 
مهمترین این عوامل را غفلت ما شرقیهای مسلمان از پیدایش و رشد و سیطره جهانی تمدن 
غربی بعلاوه یک سلسله عوامل دیگر می‌دانم, 

چندی پیش پایان‌نامه‌ای درباره نخستین مواجهه فیلسوفان معاصر ما با آندیشه‌های فلسفی 
غرب خواندم. در این پایان‌نامه آمده بود ورود و انعکاس اندیشه‌های فلسفی غرب در آثار 
فلسفی مابا چند قرن فاصله رخ داده است. اين یافته دانشجو کاملا درست و نشان‌دهنده 
غفلت تام و تمامی است که در ما بوده است. نحله‌ای فلسفی در نقطه‌ای از جهان پدید 
می‌آید و قوام می‌گی رد و جامعه‌ای مبتنی بر آن ساخته می‌شود و حال آنکه ما از آن به 
صورت کامل غافل بودیم. این غفلت بود تاینکه هیچ جابی در زندگی مانیست مگر 
این که تمدن غرب به شکلی در آن حضور دارد. مرحوم حاج ملاهادی سبزواری به عنوان 
یکی از مشهورترین فیلسوفان معاصر و شارح آرای ملاصدرا متوفای سال ۱۳۸۹قمری است. 
این سال معادل سال ۱۸۷۳میلادی است. یعنی تا اين تاریخ تعداد قابل توجهی از فیلسوفان 
معاصر و موّثر مغرب زمین مانند دکارت (۱۶۵۰م. اسپینوزا (۱۶۷۷م.4 هیوم (۱۷۷۶م.4 هردر 
(۱۸۰۳م. کانت (۱۸۰۴ع) هکل (۱۸۳۱م.4 جرمی بنتام (۱۸۳۱۲م) کی‌بره ککارد (۱۸۵۵م.) 
اگوست کنت (۱۸۵۷م) از دنیا رفته بودنده جان استوارت میل در همان سال ۱۸۷۲ م. از دنیا 
رفته است و داروین (۱۸۸۲م)تنهانه سال و مارکس (۱۸۸۳) هم تنها ده سال پس از حاج 
ملادهادی سبزواری از دنا رفته‌اند. ولی در هیچ یک از آثار او ننسانی از این افراد نیست و این 
نکته درباره دیگر فیلسوفان متأخر از حاج ملاهادی سبزواری هم صدق می‌کند. این کاستی ت 
زمان علامه طباطبایی ادامه دارد؛ نخستین مواجهه جدی با بخشی از فلسفه غرب و مشخصا 
مارکسیسم را می‌توانید در آثار ایشان دنبال کنید؛ یعنی دستکم سه تا چهار ق رن تأخیر و 
فاصله زمانی و عقب‌ماندگی. مرادم از عدم بازخوانی به معنای عامش این بود و این موضوع در 
فلسفه هم کاملا صدق می‌کند. باید اعتراف کرد امروزه نیز در نظام رایج سنتی فلسفه‌خوانی 
در حوزه‌های علمیه توجه بایسته‌ای به ندیشه‌های فلسفی غیر نمی‌شود . , 

* اگر بخواهیم در ُسرایط کنونی از ظرفیت حکمت و فلسفه, خصوصا از ظرفیت 
بحث‌های حکمت متعالیه, در تمدن اسلامی استفاده کنيم. چه کارهایی باید 
انجام دهیم و چه چیزهایی را در خودمان تقویت کنیم؟ 

اسستاد: با تأکید دوبارهبراین که رشته اصلی حقیر فلسفه نیست و به این سوال از منظر یک 
طلبه تاریخ تمدن پاسخ می‌دهم باید عرض کنم الان سنت رایج فلس فه در حوزه علمیدء 
سنت صدرایی است و برای آن ساختارهای ویژه‌ای تعبیه شده است. اولا باید از نحله‌های 
پیش از صدراٍیی حمایت کنیم تا ادامه حیات دهند؛ مثلا مکتب سینوی یا سهروردی و 
غیره نیز مستقل حضور داشته باشند. شاید کسی بگوید این مکانب متولی ندارد؛ اما ما باید 
شرایطی فراهم کنیم تا همه مکاتب احیا شوند. پیش از این گمان می‌کردم در قم غیر از 
حکمت متعالیه» مکاتب دیگر طرف دار درد ولی متوجه شدم کم و بیش طلبههایی هستند 
که این‌چنین گرایش‌هایی دارند. 

نکته دوم آن است که آنجه ما در فضای گرایش فلسفی به‌شدت به آن نیاز داریم-چه 
گرایش پیشینی سینوی و اشراقی و چه در حکمت صدرایی که سکه رایج عمومی است - 
آن حلقه‌های وصلی است که بین بنیان‌های فلسفی و نحوه کاربست‌شان وجود دارد اگر 
بخواهم تشبیه کنم باید بگویم میراث ملاصدر مانند زحمتی است که کشاورز در زمین 
کشاورزی‌اش کشیده است و گندم و عدس و ماش و غیره را تولید و این محصولات را فراهم 
کرده است واگر قرار است غذایی طبخ شود جز با این محصولات نمی‌شود؛ اما همه این 
محصولات را همان‌طور که هستند نمی‌توان بر سر سفره آورد. میراث‌های علمی بومی ما 
مانند مواد خامی چون برنج و گوسفند و.. است که نمی‌توانیم سر سفره بیاوربم و بگوبیم 
بفرمایید غذا. در واقع این مواد همه چیز هست اما قابل خوردن نیست. این مواد باید فراوری 
شودند و مراحلی را طی کنند تا آماده بهره‌گیری شوند. اینها پی ساختمان‌اند و تا ساختمان 
پی نداشته باشد هیچ چیز بنا نمی‌شود. از سوی دیگر پی ساختمان به تنهایی قابل سکونت 
نیست و باید واسطه‌هایی بیاید تااساختمان قابل سکونت شود. 

مادراین واسطه‌ها دچار خلأً جدی هستیم. نمی‌خواهم بگویم که هیچ ااده جدی برای 
پر کردن این خلا به چشم نمی‌خورد. اغراق نباید کرد. نگاه منفی هم نباید داشت. این 
توصیه را بارها رهبر معظم انقلاب کرده‌اند که نگاه بدبینانه خوب نیست و باید امیدوارانه 
نگاه کرد. من نگاهم در این وادی بدبینانه نیست؛ ولی تحلیلی واقع‌بینانه به ما می‌گوید 
باید تلاش بیشتری انجام داد تا واسطه‌ها پر شود. هر اندیشمندی باید از خود بپرسد من 
از حکمت ملاصدرا ب رای جامعه‌سازی چه مبانی‌ای می‌توانم به دست بیاورم و چند اصل 
می‌توانم استخراج کنم که بر اساس آنها فرهنگ مردم را سامان بخشم. از این حکمت 
برای تنظیم رابطه معاش و معلد مردم چند نکته کاربردی می‌توانم استخراج کنم و در اختیار 
سیاستگزاری‌های اقتصادی و پیشرفت جامعه قرار دهم و بگویم بر اساس اینها عمل کنید. 
این حلقه‌ها همچنان خالی است. 


8 آیا حلقه مفقوده فلسفه مضاف و علمی است که 
در پی آن تولید می‌نسود؟ 

استاد: احسنت. قسمت عمده‌اش فلسفه‌های مضاف 
است اینکه فلسفه صدرایی مضاف به تاریخ ایجاد شود 
پافلسفه صدرایی مضاف به جامعه و جامعه‌شناسی با 
روانشناسی و غیره. یک قسمت کار این است. قسمت دیگر 
تابه صحنه زندگی مردم بياید خیلی از این فرایندها به 
صورت صد درصد مدیریت‌شدنی نیست و خود بته خود 
اتفاق می‌افتد؛ اما اگر کسی از آگاهی کافی برخوردار باشد» 
می‌تواند بر این فرایند اثر بگنارد و مدیرست آن را به صورت 
نسبی در دست بگیرد 

به عنوان منال وقتی به تمدن مغرب زمین نگاه می‌کنیم» 
می‌بینیم که مبانی اصلی این تمدن یعنی انسان‌محوری و 
اصالست زندگی این‌جهانی برای انسان از صدر تا ذیل زندگی 
غربی را فرا گرفته است؛ حتی یکی از مهارت‌هایی که در 
مدارس به کودکان می‌دهنده تمرین خرید و فروش یعنی 


استاد: فرض کنید در این باب فیلسوفان تاریخ سنتی ما 
مثل جیامبانیستو ویک و (۱۷۳۴م.) به گونه‌ای به این پرسش 
جواب دده‌اند و یک فیلسوف تاریخ دیگر به نام سیبی. 
ین مک کالا بر اساس بنیان‌های معرفتی رتالیسم انتقادی به 
همین پرسش جواب می‌دهد بنابراین وقتی فلسفه درباره 
اعتبار شناخت دستاوردی دارده این دستاورد به کار شناخت 
تاریخی هم می‌آیده حال بحث خرد و جزیی که مثلا 
تاثیر فلس فه مشاء بر معرفت تاربخی چیست يا چه می‌تواند 


باشد و یا تأثیر فلسفه اشراق بر معرفت تاریخی چیست و 
یاچه می‌تواند باشد» شاید به کار ما در این مصاحبه نیاید 
و راهگشا نباشد فکر کنم به حد همین کلی بسنده بشود 
کف باتش و ای سای تکاهایی که تارب رنه 
پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم و روبکردهای معرفتی مغرب‌زمین 
مثل ایدتالیسم» رتالیسم و رتالمسم انتقادی بر اساس معتقدات 
خودشان, فیلسوف تاریخ متأثر از مباحث فلسفی است؛ مثلا 
ممکن است مورخ فقط با تکیه بر دانش تاریخ و داده‌های 
تاریخی نتواند درک درستی در تفسیر علیت عرضه کند. 
5" 


فلسفه به درد اینجا نمی‌خورد یا در باب علیت حرف‌هایی 
در فلسفه می‌زنند؛ اما هیچگاه علت روینادهای تاریضی را با 
تکیه بر آن چه در فلس فه اسلامی در باره علیت آمده است» 
تحلیل نکرد‌ايم و از میزان کارآمدی آن برای تحلیل و تعلیل 
مباحث تاریخی آگاهی نداریم» شاید گفته ود علیت و قواعد 
آرگرست عای اسض رک تاش تست رهبا 
امور را می‌توان با همین قواعد علیت تبیین و تعلیل کره 
این حرف درست است ولی در مقام کاربست علیت برای 
پدیده‌های تاریخیی چه بسا راه حل پرداختن به شرط لازم و 
کافی به جای پرداختن به علیت مناسب‌تر و راه‌گشاتر باشد. 
یکی از راهحلهای پیشنهادی فیلسوفان تاریخ همین است که 
به‌جای کوشش برای شناختن همه علل اربعه که ن زد ما 
متعارف است و یا به جای شسناختن همه علل که در کنار 
هم علت تامه را تشکیل می‌دهند تنها بکوشیم شرطهای 
لازم و شسرطهای کافی و یا فقط شرطهای لازم را بشناسیم و 
اصلا سرغ دیگر م ورد نرویم. بنابراین تاریخ با طرح این 
پرسش در برابر فلسفه و دعوت از فلسفه برای پاسخ دادن 


تأکید می‌کنم وقتی می‌گویم فلسفه, مشخصا فلسفه بوعلی و فلسفه سینوی یا هر مکتب فلسفی دیگر مدنظرم نیست؛ اما اگر معنای وسیع 
کلمه مرادمان باشد. باید بگوییم گفتمان‌های حاکم بر کل جامعه اسلامی و در همه ادوار تا پیش از رخنه مدرنیته. این بود که عالم را 


یکپارچه ببینیم و خدا را در این یکپارچگی محور بدانیم. 


کاسبی است. بذر کسب منفعت دنیوی را از کودکی در 
وجود آنسان می‌کارند. بنیان و منطق و سبک زندگی غربی 
همین است. افراد صرفا به دنبال منفعت دنیوی خویش‌اند. 
هر کاری» حتی اگر تخلف باشد وقتی توجیه‌پذیر است که 
برای شسخص منفعت داشته باشد. هر نوع کار خیری نیز 
ندارد. در گذشته تمدنی ما مسلمانان» روح و اندیشه اسلامی 
در کشاورز در بازرگان, در کاسب محله رخنه کرده بود؛ ولی 
بعد از مدرنیته نوعی آشفتگی ایجاد شد و در نوسان بین 
سنت و مدرنیته نتوانستیم به گذشته پایبند باشیم. اگر قرار 
است فلسفه نقش تمدنی داشته باشد باید در این حلقه‌های 
وصل آندیشه و متن زندگی هم ورود پیدا کند. 

درباره تأثیر تاریخ و حکمت بر یکدیکر اگر 
نظری دارید بفرمایید. ۲ 

استاد: تأثیر فلسفه بر تاریخ طبیعتا در ارائه اصول و 
بنیلدهایی است که به‌خصوص در معرفت تاربخی ممکن 
ست به کار ما آید. برخلاف شناخت در هر دانش دیگری 
که به امر موجود تعلق می‌گیره شناخت در تاریخ به آمری 
معدوم تعلق می‌گیرد؛ یعنی چیزی که گذشته است. پرسش 
چنین چیزی معنا دارد؟ ایا چیزی که نیست و تعربفش 
ین است که گذشته است و دیگر موجود نیست. می‌تواند 
متعلق شناخت قرار گیرد؟ علم تارییخ و صورخ نمی‌تواند به 
ین پرسش پاسخ دهد و اینجا است که دانش فلسفه به 
کمک ما می‌آید و می‌گوید شناخت به چه معنا است. این 
شناخت از طریق آثار و عوارض باقیمانده است. پرسش دیگر 
ین است که چگونه می‌توان از چنین شناختی دفاع کرد. 
یعنی چگونه می‌توان اطمینان یافت یک شناخت تاریخی 
کمک کند. 

* فرمودید فلسفه بسربنیان‌های علم تاریسخ تأثیر 
می‌گذارد. 


"5 

فلسفه به ما یاد می‌دهد علیت چیست؛ پس مردم می‌توانند 
از این فلسفه الهام بگیرند و متناسب با مشربها و مکتبهای 
مختلف تاریخی در مقام تحلیل یک رویداد تاریخی» روش 
مشخصی داشته باشند؛ مقلا اگرقرار است روی کار آمدن 
صفویه را علت‌یابی بکنم باید درکی از علت داشته باشم و 
تنعل تست سای ان ساب 
تحلیل کنم. تبیین مفهوم علت و علیت کار مورخ نیست, 
این کار اولا و بالذات از فیلسوف انتظار می‌رود تأثیرات فلسفه 
بر تاریخ این‌گونه است. در بحث عامه مثل فلسفه علم» 
مااز دانش فلسفه به چیزی به نام فلسفه علم می‌رسیم. 
همان‌طور که فلسفه علمراژ فلس فه به دست می‌آوريم. 
می‌توانیم فلسفه تاریخ را نیز به دست آوریم؛ یا اگر بخواهیم 
در فضای منطق ارسطویی رایج در حوزه‌ها حرف بزنیم» 
بحث از اين که رووس ثمانیه چیست کار تاریخ نیست بلکه 
این بحث در منطق مطرح است ولی تطبیق یافته‌های 
دانش منطق در این زمینه مورد استفاده مورخ قرار می‌گیرد. 
به هرحال این گونه نگاه‌های فلسفی و نگاه بیرونی و نگاه 

درجه دو به تاریخ را می‌توانیم از فلسفه یلا بگیریم. 
اما درباره تأئیر تاریخ بر فلسفه باید گفت مهم‌ترین آن, 
رنه پرسش‌های جدید در برابر فیلسوفان است. ممکن 
است فیلسوفان فقط درگیر مسائل خودشان باشند؛ اما دانش 
تاربخ می‌تواند پرسش‌هایی را در اختیار آنان قرار دهد و از 
این طریی ید فریین فلستد کمک کت این پرسش‌ها 
پرسش‌هایی است که در باب معرفت تاریخی» علیت و غیره 
وجود دارد وبه نمونه‌هایی از آن اشاره کرد هیچ‌یک از متون 
فلسفی ما مسلمانان به پرسش‌هایی که به درد مورخ بخوره 
جواب نداده است؛ لبته ین حرف را باید با احتیاط علمی بیان 
کرد ولی این حق برای من محفوظ است که این پرسش ر 
در اختیار فیلسوف قرار بدهم و بگویم: جناب فیلسوف! شما از 
امکان‌پذیری شناخت حرف می‌زنید به من بگویید شسناخت 
تاریخی را چگونه می‌توان مدلل و معلل ساخت؟ اصلا آی 
شناخت در تاریخ ممکن است؟ باید گفت آن ادبیات کلی 


به آن می‌تواند به فربهی فلسفه مدد رساند. پرسش‌های 
دقیق‌تر دیگری هست که هنوز به آنها جواب قابل اعتماد 
داده نده است؛ مانند چیستی تاریخ و اين که تاریخ چیست؟ 
باامراعتباری است یا واقصی و اصیل؟اگر اعتباری است از 
چه نوعاعتباریات است؟ انتزاع مست یا معقول تنوی؟ پرسرش 
دیگر این است که اگر تاریخ اعتباری باشد آا جامعه هم 
عتباری خواهد بود یا نه.آا الزاما بین اعتقاد به اصالت جامعه 
و اصالت تاریخ تلازم وجود دارد یا می‌شود درباره جامعه قائل 
به اصاست بوه ولی دراه تاریخ قائل به اعتباریتبود؟ 
پبن بحث‌ها فوق‌لعاده مهم است. تاریخ در اینجا ب‌شدت 
به مفهوم زمان پیوند می‌خورد. فیلسوفان مسلمان بحث 
حرکت وزسان را در سطح خرد مطرح کرده‌اندوبه مسائلی 
مانند مفهوم زمان تاریخی اصلا نپرداخته‌اند و گشسودن 
دریچه‌ای به سوی این بحنها از جمله خدمت‌های تاریخ 
به فلسفه است. 

نکته دیگری که در زمینه کمک تاریخبه فلسفه می‌توان 
مطرح کرد توجه دادن به این نکته است که گفته می‌شود 
تاریخ بهترین کارگاه آزمون اندیشه‌ها است. درستی اندیشه‌ها 
در بستر تاریخ باید آزموده قنود مفلا دربازه تعریقی که شنم از 
عصمت محصوم علیه السللام اراقه می‌کنید اگر مقال نقض 
تاریخی پیدا شود آن هم نه یک مثال بلکه چندین مثال, 
بدون شک آنديشه شما به چالش جدی کشیده می‌شود. در 
اینگونه موارد اندیشه‌های فلسفی در بستر تاریخ نمی‌توانند 
خودشان را با استفناقات حفظ کنند بلکه اعتبارشان رااز دست 
می‌دهند. به این معنا تاریخ می‌تواند محلی برای آزمودن 
درستی پارهای از اندیشه‌های کلامی باشد. 

آخرین نکنه‌ای که باید ذکر کرد کمک تاریخ به درک تاربخی 
مسائل فلسفی است.تاریخمی‌تواندبرائهروشهای تاریخینگری 
به فیلسوفان کمک کند که در نگاهی درون‌علمی سیر تحول 
مسائل فلسفه و عوامل موّثربرآن را بررسی کنند. 

۴ از شما تشکر می‌کنم. 

استاد: بنده هم از لطف و حوصله شما تشکر م یکنم. 


تسام ۲۵ 


حجت الاسلام و المسلمین مسعود آذربایجانی* 


اشاره ِ 

پیشنهادم این است که مطالبات جدی شود؛ مثلا از مجمع عالی حکمت که مرکزی است که متولی علوم عقلی در حوزه 
است. درخواست جدی کنیم کلاس‌های فلسفه‌های مضاف را برای طلبه‌ها تشکیل دهد و فعلا در حد کارگاه آاشنابی باشد. 
این بخشی از کار است که این مرکز می‌توان د انجام دهد با اينکه به صورت کتبی و رسمی و جدی از مدرسه فلسفه که 
آیت الّه فیاضی متولی آن است. خواسته شود بخشی از فعالیت‌هایشان را به این امر تخصیص دهند. اینان می‌توانند 
دانش‌پژوهانی تربیت کنند که وارد مدارس شوند. همین کار در فلسفه کودکان انجام شده است. امروز متخصصانی در 
دانشکاه‌ها داربم که به این مسئله می‌بردازند. این درخواست جدی را شما نیز باید دنبال کنید. طلبه اگر تأثیر فلسفه 
بر علوم انسانی را بفهمد. با جدیت بیشتری این علم را فرا می‌گیرد. وقتی هدف طلبه از فراگیری فلسفه مشخص باشد. 
میزان تعاملات و دقتش بیشتر می‌شود و این بسیار متفاوت است با زمانی که طلبه درس را صرفا برای امتحان بخواند. 
امتحان حداقلی است. باید به طلبه‌ای که با انگیسزه وارد حوزه می‌شود. بصیرت داد و او را با اهداف» آشنا کرد. 


ما نباید فقط یک فلسفی ذهنی داشته باشیم. باید با فلسفه‌مان در زندگی‌مان کار کنیم و به زندگی‌مان معنا 
ببخشیم. باید فلسفه را در حد فهم و درک مردم عبنی کنیم. 


نقش فلسفه در زندگی علمی طلبه چیست؟ 
سای وش له ار حیسم الزسین هه که در انس رازه 
اشاره می‌کنم. نکته اول اینکه خروجی يا همان کاربرد 
فلسفه یا هر علم دیگری در دو عرصه ظاهر می‌شود: 
یکی عرصه‌های معرفتی و دیگری عرصه‌های عملی و 
زندگی. اگر خروجی یا تمربخشی را به عرصه‌های زندگی 
منحصر کنیم) خطای استراتژیک مرتکب شده‌ایم و این 
نادرست است؛ مثالا در خواندن ریاضی محض, فیزیک 
محض و علوم پایه همین سخن را می‌گوییم. ما از 
فیزیک محض برای فیزیک کاربردی و صنعت و مکانیک 
استفاده می‌کنیم؛ ولی خود فیزیک محض که قانون فشار 
یانور را می‌گوید لزوما معطوف به کاربرد نیست بلکه 
پاسخی به پرسش‌های معرفتی مااست و در حقیقت 
مرزهای دانش را گسترش می‌دهد و فهم مارا به جهان 
بهتر می‌کند و قانونمندی‌های جهان را بهتر می‌شناساند. 
آگر درباره علوم تجربی چنین بحث‌هایی قابل طرح است» 
درباره علومی مثل فلسفه به طریق اولی می‌توانیم این 
بحث را مطرح کنیم که فلسفه به پرسش‌های معرفتی ما 
پیب که میت تا ییگ هد ان را فا درا یی |زفانما 
بخواتی و با لته نقط بخراهییرنه اف‌کا ها که 
اق اش فاینه انم لاس نات 
معرفتی» به پرسش‌های معرفتی ما پاسخ دهد؛ پاسخ به 
سول‌هایی چون مبدا جهان چیست؟ غایتش چیست؟ 
تکام آهیسن خیش اظیوات عالم حیسحت کو. زک فا 
معرفتی فلسفه در پاسخ به این پرسش‌ها به ما کمک 
کند این خود فایده‌ای بزرگ و ارزشمند است. 

تکفه خوم ریم انسیت که یس از ایتکهافظام معرفی فاسقن 
درست انتخاب شود و به پرسش‌های معرفتی ما پاسخ 
دهد کاربرد دیگری می‌توانیم از آن انتظار داشته باشیم 
گفشمان کارند قز تفای مخیاف ایسشاریتتی فلنمقد 
افزون بر اينکه به مباحث هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی 
-بخش نظری فلس فه -می‌پردازد نقش دیگری می‌تواند 
داشته باشد و آن این است که درباره هر یک از علوم 
۳ 
فلسفه مضاف به علوم. باید پیش‌فرض‌های نظری و 
مبادی تصوری و تصدیقی نظری علوم را پوشش دهد و 
حمایت کند و بگوید اساسا موضوع فلان علم چیست و 
آیااین موضوع واقعیت دارد یا صرفا امر موهومی اسست. 
اینها جزو بحث‌هایی است که باید انجام شود؛ مشلا در 
روانشناسی - که حیطه کاری بنده است - نمی‌توانیم راجع 
به این بحث کنیم که ایا روان وجود خارجی دارد یا خر. 
این وه سایق کل مههای مخیاک هحون غابنود 
روانشناسی - که یک بخشش بحث‌های علم‌النفسی و 
یک بخشش فلسفه ذهن و روانشناسی است - منقح شود. 
پس دومین کار فلسفه -غیر از مباحث معرفتی این است 


که به شکل فلسفه مضأف بیاید و درباره هر یک از این 
علوم انسانی سخن بگویده به خصوص درباره مباحنی که 
تحت عنوان رئوس ثمانیه از آنها بحث می‌شود. چنین 
فلسفه‌ای باید روش و مبادی تصوری و تصدیقی علوم را 
مشسخص کند با نگاه فلسفی و عقلی بگوبد موضوع و 
غایت فلان علم چیست و تقسیمات اصلی‌اش کدام است. 
نکته سوم درباره کاربرد فلسفه این است که امتداد فلسفه را 
در زندگی مردم بیاوریم؛ این کاری است که در غرب انجام 
شده است. به خصوص در اگزیستانسپالیسم. آنان بسیار 
هم موفق بوده‌اند. روش‌های این کار راعرض خواهم 
کرد. این کار در فلسفه تحلیلی کمتر اتفاق افتاده ولی در 
ذهنی داشته باشیم. باید با فلسفه‌مان در زندگی‌مان کار 
کنیم و به زندگی‌مان معنا ببخشیم. باید فلسفه را در حد 
فهم و درک مردم عینی کنیم؛ نمونه‌ای از آن» فلسفه برای 
کودکان است که امروزه خیلی جدی مطرح شده است. 
۴ ازچه روش‌هایی می‌توان برای امتداد فلسفه در 
زندگی بهره برد؟ 

استتاهه روش ‌قاش عم دایب نان و قیاق امه و فیلیه اند 
آن است. با این ابزار می‌توانيم مفاهیم فلسفی را به عرصه 
زندگی مردم بیاوربم. در حقیقت این مفاهیم اختصاصی 
به دانشجو و طلبه ندارد بلکه برای سایر مردم و افرادی 
که این دغدغه‌هارا دارند مفید است و موجب می‌شود 
ایشان به زندگی‌شان عمیق‌تر نگاه کنند. از سوی دیگر 
به پرسش‌های فلسفی آنان نیز پاسخ داده می‌شود. باید 
کت مالیه را کاس سیم شدای شوت راط 
به مسائل زندگی مردم کنیم ناظر به معنای زندگی» ناظر 
به غایت‌ها و اهداف زندگی» ناظر به پرسش‌هایی چون از 
کجا آمدهام و کجا می‌خواهم بروم و چه می‌خواهم بکنم 
یاناظر به جبر و اختیار بحث‌های عقلی و بحث‌های 
مهمی که پرسش‌های اصلی مردم را تشکیل می‌دهند. 
گر این مباحث را در قالب فیلم و نمایشنامه و مانند آن 
مرس کتی کر خابلات فلس فه را عافقیي کنیع این 
یکی از کاربردها است. در میان نسل جدید طلبه‌ها کسانی 
که دغخههای ری درشد و بااعسالن وم کالات 
امروزی جوانان آشنایند باید فلسفه را فرا بگیرند و آن را در 
ادبیات» رسانه هنرهای تجسمی و در زندگی مردم مطرح 
فلسفه‌های مضاف چه فایده‌هایی دارند؟ 

استاد: فلسفه‌های مضاف جنبه ایجابی دارند و جنبه 
سلبی. جنبه سلبی‌شان این است که به نقد و بررسی 
غارس مرها اد که اف یه واقم فالتا معا ار 
روانشناسی را با نگاه فلسفی بررسی کنیم» علمی تشکیل 
خواهد شد به نام فلسفه روانشناسی که با آن می‌توان 
به زیرساخت‌های روانشناسی و دیدگاه‌های مطرح در آن 


درباره آنسان و هستی و معرفت‌شناسی پی برد. اگر اینها 
با نگاه فلسفیء مشسخص شوند. می‌توان مکاتب این علم 
رانقد گرد پس‌ یک وجه فلس قی‌های ماه تقد علوم 
است. 

جنبه ایجابی این نوع فلسفه این است که به بایسته‌های 
یک علم می‌پردازد وبر اساس آن می‌توان علم جدیدی 
پای‌ریزی کرد؛ منلا می‌توان از روانشناسی اسلامی 
به‌عنوان بدیلی برای روانشناسی معاصر سخن گفت؛ البته 
یکی از بحث‌هایی که باید به آن تفطن داشت -اگرچه 
کاملایک علم و یک نظام جدید درست نکنیم -اين 
است که موضوع و غایت و هدف و پیش‌فرض‌های این 
روانشناسی متفاوت با روانشناسی معاصر خواهد بود؛ اگرچه 
ممکن است این دو در روش مشترکاتی داشته باشند. وقتی 
وارد روانشناسی اسلامی می‌شویم در زمین حریف بازی 
نخواهیم کرد بنابرین سعی خواهیم کرد وازم و ملزومات 
دیدگامضای خونسان را لحاظ کنیم و مقناسب با نیازهای 
فرهنگی‌مان آن را بسازيم. 

بنابراین با فلسفه مضاف هم می‌توان به نقد و بررسی 
دیدگاه‌ها پرداخت (جنبه سلبی) و هم پایه‌های دیدگاه‌های 
خود را با نهاد(جنبه ایجایی) 

* برای تولید فلسفه‌های مضاف چه باید کرد و 
چگونه از فلسفه مدد گرفت؟ 

استاد: در اینجا دست کم می‌توانیم دو تحربه را دکر کنیم 
که هم ضرورت و هم روش را نشان دهد. یک تجربه در 
تجریی به یکباره شکل گرفت و کار کرد و پیشرفت کرد 
این علوم تدربجی شکل گرفت و آن هنگامی بود که نگاه 
دانشمندان غربی به علوم از نظر فلسفی تغیبر کرد؛ بعنی 
از قظر قلیقی فکاه تجریهگرانی انظرویخ اف ی مانن: 
فرانسیس بیکن و جانلاک و هیوم و نگاه عقل‌گرایی از 
طریق افرادی مانند دکارت بوجود امد که برایندش را در 
کانت و دوره پس آزآن می بینیم. اول تحول فلسفی به 
وجود آمد تا اینکه در قرن هجدهم یعنی دوران روشنگری» 
بسیاری از مباحث را نقد و بر سر آن بحث کردند. بر اساس 
آن دیدگاه‌های فلسفی بود که تغییرات به وجود آمد و 
غربیان به دنبال آن موفق شدند در قسمت‌های تجربی و 
کارپردی نیز تغییراتی ایجاد کنند. پس اعدا زیر اخت‌های 
فلسفی آن در طی یکی دو قرن به وجود آمد و تغییراتی 
حاصل شد تااینکه به دنبال آن در صنعت و زندگی و 
قسمت‌های دیگر نیز تحولاتی ایجاد شد. 

تجربه دوم درباره خود ما است. این تجربه را در قفرون 
طلایی خودمان, یعنی قرن چهارم و پنجم که اوج تمدن 
اسلامی است می‌بينيم. در قرن دوم و سوم از زمان 
هارون‌الرشید و مامون که نهضت ترجمه به وجود آمد. 
بمباران‌کردن کتاب‌های ترجمه‌الی شروع شد؛ اما در همان 


سس ۲۷ 


زمان فیلسوفانی مثل بوعلی و خواجه و فارابی و... نقش بسیار جدی داشتند. به قول 
حضرت استاد ایت‌الّه جوادی آملی ابن‌سینا نه تنها خود سیخ الرئیس بود بلکه فلسفه 
نیز شیخ الرئیس علوم بود؛ یعنی جزو رسای علوم بود که توانست این نقش را ایفا کند؛ 
یعنی فلسفه نقشی محوری و بصیرت‌زا داشته است. ما در امتداد آن در علوم دیگری مثل 
پزشکی و بحث‌های بعد از تجربی و حتی بحث‌هایی مثل تاریخ و جامعه‌شناسی و مانند آن 
پیشرفت کردیم؛ ولی چنا که گفتیم پیشرفت جدی در ابتدا از آن فلسفه و در خود فلسفه 
بود. بنابر آنچه من می‌فهمم و تاریخ نشان می‌دهد اگر بخواهیم پیشرفت کنیم -مراد ما 
این نیست که همان دیدگاه‌ها را یوریم -بایدافراد قوی فلسفه اسلامی را بازخوانی کنند 
و استلزامات آن را با علوم انسانی و حتی بعضی از علوم تجربی در نظر بگیرن. با این حرکت 
می‌توانند تحول‌هایی در علوم انسانی و حتی فلسفه به وجود آورند. 

با توجه به این دو نکته و سوم ضرورت فعلی ماء برای ایجاد تحول در جامعه باید مبنای 
فلسفی و نظری و فکری داشته باشیم. ایا کسی که بویی از فلسفه نبرده» می‌تواند چنین 
کاری بکند یا کسی که مسلط بر مبانی فلسفی است و نظریه را فهمیده است؟ چنین 
شخصی باید به درون جامعه برود و ببیند اگر بخواهيم فلان نظریه را در رسانه یا در جامعه 
مجازي به کار گیربم چه خلاأهایی دارد و با استفاده از مبانی, این خلأها را برطرف کند. 
* لطفا فلسفه مضاف را تعریف کنید و چند مثال هم بزنید؟ 

استاد؛ دو گونه فلسفه مضاف داریم: فلسفه‌های مضاف به آمور و فلسفه‌های مضاف به 
عاوض وقتی فاسقه به یک پدینه خارجی اضافه شوه مفل فاسفه رسانهه فلسفه سیاست: 
فلسفه زبان و فلسفه ذهن که آموری عینی و خارجی‌آند از معرفت‌های درجه اول خواهد 
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بود؛ منتها ما همین معرفت درجه اول را با یک نگاه فلسفی می‌بينيم. مباحث فلسفه ذهن؛ 
بیشتر درباره ذهن است اينکه ماهیت ذهن چیست. آیا ذهن واقعیت دارد يا نه. اين‌گونه 
ماحت مه پتسا یب لا کل فسای شاف 4 عاو مکل کل قه رواته اس 
فلسفه علم تاریخ, فلسفه علم سیاست فلسفه علم حقوق, فلسفه تعلیم و تربیت. اینها چند 
ویژگی درن ولا معرفت درجه دوم‌ند؛ فان موضوع آنها علم مضافشان است؛ یمنی یک 
علم تحقق پیدا کرده است و بعد با یک نگاه بالات این علم را بررسی می‌کنیم؛ ثالثا نگاه 
در این فلسفه‌ها پسینی است؛ یعنی گزاره‌ها و روش و موضوع و وضعیت آن علم را بعد 
از اینکه فی‌الجمله محقق شد بررسی می‌کنیم؛ چهارم اینکه مباحنشان» مباحث رتوس 
ثمانیه است. مباحنی چون موضوع علمم غایت علم» روش علم و اینکه قانونمندی‌ها و 
تحولات چگونه در علم به وجود می‌اید؛ برای مثال وقتی می‌گوییم فلسفه روانشناسی» در 
این باره بحث می‌کنیم که موضوع روانشناسی چیست. 

ام روزه اختلاف جدی وجود دارد که ایا موضوع دانش روانشناسی موجود رفتار است يا 
امر دیگری. مکتب رفتارگرایی می‌گوید موضوع آن رفتار است؛ اما مکتب شناخت‌گرایی 
می‌گوید ذهن است يا اینکه رویکرد عصبی زیستی می‌گوید بخش‌های عصبی ما 
موضوع این علم است. هر کدام از مکاتب» موضوع دانش روانشناسی رایک چیز می‌داند. 
پرسش این است که چگونه می‌توانم به این سوال پی ببرم و به آن پاسخ بگویم. ایا در 
هیچ کاب روانشناسی دیده‌اید که درباره موضوع این علم بحث کرده باشد؟ در هیچ‌کدام 
بحث نشده است. بلکه ما پا کمک مبانی فلسفی و به خصوص مبانی علم‌النفسی بحث 
می‌کنیم که انسان فقط این بعد مادی نیست و بدن تنها نیست پس رفتار نمی‌تواند 


توجه به معنوبت در ترویج و توسعه فلسفه اسلامی(۱) 

«فلسفه‌های مضاف -مثل فلسفه علوم انسانی, فلسفه روانشناسی -خوب و لازم است. اینها همان چیزهایی است 
که امتداد حکمت ما محسوب می‌شود؛ منتها تکیه اساسی را باید بگذارید روی مسائل کلان جامعه اسلامی مثل 
حکومت. ما وقتی به فلسفه‌های غرب نگاه می کنیم می‌بینیم مسائلی مثل حکومت. اقتصاد. شأن مردم. شأن انسان, 
طبق نظرات آنها حل می‌شود. اینها مسائل بنیادی شاخه‌های اصلی زند گی و جامعه است؛ اینها باید در فلسفه پاسخ 
پیدا کند؛ البته بعضی از آقایان در اين یکی دو سال اخیر به من گفتند که ما داریم در اين مسائل کار می‌کنیم. حالا 


من در این خصوص ارزیابی‌ای ندارم. باید در اين زمینه کار شود. واقعا برویم ببینیم بر اساس فلسفه ماء شکل 
جامعه, نیان سیاسی جامعه. حکومت در جامعه, به چه شکلی خواهد بود؛ یعنی ما برای مستله حکومت. در فلسفه 
چه پاسخی داریم. نمی‌شود بگوییم آقا فلسفه ذهنیات محض است و به مسائل زندگی و جامعه ار تباطی ندارد؛ این 
معنی ندارد. به نظر من بخش عمده‌ای از جاذبه فلسفه غرب. مربوط به این است. همچنین مسئله اقتصاد؛ بنابراین 


مسئله ارتباط انسان و خداء مسئله تکلیف. در فلسفه اسلامی روی اینها کار شود؛ البته اینها پاسخ‌های روشنی هم 
دارد. در فلسفه ما خیلی از اینها مسائل مبهمی نیست؛ اما باید این پاسخ‌ها منعکس شود. گفته شود». 


موضوع باشد؛ عالاوه بر رفتا, جوانب دیگری هم وجود 
دارد. وقتی تفکر و تجربه‌های درونی مثل محبت نیت» 
اراده و خیلی از چیزه ای دیگر حتی تجربه‌های معنوی را 
می‌بینیم به دنبال اين خواهیم بود که موضوع را نفس با 
روان بگیریم؛ چیزی که جامعیت داشته باشد. 

منال دوم راجع به جبر و اختیار است. برخی از مکاتب 
معمول روانشناسی بر اساس مبانی انسان‌شناسی‌شان 
-مثل مکتب روانکاوی و روان‌تحلیل‌گری که فروید و 
همکارانش قائل به آن هستند -قائل به جبر در آنسان‌اند. 
اینان جبر غریزی را قبول دارند؛ اما مکتب رفتارگرایی جبر 
محیطی را فسول دارد و وقتی راجع به قوانین رفتار بحث 
می‌کن ده کاملا متأثر از این مبنا استه به گونه‌ای که اراده و 
بحث رفتارهای ارادی هیچ جایگاهی در بحث‌هایش ندارده 
چه رسد به توفیقات الهی عوامل غیب یا بحث‌های 
دیگر. این مکتب بحث را محدود به ورائت و محیط 
ق کین سای 

اگرسا تن گاه فاسقی خوحسان راداش فه بانیم بر اسان 
مبانی فلسفی‌مان» در بحث آنسان‌شناسی, انسان را 
به‌گونه‌ای دیگر تعربف خواهیم کرد. ما قائل به اختیار 
و اراده‌ایم و در نگاه شیعی می‌گوییم «لاجبر و لااختیار 
بل آمربین الامرین» امربین الامرین یعنی سهمی به 
ختیار و اراده آنسان می‌دهیم؛ پس تو محکوم و اسیر ورائت 
و محیط نیستی, برخلاف فروبد که می‌گوید شخصیت 
نسان در پنج‌سالگی شکل می‌گیرید و شما تنها کاری که 
می‌توانید بکنید این است که توجه بدهید زیرساخت‌های 
ن چیست و چطور شده است که این حالت رخ داده است. 
آن غرایز پنهان با سرکوبگری‌های ناآشکار را می‌توانید 
برای او آشکار کنید؛ اما آیا واقعاً نسان این است؟! اینجا 
ست که می‌بینید چقدر بین این مکانب و تعالیم انبیا 
تفاوت وجود دارد. پس اينکه انبیا این همه تبلیغ می‌کنند 
و تلاش می‌کنند در انسان تحول ایجاد کنند» چه فایده‌ای 
دارد و به چه هدفی است؟ قرآن کریم می‌فرماید: «ن اه 
لایغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم»؛ بنابراین شسخصیت 
آدمی این استعداد را دارد که تغیبر کند. در حقیقت این نگاه 


منال سوم درباره هستی‌شناسی و تأثیر مبانی بر آن است. 
مروزه نگاه غالب در روانشناسی این است که هستی 
مساوی با طبیعت مادی است؛ یعنی نگاهی مادی‌گرایانه 
و ماتریالي لیست حاکم است. نقطه آخر و دایره بحث همین 
ست تمام می‌شود و بس. این نگاه حتی در بهداشت 
روان» یعنی برای شادکامی انسان, تمام سازو کارها را فقط 
در مسائل مادی خلاصه می‌کند؛ اما با نگاه و مبانی ماه 
خرت و عوالم دیگری هم وجود دارد. اصلا با مبانی ماه 
برنامه‌ها و سازوکارها عوض می‌شود. ما با مبانی‌ای که 
داریم در بهداشت روان می‌توانیم برای کسی که پدرش 
یا فرزندش را از دست داده و دچار افسردگی شده دنیای 


جدیدی را باز کنیم و بگويیم این آخر کار نیست. می‌توانیم 
برای چنین فردی شادمانی از نوع دیگر را به ارمغان 
بیاوربم. مبانی فلسفی ما در ترسیم روانشناسی متفاوت 
است و می‌تواند با قانونمندی‌هایی که به دست می‌دهد 
و توصیه‌هایی که می‌کند دریچه‌هایی باز کند که در 


فرمالگری موقر باشنه 
* آیا در فلسفه‌های مضاف از روش هم بحث 
می‌شسود؟ 


استاد: بله؛ به همین دلیل است که ما روش پوزیتیویستی 
را که نگاهی تنگ و محدود دارد-قبول نداریم؛ این هم 
با توجه به مبانی معرفت‌شناسی ما است که می‌گوییم 
معرفت فقط از طربق روش‌های حسی و عینی به دست 
نمی‌آید بلکه از طربق عقل ووحی هم به دست می‌آید. 
اینجا است که معرفت و بحث‌های معرفت‌شناسی ما 
۳۹ خودش را می‌گنارد. قطما ما در نفی روش‌های 
پوزیتیویستی با آنان وارد بحث می‌شويم و آنهارا نفی 
می‌کنیم؛ اما این به این معنا نیست که روش تجربی را 
قبول نداریم. اتفاقا در قران و روایات گزاره‌های زیادی 
بر تایید روش تجربی و تجربه‌گرایی به معنای عامش 
داریم. از انجا که ام روزه روش‌های حاکم در روانشناسی» 
روش‌های تجربی است با همین روش باید وارد گفتگو 
شویم. در این‌گونه موارد دست‌کم باید روش‌های متبع 
در علوم را در ابتدای کار بپذیریم تا بتوانیم با طرفداران 
چنین نگاه‌هایی گفتگو کنیم؛ ولی بعدا می‌توانیم روش‌ها 
را توسعه دهیم. 

*آیا توانسته‌ايم تا به امروز با استفاده از مبانی فلسفی 
علوم انسانی و فلسفه‌های مضاف تولید کنیم؟ 

استاد: اگر با تاریخ علم آشنا باشیم» می‌توانیم مدعی 
شویم که روانشناسی اسلامی داریم؛ ولی اگر بگویید 
تواتشایی سییر تظام‌غامی و استاقت ارم ویدهو و3 
است یاخیر می‌گویم خیر. ولی با توجه به پنج عنصری 
که در ادامه می‌آید می‌توانیم بگوييم که مقدمات مکتب 
روانشناسی اسلامی ایجاد شده است. یکی کتاب‌هایی 
است که در این زمینه تألیف شده و دوم مقاله‌هایی است 
اه آ سسوم صا عیظا رای است کف ایق 
زمینه داریم. الان دست‌کم نزدیک به سی تا چهل نفر 
در سطح دکتری در حوزه یا غیر حوزه داریم که معتقد به 
روانشناسی اسلامی‌اند و با این مبنا کار می‌کنند» چه در 
درمانگری يا بحث‌های مشاوره یا بحث‌های روانشناسی 
اجتماعی و غیره. در برخی مراکز علمی» این رشته علمی 
راخاریة در دارااحدیت: رونغناسی هقیت با نگاه انتلامی 
داریم یا روانشناسی اجتماعی با نگاه اسلامی که البته هنوز 
اجرا نشده است. در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» مشاوره 
دینی وجود دارد. در هر تهران و اصفهان نیز این کار 
انجام می‌شود. مبادی و مبانی آن روشن شده است. در 
هی کی که اک قصت عه واه کات زیون دوه 


رونشناس ی/س/لمی چاپ کرده‌ایم و کاری گروهی است. 
در پنج فصل از ضرورت امکان, تعریف هدف غایت و 
موضوع این عم بحث کردهيم. 

با توجه به نکاتی که عرض شد می‌توانیم مدعی شویم 
آمروزه مکتب روانشناسی اسلامی به وجود آمده است. 
شکتب‌ليم و ریت ان ای هم رها دافدضای سای 
مثل قطار در حال حرکتی می‌ماند که به‌تدریج اصلاح 
و کامل می‌شود؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم چیزی ایجاد 
نشده است. این فرزند متولد شده است؛ ولی باید رزشد 
کند؛ نهال کوچکی است؛ ولی بحمد اه وجود دار و اظهار 
وجود می‌کند. در جهان نیز تا حدی رسمیت یافته است. 
در دیگر جاها نیز رواج می‌یابد؛ چون مبانی و دیدگاه‌ها و 
روش‌های مشسخصی دارد. 

۴ در حوزه چگونه می‌توان برای تحقق علوم 
انسانی از فلسنفه استفاده کرد؟ 

استاد: اگر این علوم رابه متن حوزه و وسط حوزه و 
فیضیه و دارالشفا بیاوریم. از دو جهت امکان‌پذیر نیست: 
یکی اینکه این علوم نه آن چنان متولیانی دارند که درس 
و بحث داشته باشند و نه آن‌گونه که شاید و باید مثل 
فقه و اصول با قلس ق توس عه پافتداتد که بقانتد این کار 
را انجام دهند. به نظر من هنوز زمینه چنین کاری وجود 
ندارد و سلیقه‌هایی وجود دارد که ممکن است با این کار 
مخالفت کنند؛ به همین دلیل اين کار نه صلاح است و نه 
امکان‌پذیر. این کار باید در حاشیه حوزه و با هفتهای یکی 
دو جلسه باشد تا اينکه پربار و بالنده شود اما وظیفه مراکز 
فلسفی است که ضرورت این مسئله را برای طلاب روشن 
گنل طل هاگن تین فلسقه بر علوم انسانی را نففسه با 
جدیت بیشتری این علم را فرا می‌گیرد. وقتی هدف طبه 
از فراگیری فلسفه مشخص باشده میزان تعاملات و دقتش 
بیشتر می‌شود و این بسیار متفاوت است با زمانی که طلبه 
درس را صرفا برای امتحان بخواند امتحان حداقلی است. 
باید به طلبه‌ای که با انگیزه وارد حوزه می‌شوده بصیرت 
داد و او را با اه دافه آشسنا کرد. ِ 
پیشتهادم این است که مطالباث جدی شود مثلا از مجمع 
عالبی حکمت که مرکزی است که متولی عل وم عقلی در 
حوزه است درخواست جدی کنیم کلاس‌های فلسفه‌های 
مضاف را برای طلبه‌ها تشسکیل دهد و فعلا در حد کارگاه 
آش نایی باشد. این بخشی از کار است که این مرکز می‌تواند 
انجام دهد يا اینکه به صورت کتبی و رسمی و جدی از 
مدرسه فلسفه که آیت ال فیاضی متولی آن است خواسته 
شود بخشی از فعالیت‌هایشان را به این امر تخصیص 
دهند. اینان می‌توانند دانش‌پژوهانی تربیت کنند که وارد 
مدارس شوند. همین کار در فلسفه کودکان انجام شده 
است. ام روز متخصصانی در دانشگاه‌ها داریم که به این 
مسئله می‌پردازند. این درخواست جدی را شما نیز باید 
دنبال کنید. 


تلور فلسمفه در بسا تاریج 


حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه* 


اشاره 

فلسفه ملاصدرا تا حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ سال بعد از مرگش به فراموشی سپرده شد؛ اما با حرکت‌هابی که در اصفهان و بعد 
در تهران صورت گرفت, فلسفه ملاصدرا حیاتی جدی یافت. به گونه‌ای که تقریبا می‌شود گفت در دوره معاصر بزرگانی 
مثل علامه طباطبایی آمدند و حکمتی نوصدرایی ابجاد کردند؛ البته خودشان چنین اصطلاحی را به کار نگرفته‌اند. بلکه 
این اصطلاح بعدا مطرح شد. کاری که علامه طباطبایی و مکتب علامه انجام داد این بود که حکست متعالیه را با مباحث 
اجتماعی و فرهنگی درگیر کرد و امتداد اجتماعی_فرهنگی به حکمت متعالیه داد؛ مثلا در بحث اصالةالفرد با جامعه. در 
مباحث مربوط به تربیت و مباحث مربوط به سیاست. از حکمت متعالیه استفاده کردند. هم شسهید مطهری و هم حضرات 
آیات جوادی آملی و مصباح پزدی و سبحانی از حکمت متعالیه. در کنار علامه طباطبایی در امور اجتماعی استفاده کردند. 


* فلسفه به عنوان دانش عام بشسری چه ادواری 
را گذرانده است؟ فلسفه اسلامی وغربی چه سیری 
داسته چه مکاتبی به خود دیده است وبا چه 
جریاناتی روبرو بوده است؟ 

استاد: از شما متشکرم که به این مقولات می‌پردازید. 
طبیعتا این گفتگو برای راهنمایی طلابی است که در 
حوزه‌های مختلف کار می‌کنند. فلسفه به‌عنوان دانشی 
فرابومی -که به گونه‌ای به مبادی علوم می‌پردازد و 
از احکام و عوارض آن بحت می‌کند- شاید همیشه 
در ذهن بشر بوده است؛ آماهمین فلسفه به صورت 
مدون در کشورهایی مثل ایران» مصر یونان» روم هند 
و چین باستان وجود داشته است. بعضی از فلسفه‌های 
این کشورها هستی‌شناسی بوده» بعضصی خودشناسی 
بعضی عملی و کاربردی بوده است؛ اما آنجه آمروزه به 
منبع آن فلسفه یونان و روم و بعد ایران باستان بوده است. 
فلسفه یونان باستان از لس شروع شد. فیلسوفان ملتوس» 
ملطی, افرادی مثل تالس و آناکسیمندر و اناکسیمنس و 
فیثاغ ورث و پارمنیدس و زنوس بودند و فیلسوفان آتمی 
مثل زیمقراطیس بعد از ان سوفسطائیان و بعد مکتب 
تالس اولین فیلسوفی بود که به دنبال کشف یک وحدت 
برای کثرت در عالم ماده بود. او به دنبال این بود که یا 
عالم ماده مادقالموادی دارد يا نه؟ او گفت عالم مادقالمواد 
دارد و آن هم آب است. به همین ترتیب بحث ادامه پیدا 
کرد تا رسید به کسانی که مادقالمواد و عناصر اولیه ر 
آب آتش, خاک و هوا دانستند. ولی بعد کمکم مباحث 
کلان هستی مثل اصل واقعیت. تقسیمات وجود مباحث 
غرب رادکر کنم؛ولی وقتی مسمانن در قرن سوم با 
فلسفه غرب و روم باستان آشنایی پیدا کردنده آن زمان 
بافلسفه ایران باستان آشنا نبودند. آثار آنان را ترجمه و 
بعد استفاده کردند؛ ولی استفاده متفکران اسللامی از 
فلسفه یونان و روم باستان» استفاده گزینشی بود. همه 
حرف‌هایشان را نگرفتند بعضی مباحث را با معیاری که 
داشتند گرفتند. بعد آن مباحث را بومی کردند. حتی بعضی 
جاها مباحث را دینی کردند؛ منل کارهایی که فارابی د رآرء 
اهل مدینه کرده است. برخی نیز مباحثی را اضافه کردند. 
فرض کنید فارابی علم را به حضوری و حصولی تقسیم 
کردو مباحث دیگری که اضافه شد. به همین صورت 
کندی فلسفه را سامان داد و فارابی آن را توسعه بخشید. 
بدین ترتیب چند جربان فلسفی اسلامی شکل گرفت: 


یک عکمت ماه که افرافی مقل فارابن و انسیا آن را 
ختبال کردفد دیگری حکمت اسراق که شخ شهاب‌الدین 
سپروردی آن را بنا نهاد او علاوه بر اينکه از فلسفه یونان 
و روم باستان بهره برد و از حکمت مشاء استفاده کرد با 
یان باستان هم آشنا شد و مباحث فلسفه ایران باستان 
را گرفت و حکمت اشراق را تاسیس کتردالبته فراین 
دوره. حکمای دیگری هم داشستيم. غیر از حکمت مشاء و 
اشراق, فلسفه اخوان‌الصفا هم بوده است که حتی قبل از 
ابن‌سینا شکل گرفته است. این فلسفه‌ها دارای ساختار 
نظام فلسفی و کتاب بودند که مقداری مباحث اشرافی 
هم در آنها موجود بوده است و قطعا بر شیخ اشراق تأثیر 
گتشه زیت رس شیرتا مت الورسان رواد 
علاوه بر اینکه عالم بودنه متفکر ریاضی هم بودند. وی در 
نجوم و هیئت نیز متخصص بود. او در حوزه فلسفه محض 
تخصص آن‌چندانی نداشت؛ ولی رویکرد خاصی در فلسفه 
داشت که با فاسفه مشاء متف اوت بود و مباحفاتی نیز با 
بوعلی سینا داشت. ۱ 
دراین دوره‌هاء جریان‌های کلامی هم بوده و طبیعتا 
تعارض‌ها و تزاحم‌هایی بین جریان‌های فلسفی و کلامی 
مطرح بوده است. هم کلام شیعی و هم کلام اهل‌سنت 
منل اشاعره معتزله» ماتریدیه و حتی اهل حدیث مثل 
ابن‌تیمیه مطرح بوده‌اند. ابن‌تیمیه در کتاب خود به جنگ 
بافلاسفه هم پرداخته است. او درالرد علی/لمنطفیین با 
اهل منطق و فلسفه به مقابله پرداخته است. این تعارض‌ها 
و نقدهای متکلمان بر فلاسفه و پالعکس, باعث شد که 
شخصیتی به نام میرداماد مطرح شود و حکمتی را تأسیس 
کندبا عنوان حکمت یمانی که به نوعی پیوند بین ایمان 
دینی و آموزه‌های برگرفته از نقل دینی با حکمت بحثی 
و حکمت مشایی بود؛ البنه در همان زمان میرفندرسکی 
وجود داشت که تا حدودی متأثر از حکمت اشراقی بود. 
در دوره‌ای دیگر یعنی در قرن پنجم و اوایل قرن شم 
شخصیتی مثل ابوحامد غزالی مطرح می‌شود و به نقد 
فلسفه می‌پردازد. وی اول مفاصد الفلاسفه را نوشت و بعد 
درتهافت /فلاسفه به نقد آراو اصول فلسفی پرداخت. 
این نقدها ضربه مهمی به فلسفه زد و فلسفه را قدری 
به حاشیه راند. هرچند شیخ اشراق تلاش کرد با حکمت 
اشسراق یک.حکمت بیش رآکی ارائه کند که هم قلبن فه 
باشد و هم اشکالات غزالی را نداشته باشد به هر حال 
این دعواادامه داست. در واقع تصوف را غزالی مطرح کرد؛ 
لبته تصوف قبل از وی هم بود؛ ولی ایشان مقداری آن را 
کلاسیک‌تر مطرح کرد و برلدرش احمد غزالی آن را ادامه 
داد تا رسید به محی‌الاین ابن‌عربی. محی‌لدین در قرن 
هفتم توانست یک نظام عرفان نظری را تأسیس کند و به 
گونه‌ای عرفان و تصوف را به صورت یک نظام فلسفی در 
بیاوره بدون اینکه برای مکاشفات عرفانی برهان بیاورد؛ 


اما تبیینی عقلانی داشت برای اینکه دیگران بفهمند 
وحدت وجود و کثرت تعینات و مظاهر چیست. 

چند جریان شکل گرفت: جریان فلسفه مشاء فلسفه 
اشراق» اخوان‌الصفا و دیگری جریان تصوف و عرفان که 
غزالی به گونه‌ای تلاش کرد آن را مدلل‌تر و مبین‌تر 
مطرح کند و ابن‌عربی که مکتب او را قونوی و جندی و.. 
بیشتر تبیین کردند و مکتب یمانی که به آن اشاره کردم 
و جریان متکلمان و اخباری‌ها ملاصدرا در واقع در قرن 
یازدهم هجری حکمت متعالیه را نار به این مجموعه 
جریان‌ها تأسیس کرد. در یک جمله وبه تعبیر استاد 
حسنزاده املی. حکمت متعالیه حکمتی است که در ان» 
قران و برهان و عرفان از هم جدایی ندارند. 

قلسفه ملاصدرا تا حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ سال بع داز مرگش به 
فراموشی سپرده شل؛ اما با ح رکت‌های یکه د راصفهان و 
بعد در تهران صور تگرفت, فلسفه ملاصدرا حیاتی جدی 
بافت, ب هگون ها یکه تفریبا می‌شسود گفت در دوره معاصر 
ایجاد کردند؛ البته خودشان چنین اصطلاحی را به کار 
نگرفته‌اند بلکه این اصطلاح بعدا مطرح شد. کاری که 
علامه طباطبایی و مکتب علامه انحام داد این بود که 
حکمت متعالیه را با مباحث اجتماعی و فرهنگی درگیر کرد 
و امتداد اجتماعی_فرهنگی به حکمت متعالیه داد؛ مثلا در 
بحث اصالةالف رد یا جامعه. در مباحث مربوط به تربیت و 
مباحث مربوط به سیاست» از حکمت متعالیه استفاده کردند. 
هم شهید مطهری و هم حضرات ایات جوادی املی و 
مصباح یزدی و سبحانی از حکمت متعالیه» در کنار علامه 
طباطبایی در امور اجتماعی استفاده کردند. 

در غرب شکل دیگری دارد. اگر بخواهم مختصر عرض 
کنم باید بگویم بعد از فلسفه یونان و روم باستان و بعد از 
مرگ ارسطو, دوره‌ای به نام دوره هلنیزم شکل گرفت که 
از چهارصد سال قیل از میلاد مسیح تا چهارصد سال بعد 
از میلاد مسیح ادامه داشت؛ هشتصد سال فلسفه‌ای که 
به‌شدت ضد ارسطو و عقل‌گرایی بود. این فلسفه دغدغه 
طبیعت و متافیزیک ندارد و عمده دغدغه آن خودشناسی 
نفس به معنای انضمامی‌اش است نه انتزاعی. 

* نفس حیوانی مراد است؟ 

استاد: نه» انسان. مانند بعضی جریان‌های صوفیه. 
گروه‌هایی نیز در هلنیزم شکل گرفتند بعد از آن» دوران 
قرون وسطی شروع می‌شود که فلسفه قرون وسطی از 
قرن پنجم تا پانزدهم میلادی است با فیلسوفان قدیسی 
مشل آگوستین,آنسام, توماس آکوییناس که قدیسان 
مسیحی وکشیش بودند و جایگاه مذهبی داشتند و در عین 
حال فیلسوف بودند. فلسفه ایمان‌گرایی با فیدئی زم را هم 


معتقدم خوب است همه طلبه‌ها یک دوره فلسفه اسلامی و یک دوره فلسفه غرب را بخوانند و با آن آشنا شوند. اگرچه در حد دو واحد. 
نمی‌گویم مفصل بخوانند. بلکه کتاب‌هایی معرفی شود و اگر کسی دوست داشت. ادامه دهد. 


بیشتر اینان مطرح کردند؛البته توماس آکوئیناس به گونه‌ای بین فلسفه و الهیات تفکیک 
ایجاد کرد؛ ولی جایگاهی به عقلانیت و عقل گرایی داد. او با ابن‌سینا و ابن‌رشد اشنا شد 
و سپس ارسطو را شناخت. به هر حال فلسفه او احیای ارسطو بود. ارسطو بعد از مرگش 
جایگاهی نداشت تا اینکه توم اس آکوتیناس اين به رموری جدید رزارسطو برد 

۴ به واسطه چه کسانی ارسطو را احیا کرد؟ 

استاد: به واسطه فلاسفه مسلمان مثل ابن‌سینا و ابن‌رشد و.... بعد از قرون وسطی؛ 
رنسانس شروع شد. دوره رنسانس خیلی تحول فلسفی نبود؛ گرچه تحول فکری بود. 
تحولات فکری زمینه را فراهم کرد تا تحولات فلسفی از قرن هفدهم میلادی شروع 
شود جریان عقلگریی از فرنسه با دکارت پاسکال, اسپینوز و لایب‌نیتز شروع شد بعضی 
لمانی نیز بودند؛ ولی تفکر عقل‌گرایی فرانسه راقبول داشتند یا جریان تجرهگریی در 
انگلستان که هاب فرنسیس بیکن, بارکلی» جان لاک و در نهایت هیوم را داشته اینان در 
قرن هفدهم و هجدهم بودند. ۱ 

جریان سوم فلسفه استعلایی است که در آلمان شکل گرفت. اين تفکر از کانت شروع 
شدو بعد شوپنهاور و هگل و... آن را ادامه دادند. تقریبا هگل آخرین فیلسوف جامع در 
غرب است؛ لذا بعد از این دوره فلسفه در قرن هفدهم و هجدهم که فلسفه جدید به آن 
می‌گویند از قرن نوزدهم فلسفه معاصر شکل می‌گیرد. فلسفه معاصر شامل دو مکتب 
پوزیتیویسم و اگزیستانسیالیسم است. از پوزیتیویسم» فلسفه تحلیلی و از اگزیستانسیالیسم» 
فلسفه پدیدارشناسی و هرمنوتیک فلسفی منشعب می‌شود. الان فلسفه تحلیلی و فلسفه 
آگزیستانسیالیسم هر دو در غرب مطرح است به‌وبژه فلسفه تحلیلی که به سمت 
فلسفه‌های مضاف رفته است. مثل فلسفه زبان» فلسفه علم و.... اکثر فیلسوفان علم» 
تحلیلی‌اند؛ البته در علم» فیلسوف غیر تحلیلی هم وجود دارد. اینان فلسفه را مقداری 
کاربردی‌تر کرده‌اند و مباحث هستی‌شناسی در چنین فلسفه‌ای خیلی ضعیف است. بیشتر 
میاخثه ماخذشناسی و روش‌شنااسی علم استء الیته هاید گر فیلسوف قرن بیستم که فز 
نیمه دوم قرن بیستم از دنا رفت برای اولین بار می‌گوید ما باید وجودشناسی را احیا 
کنیم و دغدغه متافیزیک هستی‌شناسانه پیدا کنیم. اکثر فلاسفه غربی دغدغه متافیزیک و 
هستی‌شناسی ندارنده بلکه دغدغه معرفت‌شناسی و ذهن‌شناسی و روش‌شناسی دارند و به 
دنبال کاربست فلسفه در علوم و سیاست و هنر و اقتصاد و عرصه‌های مختلف‌اند. 
آنجه گفتیم خلاصه‌ای از سیر فلسفه اسلامی و فلسفه غرب بود. معتقدم خوب است 
همه طلبه‌ها یک دوره فلسفه اسلامی و یک دوره فلسفه غرب را بخوانند و با آن آشنا 
شوند اگرچه در حد دو واحد. نمی‌گویم مفصل بخوانند بلکه کتاب‌هایی معرفی شود و اگر 
کسی دوست داشت ادامه دهد؛ حتی کسی که می‌خواهد در فقه» کلام و... ادامه تحصیل 
بدهد. همان گونه که همه طلاب در حد کتاب بداية الحکمه و نهاية الحکمه فلسفه 
می‌خوانند» یک دور تاریخ فلسفه اسلامی و غرب نیز لازم است خوانده شود. این مطالعه 
برای بحث‌های بعدی بسیار موّثر است؛ البته در حوزه حتما نیاز به متخصصانی داریم که 
علاوه بر کتب متعالی فلسفه اسلامی در تاریخ فلسفه اسالامی جدی کار کنند هم در 
تاریخ مکانب و هم تاریخ فلاسفه و هم تاریخ مسائل و موضوعات. همین‌طور در تاریخ 
فلسفه غرب این سه مورد لازم است. باید افرادی در این حوزه‌ها به صورت تخصصی 
کار کنند. دیگر طلبه‌ها می‌توانند در حد دو واحد این مباحث را بگذرانند. قطعا برای دیگر 
رشته‌ها نیز مفید است. 

* لطفا سیر مطالعاتی در همین حد که فرمودید پیشنهاد بدهید. 

اسستاد: نیاز به فکر دارد؛ ولی من برای تاریخ فلسفه اسللامی, بحثی را که شید مطیهری در 
کتاب خدمات متقای لاسلام وایران آورده است مناسب می‌دانم. اقای حسینی کوهساری 


بخشی از آن را که درباره تاريخ فلسفه اسلامی است» شرح و بسط داده و به صورت یک 


کتاب منتشر کرده که کتاب خوبی است. هانری کربن نیز کتابی با عنونتریخ فلسفه 


خوبی است.تاریخ فلسفه در جها ن/سلم اثر حنا فاخوری نیز بد نیست. این اثر را یک 
دور درس گفته‌ام که جزوه‌اش در سایت .1۱05700300210 موجود است. قرار است این 
جزوه بدا به صورت کتاب هم منتشر شود. در مورد تاریخ فلسفه غرب. کتاب‌های زیادی 
کرده‌اند؛ اما کتاب سیر حکمت دراروپٍ و کتاب تاریح فلسفه کاپلستون خوب است. اگر 
بخواهید تاریخ فلسفه غرب را مفصل پی بگیرید اثر کاپلستون و اگر مختصرء سیر حکمت 
د راروپا مفید است. 

امروزه چه جریان‌های فلسفی‌ای وجود دارد و منتقدان فلسفه اسلامی چه 
جریان‌های فلسفی. برای طلبه‌ها مفید باشسد. 

یک جریان» جریان کسانی است که طرفدار فلسفه اسللامی‌اند و فلسفه اسللامی را یا با 
گرایش حکمت متعالیه یا گرایش مشاء يا اشراق دنبال می‌کنند و شرح می‌زنند و از آن 
خودشان گروه‌هایی هستند یا جریان‌اند؟ 

استاد: یک جریان است؛ مثلا ممکن است یک شعبه‌اش در موسسه امام خمینی باشد یا 
در مقسسه امام صلاق(علیه السللام)؛ ولی قبول دارند. 

۴ این جریان‌ها راناظر به حوزه می‌دانید؟ 

استاد: در حوزه یا در کل کشور فرقی نمی‌کند. در تهران افرادی داریم که در فلسفه 
از شسخصیت‌هایی است که از فلسفه اسلامی دفاع می‌کند. عده‌ای نیز مخالف فلسفه 
مسلک‌اند و اصلا با عقل مخالفاند. طبعا با دستاوردهای عقل که از آن جمله فلسفه 
ست. مخالفت می‌کنند. اینان معتقدند آتجه لازم بوده» قرآن و پیامبر و ائمه بیان کرده‌اند 
و مانیازی نداریم که از عقل با فلسفه استفاده کنیم» چه این فلسفه از یونان بااشد چه از 
روم یا از هر جای دیگر این دسته تعدادشان زبلا نیست. 

ینان کلابا هر نوع فلسفه و هر نوع علوم بسری مخالفاند و می‌گوبند عللوم توقیفیه‌اند. 
همان گونه که اسماء توقیفیه‌انده علوم نیز توقیفیه‌اند. 

گروه دوم کسانی‌اند که هم نقل دینی راو هم عقل دینی را قبول دارند؛ ولی معتقدند 
آنجه فلاسفه به‌عن وان مباحث عقلی و با استدلال عقلی بیان می‌کننده عقلی نیستند. 
زیرا برخلاف ادعای فیلسوفان در کشف حقیقت از قضا خیلی جاها این فلسفه با دین 
در تعارض است و عقلی نیست. استدلال‌هایشان غلط است. برهان برای اصالت وجود 
می‌آورند؛ وی از اصالت ماهیت استفاده می‌کنند. برای سنخیت علل و معلول برهان 
می‌آورند؛ ولی برهان تباین علت و معلول را اثبات می‌کند. ۱ 
شده است و ایات و روایات ر با آموزه‌های فلسفی تفسیر می‌کند و تاوبل می‌برد. این 
گروه معتقد است دین‌شناسی این فیلسوفان تفسیر به رای و تأویلی است و اشکال انان 
این است که استدلال‌های عقلی‌ای که در فلسفه آورده‌اند نادرست است. 

اشکال اول را بپشتر آقای حکیمی در کتاب مکنب تفکیک مطرح می‌کند. اشکال دوم را نیز 
می‌توانید در کتاب عارف وصوفی چه می‌گوید اثر مرحوم میرزاجواد آقای تهرانی ببینید. 
جناب ایت‌الّه سیدان نیز در آثارزشان عالاوه بر اشکال اول -اینکه فلاسفه تفسیر تأویلی از 
قرأن و روایات دارند-اين اشکال را هم مطرح می‌کنند که براهین فلاسفه ناتمام‌اند؛ یعنی 
عقل و منطق و صغری و کبری را قبول دارند و به تعبیری بحث فلسفی می‌کنند؛ هرچند 
عملا افرادی در مکتب تفکیک پیدا می‌شوند که اصللا مخالف فلسفه‌انده نه از باب اینکه 


مشلا آموزه‌های فلسفی به‌واقع عقلانی نیستند» بلکه اینان 
رویکرد ضد فلسفی دارند و عمللا شبیه اخباری‌ها عمل 
می‌کنند. عده‌ای از تفکیکی‌ها این‌گونه‌اند. 

گروه سوم از مخالفان فلسفه هیچک دام از این دو دغدغه 
را ندارند اینکه فلسفه مخالف شریعت است یا خیر و 
اینکه عقلانی است یانه. این گروه بیشتر نگاه تمدنی 
دارند. اینان می‌گویند اگر بخواهیم تمدن بسازیم با علوم 
و فلسفه نمی‌توانیم» صرف نظر از اینکه ادعاهایی که 
فللاسفه کرده‌اند منطقا درست است یاغلط. این گروه 
عللاوه بر این می‌گویند بسیاری از ادعاهای فلاسفه غلط 
تیه این گروه سوم کسانی‌اند که در فرهنگستان علوم 
اسلامی مشغول‌اند. سیدمنیرالدین هاشمی و طرفداران این 
تفکر می‌گویند علاوه بر اشکال اولی که تفکیکی‌ها وار 
کردند این فلسفه نمی‌تواند تمدن بسازد. این فلسفه توان 
این کار را ندارد. بعد از منطق فلسفه و علومی سخن 
می‌گویند که توانایی ساخت تمدن اسللامی را دارند. یعنی 
در راستای تمدن, اشکال به خیلی از علوم وارد می‌شود. 
بعضی از آقایان در تهران شبیه این حرف را امانه با 
محتوای فرهنگستان می‌زنند؛ از جمله افرادی که درباره 
بحث‌های فلسفء ای که آیت‌اله جولدی آملی مطرح 
می‌کنبه می‌گویند چه گرهی و مشکلی ربازکردهاست 
یا مشلا فرض کنید چه مس تلهای از مسائل روز ما را حل 
می‌کند. اینها بحث‌های انتزاعی محض است. 

ین گزارش بندهبود 

# تحلیل سما از مجموع جریانات موافق و مخالف 
استاد: اکن ون تحلیلی اجمالی در این باره ارائه می‌کنم. 
اولین تحلیل این است که برخی از مخالفان فلسفه 
اسلامی چنین نقد می‌زنند که چرا این فلسفه در انتزاعیات 
مانده و چرا امتداد سیاسی‌اجتماعی پیدا نمی‌کند؟ 
این اشکال وارد است؛ یعنی اگر فلسفه در عالم ذهن و 
انتزاعیات بمانه درست نیست. باید فکری به حال آن کرد؛ 
اما باید گفت بزرگانی مانند علامه طباطبایی و استادانی 
بعد از ایشان» متوجه این اسیب شده‌اند و قدم‌هایی در 
رفع آن برداشته‌اند. پیش از این اشاره کردم که چنین 
بزرگانی آمدند از قبال فلسفه به اصالت فرد و جامعه» به 
پرسش‌های فلسفی تاریخ و بعضی از پرسش‌های فلسفی 
علم مثل استقرا و مانند آن پرداختند. معلوم است که این 
بزرگان فهمیدند این فلسفه باید به این مسائل بپردازد و 
این فلسفه علاوه بر کاربست در الهیات و کالام باید در 
علوم و هنر و معماری و مهندسی و حتی پزشکی کاربست 
داشته باشد. این قدم‌هایی که این بزرگان برداشته‌اند کم 
می‌خواهم عرض کنم فلسفه این توانایی را دارد که 
شکوفاتر سود ما این اشکال که علوم بید توقیفیهباشسند 


و عقل را باید کنار گذاشت, نفی دین و عقل است؛ چون 
نفی عقل» مستلزم نفی دین است. برای اثبات حقانیت دین 
باید از طربق عقل شروع کرد. اثبات حقانیت بعفت انبیا با 
عقل انستتد این اقتکال عم کم پسعو الما اک بان با 
عقل وبا روش عقلی و منطقی به نقد فلسفه بپردازیم» 
کار خوبی اس این یک کار فلسفی استه همان‌طور 
گه شاقت وله ان مالاضو را تفر گنای 
دیگر هم بيایند با برهان عقلی ثابت کنند اصالت از آن 
ماهیت است. این کار کار فلسفی است و فلسفه یعنی 
همین. این را نباید مخالف فلسفه دانست؛ اما از آنجا که در 
مکتب تفکیک» عده‌ای کلا با فلسفه مخالف‌انده این بحث 
علمی کنار رفشه و به حاشیه رانده شده استه وگرنه اگر 
کسی بخواهد با برهان عقلی حرکت جاری را نفی کند و 
بگوید حرکت عرضی است این خود کاری فلسفی است. 
با این روش آست که کلسقه رشد م ی کند 

این سخن را که فلسفه توان تمدن‌سازی نداره قبول 
ندارم. معتقدم این توان را دارد و باید از ان استفاده کرد. 
تمدن هیچ‌گاه از صفر شسروع نمی‌شود. در هر زمان تمدن 
نو سوار بر تمدن‌های دیگر به وجود می‌آید. اینکه 
یک جریان بگوید من می‌خواهم از صفر تمدن بسازم. 
این بعنی شکست و نفی تمدن. خود همین آقابان وقتی 
وارد مباحث منطقی و فلسفی و علمی می‌شوند از مباحث 
دیگران استفاده می‌کنند و بر تمدن دیگران سوار می‌شوند 
وبه دنبال ابداع دانش‌ان؛ بنابراین این فلسفه اسللامی 
این توان را دارد که توسعه پیدا کند. آیت‌اله جوادی 
آملی می‌فرمایند وجود را باید به حقیقی و اعتباری تقسیم 
کنیم و از این طریق وارد بحث فلسفه‌های مضاف شویم. 
خود بنده راهکار دیگری در کتاب قلسفه قلسفه اسلامی 
پیشنهاد کرده‌ام. 

ظرفیت عظیمی در فلسفه اسلامی هست که می‌توانیم 
با آن به سوی فلسفه‌های مضاف بروبم و آنها را توسعه 


دهیم و فلسفه را کارآمد کنیم. همان‌طوری که فقه موجود 
مااين قابلیت را دارد که در فلسفه‌های اجتماعی وارد شود 
گازنست بیدا کندو کارامد وهای طمیخ اساس کاملا 
می‌تواند نقش تمدنی داشته باشد. 

بعضی از دوستان گاهی با تعایبری حتی تعابیر غیر اخلاقی, 
به نفی بزرگان می‌پردازند. باید عرض کنم این روش اگر 
بخواهد رواج یاب واقعا اجماع مرکب بر این خواهد بود 
که هیچ‌یک از متفکران اسلامی چیزی برای گفتن ندارند؛ 
لبته من این نوع برخوردها را ییشتر مشکل روانشناختی 
میس علیی. کسی که قلب‌قق را آنگان تصرازفه ایب 
و مدعی هم نیست چگونه می‌تواند بزرگان این علم را 
نفی و به آنان توهین کند؟ 

هر علمی اگر متتقد نداشته باشد رشد نمی‌کند من 
مخالف اینم که دهان منتقدان دوخته شود و قلم‌هایشان 
شکسته شود. این غلط است. باید به منتقدان فلسفه 
اجازه داد به نقد فلسفه بپردازند؛ اما اغلاق و منطق را 
رعایت کتند و حرمت‌ها را حفظ کنند اگر نقدی دارند 
بگویند. نباید خیال کنیم اگر به فلسفه نقد وارد شود 
تهدیدی برای فلسفه است. امنیت فلسفه وقتی به خطر 
می‌افتد که منتقد نداشته باشد و همه به یکسان سخن 
بگویند و همه یک ادعا رامرتب تکرار کنند و شرح‌های 
گوناگون بنویسند. این فلسفه رشد نمی‌کند؛ بر همین 
اساس حضور فیلسوفان فلسفه غرب يا آاشنایان با این 
فلسفه در جامعه برای اینکه با رویکرد فلسفه غرب به 
تفا فلسقه ا ای پیرداننه آزتشمتد ایس این را هوز بای 
هرن کتي که هه فیکتر از متفندان قاسقه اسالامی: 
طرفداران فلسفه غرب‌اند و چون فلسفه غرب را قبول 
تارخ باقن با قلسفه سای م‌پروارند آنان 
می‌گویند ما مبناگرایی را در اسلام قبول نداریم. اینان 
متاثر از رورتی» نیجه و پست‌مدرن‌ها هستند. عقلگرایان 
یا تجربه‌گرایان نیز در جاهایی با فلسفه اسلامی چالش 
دارند. اینان باید حرف‌هایشان را بزنند و باب گفتگوو 
کرسی‌های آزاداندیشی باز بماند بعضی از منتقدان فلس فه 
اسلامی می‌گویند اجازه نمی‌دهند حرف بزنیم. اینان همه 
جا حرف می‌زننه جلسات را به هم می‌زننه سایت دارنده 
کتاب چاپ می‌کنند» بعد می‌گویند نمی‌گذارند حرف 
بزنیم. غرضم این است که اين فضا باز شود؛ ولی به 
فرظ نک خشیی له خاک تس انی را تعایت کتقن 
آیا به آینده فلسفه در حوزه فعلی خوشبین‌اید؟ 
استاد: من خوشبین‌ام؛ یعنی حوزه ما ام روزه با نگاه 
دیگری علاقمندان فلسفه را تربیت می‌کند. شاید منتقدائی 
هم در حال رشدند؛ ولی من به همین جربان‌های 
مختلف» نگاهی خوشبینانه دارم. شاهدش این است که در 
این ده سال اخیر تحول خوبی در فلسفه اتفاق افتلاه و یک 
کتاب در فلس فه مضاف نوشته شده است. 


ق 


فلسفه اسلامی» روبایی وباپایی 


استادعبدالر سول عبودیت* 


اشاره 

یکی از علت‌های وضع موجود این است که کتاب‌های فلسفی گذشتگان چاپ يا تجدید چاپ نمی‌شود؛ برای مثال 
جامعه مدرسین کتاب‌های فقهی را تنظیم و چاپ و تجدید چاپ کرده و با قیمت خوب در دسترس قرار داده است؛ در 
حالی که هنوز بسیاری از کتاب‌های فلسفی چاپ نشده است. امروزه بسیاری از کتاب‌های دوانی دشستکی و میرداماد در 
دسترس نیست. بسیاری از کتاب‌های پیشینیان در کتابخانه‌ها است؛ ولی کسی چاپ نمی‌کند و در دسترس قرار نمی‌دهد. 
در زمينة فقه. کتاب‌های فراوانی در قالب نرم‌افزار در لوح‌های فشرده عرضه می‌شود و حال آنکه در فلسفه نه تنها به 
لحاظ امکانات بسیار ضعيفیم. بلکه به لحاظ درسی نیز سیر نزولسی را طی می‌کنیم؛ بعنی درس‌های فلسفی در حوزه بسیار 
کاهش بافته و اگر این روند ادامه یابد. فلسفه آبن‌ده خوبی نخواهد داشت . 


# استاد عبدالرسول عبودیت دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و مدرس فلسفه و معرفت‌شناسی است. کتبی چون: درآمدی بر فلسفه اسلامی و درآمدی بر نظام حکمت صدرایی و 
مقالاتی چون: تقربری از برهان صدیقین صدرایی و آیا فلسفه اسلامی داریم؟ از آثار علمی ایشان است.. 


جناب آقای عبودیت در آغاز می‌خواستم ببرسم 
چه تفاوتی بین تاریخ فلسفه و نگرش تاریخی به 
مسائل فلسفی وجود دارد؟ 

استاد: دو گونه تاریخ فلسفه‌نویسی وجود دار؛ نخست 
تاریخ فلسفه‌نویسی بر اساس اشخاص و فیلسوفان 
به کتاب‌تاریخ فلسفه کاپلستون اشاره کرد؛ دوم تاریخ 
این نوع تاربخ فلسفه‌نویسی موضوعی را مدنظر قرار 
می‌دهند و می‌کوشند تطورات آن را در تاریخ فلسفه و 
نیز در دیدگاه‌های اندیشمندان گوناگون نشان دهند؛ برای 
نمونه می‌توان به کتا بکلیات فلسفه اشاره کرد که آقای 
مجتبوی آن را ترجمه کرده است. به نظر من نوع دوم 
چرااین سیوه مفیدتر است؟ آیانسبت به 
شیوه نخست مزیت‌هایی دارد؟ 

استاد: چون معنقدم بی‌توجهی به آن سبب پرسش‌هایی 
می‌شسود که در اصل غلط است؛ برای مثال ممکن است 
شخصی بپرسد این همه نوآوری که صدرا داشته است» 
چرابه ذهن تیز و نقاد ابن‌سینا نرسیده است؟ به نظر من 
این پرسش از بیخ و بن نادرست است و اصلا نمی‌توان و 
نباید به آن پاسخ دلد. 

در مثالی که عرض کردم بنده تاریخ فلسفه را به زمین 
فوتبالی تشبیه می‌کنم که مسئله فلسفی مانندتوپ و سیر 
تحول آن به منزله موقعیت توپ است که به طور دئم در 
در زمین فوتبال عده‌ای مشغول بازی‌اند و در این بازی 
مثلا در دقیقه ۳۱ یکی از بازیکنان گل می‌زند. آیا می‌توان 
گفت ۲۱ نفر دیگری که در میدان بوده و دویده‌اند کاری 
نکرده‌اند و کار فقط به آن شخص زننده گل تعلق دارد؟ به 


طور قطع پاسخ منفی است, 

مسائل فلسفی هم دقيق | همین‌گونه‌اند؛ یعنی مسیری 
طولانی را طی می‌کنند تا سرانجام به ثمر و نتیجه برسند؛ 
برای مثال نباید تصور کرد بحثی مانند اصالت وجود یا 
تشکیک در وجود به صورت ناگهانی به ذهن صدرا رسیده 
است بلکه باید به پیش‌زمینه‌های فکری و فرهنگی آن 
توجه کرد و دید که فیلسوفان پیشین با چه مشکلی روبه‌رو 
بوده‌اند که به این مسئله توجه کرده‌اند و به چه دلیل 
صدرایاهر کس دیگری پاسخ پیشینیان را نپذیرفته و 
کوشیده است طرح نویی دراندازد. به همین دلیل است 
که وقتی اهل فلسفه و دانشجویان و طلاب می‌خواهند 
فلسفه بیاموزند باید به این مسیر توجه کنند؛ یعنی باید 
پیشینه بحث را بدانند و بکوشند که در همان بستر فکر 
کنند تامتوجه شوند که فیلس وف با چه مشکلی روبه‌رو 
بوده و به چه دلیلی اين بحث را مطرح کرده و این‌گونه 


به آن پاسخ داده است. اگر دانسجو یا طلبه‌ای در بستر 
فکری یک فیلسوف قرارگیرد پیش از آنکه قول نهایی او 
را بداند و بخواند چه بسا خودش به صورت خودجوش آن 
پرسش را دقیقاٌهمان‌گونه پاسخ دهد که فیلسوف مورد 
نظر پاسخ داده است. ۲ 
8 در غرب تاریخ فلسفه نویسی و اصولا 
تاریخ‌نوبسی با نگرش خاصی به موضوع تاریخ 
بوده است؛ یعنی تاریخ فلسفه نسبت خاصی با 
فلسفه تاریخ داشسته است. حال با توجه به این 
نکته باز هم می‌توانیم از تاریخ فلسفه اسلامی 
استاد: گر منظور پیشرفت مباحث و تعمیق آنها است 
باید بگویم بل در فلسفه ما چنین تکاملی وجود دارد. شما 
به مبحث وجود ذهنی توجه کنید. این مبحث در الهیات 
شا در حد چند خط است و بعد هم اشکالی به ذهن 
ابن‌سینا رسیده و خودش پاسخ داده و رد شده است؛ اما 
متکلمان این حرف را گرفته و حسابی نقد کرد‌اند و این 
بحث وقتی جلوتر می‌آیده در کتاب/سفار نزدیک به ۱۵۰ 
صفحه می‌شود که در آن کلی ظرافت و دقت نهفته است. 
این دقت‌ها اصلا در بدو پیدایش مسئله وجود نداشته 
است. اگر مقصود از تکامل این باشد باید بگوییم بله, ما 
مایخ تکاما زا کر قلب فا اس الم قاری 

۷ پرسشی که اینجا مطرح می‌شسود این است که 
چرا قدمای ما به این موضوع‌ها توجه نکرده‌اند؛ 
یعنی نه تاریخ فلسفه به معنای نخست در آثار 
ایشان یافت می‌نسود و نه نگرش تاریخی به 
مسائل فلسفه؟ 

استاد: پاسخ به این پرسش به تحقیقی همه‌جانبه نیاز 
درد آسا من اینجا به اجمال می‌توننم نکانی را پیان 
کنم. نکته اول و از همه مهم‌تر این است که اصلا خود 


فیلسوفان پیشین مابه ترویج این علم اعتقادی نداشتند؛ برای مثال شما به انتهای کتاب 
/شارت نگاه کنید و ببینید که ابن‌سینا چه ویژگی‌هایی را برای کسانی که می‌خواهند وارد 
این علم شوند برشمرده است؟؛ یعنی اصلا به ترویج و تدریس همگانی این علم معتقد 
نبودند. از سوی دیگر اصلا فضای سنت و تمدن اسلامی فضایی فلسفی نبوده است که 
در آن بتوان ف فلسفه را رسمیت بخشید و در آن تحقیق و تفحص کرد؛ برای مثال تا همین 
چند دهه پیش تدریس عمومی فلسفه ممنوع بوده است؛ شما جریان آیتالله بروجردی و 
علامه طباطبایی را مد نظر بگیرید پا همان جریان معروف کوزه‌ای که حاج آقا مصطفی از 
آن آب خورده و امام خمینی(ره) نیز نقل کرده است. اینها نسان می‌دهد که اصلا مجالی 
برای ظهور و بروز فلسفه نبوده است. از سوی دیگر در دوران قدیم امکان پژوهش بسیار 
کم بوده است. مگر مرحوم حاجی چند کتاب در اختیار داشته است؟ یا زمانی که مرحوم 
خواجه براشارات شرح می‌نوشت چند کتاب در دسترس‌اش بود؟ در نهایت باید به اين 
نکته توجه کرد که در سنت ما اصلا به مبتکر یک نظریه توجهی نمی‌شد و آن نظریه را 
متعلق به مبدع آن نمی‌دانستند؛ به سخن دیگر در سنت فکری ما مفهومی به نام مالکیت 
فکری وجود نداشته و این‌گونه نبوده است که یک قول را متعلق به نخستین گوینده و 
مبدع آن بدانند بلکه هر کسی هر نظریه‌ای را می‌فهمید و به آن باور داشت او هم صاحب 
آن نظریه به شمار می‌آمد. بهمنیار در کتاب‌هایش در موارد بسباری عینا عبارت ابن‌سینا را 
نقل کرده است. بدون اینکه نامی از او بیاورد و این را سرقت علمی ندانسته است. دلیلش 
این است که وی ابن‌سینا را صاحب آن قول نمی‌دانست بلکه آن را قائل به آن قول 
می‌دانست و اکنون که خودش نیز قائل به آن قول شده بود تفاوتی بین خود و ابن‌سینا 
نمی‌دید؛ به همین دلیل است که نظریه ابن‌سینا را آورده است» بدون اینکه حنتی نامی از 
او بیاورد يا ارجاعی به کتاب او بدهد. 

* فعالیت‌های فلسفی در کنسور ما بیشستر به نیازهای وجودی -روان‌شسناختی 
معطوف است يا نیازهای فکری و ذهنی؟ 

استاد: بیشتر وجودی - ذهنی است. در واقع اگزیستانسیالیست‌ها به قسمت اول بسیار 
توجه دارند و توجه خوبی هم است و من معتق دم واقعا نیاز امروز ما این است که 
یک دوره اگزیستانسیالیسم بخوانیم و به خوبی با افکار و مسائل این نحله اشنا شویم. 


اگزیستانسیالیست‌ها پرسش‌های خوبی مطرح کرده‌اند و در برخی موارد پاسخ‌های درستی 
هم داده‌اند. ما به این مباحث نیازمندیم. باید با آنها اشنا شویم و به مواردی که به 
نظر می‌آید درست نیست. پاسخ‌های مناسب بر مبنای فلسفه اسلامی دهیم. قوت 
اگزیستانسیالیست‌ها در این است که به جای انسان‌شناسی, به خودشناسی پرداختهاند و 
این یکی از نیازهای اصلی بشر است. 

آیا در فعلیت‌های فلسفی به متون دینی اسلامی توجه می‌شود؟ 

استاد: قطعا توجه می‌شود؛ البته فلسفه باید بر پاية بدیهیات باشد و از همین رو نمی‌توان 
مقدمات رااز دین اخذ کرد؛ اما به هر حال غالب فیلسوفان ما متدین بود‌ند و به اسلام 
اعتقاد داشته‌اند. از آنجا که دین در نظر آنان حقیقت را بیان کرد هر فیلسوفی به هنگام 
ارائه فلسفه‌اش تمایل دارد که نتیجه آن با دین متناقض نباشد و طبعااگر مخالف درآمد 
دوباره متن دینی را بررسی می‌کند تا ببیند ایا متن قابل تأویل است یانه؛ به عبارت 
دیگر از متن دینی به‌عنوان موّید استفاده می‌کند؛ برای مثال ملاصدرا بیشتر از آنکه 
استدلال ک رده باشد استشهاد کرده است؛ اما هرگ ز گزاره دینی را به جای گزاره فلسفی 
مصرف نمی‌کند. به باوربرخی, حتی از دین و روایات دینی هم می‌توان به عنوان حد 
وسط برهان استفاده کرد. 

بخشی از حرف‌های ضروری دین را می‌توان به متن دین نسبت داد؛ یعنی آن بخشی 
که قطعی قطعی است و بسیاری از اوقات قطع انسان به آنها و درستی‌شان بیش از آن 
چیزی است که فلسفه به آن رسیده است. معمولا وقتی به ما می‌گوبند قال الصادق(علیه 
السللام اطمینان نفس داریم و می‌گوییم این کاملا درست است؛ اما وقتی چیزی را از 
ملاصدرا نقل می‌کنند» امکان خطا وجود دار پس حرف دین قطعی است؛ ولی با روش 
فلسفه سازگار نیست؛ چون فلسفه می‌خواهد خودش با عقل به این مطلب برسد؛ در حالی 
که پاية استفاده از نقل به تقلید می‌رسد. 

* عده‌ای چهار انتظار را از فلسفه ترسیم کرده‌اند: ۱. تبیین مبانی عقلی و 
نظری فعالیت‌های سایر علوم و معارف؛ ۲. پاسخ به نیازهای فکری بنیادین 
بسر مثل وجود خداء هدف هستی, هدف از آفربنش انسان و...؛ ۳. دفاع عقلانی 
از دین و مذهب؛ >. ترویج نوعی خردورزی و استدلال‌گرایی در جامعه. آیا این 


ضرورت تعلیم و ترویج خلسفه اسلامی در برابر موح فلسفه‌های غربی 
«الان در هر برهه کوتاهی از زمان. یک فکر در دنیا مطرح می‌شود. بسته به اندازه ارتباط و وابستگی‌اش به 
دستگاه‌های قدرت -چه قدرت سیاسی و چه قدرت اقتصادی در دنیا پخش می‌شود؛ 


4 اصرار هم دارند که این 


فلسفه برخاسته از غرب را... در جوامع غیر اروپایی بگسترانند. به طوری که وقتی گفته می‌شود فلسفه, فلسفه کات 
و هگل و دکارت و اسپینوزا و... به ذهنشان بیایید [و] اصلً فلسفه‌های خودشان, به ذهن آنها متبادر نشودا؛ 

«من از شماسوّال می کنم دشمنان پیشرفت فرهنگی ملت ایران. در این کار موفق شده‌اند با نه؟ جواب این است که 
بله! متأًسفانه به میزان زیادی موفق شده‌اند. الان شما به دانشگاه بروید و از بخش فلسفه دانشکده ادبیات بپرسید: 
چه درس می‌دهید؟ ببینید مشاعر و اسفار و شرح منظومه و شواهد الربوبیّه و مثلا اینها رادرس می‌دهند؟ ابداء اسم 
اینها را هم نشنیده‌اند! اما مثلا متون کتاب‌های هگل و کانت را درس می‌دهند! ما الان در شرایطی نیستیم که جلوی 
اين کار را بگیریم. .. امروز ما جلوی این کار را نمی گیریم؛ هرچه می‌خواهند. بیایند | و ]بگویند؛ ما باید فلسفه و کلام 
خود را یاد بگیریم [ و]منتشر کنیم؛ اینهاء دوتا است». ۲ 


چهار هدف انتظارات ما از فلسفه را استیفای تام 
و تمام می‌کنند؟ 

استاد: به مجموعه خوبی اشاره کردید و من هم بیش 
از این چیزی به نظرم نمی‌رسد. خود من هم مدت‌ها در 
مورد این موضوع کار کردم و در کتاب‌در/مدی برحکمت 
صلرایی سعی کردم منصفانه درباره ضرورت آموختن 
فلسفه توضیح دهم و حقیقتا بررسی کنم که فلسفه چه 
دردی را دوا می‌کند و کجابه کار می‌اید. من هم تقریبا به 
همین موارد رسیدم؛ یعنی به نظر من این چهار مورد به 
فلسفه بازمی‌گردد و غیر از این هم نمی‌توان انتظار داشت. 
در ضمن به نظر من این موارد تعارضی ندارند و دفاع 
آدفین هم با فش قه سارزکار استا الق میرن سوت و 
سرعت وصول به این انتظارات یکسان نیست. 

از میان انتظارانی که بیان شد کدام یک بر دیگری 
اولویت دارد؟ 

پاسخ به نیازهای فکری بنيادین بشر؛ زی را اساس کار 
فلسفه است و همه باید آن را بدانند و در مرحله بعد باید 
به دیگر حوزه‌ها پرداخته شود؛ یعنی در واقم» کسی که 
این هدف را ادامه می‌دهد فلسفه خالص را می‌خواند یا 
0 ۱ ۳ 
دانش دیگری. 

* دربارة میزان ضرورت پرداختن به فلسفه در 
جامعهٌ ما اختلافات زیادی وجود دارد. به نظر شسما 
پرداختن به فلسفه تاچه ان دازه ضسرورت دارد؟ 
استاد: در فصل چهارم کناب درآمدی بر حکمت 
صدویی" این بحث را مقصل مطرح گ ردطم ما پاسیخ 
اجمالی من این است که به افراد بستگی دارد. در واقع 
مقایسه وضعیت امروز جامعه با گذشته آن به‌خوبی افزایش 
تعداد روشنفکران را نشان می‌دهد. روشنفکر کسی است 
که از شما استدلال می‌خواهد و بیشتر به عقلاییت روی 
آورده و چون و چرا می‌کند. در مواجهه با روشنفکر باید 
عقلانی‌تر برخورد کرد و از همین رو پرداختن به فلسفه و 
استدلال به وافع ضروری است. 

ایابرای رسیدن به فلسفه مطلوب اسلامی 
تحول در محتواء اجزاء سیستم آموزشی و متون 
درسی ضروری است؟ 

استاد: در مورد محتوا نمی‌توان دسته‌بندی‌ای ارائه کرد؛ 
چون محتوابه وسیلة استدلال عقلی و براساس یک دسته 
اصول به دست می‌آید؛ یعنی نمی‌توانيم شکل دیگری را 
برای استنتاج توصیه کنیم. هرچه عقل اقتضا کرد باید 
پذیرفت. در مورد متون نیز مشکلات زبادی وجود دارد. 
هیچ کتاب تاریخ فلسفه معتبر و مشسخصی نداریم تا بتوانیم 
افکارهر فیلسوف را به صورت فنی و دقیق یاد بگیربم 
و مشللا سیر اندیشه را تا زمان معپنی مشلا زمان کندی 
به‌خوبی فهم کنیم و بعد شخصا در مورد شبخ اشراق 


به تحقیق بپردازیم و ببینیم او در این سیر چه جایگاه و 
نقشی دارد. متون درسی هم ضعف فراوانی دارند. امروزه 
اگر کسی بخواهد الاسفار الاربعة بخواند باید نه جلد آن را 
در پانزده سال بخواند و فقط مقدار زیادی جزئیات پراکنده 
در ذهن خود جمع کند؛ حال آنکه پیکر کلی و اسکلت 
مباحث در ذهنش نیست؛ علاوه بر اینکه مشکل مهم‌تر 
این است که فرد مبتدی با بداية الحکمة و نهاية الحکمة 
که حکمت متعالیه است» شروع می‌کند و بعد هم کمی 
الاسفار الاربعة می‌خواند. نه در حکمت متعالیه متخصص 
می‌شود و نه از فلسفه‌های قبلی چیزی می‌داند؛ خلاصه 
آتکه به لحاظ کتاب و متن درسی در فلسفه اسلامی 
مشکل و فقر اساسی وجود دارد. از لحاظ آموزشی هم تا 
زمانی که صورت‌گرایی در حوزه رواج یافته و همه چیز 
در مدرک» کلاسء نمره و واحد خلاصه شده نباید انتظار 
فاد باسوادتر و فعل‌راز این را داشسته باشیم؛ مگر کسانی 
که خودشان علاقه‌مند باشسند. وگرنه نظام‌های آموزشی 
موجود ‏ چه در حوزه و چه در دانشگاه -انسان‌های قهار 
در فلسفه پرورش نمی‌دهند. ضرر بزرگی که متوجه حوزه 
شد همین توجه به مسئله مدرک» ترم امتحانات واحد 
و... بود که نتيحة آن این است که افراد معدودی هم که 
فلسفه می‌خواننده عمق فلسفه را نمی‌فهمند و در مقابل 
فلسفه غرب» خودشان را می‌بازند و به آن متمایل می‌شوند. 
بسیاری از استادان فلسفه چنان در برابر فلسفه غرب خود 
را باخته‌اند که حتی فیلسوفان اسلامی را به احترام یاد 
نمی کنند و تعلیمات آنان را کم‌مایه و بی‌اعتبار می‌دانند. 
* گر نگاه نقادانه ملاصدار به فلسفه مشاء 
و فلسفه اسراق نبود. قطعا حکمت متعالیه 
نمی‌توانست متولد سود. با توجه به مقتضیات 
زمان. آبا به نقادی و تولید دست‌کم یک مکتب 
فلسفی جدید در حوزه فلسفه اسلامی نیازمند 
نیستیم ؟ 

استاد: فلسفه‌ای که از یونان سرچشمه گرفت به دست 
فیلسوفان و آندیشمندانی همچون کندی» فارابی و به‌ویژه 
ابن‌سینا گسترش یافت و پس از آن دوره توضیح و نقادی 
آغاز شد. سپس فیلسوفانی همچون شیخ اشراق با قدرت 
دذهنی و دقت بالا و فوق‌العاده نقدهایی بر آن وارد کردند. 
از طرف دیگر متکلمان هم که با متون دین آشنا بودند 
و می‌پنداشتند فیلسوفان ضد دین‌انده نقدهایی وارد کردند. 
همچنین با کشف و شپود چیزهایی را یافته بودند که با 
فلسفه تطابق نداشت تا اینکه ملاصدرا که اعتقاد عمیقی 
به عرفان داشت واز کشف و شپهود هم بی‌به ره نبود و 
به متون دینی هم اشراف داشت از این زمینه و بستری 
که فراهم شده بو استفاده کرد؛ بنابراین نمی‌توان آمروز 
بدون هیچ زمینه‌ای به اجبار فلسفه را نقد کرد. 


آندیشمندان مااز زمان ملاصدرا تابه امروز ازاداندیش 


بودهاند؛ از این رو به دنبال حقیقت‌اند و لزوما نقد یا نوآوری 


برای آنان اولویت ندارد. برای این افراد اصلا ادعا مهم 
نیست بلکه حقیقت مهم است. باید حقیقت را کشف کرد 


و آن را نشان داه چه جدید باشد و چه کهنه. 

* نقادی در سنت فلسفی ما به‌ویژه از یک دوره 
تا یه بعته کی کیک شسده استگن جرا 
ای نگونه است؟ 

یت این ات تشه رای یسوط یه ازیکه 
نقدکننده شرایط نقد را داش عه باشد. بسیاری از افراد شروع 
لتق هر تفر حالتی که مطا را تفهسا: 
و در حقیقت پرسش‌های خود و مطالبی را که متوجه 
نش تمانده مطرخمی کتفف آمسروزه بسیاری از تقدها این گونة 
قفه آسبه پعتی قبیل از آنکه یک مشک یا فنلسوق را 
به‌خوبی فهم کنند به نقد آن می‌پردازند 

نقد قبل از تتبع و تفکر و فهم مثل جاری‌کردن اصل 
برائت قبل از فحص است و هیچ حجپتی ندارد. اگ رکسی 
مانند شسهید مطه ری واقعا مطالب را بخواند و عمیقا بفهمد 
و صاحب‌نظر شود و سپس نقد کند» بسیار عالی است؛ 
بنابراین نقدهای ناپخته پذیرفتنی نیست. نقدهای پخته هم 
دست ما نیست؛ چون ابتدا باید سوالش در ذهن شخص 
ایجاد شود؛ مشللا در ذهن ملاصدرا سال‌هایی ایجاد ده 
بود که قرن‌ها فیلسوفان با آن درگیر بودند؛ اما از عهده 
حل آن برنمی‌آمدند. این مسائل برای ملاصدرا دغدغه 
ذهنی شد و توانست آنه را حل کند بثاراینوقتی سولی 
ایجاد نسده چگونه می‌توان نقد کرد!؟ 

زمانی بود که در حوزه فقه محور قرار گرفته بود و فلسفه 
در حاشیه بود؛ اما امروز فلسفه بیشتر مورد نیاز است. امروز 
نیمی از مردم ایران روشسنفکرند. وضعیت ارتباطات فرهنگی» 
مجلات. کتاب‌هایی که چاپ می‌ش ود اینترنت» سایت‌ها 
و... هیچ‌یک به گونه‌ای نیست که قابل کنترل باشد و همه 
اینها موجب طرح پرسش‌هایی می‌شود که فقهی نیستند. 
بلکه بیشتر فکری‌اند و این سوّل‌ها جواب می‌خواهد. 
وجود این پرسش‌ها حاکی از آن است که ما باید بیشتر از 
گذشته به فلسفه بپردازیم. 

ی آبا مسائل موضوعات» روش‌هاء اهداف و 
مدعیات طرح‌شده در فلسفه اسلامی به لحاظ 
اولویست و رتبه‌بندی» شباهتی به موضوعات و 
مسائل متون مقدس اسلامی دارند؟ ‏ , 
استاد: بله» صرف نظر از برخی کاستی‌هاء تقریبا همان 
حالت را دارند برای مثال مسئله توحید و خداشناسی در 
اسلام بسیار مهم است. در فلسفه اسلامی هم به آن 
آهمیت داده‌اند و حقیقتا بحث‌های عمیق و عالی در این 
زمینه صورت گرفته است با درباره نفس به طور کلی 
خیلی کار شده است؛ البته به نظر من در متون فلسفی 


مادر م ورد خود انسان و خودشناسی‌اش -نه نفس به 


سار ۶۷ 


طور کلی و نفس‌شناسی - کار نشده است. من معتقدم ما نیز باید چیزی شبیه فلسفه 
اگزیستانسیالیستی داشته باشیم. اسللام خیلی به «خود» اهمیت می‌دهد. عباراتی همچون 
«علیکم انفسکم»" و «قوا انفسکم»" حاکی از ضرورت توجه انسان به خود است. این 
عبارات مارابه خود ارجاع می‌دهند نه به نفس به طور کلی. این چیزی است که در 
فلسفه اسللامی به آن توجه نشسده است. 

* نقادی و تجدید نظر در فلسنفه تاچه اندازه مارا در رسیدن به فلسفه 
مطلوب یاری می‌کند؟ 

استاد: نقادی خوب است و انفاقاً در فلسفه اسللامی هم زیاد صورت گرفته است. فلسفه 
اسللامی آکنده از نقلای است و خود فیلسوفان هم یکدیگر را بسیار نقد کرده‌اند؛ اما به نظر 
من نقادی در آغاز آموزش به هیچوجه به صلاح نیست. 

* افرادی که در وضع فعلی واقعا فیلسوف‌اند. چه مقدار فلسفه موجود را نقد می کنند؟ 
استاد: علامه طباطبایی التزامی به حرف هیچ فیلسوفی ن دار مگر در جایی که عقل را 
یاری کند؛ اما وقتی به میزان نقدهای ایشان دقت می‌کنیم؛ می‌بینیم که بسیار اندک 
است. این مطلب نمایانگر این است که فلسفه مانند دیگر علوم نیست که چندان قابل 
نقد باقن پعنی ماهیت فلسقه این گونه است. 

به نظر شسما فعالیت‌های فلسفی در وضعیت کنونی ایران چه مش‌کلی دارد؟ 
آیا بیشستر شسرح و ایضاح, تعلیم و تعلم و فهم فلسفی است یا نقد و نقادی و 
تولید و آفرینش فلسفی هم وجود دارد؟ ۱ ۱ 
اسسفاهد یرای بررسی وضعیت کنونی باید استانان طراز اولی معل آقایان جوادی آملی؛ 
مصباح یزدی و حسن‌زادهآملی راکنا بگناریم؛ چون اینها در واقع جزو قدما هستند که 
کمکم درس را ترک کردند. باید وضعیت فیلسوفان دوره‌های بعد را که شسروع به تدریس 
کردند مدنظر قرار دهیم. اگر منظورتان از تلیداين است که حتماً وآوری شود بهاين 
معنا که مسائل جدیدی طرح شود به نظر من کارهایی در حال انجام است. وقتی دقت 
کنیته می‌پیتید اف راد و مقس فهایی کته در ژمینه فاسفه کار می‌کننده عملعا با به تدخمه 
می‌پردازند یا مقداری درباره یک فلسفه غربی کار می‌کنند و معمولا هم به آن فلسفه دل 
می‌دهند و تمام تلاششان این است که به‌گونه‌ای آن را تفهیم کنند یا مثلا تا اندازهای 
نشد کنند که چه‌بساغربی‌ها گاه بهتر ازما نقد کرده باشند؛ اما در زمينة فلسفه اسلامی, 
کار چندانی انجام نمی‌شود و عیب کار این است که نه تنها کاری نمی‌شوده بلکه به خلاف 
گذشته خوب هم خوانده نمی‌شود. یکی دو کناب مث لآموزرش فلسفه و نهاية الحکمة 
خوان ده می‌شسود و بعد فرد شروع می‌کند به نظر دادن و تعلیقه‌زدن. مطالب این کتاب‌ها 
خیلی عمیق و مشکل است؛ بعضی افراد حدود بیست سال روی این کتاب‌ها کار می‌کنند 
و تازه بعد از پیست سال می‌فهمند که بخش‌هایی از آن را نقهمیده‌اندا اما هسفند کسانی 
که از همان اول, شروع به تعلیق‌زدن کرده تصور می‌کنند تولید علم می‌کنند؛ بنابراین 
به نظر من آمروزه به طور کلی تولید علم صورت نمی‌گیرد. در این مورد زیاد صحبت 
می‌شود و به نظر می‌آید خیلی‌ها در اين زمینه مشغول به کارند؛ ولی فکر می‌کنم فلسفه 
از نظر آموزش, تولید و دیگر جهات بسیار ضعیف شده است. 

* به نظر شما دلیل این وضعیت چیست؟ 

استاد: به نظر من دو چیز بی‌شک -نه تنها روی فلسفه بلکه حتی روی فقه» اصول و به 
طور کلی حوزه -تأثیرداشته است. مستله و شکل اول, صورت‌گرایی است که بنیه حوزه 
را ضعیف کرده است. در گذشته وقتی طلبه‌ای برای تحصیل مراجعه می‌کرده مهم نبود 
چند واحد می‌گنراند یا در چه قالیی درس‌ها را گنرانده بلکه مهم این بود که این کتاب 
باید خوانده و فهم شود و طلبه بتواند آن را امتحان دهد. همه کتاب خوانده می‌شد و از 
اول تا اخر کتاب را خوب می‌فهمیدند. بعد هم امتحان شفاهی می‌دادند و در امتحان,» در 
واقع با طرف میاحفه می‌شد و در نهایت تمه‌ی می‌دادند تا ببینند آیا او واقصا چیزی یاد 
گرفته و می‌تواند آن درس را تدریس کند يا نه؛ اما امروز مسئله این گونه است که در قالب 


چند واحد و طی چند ترم باید کتابی مثل رسائل خوانده شسود و مهم نیست که کل کتاب 
خوانده و مباحته شود؛ بلکه آنجه مهم است و ملاک قبولی, فقط نمره است. نه اينکه واقعا 
طلبه چق در بار علمی پیدا کرده است. 

مشکل دوم هم مدرک‌گرایی است که اين هم به مسئله قبل باز می‌گردد. این دو مسئله 
بنیه حوزه را از همه جهات بالاخص فلسفه خیلی ضعیف کرده و اگر ادامه پی دا کنده حوزه 
در آینده وضعیت خوبی نخواهد داشت. در وضعیت فعلی هم کسانی موفق‌اند که با علاقه 
کار می‌کنند؛ یعنی بدون توجه به مدرک نمره ترم. امتحان و واقعابه فهم مطالب و 
کارکردن در زمینه فلسفه علاقه دارند. 

* آیادر کنسور ما فعالیت‌های فلسفی به صورت یکنواخت در همه قلمروهای 
فلسفه منتسر نسده يا غیر یکنواخت و کاریکاتوری است؟ 

استاد: اصلا یکنواخت نیست؛ یعنی تقریبا منفعل شده‌ايم و در مقابل غرب عکس‌العمل 
نشان می‌دهیم؛ برای مثال امروزه به معرفت‌شناسی و دانش‌هایی که از معرفت‌شناسی 
ناشی می‌شوند بسیار توجه می‌شود. در ایران هم کتاب‌های فراوانی در معرفت‌شناسی 
چاپ و منتشر می‌شود؛ اما در حوزه‌های دیگر اصلا کاری صورت نمی‌گیرد و آثار کمی در 
آن زمینه‌ها وجود دارد و دقیقا حالت کاریکاتوری به چشم می‌خورد. به بیان دقیق‌تر ما از 
غربی‌ها متأثريم. متأسفانه بخشی از این مشکل به سبب کم‌سوادی طلبه‌ها است. وقتی 
سواد کافی و قدرت تحلیل نداشته باشیم خودم ان را در مقابل غربی‌ها می‌بازیم. من ادعا 
نمی‌کنم که غرب دانشمند و فیلسوف ندارد. آنان فیلس وف متفکر و دانشمندان زیادی دارند 
ودر سخنانشان: هم حرف حق پیدا می‌سود و هم حرف باطل؛ یعنی گاهی به پارهای از 
حق هم رسیده‌اند. این در حالی است که ما نیز فلسفه داشته‌ايم و بسیار هم قوی بوده 
است؛ اما خوانده نمی‌شود و از همین‌روی این مشکللات ایجاد می‌شود. بعضی فیلسوفان 
آمروز ما برخلاف اندیشمندانی همچون شهید مطیهری, تقریبا غربی فکر می‌کنند. ابا توقع 
دارید کسی که این‌گونه به فلسفه نگاه می‌کند» تولید فلسفی هم داشته باشد؟ برخی 
چنان تحت‌تأثیر غرب‌اند که می‌خواهند فلسفه غربی را اسلامی کنند. آنان هویت خود 
را باخته‌اند و نمی‌دانند که خودشان هم می‌توانند فکر کنند. نمی‌دانند اگر به اندازه یک 
فیلسوف غربی کار کننده مثل او می‌شوند. 

یکی از علت‌های وضع موجود این است که کتاب‌های فلسفی گذشتگان چاپ یا تجدید 
چاپ نمی‌شود؛ برای منال جامعه مدرسین کتاب‌های فقهی را تنظیم و چاپ و تجدید 
چاپ کرده وبا قیمت خوب در دسترس قرار اه است؛ در حالی‌که هنوز بسیاری از 
کتاب‌های فلسفی چاپ نشده است. امروزه بسیاری از کتاب‌های دوانی» دشتکی و میرداماد 
در دسترس نیست. بسیاری از کتاب‌های پیشینیان در کتابخانهها است؛ولی کسی چاپ 
نمی‌کند و در دسترس قرار نمی‌دهد. در زمینه فقه» کتاب‌های فراوانی در قالب نرم‌افزار 
در لوح‌های فشرده عرضه می‌شود و حال آنکه در فلسفه نه تنها به لحاظ امکانات بسیار 
ضعیفیم بلکه به لحاظ درسی نیز سیر نزولی را طی می‌کنیم؛ یعنی درس‌های فلسفی 
در حوزه بسیار کاهش يافته و اگر این روند ادامه یابه فلسفه آینده خوبی نخواهد داشت. 
فعالیت‌های فلسفی که امروزه انجام می‌سود, بیشستر ناظر به برآوردن 
نیازهای عامه مردم است یا نیازهای بخشی از سهروندان؟ 

استاد: امروزه بیشتر فعالیت‌های فلسفی فقط با مسائل وارداتی» یعنی مسائلی از بیرون 
جامعه مرتبط است. روشتفکرانی هم که شروع به خواندن فلسفه می‌کننده مشکلاتی در 
جو فرهنگی ایجاد می‌کنند؛ از همین رو بخشی از فعالیت‌های فرهنگی_فلسفی ما در 
جهت مقابله با این افراد ساماندهی می‌شود؛ البته طبیعت فلسفه هم به گونه‌ای است 
که نمی‌تواند نیازهای عامه را برآورده کند. فلسفه یک علم انتزاعی نظری و مشکل است. 
حقیقت و ماهیت فلسفه به این شکل است و به طور مستقیم بر مردم تأثیری ندارد؛ 
لبته تأثیر غیر مستقیم دارد؛ برای مشال فردی همچون مطهری با فلسفه رشد می‌کند و 
بعد بر جامعه تاثیر می‌گذارد. در واقم جامعه از اندیشه مطهری که مبتنی بر یک فلسفه 


قوی است تغذیه می‌کند و این تأثیر فلسفه است؛ اما 


بعید می‌دانم که فلسفه به طور مستقیم تأثیرگذار باشد. به 
نظر من ماهیت فلسفه به گونه‌ای است که چنین چیزی 
محقق نمی‌شود. 

فعالیت‌های علوم تجربی و فعالیت‌های علوم 
آمانسبت به فعالیت‌های دینی و کلامی چندان تفاوتی 
ندارد. در حوزه کلام هم» مشکلات فلسفه وجود دارد؛ البته 
بسیاری از حوزوی‌ها به کلام تمایل دارند؛ چون می‌خواهند 
از دین دفاع کنند؛ اما در حوزه کلام هم چندان کار 
اساسی‌ای صورت نگرفته است. در علوم دینی دیگر مانند 
فقه» نسبت به فلسفه, فعالیت بیشتری صورت گرفته است. 


برسد و حال آنکه این دوره را می‌توان سریع‌تر گذراند به 
پژوهش هم آهمیتی نمی‌دهند؛ در حالی که طلبه باید به 
انجام تحقیق و پژوهش عادت کند. کتاب‌های حوزه هم 
باید بازیینی شوند و در صورت لزوم ادبیات آنها تغییر کند. 
نکته جالب توجه این است که طلاب پس از پایان درس 
خارج تازه با اين پرسش مواجه می‌شوند که حالا چه باید 
بکنیم و فرجام این همه درس‌خواندن طولانی‌مدت چه 
می‌شود؟ فلسفه نیز در حوزه همین وضع را دارد و سرمایه 
مادی و معنوی افراد به دلیل نبود برنامه‌ریزی صحیح بر 
باد می‌رود. 

۴ آیا برای رسیدن به وضعیت مطلوب فلسفه, 
دانسستن کل میسراث فلسفی غرب لازم اسست؟ اگر 
لازم است. کافی نیز است؟ 

استاد: به نظر من لزومی ندارد و آمروزه هم بسیاری وقت 


یعنی باید از قدرت تحلیل بالایی برخوردار باشد. 

نکته دیگر این است که پرداختن به هر فلسفه یا تفکری 
می‌تواند سوالات و مسائل جدیدی را در ذهن ایجاد کند 
و این بسیار مغتنم است؛ اما باید توجه داشت که سوال 
برای ذهنی مفید است که قدرت تحلیل دار چون چنین 
فردی دنبال جواب می‌گردد و چه بسا با ید کردن جواب, 
بوابی از حکمت در فلسفه باز شود؛ ولی وقتی ذهن فرد 
منفعل است و هنوز هیچ تحلیلی ندارد صرفاً حرف طرف 
مقابل را می‌پذی رد و از مواجهه با دیگر افکار پرهیز می‌کند. 
۴ موانع رسیدن به وضع مطلوب فلسفی را چه 
می‌دانید؟ 

استاد: به نظر من مانع اصلی این است که حوزه برای 
برنامه‌ریزی اهمیت قائل نیست؛ یعنی نه تنها برنامه‌ریزی 
وجود ندارد بلکه آهمیتی هم برای آن قائل نیستیم. به 


به نظر من فعلا در سطح کلان حوزه. کاری از دست ما بر نمی‌آید و کسی هم به این حرف‌ها گوش نمی‌دهد و کسانی هم که گوش می‌دهند. 
نمی‌توانند کاری انجام دهند و شاید اصلا امکاناتشان در این حد نیست. 


در کشسور ما بسیاری از نخبگان معمولا به 
تحقیق و تلاش در رشته‌های علوم تجربی و 
ریاضی می‌بردازند. در حوزه هم غالب طلاب به 
فقه و اصول می‌بردازند؛ از همین رو سمار اندکی 
از نخبکان به رشته‌های انسانی و به تبع آن به 
فلسفه روی می‌آورند و این گروه ان‌دک هم غالبا بنا 
به علاقه شسخصی و به صورت فردی کار می‌کنند؛ 
زیرا محیط مساعدی برای فعالیت فلسفی وجود 
ندارد. به نظر شسما برای این وضعیت چه تدبیری 
باید اندیشید؟ 

استاد: مشسکلاتی وجود دارد که سبب گریز نخبگان از 
حوزه می‌شود؛ از جمله اینکه گاهی نه تنها تسهیلاتی 
برای تحصیل کرده‌های دانشگاهی که به حوزه آمده‌اند» 
فراهم نمی کنند. بلکه مشکلاتی هم ایحاد می‌کنند؛ از 
همین رو فرد نخبه باید خودش را فدا کند تا حوزوی 
شود. مشکل دیگر این است که به آمور صوری و ظاهری 
حوزه مانند شیوه برگزاری امتحانات دوره‌ها» برنامه‌های 
مدارس و... بیش از حد پرداخته می‌شود؛ در حالی که این 
مسائل» کاری را درست نمی‌کند؛ اولا نخبه‌ها وارد حوزه 
نمی‌شوند؛ ثانیا آنانی که وارد حوزه می‌شونده جذب فلسفه 
نمی‌شوند با اينکه معمولا نخبه‌ها بیشتر به فلسفه و کار 
عقلی علاقه‌مندند. دیگر اينکه در حوزه اتلاف وقت زیلد 
است؛ مثلا ده سال طول می‌کشد تا طلبه به درس خارج 


خود را در این مسیر تلف می‌کنند. من اعتقاد ندارم که 
ماباید با فلسفه غرب شروع کنیم. ما باید اول فلسفه 
خودمان را بخوانیم و در آن عمیق شویم. یکی از استادان 
معتقد است لزومی ندارد طلبه‌ها زبان خارجی یاد بگیرند و 
اصلی دارد که شاید بیش از هشتاد یا صد جلد هم نبانشد. 
همین کتاب‌ها به‌عنوان منابعی که فرهنگ فلسفی غرب 
را در اختیار ما می‌گذارده کفایت می‌کند. مسئله دیگر این 
تفکر غرب را می‌خواند نه مجموعه آن ر؛ یعنی همین 
میزان کم فلسفه غرب هم درست به ما آموزش داده 
نمی‌شود؛ دقیقا مانند فلسفه اسللامی که روش آموزشی 
خوبی ندارد؛ در حالی که نقاد باید اطلاعات زیادی داشته 
باشد و متخصص باشد؛ البته با وضع کنونی فکر نمی‌کنم 
راه به جایی ببریم. باید در این زمینه روش آموزش اصلاح 
است» یعنی رشته‌ای که آمروزه تمام توجه غربی‌ها 
معطوف به آن است. لازم نیست تمام فلسفه‌های غربی را 
بخواند؛ البته در همان زمینه معرفت‌شناسی باید اطلاعات 
در فلسفه اسلامی. منصفانه به نقد بپردازنده نه اينکه بدون 
اطللاع کامل از مباحث» مقدار زیادی از آن را نقد کنند؛ 
ضمن اینکه ذهن فرد باید آمادگی نقادی داشته باشد؛ 


نظر من نه یکی از مشکلات بلکه مهم‌ترین مشکل 
حوزه همین است که برای برنامه‌ریزی اهمیتی قائل 
نیست. از موانع دیگر می‌توان به متون آموزشی و نظام 
آموزشی نامناسب اشاره کرد یکی از مونع دی ر هم‌این 
است که در گذشته طلبه‌ها علیرغم امکانات بسیار کم 
و محدود انگیزه‌های بسیار قوی و بالایی داشتند؛ در 
حالی که ام روزه با وجود افزایش امکانات مادی» کاهش 
چشم‌گیری در انگیزه‌های علمی طللاب دیده می‌شود. 
فقدان نیروهای بائگي زه مصیبت بزرگی برای حوزه است؛ 
بنابرایین خیلی مهم است که فرد با چه روحیه و انگیزه‌ای 
درس می‌خواند. حوزه آمروزه واقعا فقر روحی و معنوی دارد. 
طلبه‌ها انگیزه‌های غیرعلمی و غیرمعنوی فراوانی دارند. 
توجه حوزه به دنیا معطوف شده است. حال انکه حوزه با 
دانشگاه خیلی فرق می‌کند. دانشگاه به دنبال دنیا می‌رود 
و از همان اول هم همین انگیزه را دارد؛ ولی دغدغه حوزهه 
دین و معنویت است. بخشی از این مشکلات هم فلسفه را 
گرفتار کرده است. آباما با آن انگیزه‌ای که مطیهری درس 
می‌خواند درس می‌خوانیم؟ او وآقعا انگی زه داشت. نقل 
می‌کنند او در را از پست می‌بست و از پنجره داخل اناق 
می‌رفت تا هیچ کس متوجه نشود که کسی داخل اناق 
است. با پشتوانه مطالعه‌ای که داشت. جمعه‌ها به جامعه 
مدرسین تهران می‌رفت و سخنرانی می‌کرد و گاهی هم 
به‌عنوان یک آخوند منبری ده شب وعده میداد و به‌خوبی 


سخنرانی می‌کرد و روضه می‌خواند و به هر شکلی که می‌توانست از دین دفاع می‌کرد. 
۴ با وجود مشکلات موجود؛ راهکارهای عملی رسیدن به وضع مطلوب چیست؟ 
استاد: به نظر من فعلا در سطح کلان حوزه» کاری از دست ما بر نمی‌اید و کسی هم 
به‌این حرف‌ها گوش نمی‌دهد و کسانی هم که گوش می‌دهند نمی‌توانند کاری انجام 
دهند و شاید اصللا امکاناتشان در این حد نیست؛ اما کارهای محدودتری می‌توان انجام 
داد. کسانی که توانایی مالی دارند می‌توانند عهده‌دار زندگی چند طلبه خوش‌استعداد شوند 
تاآنان بتونند با فراغ بال و بدون طمع به مدرک نمره امتحان و... به تحقیق و پژوهش 
مشغول شوند و نیروهای علمی قوی بار بيایند. موسسات هم می‌توانند عه ده‌دار این کار 
شوند. تا زمانی که این کار صورت نگیرده ما هم‌چنان مشسکل خواهیم داشت؛ البته در 
همین حوزه و با همین امکانات» کسانی هستند که خودشان علاقه دارند و به دنبال 
علاقه‌شان می‌روند؛ اما تعدادشان بسیار اندک است. 

در جامعه تناسب دارد؟ 

استاد: نبازهای وجودی را باید تفسیر کرد تا مشسخص شود منظور چیست؛ ولی به طور 
کلی هر انسانی سه ساحت مشسخص دار: ساحت عمل. ساحت اخلاق و ساحت تفکر و 
عقیده. ساحت عمل کارهایی است که ما انجام می‌دهیم. ساحت صفات و اخلاق هم ناظر 
به حسده» جبن» بُخل, شجاعت» سخاوت و.. است. ساحت اعتقاد هم خاستگاه اعمال و صفات 
است و اهمیت آن بیشتر از دو ساحت دیگر است. در اسلا ساحت اعتقاد حرف اول را 
می‌زند. ساحت اخللاق حرف دوم و ساحت عمل هم حرف سوم را. اگر منظور این باشد که 
فلسفه در ساحت کارهای عملی نتیجه دهد فلسفه ما چنین کاربردهای عملی‌ای ندارد اما 
در ساحت عقاید بسیار پرکاربرد است؛ گرچه در سطح صفات هم نتایحی دارد؛ اما در سطح 
عقاید فلس فه کاربردهای خوبی دارد. به نظر من مهم‌ترین بخش آنسان هم همین بخش 
اگر انسان را دارای ساحت عقلی و اعتقادش را هم مهم‌تر از ساحت‌های دیگر بدانيم فلسفه 
در چنین ساحتی کاربرد بسیاری خواهد داشست. تقسیم‌بندی فلسفه به حکمت عملی و نظری 
هم شامل همین ساحت عقاید است؛ گرچه این تقسیم‌بندی در سطح عملی نیز وجود دارد 
که شامل اخلاق و سیاست می‌شود. در این دو حوزه فلسفه مستقیما وارد نمی‌شود بلکه 
پشت پرده کار می‌کند. 

آبا روش‌های متداول در فلسفه اسلامی همانند نسرح, تحلیل, نقد دفاع و 
استدلال فلسفیی آمروزه روش‌های قابل دفاعی‌اند؟ 

استاد: نه» اصللاح روش‌ها بسیار ضروری است. یکی از مشکلات امروزی ما این است 
که تتبع‌مان خیلی کم است. خیلی وقت‌ها بی آنکه از افکار پیشینیان آگاه بانشیمم به نقد 
آنان می‌پردازیم؛ برای مثال گاهی با آنکه به نقدهای فخر رازی جواب‌های عالی و مناسبی 
داده شده است. ما دوباره بی‌اطلاع از آن جواب‌های عالی و قانع‌کننده به نقد سخن رازی 


می‌پردازيم. 

# آیا روش و هدف فیلسوفان اسلامی در کند وکاوهای فلسفی‌شان, با مذاق و 
مسرب شارع مقدس سازگاری دارد؟ 

استاهة من ناسازگاری ندیدهام در اساام هم استدلال و دسته‌ی از اصول پذیرفته شته و 
هم به تعقل دعوت ده است و در روایات نیز هنگامی که ائمه با مشسرکان و کفار روبهرو 
می‌شدند در پاسخ به آنان با استدلال سخن می‌گفتند. گذشته از روش» هدف هم که 
همان تقرب به حقیقت است. با مشرب شارع مقدس, ناسازگار نیست؛ البته به نظر من 
مشرب شارع بالاتر از هدف فلسفه است. فلسفه برای شما ذهنی مطایق عین و تصویری 
مطابق حقیقت ایجاد می‌کند؛ ولی آنجه شارع خواسته, خود حقیقت است. به تصویر 
بسنده نمیکند؛ چرا که تصویر مقدمه حقیقت است؛ از این رو هدف دین بالاتر از همه 
اینها است؛ یعنی دین نمی‌خواهد بشر فقط حقیقت را بداند بلکه می‌خواهد او حقیقت را 


شهود کرده بیابد؛ در حالی که فلسفه به این جنبه توجه ندارد و فقط می‌خواهد عالم ذهن» 
مضاهیأ للعالم العینی (مسساوی با عالم خارج) شود. 

* بنابه گفته سماء هدف شارع مقدس با هدف فیلسوفان یکی است. حال 
چند پرسش مطرح می‌سود؛ نخست اینکه کدام‌یک از این دو بر دیگری 
اولویت و تقدم دارد؟ اگر به‌واقع مسرب شارع مقدس پیامبر اکرم و قرآن 
و دغدغه ایشان والاتر است. چرا به جای فلسفه به اینها نبردازیم؟ و اگر 
هدف فلسفه هم مهم است با دست کم در راستای تقوبت آن هدف دیگر و 
پایه‌های آن است چرا به فلسفه نیردازیم؟ ضمن اينکه بسیاری از فیلسوفان 
معتقدند اگر این هدف تأمین نشسود هدف دیگر هم که وابسته به آن است 
محقق نخواهد شد؛ نظر شسما چیست؟ 

استاد: به نظر من این دو هدفه متضاد نیستند و این‌گونه نیست که اگر کسی به یکی 
پرداخت به دیگری نخواهد رسید بلکه بزرگانی همچون علامه طباطبایی هر دو هدف را 
داشتند. اگر کسی فقط فلسفه بخواند و واقعیت را نیابد واقعا ناقص است؛ زیر به هدف 
اصلی شارع نرسیده حال آنکه شارع می‌خواهد فرد به واقعیت برسد؛ ولی از این راه فقط 
به تصویری از وآقعیت دست يافته است. اینها با هم تضاد ندارند؛ یعنی می‌توان هم تصویر 
واقعیت را داشت و هم خود آن را یافت و مانمونه چنین افرادی را داشته‌ايم. همچنین 
این‌چنین نیست که یکی پیش‌نیاز دیگری باشد؛ مثلا هصدف پایین‌تر پیش‌نیاز هدف بالاتر 
باشد؛ به طوری که بدون آن نتوان به هدف بالاتر رسید؛ برای مثال عارفانی که نه سواد 
فلسفی داشته‌اند و نه سواد عامیانه مطالب بالایی را درک کرده‌اند. دين و فلسفه دو حیطة 
مختلف اند و مانع یا لازمة یکدیگر هم نیستند. می‌توان به یکی از این دو پا به هر دوی آنها 
پرداخت؛ البته گاه امیال انسان مانع بزرگی بر سر راه وصول به حقیقت است. وقتی آدمی به 
آمور ذهنی مشسغول شد و به مقام علمی‌ای دست یافت به استدلال, نتیجه تفکر و امور علمی 
و ذهنی دل می‌دهد؛ این دل‌دادن و دلخو شک ردن می‌تواند مانع وصول به خود حقیقت شود. 
برخی معتقدند کسانی که به کارهای علمی مشغول می‌شوند دیرتر از افراد عامی به 
حقیقت می‌رسند؛ بنابراین نباید علم و فلسفه برای فیلسوف بت شود و آنچه را که به آن 
رسیده است تمام حقیقت تلقی کند. اگرچه فیلسوف به اطلاعاتی دست می‌یابد اصل و 
عمده خود حقیقت است. علم يا حرفه سبب دلدادگی شده و ممکن است مانع رسیدن به 


حقیقت شود. هر چیزی که برای انسان حالت دلبری پیدا کند» می‌تواند او را از حقیقت باز 
دارد؛ البته این سخن به معنای تضاد فلسفه و دین نیست. 

* آیاسما تجدید نظر در روش فلسفه را می‌پذیرید و آا روش‌های مختلفی 
چون عقلگراییء تجربه‌گرایسی» روش‌های دینی-مذهبی و روش‌های سلوکی 
همکی در فلسفه مورد قبول‌اند؟ 

استاد: روش فلسفی نمی‌تواند غیر عقلی باشد؛ ولی می‌تواند از متون دینی و سیر و 
سلوک کمک بگیر. همچنین از روش تجربی نمی‌توان کمک گرفت؛ بلکه تجربه خودش 
را تحمیل می‌کند. اگر تجربه به چیزی برسد که با قوانین فلسفی شما ناسازگاری دارد 
آن‌گاه نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بوده بلکه باید به آن واکنش نشان داد. کشف و وحی 
هم نمی‌تواند جای فلسفه را بگیرد؛ اما اگر مبنا تأثیرگذاری آنها بر فلسفه باشد می‌توانیم 
بگوییم تجربه نیز چنین است و گریزی هم از آن نیست. 


پی‌نوشت‌ها 


۱. نک: عبودیت. عبدالرسول, درآمدی به نظام حکمت صدرایی» تهران: انتشارات سمت» 
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۵۲ 


اجتهب‌ اد فلسسفی و فلسفه 
اجتب‌ادی 


در این مصاحبه استاد به 
مباحشی چون ارتباط اجتهاد و 
بر اجتهاد پرداخته و سوال‌های 
مطرح در این باره را پاسخ گفته 
ها 
این است که ایا بدون فلسفه و 
با منطق می‌توان مسائل را حل 
کرد با خیر. استاد ممدوحی 
در ادامه درباره اجتهاد در فقه 
۱ 
سخن گفته و فلسفه را نیعی 
او ری را ان 
راه رسیدن به اجتهاد در فلسفه 
را تمرین می‌داند و پیشنهادهایی 
را فا مارا ای ار 
کر 
فواید فلسفه‌خوانی» تیزبینی و 
فهم بهتر قران و روایات بیان 


۵۶ 


فلسنه اسلامی 

این نوشتار با تکیه بر دیدگاه 
شهید مطهری به تعریف متکلم 
و حکیم و بیان امتیاز حکیم بر 
متکلم می‌پردازد و وجه شبه و 
تفاوتشان را بیان می‌کند و با 
توجه به نقش خواجه نصیرالدین 
سیر کلام را به سه دوره قبل» 
بعد و عصر خواجه نصیر تقسیم 
می‌کند. نویسنده در ادامه به 
نقش بی بدیل کلام و متکلمان 
ار 
را با توجه به تأثیر کلام بر آن, 
به چهار بخش تقسیم کرده و 
یی ی ی ود 
همراه با نحوه تأثیر متکلمان بر 
آن تشریح کرده است. 


2 


تأسر کلام اسلامی بر 6 رابطه فلسفه ودین 


فلسفه و روش‌های آن از جمله عقل 
شهودی؛ توصیفی و با و 
مباحث هستی‌شناسی دینی و 
بستر عقلانی حاکم بر آن پرداخته 
و امکان‌داشتن فلسفه اسلامی, 
تافر دین برقلس قه و تست فلس قة 
اسلامی با دین و عرفان را بیان 
کرده و9 راه اسلامی‌شدن فلسفه و 
حل تعارضاتی را که فیلسوف با 
ان برخورد می‌کند توضیح داده 
است. ایشان در ادامه مسائلی چون 
فهم منضبط متون دینی؛ تصحیح 
فهم دینی بر اساس عقل را تبیین 
کرده» با بیان اینکه اسلامی‌بودن در 
الاهیات بالمعنی الاعم هم هست. 
هضم فلسفه‌های غیر و نه پذیرش 
ان ر درست می‌داند. در پایان» 
پختگی انسان برای فهم بهتر 
دین دانسته شاکله اصلی فلسفه 
معرفی کرده اس 


۶۶ 
فلسفه و منطق 


این مصاحبه به بررسی نسبت 
بین منطق و فلسفه و جایگاه 
منطق در علوم حقیقی پرداخته 
و آن را زیرمجموعه فلسفه و 
علمی ابزاری تعریف کرده است 
که در همه علوم کاربرد دارد. 
استاد عسکری در این گفتگو 
را بررسی کرده و9 فلسفه را 
مسئول مشخص کردن موضوع 
و چارچوب کلی منطق دانسته. 
منطق را عهده‌دار تفصیل آن 
معرفی کرده است. ایشان 
همچنین به اشکالات نسبت 
دست پرداخته است: ایا مسائل 
اکشف ند له در علوم موجب 
بازنگری منطق می‌شود؟ آیا 


مسا ۵۱۱ 


حضرت آبت اللّه حسن ممدوحی* 


اشاره 

فقط ابنکه آقایانی که مدیرند به فلسفه اهمیت دهند و بدانند که در معضلات کشور طلبه‌هایی می‌توانند پاسخگو باشند 
که به علوم عقلی مسلطاند. اصل مثبت و تعارض متزاحمین و... به تنهابی کارساز نیست. من اعتقادم این است. طلبه‌ای 
که می‌خواهد در جامعه علمی موفق شود و جوابگوی مشکلات جامعه‌اش باشد. چه در اتوبسوس و مترو و چه در دانشگاه و 
حوزه. یا اينکه اگر می‌خواهد درس‌هایش را متقن فرا بگیرد. باید فلسفه را خوب بخواند. هم فلسفه اشراق و هم مشاء 
وه یت متا ۱ حس۳ اشارات را و منظومه و نهابه را بخواند. بعد از اینیا یک دوره اسفار بخواند تا بتواند انسانی 
شود که خودش را جا بیندازد. 


# حضرت آیت‌الُه ممدوحی, محقق و مدرس سطوح عالی فقه» اصول و فلسفه اسللامی در حوزه‌های علمیه است. کتبی چون: اجتهاد و تقلیده حکمت حکومت فقیه» رساله‌ای در 
علم امام و مقالاتی چون: انسان و عمل در قرآن. حکمت متعالیه. ولایت فقیه و نراقی از آثار علمی ایشان است. 


مرحوم آیت‌الّه بروجردی. ایشان فیلسوف به نام بود؛ منتها چون مرجع بود. در آن روز صلاح نمی‌دید به‌عنوان فیلسوف شناخته شود. 
وگرنه از شاگردان برجسته آخوند کاشی و جهانگیرخان قشقایی بودند. 


# یکی از مباحث درباره علم فلسفه» رابطه اين 
علم با اجتهاد است. سوال اول این است که آیا 
اجتهاد و فقاهت. رابطه‌ای با فلسفه و فهم فلسفی 
دارد؟ آیا فلسفه تأثیری بر اجتهاد دارد یا نه؟ 
استاد: بله بسیاری از مسائل فقهی و خصوصا اصولی 
با عقلانیت ارتباط کامل دارد. یعنی بدون عقلانیت 
نمی‌توانیم از روایات هم استفاده کنیم. آنانی می‌توانند 
استفاده کنند که عقلانیت بهتری دارند. در این سخن 
شبهه‌ای یست. آن کسی که عقلانیت بهتری دارده 
استنباط بهتری دارد؛ مشللا الان در اصول ما بسیاری از 
مسائل, مباحث عقلی است. مثل بحث تلازم و بحث 
مقدمه واجب. امر به شیء مقتضی نهی از ضد و بحث 
مستقلات و غیرمستقلات عقلیه بحث‌های فلسفی و 
عقلی‌اند. اصلا بخث کردن از اينکه حکنم کلی است 
یاجزئی, جزو مباحث عقلی صد درصد است. انطباق 
کلی بر جزثی, بسیاری از اوقات رابطه تنگاتنگی با نظام 
عقلانیت دارد. ما به‌خوبی می‌بینیم کسانی که دارای 
وزانت عقلانی‌اند» ملاتر و نافذترند. از جمله مرحوم 
آیت‌الله بروجردی. ایشان فیلسوف به نام بود؛ منتها 
چون مرجع بود در آن روز صللاح نمی‌دید به‌عنوان 
فیلسوف شناخته شود وگرنه از شاگردان برجسته 
آخوند کاشی و جهانگیرخان قشقایی بودند. کسانی که 
می‌توانستند شاگرد جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی 
باشنده در نظام علمی آن روزگار اصفهان انگشت‌شمار 
بودند. سیدجمال‌الدین گلپایگانی و حاج آقا رحیم ارباب و 
آیت‌الله بروجردی با هم هم‌بحث بودند و خدمت مرحوم 
آخوند کاشی و جهانگیرخان درس می‌خواندند. اینان 
عرفان هم می‌خواندند و عرفان نیاز به فلسفه دارد؛ مانند 
اینکه فلسفه نیازمند منطق است. 


در بسیاری از مسائل روحانی و انطباق قرآن با حقایق 
دینی نیز صد درصد به عقلانیت نیاز است. بدون ذوق 
عقلانیت اگر کسی بخواهد در آیات تعمق و تدبر کند 
نمی تواند و شما می‌بینید که آیات شریفه مستقیم 
می‌گوید هو تلک الامشال تضربها نلناس وما یلها 
الا اعالسن 4۸ تاد اب ۶ را جته کسی اسیع؟ 
ساب کر کسااله که ور ناک ای 
دقیق‌اند نه عقلائیت عرفی که در بسیاری از جهان 
می‌گویند عرف کافی است. تازه اگر ما معتقد باشیم در 
فقه عرف دخالت دارد آیا منظور عرف غیر دقیق است 
یا اینکه منظور عرف دقیق عقلانی است. هر عرفی که 
اینجا معیار نیست. وقتی می‌گوییم فلان مسئله عرفی 
از عرف یک عرف عقلی است. یک عرف دقیقی است 
که می‌تواند موضوع بسیاری از مباحث باشد؛ بنابراین 
بسیاری از مباحث مثللا مقدمات و ملازمات و مقدمه 
واجب بحث تزاحم و... احتیاج به زمینه‌های عقلی و 
فکری -فلسفی دارند و در خیلی از اوقات باید تنقیح 
مناط کنیم؛ برای مثال وقتی بخواهیم از یک کبرای 
کنید بخواهیم از «کل الخمر الحرام» چنین برداشتی 
بکنیم؛ چون ما در روایت داریم «کل مسکر حرام» و 
«الخمر مسکر» و... . این یک منطق می‌خواهد یک 
صغری و کبری و یک نتيجه می خواهد. اگر بخواهیم 
تشخیص بدهیم که ایا صفری از مصادیق کبری است 
پانه» هیچ شبهه نداریم بر اینکه باید تشریع بر موضوع 
صغری منطبق شود تا بشود الخمر حرام. در اين زمینه 
مابه‌خوبی می‌بینیم که فلسفه در لابهلای مباحث علوم 


دینی» اعم از اصول و تفسیر و فقه و کلام دویده است و 
کسانی که این را ندانند مشکل است. 

دیگر اینکه در فقه و همین‌طور در اصول. بسیاری از 
بزرگان ماکه صاحب‌نظرند» مثل حاج محمدحسپن 
اصفهانی که آدم معقول و عقلانی صد درصد بوده 
اشکال‌هایی وارد می‌کنند. اگر کسی این اشکال‌ها را 
نفهمد و بخواهد وارد مباحث شود ایهاماتی باقی خواهد 
ماند. پس باید گفت بدون برو برگرد امکان ندارد این 
علم را از مسائل دینی کنار زد. 


* اگر کسی اشکال کند و بگوید ما با 
منطق‌خواندن می‌توانیم بحث‌هایی چون تزاحم 
و تعارض یا بحث مستقلات عقلیه را بفهمیم و 
بدون اينکه فلسفه بخوانسم. می‌توانسم در اصول 
و فقه از پس این مسائل بربیاییم. 

استاد: ایا بحث اهم و مهم را می‌توانیم با منطق 
تشخیص بدهیم؟ یا در آنجایی که بعضی از مقدمات» 
قبابا عقلی اند اگرچه منطق انزار عم استه قز چنین 
جاهایی کافی و وسانیس هس اما احفیاج به فلسفه ارب 


* آیا قواعد فلسفی هم در اجتهاد نقشی دارند؟ 

استاد: شارع می‌گوید «یا ایهالذین آمنوا صلوا». در اینجا 
مخاطب کیست؟ مخاطب نمازگزاران‌اند» قيا ایمالنيخ 
آفتو 4 مصلی الک اگر عحاطب کات باقهه قایل 
انطباق بر خارج نیست؛ چرا که شارع به صورت کلی 
حرف زده‌است. اگر یک نفر فرد را در نظر گرفته باشد ای 
طیوو صلو ای زد ضاوا این ه و فینت و اشخاش ارم 
باچه کسی حرف زده است؟ بعضی می‌گویند طبیعت 
یکی در ارتخاسکاظ بش ازع آیر که( خیص ارتکد 


بسیاری از مسائل فقهی و خصوصاً اصولی با عقلانیت ارتباط کامل دارد. یعنی بدون عقلانیت نمی‌توانیم از روایات هم استفاده کنیم. 
آنانی می‌توانند استفاده کنند که عقلانیت بهتری دارند. 


طبیعت المکلف چیست و شارع چطور به او امر می‌کند و اگر امر کرد آیا سرایت به 
عقل می‌کند. همگی مسائل دقیق فلسفی‌اند. از این قبیل مسائل اگر بخواهیم بشسماريم» 
زیاد است. ای کاش فرصت داشتیم و تفحص می کردیم چقدر مطالب در اینجا هست 
که‌اگر آن مباحث نباشد امکان تحقیق نیست. خود بحث اصالت الوجود» در بسیاری از 
مباحث اصولی و فقهی دخالت تام دارد. فرق بین اصالت وجود و ماهیت در انجاها کاملا 
ملحوظ و بیّن است اینکه اگر این باشد» سخن چنین است و اگر آن باشد» سخن دیگری 
مطرح می‌شود. در این گونه مسائل است که ما قطعا به فلسفه نیازمندیم. اگر کسی از 
فلسفه بری باشد در اجتهادش شبپه است. 

حتی بسیاری از کسانی که صد درصد با فلسفه مخالف‌اند» توجه ندارند که حرف‌هایی 
بدون فلسفه نمی‌شود فلسفه را رد کرد. 


* در بحت معارف مثل اعتقادات و مسائلی از این قبیل که ار تباطش با فلسفه 
کمی روشن‌تر است این سوال مطرح است که آیا فقه معارف نیاز به 
اجتهاد دارد و این اجتهاد آیا متکی به دانستن فلسفه است؟ 

استاد: بله» همین علم کلام علم به حقایق شرعیه است. بحث اینکه خدای تعالی یکی 
شده باشد وارد چنین مسائلی شود بی‌شک در اثبات آن به مشکل برمی‌خورد. به هر 
طریقی که بخواهد آن را اثبات کند گیر می‌افتده مگر اينکه به مسیری برگشت کند که 
دومی ندارد؛ بعنی بعضی از مسائل دومی ندارد. بعضی از مسائل این است که اصلا تصور 
دوم برایش محال است. مثل الوجود برای الوجود چه تصوری می‌کنیم. 

باید وجود راو بساطت وجود را درست تصور کرد. مرحوم آخوند در اسفار می‌فرماید که 
تصور بسیط جز در من خصه الّه حاصل نمی‌شود. بالاخره کسانی که ملا و مجتهدند. 
واقعا می‌توانند بسیط یا تصور کلی را تصور کنند. مرحوم طباطبایی می‌فرماید: تصور 
کلی برای بسیاری از اشخاص محال است. اینها تصور فرد و خیال منتشر می‌کنند و 
فکر می‌کنند تصور کلی کرده‌اند. می‌فرمود اگر تصور کلی بکنیم مثلا در «لشسجر 
الکلی» شسجر کلی ساقه‌اش با شاخه‌اش با تنه‌اش با ریشه‌اش باید یکی باشد. اگر شما 
یک شجری تصور بکنید که ریشه‌اش در زمین, تنه‌اش در وسط کار و ساقه و شاخه در 
منتشر تصور کردید. چه کسی می‌تواند چنین تصور بکند؟ آن کسی که در نظام فلسفی 
جاافتاده باشد. در فقه کلام و فلسفه» بسیار مسائل کلی داریم» الا اینکه معارف فقط 
عقلانی خالص‌اند. شما باید با عقل خالص آنها را تصور کنید. اگر وارد علم فقه می‌شسوید. 
قبل از آن باید خدا را اثبات کنید. با آیه وروایت می‌شود خدا را ثبات کرد؟ چه موقعآیه 
و روایت حجت است؟ آن‌گاه که کسی بداند خدایی است و خد اين آیه و روایت را آورده 
است. حال اگر با ایه و روایت ننشد اثبات کند با چه چیزی باید اثبات کند؟ 

حالا خدا را اثبات کردید. توحید را با چه چیزی اثبات می‌کنید؟ اگر خدا را اثبات کردید. 
رسالتش را چه؟ به چه دلیل خدای تعالی برای مردم پیغمبری بفرستد؟ یکی از بهترین‌ها 
راه‌هاعقل است. بعد بسیاری از مسائلی که مربوط به نبوت است و نبوت را به آنها 
می‌شناسیم» مطرح می‌شود که اثبات آنها نیز با عقل است. همین‌طور تمام این اصولی 
که ما داریم احتیاج به عقل دارد. معاد عقلانی است. درست است که کتاب و سنت هم 
گفته که معادی هست و ما هم آن را قبول می‌کنیم؛ ام وقتی قرآن راجع به معاد و 
اینده بسریت صحبت می‌کنده در حقیقت دارد با بر عقلانی سخن می‌گوید و به او 
می‌گوید: پاشو ببین عاقبتنت چیست؟ تو آدم متفیری هستی» می‌میری. بعد از این دنیا و 
بعد از مردن» عالم فرق می‌کند: «بوم تبدل الارض غیر الارض والسموات ۰ با ایه و 
روایت که نمی‌شود آیه را معنا کرد؛ حتما باید از قبل» مجهز به میزانی باشیم و آن میزان» 


داریم که اگر به این عنصر کمترین خدشه را وارد کنیم» 
اس ام سای از نطامهای علیري آسسخه 


* آیا در بحث معارف» اصول ویژه‌ای علاوه بر 
مسائل اجتهاد و فقاهت داریم؟ مثلا فرض کنید 
خبر واحد در فقه حجت است. آیا در معارف نیز 
حجت است؟ 

استاد: چون معارف وادی عقلانیت است و در عقلانیت» 
خبر واحد ظن‌آور است خبر واحد به کار نمی آید. در 
فلسفه فقط برهان به کار می‌آید. 


# با توجه به مطالبی که گفتید آیا در فلسفه نیز 
نیازمند اجتهادیم یا خیر؟ 

استاد: فلسفه یعنی اجتهاده یعنی اعتقاد علمی پیداکردن» 
وگرنه با تعبد که نمی‌شود. نمی‌شود گفت اصالت با 
ماهیت نیست و من هم می‌گویم. 


برای اجتهاد مصطلح روال روشنی است؛ اما 
آیا برای اینکه در فلسفه و در معارف به اجتهاد 
برسیم راه و روش روئسنی وجود دارد؟ 

استاد: باید خوب تمرین کرد؛ البته نه طلبه‌هایی که در 
ابتدای راهاند. وقتی اسان وارد مسائل ابتدایی شد و تمرین 
کرد چه بسا با تمرین می‌تواند مسائل دیگر را هم که 
در کتاب نیست حل کند یا به بسیاری اشکال‌هایی که 
بعدها مطرح می‌شود پاسخ دهد. این با قواعدی که در 
دست است ممکن است؛ یعنی شسخص با قواعد اولیه‌ای 
که در دست دارد می‌تواند استنباط کند و محهولات را 
معلوم کند 

آیابرنامه خاصی برای فلسفه‌خوانی پیشنهاد 


می کنید؟ 

استاد: وقتی طلبه وارد می‌شود باید اصطلاحات را بداند 
و خواندن علم کلام برای او خوب است و او را قدری به 
این مسائل نزدیک می‌کند؛ مثلا ماهیت را شرح می‌دهد. 
امکان را شرح می‌دهد امتناع و وجوب را شرح می‌دهد. 
طلبه بسیاری از مسائل را در کلام می‌خواند. وقتی به این 
اصطلاحات رسید باید به یک بلوغ فکری هم برسد؛ 
یعنی بامعالم وشرحلمعه شروع کند نمی‌شود. طلبه 
مستعد خوب بعد از خواندن رسائل و مکاسب وکنایه باید 
وارد بشود و وقتی وارد می‌شود کتابی مانند بداية الحکمه 
و نهایةالحکمه مرحوم علامه طباطبایی را بخواند و بعد هم 
منظومه و/شارات را بخواند. من اعتقادم این است طلبه‌ای 
که می‌خواهد در جامعه علمی موفق شود و جوابگوی 
مشکلات جامعه‌اش باشد» چه در اتوبوس و مترو و چه 
در دانشگاه و حوزه پا اینکه اگر می‌خواهد درس‌هایش را 
متقن فرا بگیرد باید فلسفه را خوب بخوانه هم فلسفه 
رایع شام وه عکسته مالس ایا یبارت 
راو منظومه ونهایه را بخواند. بعد از اینها یک دوره‌اسفار 
بخواند تابتواند انسانی شود که خودش را جا بیندازد. 
چندی قبل یک نفر آمده بود و ااعا می‌کرد هیچ قانونی 
در علیت نداریم. دو تا قضیه پشت سر هم واقع می‌شوند 
و فلان اتفاق رغ می‌دهد. طرف مقابلش به او گفت این 
ادعایی که می‌کنید با دلیل است یانه. او پاسخ داد: با 
دلیل است. شخص مقابل گفت: آن دلیل همان قانون 
علیت است. کسی که منکر قانون علیت است از ارتکاز 
خودش که قانون علیت است. خبر ندارد. 


بر اجتهاد مصطلیح و اجتهاد در کلام و معارفه 
می‌توانسم تاثیر دیکری برای فهم فلسفه قاثل 


توجه به معنویت در ترویج و توسعه فلسفه اسلامی(۳) 
«ما نباید بگذاریم فلسفه تبدیل بشود به یک سلسله ذهنیات مفقود از معنویت [و] از خدا. راهش هم تقویت فلسفه 
ملاصدرا است؛ یعنی همین راهی که ملاصدرا آمده. به نظر من راه درستی است؛ یعنی آن فلسفه است که آدم را 
وادار می‌کند که هفت سفر. پیاده بزود حع: پات با پز ند یتنا آوزبیاعتابی بجند 4 هدارا دووی: .. راه 


شسویم؟ به این معنا که کسی که فیلسوف و عارف 
است چون جهان و انسان را بهتر می‌شناسد 
فقه را هم بهتر می‌شناسد. 

استقاه: کسی که فپلسوف اه قطیا قرآن ابش 
می‌شناسد. کسی که فیلسوف است و ذهن نقلد و خوبی 
دارد زوایای روایات را بهتر کشف می‌کند؛ زوایایی که 
ذهن عرفی نمی‌تواند کشف کند؛ چون ذهن فیلسوف, 
نقاد است و ورزیده. این آدم کارکرده است. به اضافه اينکه 
چنین شسخصی وقتی به مشکلات اجتماعی برمی‌خورد و 
در محاصره واقع می‌شوده با مهارت تمام خودش را بیرون 
می‌کشد. مرحوم آقای مطهری گاهی در بین دانشجویان 
قرار می‌گرفت. در دانشکده الهیات» دانشگاه را نجات داد 
وگرنه اریانپور در دانشکده الهیات هم طلبه‌ها را می‌زد و 
هم ملحد تمام عیار بود و هم هیچکس نبود که جواب 
شبهاتش را بدهد. مرحوم مطهری که وارد شد. او فرار 
کردورفت. ایا دیگران می‌توانستند چنین کاری بکنند؟ 
نمی‌توانستند. همین الان آقای مصباح» آقای جوادی 
خوب وارد مسائل می‌شوند. آیا دیگران می‌توانند؟ از 
علمای دیگر می‌توان به ملامحسن فیض اشاره کرد. 
او در افی با چه دقتی وارد مسائل شده است. آیا صاحب 
وسلئل نیز چنین مسلط است؟ 


* گر نکته‌ای باقی مانده است در پایان بفرمایید. 
استاه: فقط اینکه آقایانی که مدیرند به فلسفه اهمیت 
دهند و بدانند که در معضالات کشور طلبه‌هایی می‌توانند 
رت اک یشان سلطا ام کیت و 
ری رامین یه هی کار رفن 


پی‌نوشت‌ها: 
۱. عنکبوت: ۰۴۲ 


فلسفه بایستی راه تدین و افزایش ارتباط و اتصال انسان به خدا باشد. این را در آموزش فلسفه, در تدوین کتاب 
فلسفی ... باید رعایت کرد. اهل فلسفه‌ای که ما قبلا دیده بودیم. کسانی بودند که از لحاظ معنوی و از لحاظ الهی 


و از لحاظ ارتباطات قلبی و روحی با خداوند هم از بقیه افرادی که در زمینه‌های علمی حوزه‌های ما کار می‌کردند. 
بهتر و زیده‌تر و شفاف‌تر بودند». 


تآثیر کلام اسلامی پر فلسفه 


از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطیهری 


حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصفر جبرئیلی* 


خلاصه 

شهید مطعری معتقد بود: «بعد از خواجه نصیرالدین طوسی. سرنوشت کلام به کلسی تغییر کرد و بیشتر رنگ فلسفی به 
خود گرفت؛ بعنی تاحد زیادی کلام را از سبک حکمت جدلی به سبک حکمت برهانی نزدیک کرد...» علت آن نیز این 
بود که: «. بعد از شرح تجرید. بیشتر بحث‌ها در یک دوره‌ای به دست گروهی افتاد که اینها نیمه‌متکلم و نیمه‌فیلسوف 
بودند. منل قوشچی. صاحب مواقف. شارح مواقف. صاحب المقاصد. شارح المقاصد و امنال این‌ها و باز بعد از دوره این 
نیمه‌متکلم‌ها و نیمه فیلسوف‌هاء دوباره دور می‌افتد دست فیلسوفان بعدی. صدرالدین دشتکی. غیاث‌الدین دشتکی. 
دوانی و امتال اینها و بعد دیگر منتقل می‌شود به دوره اصفیهان. میرداماد. ملاصدرا و نظابر ابنها که اینها دیگر با متکلمین 
طرف می‌شوند و نظریات فلسفی را که متکلمین با آرا و نظربات خودشان مخلوط کرده بودند. تهذیب می‌کنند و آرای آنها 
را جدا کرده و دور می‌ریزند».... 


کتابشناسی ش ناخت از آثار علمی ایشان است. 


متکلم و حکیم! 

در میان دانشمندان مسلمانی که به علوم عقلی پرداخته و 
هل برهان و استدلال‌انه می‌توان از دو طایفه حکیمان 
و متکلمان نام برد" اين دو طایفه علی‌رغم امتیازاتی که 
نسبت به هم دارند از وجوه مشترکی نیز برخوردارند و آن 
اینکه «هر دو به حسب ظاهر متکی به دلایل عقلی‌اند».۳ 
درعین حال که متکلمان رانیزاهل تعقل وبرهان و 
استدلال می‌دانيم. باید توجه داشت که این دو طایفه» «در 
واقع دو مسلک و دو مشرب متفاوت دارند».؟ 

استاد شهید در مقام تعریف از متکلم و حکیم و بیان امتیاز 
ن دو در مسلک و مشرب درباره متکلم می‌فرمایند: 

۱. «آنجه معمول و مشسهور است این است که متکلمان 
در مسائل الهیاته استدلالات عقلی ربا تطبیق بر میانی 
دینی به کار می‌برند؛ یعنی با توجه به انطباق با اصول 
مبانی دینی است که به براهین عقلی اعتماد می‌کنند».* 
۲ متکلم خود را متعهد به دفاع از اسلام و حریم آن 
می‌داند و هدف او قبلا تین شده است».* 

۴ به تعبیر صحبح و تعریف و توصیف واقعی «متکلمان 
کساني‌اند که نه در استدلالات عقلی» متد و روش 
خی کال ره کراانت هاش مسارق ات اون 
مبانی دینی. بدون آنکه مسائل عقلی در دستشان باشد 
وارد مباحث عقلی می‌شوند و در برخورد با مسائل دینی 
نیز طرز تفکری سطحی و عامیانه دارند و در هر دو مورد 
سطحی فکر می‌کنند»۲ 

شهید مطهری درباره حکیمان می‌فرماید: 

۱ «مبانی دینی را در استدلالات خود دخالت نمی‌دهند و 
در مسانل الهیات همان‌طور سلوک می‌کنند که در مساتل 
طبیعیات و ریاضیات»." 

۲ «بحث فیلسوف یک بحث آزاد است؛ یعنی فیلسوف 
هدفش قبلاتعیین نشده است که از چه عقیده‌ای دفاع 
کند».؟ 

۴ «حکیمان برخللاف آنان (متکلمان) در هر دو مورد 
عمیقرشر نکن من کتتوا ٩‏ 

حضرت استاد در نهایت. علی‌رغم نقص‌هایی برای 
متکلمان در مقابل حکیمان برمی‌شمرده در حفظ مقام 
متکلمان چنین می‌گوید: «البته در میان متکلمان و کسانی 
که در علم کلام کناب نوشته‌انه محققان زبردستی هم 
وجود دارند؛ ولی راه و روش آنان از راه و روش حکما دور 
نیست و لاطاثلات متکلمان را به دور افکنده‌اند و در حقیقت 
بیش از آن حد که متکلم باشند حکیم‌اند».۲ 

تداخل کلام و فلسفه 

علی‌رغم اختلافاتی که میان متکلمان و حکیمان در مشرب 
وروش و حتی مبنا و دیدگاه (نسبت به مسائل عقلی)" 
وجود دار این دو گروه از مسترکات زیادی برخوردارند. 
«بسیاری از مسائلی که در قلمرو فلسفه بود در قلمرو علم 
کلام هم قرار گرفت. فلسفه و کلام مسائل مشترک زیادی 
دزشداگم کسی کقبیه کلام خسوضا کب کلامیهان 
که از قرن هفتم به بعد تألیف شده مطالعه کنده می‌بیند 
اکثر مسائل کلام اسلامی همان‌هایی است که فلاسفه 
(خصوصاً فلاسفه اسللامی) در کتب خود مطرح کرد‌اند». 
استاد شهید عقیده دارند: «بعد از خواجه نصیرالاین 
طوسی " سرنوشت کلام به کلی تغییر کرد و بیشتر رنگ 


فلسفی به خود گرفت؛ یعنی تا حد زیادی کلام را از سبک 
حکمت جدلی به سبک حکمت برهانی نزدیک کرد...».۳ 
شپید مطهری درباره اينکه چرا این تغییر ایجاد شده و 
علت این همگونی و تقارن فلسفه و کلام چه بوده است. 
می‌فرمایند: «بعد از شرح تجرید بیشتر بحث‌ها در یک 
دوره‌ای به دست گروهی افتاد که اینها نیمه‌متکلم و 
نیمه‌فیلس وف بودند» مثل قوشچی» * صاحب موف ف ,7۱ 
شارح موقف»۲ صاحبالمفاصدء " شارح المفاصد " و امثال 
اینها و بازبعد از دورهايننیمه‌متکلمها و نیمه‌فیلسوف‌ها 
دوباره دور می‌افتد دست فیلسوفان بعدی» صدرالدین 
دشتکی»" غیاث‌الدین دشتکی»" دوانی" و امنال اینها 
و بعد دیگر منتقل می‌شود به دوره اصفهان میرداماه۳ 
ملاصدرا" و نظایر اینها که اینها دیگر با متکلمین طرف 
می‌شوند و نظریات فلسفی را که متکلمین با ارا و نظریات 
خودشان مخلوط کرده بودند» تهذیب می‌کنند و آرای آنها 
را جدا کرده و دور می‌ریزند»." 

شهید مطهری می‌فرمایند: «خواجه نصیرالاین تا حد 
زیادی کلام را از سبک جدلی به سبک حکمت برهانی 
نزدیک کرد»." ایشان در جای دیگر در توضیح این عبارت 
فرموده‌اند: «یعنی هدف‌های کلامی با معیارهای فلسفی 
نه با معیارهای کلامی توجیه می‌شد».۳ 

البته بعد از دوره خواجه نصیر کلام همان مقدار سبک 
جدلی را نیز از دست داد و تمام آن برهانی شد چنانکه 
شهید مطهری فرمود‌اند: «ولی در دوره‌های بعد کلام 
تقریبا سبک جدلی خود را به‌کلی از دست داد و همه پیرو 
حکمت برهانی شدند». ۸۲ 

در این زمان بود که کلام استقلال خود را از دست داد و از 
رویارویی با فلسفه افتاد. استاد به همین مناسبت می‌نویسد: 
«در حقیقت کلام استقلال خود را در مقابل فلسفه از دست 
داد»." شاید بتوان گفت با ظهور خواجه طوسی, کلام 
به‌عنوان یک علم مستقل و مهاجم در مقابل فلسفه به 
افول گرایبد و همین مقدمه‌ای شد تا کلام -البته مسائل 
لازم آن - ذوب در فلسفه شود و جزئی از مباحث فلسفه قرار 
بگیرد. استاد مطهری در این باره چنین تصریح کرده‌اند: 
«فلاسفه شیعی متأخر از خواجه» مسائل لازم کلامی را در 
فلس فه مطرح کردند و با سبک و متد فلسفی آنها را تجزیه 
و تحلیل کردند»." 

سیر کلام اسلامی 

بااستناد به نظریات استاد شسهید شاید بتوان سیر کلام 
اسلامی را در تعامل با فلسفه چنین بیان کرد: 

۱ کلام قبل از خواجه نصیرالیین طوسی سبکی جدلی 
داشت و در مقابل فلسفه مطرح بود. استاد مطهری در 
این باره می‌نویسلد: «متکلمین اسلامی از بدو ورود فلسفه 
در اسللام» قرن‌ها با فلاسفه نبرد کردند و خدشه‌هایی بر 
قواعد فلسفی وارد کردند و حتی در اصول مسلم و مبادی 
ولیه فلسفه نیز شک و تردید روا داشتند..».۳ ۱ 
۲ کلام در عصر خواجه نصیرالدین و مقداری بعد از ان 
سبک برهانی به خود گرفت و بیشتر رنگ فلسفی پیدا 
کرد" وروبه افول گرایبد به تعبیر استاد هید کلام 
تحت‌الشعاع فلسفه قرار گرفت».۳ 

۳. کلام در دوره‌های بعد از خواجه نصیرالدین؛ یعنی عصر 


قرار گرفت. در این عصر بود که کلام استقلال خود را 
از دست داد چنان که استاد مطهری می‌فرمایند: «فلسفه 
اسلامی یک قدم به طرف کلام نیامد. این کلام بود که 
به‌تدریج تحت نفوذ فلسفه قرار گرفت و آخر کار در فلسفه 
هضم شد..».۳ 

حضرت استاد در مقام مقایسه بین کلام متکلمان و مباحث 
کلامی فیس وفان: موازد زب رامتکگر قن باند: 

۱. فیلسوفان در اراکه مباحث کلامی موفق‌تر بودهاند. 
«فیلسوفان] از متکلمین که با سبک قدیم وارد و خارج 
می‌شدند. موفق‌تر بوده‌اند؛ مثلا صدرالمتالهین و یا حاجی 
سبزواری اگرچه در زمره متکلمین در نیامده‌اند» اما از نظر 
وجودی از هر متکلمی اثر وجودی بیشتر داستهازد». ۵۳ 
۲ فیلسوفان در بیان آرای کلامی به واقع نزدیک‌تر 
بوده‌اند. هحقیقت این است که اگر به متون اصلی اسللام, 
یعنی قرآن, نهج لبلاغه رویات و ادعیه مأشوره از اهل‌بیت 
مراجعه کنیم. این سبک را به زبان منطق اصلی پیشوایان 
دینی نزدیک‌تر می‌بینیم».7 

استاد در جای دیگر فرموده‌اند: «کالام بیشتر از فلسفه از این 
معارف دور بوده است... بلکه خود حجابی در راه این معارف 
بوده است».۳ 

البته باید توجه داشست که این امتیازات فلسفه در گرو الههام 
از قرآن و روایات معصومان(علیهم السللام) است که این 
نیز خود از مختصات فلسفه و کلام شیعی است. 

نقش کلام و متکلمان در فلسفه اسلامی 

با توجه به مباحشی که درباره تداخل کلام و حکمت 
اسلامی گفتیم و دیدگاه‌هایی که در هضم کلام در فلسفه 
اسلامی بیان کردیم» آنچه نباید مورد غفلت واقع شود 
تأئیر زیاد و قابل توجهی است که علم کلام و متکلمان 
اسللامی بر فلسفه اسلامی داشته اند استاد مطیهری در این 
باره می‌فرمایند: «این مباحث کمک مدد فراوانی کرد به 
حکما و فلاسفه اسلامی در مسائل الهیات. یکی از جهاتی 
که فلسفه اسلامی در مسائل الهیات بالمعنی الاخص 
سرزمین‌های جدیدی فتح کرد و فاصله‌اش با فلسفه 
پوتانی و ان کتنترانی ژیاذشست خایه‌هایی است کته از کلام 
اسلامی گرفت».۲* 

ایشان در جای دیگری می‌فرمایند: «بدون شک طبق 
گواهمی تاریخ تحول فلسفه در اسلام. پیدایش بسیاری از 
نظرهای دقیق فلسفهه, در خلال همین نبردهای کلام و 
فلسفه صورت گرفته..».۲ 

لبته باید توجه داشت که این تأثیر یک طرفه نبوده 
چنان که شهید مطیری می‌فرمایند: «فلسفه اسلامی و 
کلام اسلامی در یکدیگر زیاد تأثیر کرده‌اند. یکی از آن 
تأثیرات: این است که کلام برای فلسفه مسائل جدیدی را 
مطرح ساخت و فلسفه نیز موجب شد دایره کلام وسعت 
یابد؛ به این معنا که ضرورت طرح بسیاری از مسائل 
فلسفی در قلم رو کلام لازم شناخته شد..». 

متکلمان از دو راه بر فلسفه تأثیر گذاشته‌اند: 

۱. راه مثبت: «که افق‌های تازه و نوبی گشودند و مسائل 
ویژه‌ای طرح کر‌اند؛ اگرچه خود از عهده حل آنها 
برنیامدند».؟" 

آررا تفه شحو راما سر تسار )رال فاتق؛ 


اسلامی از جنبه منفی است؛ یعنی از جنبه ناخن‌زدن و تخریب است و متکلمین همواره 
کوشش داشته‌اند نظرات فلاسفه را بکوبند و در آنها تشکیک نمایند و نظرات دیگری در 
مقابل نظر آنها اب راز دارند. بالطبع زمینه را برای برخورد عقاید و آرا فراهم می‌کرده‌اند و 
در خلال همین اصطکاک‌ها و تصادم‌ها بوده که برقی جهیده و افکار نوی پا به عرصه 
گذاشته است. فلسفه اسللامی قسمتی از پیشرفت و توسعه خود را مدیون تشکیکات 
متکلمین است».۳ 

«عکس‌العمل نشان‌دادن فلسفه اسلامی نسبت به کلام مسائل جدیدی را به میان آورد که 
در فلسفه‌های قدیم یونانی و اسکندرانی سابقه نداشت».۲۳ 

اما باید توجه داشت که نتيجه این تأثیر چنان نیست که فلسفه به جانب کلام گراییده 
باشد بلکه برعکس این کلام بود که به مرور زمان و در طی چند مرحله در فلسفه هضم 
شد و استقلال خود را از دست داد: «تصور بعضی این است که فلسفه اسلامی تدریجا به 
جانب کلام گرایبده است و در فلسفه صدرا این دو با یکدیگر یکی شده‌اند... این تصور 
غلط است. فلسفه اسلامی یک قدم به طرف کلام نیامده و این کلام بود که به‌تدریج 
تحت نفوذ فلسفه قرار گرفت و آخر کار در فلسفه هضم شد..»۲۳ 

استاد در مقام بیان دلیل بر این مدعا که فلسفه هیچگاه به سمت کلام نگراییده است 
می‌فرمایند: «.. زیرا حتی یک مسئله 
از مسائل مورد اختلاف فلسفه و کلام را 
نمی‌توان پیدا کرد که فلسفه تسلیم کلام 
شده باشد. بلکه کار به عکس است. کلام 
کلامی قرن سوم و چهارم مانند کتاب 
مقالات /اساامیین اشعر ی" با کتب 
کلامی قرن هفتم و هشتم و نهم ودهم 
و یازدهم مانند کتاب‌های تجرید و موقف 
و مفاصد این مطلب را روشن می‌کن د». ۸۳ 
«آری فلسفه اسلامی توانست با گذشت 
زمان کلام را در خود هضم کند؛ اما با 
گذشت زمان نیز بیشتر تسلیم معارف 
معارف قران و نهج البلاغه و قسمتی دیگر 
از ماخذ معارف اسللامی از حساب کلام جدا 


دور بوده است بلکه خود حجابی در راه این 
معارف بوده است». 

استاد شهید با توجه به تأثیر کلام بر 
مباحث فلسفه اسلامی, این مباحث را 
چنین تقسي‌بندي کرده‌اند: 

. مسائلی که تقریبا به همان صورت اولی 
اقی ماند و مسلمانان هیچ‌گونه تصرف 
یا تکاملی در آن ایجاد نکردند پا اینکه 
تغییرانی که ایجاد کردند به قدری نبود که 
شکل و قیافه مسئله را عوض کند 

۲ مسائلی که فلاسفه اسلامی آنها را 
تکمیل کردند؛ یعنی پایه‌های آنها را 
محکم‌ترو آنها را مستدل‌تر کردند بدین 


صورت که شکل برهان را عوض کردند یا براهینی بر آنها افزودند. 

۴. مسائلی که در فلسفه قدیم یونانی مبهم و تاریک بودند و در فلسفه اسلامی روشن و 
مشخص شدند؛ هرچند از لحاظ نام و عنوان تغیبر نکردند. تفاوت بسیاری میان صورت 
قدیم یونانی و جدید اسلامی مشاهده می‌شود. 

۴ مسائلی که حتی عنوانش تازه و جدید است. چنین مسائلی موضوع بی‌سابقه‌ای است که 
فقط در جهان اسلام طرح و عنوان شده است.۳" 
نچه از این تقسیم مورد نظر این نوشتار است این است که کلام و عرفان و معارف 
سللامی بیش تردر قسم چهارمنقش دشته و ان گذاك تهانده هرچند تثیر نها بر دیگر 
قسام خصوصا قسم دوم را نباید نادیده گرفت. 
مسائل وجود۷ 

ستاد مطهری می‌فرمایند: «در مسائل وجود که اساس و مبنای فلسفه صدرا است, هم 
عرفا سهی‌اند و هم متکلمین»:" البته چنان که استاد تصریح فرموده‌اند» کیفیت طرح 
این گونه مسائل در فلسفه اسلامی نسبت به عرفان و کلام متفاوت است: «اين مسائل در 
نزدمتکلمین یا عرفا حالت بسیط و ساده‌تری داشته و به علاوه با روش صحیح عقلانی- 
فلسفی تجزیه و تحلیل نمی‌شده است».۳* 
درمیان مسائل وجود این تأثیر در مواردی جلوه بیشستری دارد که از آن موارد می‌توان به 
زبادت وجود بر ماهیت اصالت وجود مساوقت وجود با شیئیت» وجود ذهنی» اعاده معدوم 
و موارد دیگری اشاره کرد چنان که استاد خود به این مسئله و اهمیت توجه به آن و 
بررسی آن تصریح فرموده‌اند: «.. قسمت عمده [مسائل وجود] که از نظر فلاسفه اصالت 
وجودی مفتاح حل معضلات فلسفی است. تا اندازه زیادی مرهون مناقشات متکلمین در 
ین زمینه‌ها بودهاسستء شاید در محل‌های مناسبی موفق تشویم بعضی از فصل‌های عالی 
قلی قه را که کت سمل مات مکی لصا طیل ومف کا شا ده روایه 
نکته‌ای است که تاکنون ندیده‌ایم مورد توجه وآقع شده باشد. اگر پرده از روی این مطلب 
برداشته شود اسرار تاربخی مهمی هویدا خواهد شد».*: 

۱. زیادت وجود بر ماهیت 

استاد مطهری می‌فرماید: «بحث حکما از زبادت وجود بر ماهیت در ذهن» عکس‌العمل 
بحث‌های کلامی داثر بر عینیت وجود یا ماهیت در ظرف ذهن است».۳ 

۲ اصالت وجود 

استاد در این زمینه می‌فرماید: «ایرادات و تشسکیکات آنها (متکلمان) سهم مهمی در منتهی 
شدن فلسفه اسلامی به اصالت وجود دارد»* ایشان همچنین می‌فرماید: «.. بحث‌ها و 


جدل‌های متکلمان در باب زیادت وجود بر ماهیت يا عینیت وجود با ماهیت.. و به علاوه 
مسئله انیت صرفبودن واجب‌الوجوده یعنی اینکه ماهیت واجب‌الوجود عين وجود او است. 
این سه رشته بحث تدریجا به آنجا کشیده شد که میرداماد برای نخستین بار مسئله دوران 
او میان اصالت ماهیت و اعتباریت وجود و پا اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را مطرح کرد و 
خود اصالت ماهیت را برگزید و صدرالمتألهین.. قائل به اصالت وجود شد».۲۵ 

۳.مساوقت وجود با شیئیت 

بنابر گفته هید مطهری «اين بحث. بحنی است که در مقابل بعض از متکلمین (معتزله) 
مطرح شده است»." استاد سهید در ورود این بحث به فلسفه می‌نویسد: «سوالی را 
متکلسهمظ اک اند کسرسه وان خآ فه ش نهر اشفا ایس اسع که ارت جرد 
شیئیت مترادفین‌اند يا متساویین یا نه مترادفین‌اند و نه متساویین. فلاسفه ما می‌گویند: 
شیئیت و موجودیت مصداقا متساویین‌اند؛ یعنی کل شیء موجود و کل موجود شیء»." 
2 اعاده معدوم 

بنابه گفته استاد مطیری این بحث «از جمله بحث‌هایی است که اولین بار متکلمین 
مطرح کرده‌اند و به وجود آورده‌اند و سبب شدهاند که این بحث‌ها وارد فلسفه بشود؛ یعنی 
اگر متکلمین این ناخن‌ها را نزده بودند این بحث‌ها به فلسفه نیامده بود».۳۶ 


اشکالات متکلمین در باب وجود ذهنی... مسئله وجود ذهنی را پروراند و مشخص کرد و به شکل مسئله‌ای مستدل و مبرهن و پر شاخ و 


انگیزه متکلمان برای طرح این بح اثبات اصلی از 
اصول دین. یعنی معاد بوده است. چنان که استاد مطهری 
نوشته‌اند: «متکلمین برای اثبات معلد مسئله اعاده معدوم 
را پیش کشیدند. این بحث از آن نظر که متکلمین طرح 
کردند حائز اهمیت نبود؛ اما از نظر شسناختن مرانب وجود 
و اینکه مرتبه هر وجود مقوم ذات او است نتیجه بسیار 
ارزنده‌ای به وجود آورد. هرچند ابتکار این نظر از عرفا است. 
اما تاش هی تکمین قاسقه و[ به آس تاه ارم فظر 
عالی عرفانی موّید به براهین کشانید».۳ 

۵ وجود ذهنی 

«ین بحث و معرکه را در درجه اول متکلمین به پا کره‌اند 
و از ابولحسن اشعری" هم شروع شده است که علم را به 
نوعی 9 یعنی اضافه میان عالم و معلوم تفسیر کرده 
است». 

«اشکالات متکلمین در باب وجود ذهنی... مسئله وجود 
ذهنی را پروراند و مشخص کرد و به شکل مسئله‌ای 
مستدل و مبرهن و پر شاخ و برگ درآورد».* 

7.مناط و ملاک احتیاج شیء به علت 

شهید مطهری در این باره می‌نویسد: «حکما و فلاسفه 
اسلامی در اثر برخورد عقاید و آرای متکلمان توفیق یافته‌اند 
که یک مبحث فلس فی باارزش در باب علت و معلول باز 
کنند و آن اینکه مناط احتیاج شیء به علت چیست». 
استاد شهید در آهمیت پی‌بردن به این مسئله چنین 
نوشته‌اند: «این مسئله | از برکت تصادم و برخورد آرا و 
عقاید متکلمین اسلامی يا آرا و عقاید فلاسفه اسلامی در 
مسئله حدوث عالم در فلسفه پیدا شد و یکی از باارزش‌ترین 
مسائل فلسفی است و بسیاری از مسائل و براهین» ناشی از 
کشف و توجه به این اصل است». 

ایشان در چگونگی ورود این مسئله به فلسفه اسلامی 
چنین نگاشتهاند همتکلمین اسلامی پیش از ابوریحان ۳ 
ابم سعله | رح وعلیه فااسفه فرباه قس‌فاه و 
کلیات عناصر و قدم عالم عقول قیام کردند و فلاسفه را 
بد تالانی کت ولذار نمودنق. کشمکفن عتکلمین انتلامی 
و فلاسفه موجب شد که یک مستله بسیار اساسی برای 
اولین بار در فاسفه اسلامی طرح کنود و آن اینکة اساسا 
علت احتیاج به علت چیست؟؛ یعنی آن چیزی که منشاً 
نیازمندی یک شیء به علت است. چیست. اگر این راز 
کشف شود معما حل خواهد شد».۳ 

شهید مطهری در ادامه می‌نوبسد: «متکلمین گفتند که 
مناط احتیاج به علت. حدوث است که حرف نادرستی 
بود؛ ولی فلاسفه برای جواب به آن تلاش کردند تا ریشه 
صحیح آن ر پیدا کردند».۴ 


ی در شاه 

۱ عبارات استاد مطهری در این قسمت. در بیشتر موارد با کمی دخل 
و تصرف نقل شده است. 

۲ مطهری» مرتضی؛ مجموعه آنار ج4 ص۳۸۷ (شرح مختصر 
۴.همان» پاورقی. 

۴ همان, پاورقی و ص۱۵۰-۱۳۹ (کلیات فلسفه, 

شهما ۷ پاورقی 

۶همان. ص۱۵۰ (کلیات فلسفه) 

۷.همان. ص ۰۳۸۸۰۳۸۷ پاورقی (شرح مختصر منظومه). 

۸ همان ص۳۸۷ پوقی(شرح منظمه 


٩‏ همان ص۱۵۰ (کلیات فلسفه). 

۰ همان ص۳۸۸ پاورقی (شرح منظومه) 

۱.همان. 

۲ همان ج۵ ص۱۵۰-۱۴۳۹ (کلیات فلسفهه روش‌های فکری 
اس ای 

۳. ابوجعفر محمد بن‌حسن معروف به خواجه نصیرالدین طوسیء 
متولد جمادی الاول ۵۹۷ و متوفای ۱۸ ذی‌الحجه (عید غدیر) ۶۷۲ 
قء مطابق با ۱۲۷۴ میلادی. او در ۷۵سالگی رحلت کرد و در کاظمین 
دفن شد. ایشان تألیفات زیادی دار به گونه‌ای که محققان تألیفات 
ایشان را در بیشتر از ده محور کلی و تا ۲۷۴ کتاب و مقاله ضبط 
کرها که زار کید دای سای (فرحااهه نرادن الط ویس 
مطهری درباره او می‌نویسد: [ایشان] مظهر و نماینده کامل کلام 
شیعی است (مطههری» مرتضی» مجموعه آثاره جه ص ۱۵۰). 

تا همان» ج ص۹۵؛ کلام ص۵۸ 

۵ علاءالاین علی بن‌محمد معروف به فاضل قوشچی (م۸۹۷) 
کتاب را برای سلطان ابوسعید کورکانی تألیف کرد و این شرح به نام 
شرح جدید معروف است. 

۳ قاضی عضدالدین ایجی (م۷۵۷) معاصر و ممدوح حافظ بوده است: 
کتاب او المواقف فی علم الکلام سخت تحت تأثیر کتاب تجرید 
لعقاید خواجه نصیرالاین طوسی است (مطههری» مرتضی» مجموعه 
آثا, ۵ صص۱۴ و ۱۵۱ (سا کمی تغیبر و تصرف)؛ 

۷ میرسید شریف جرجانی (شیراز -م ۸۱۶ این شرح بر کناب 
المواقف از همه شروح معروف‌تر است (همان» ص۱۵۱ با تصرف). 
۸ سعدالدین تفتازانی مسعود عمر بن‌عبدالله هروی شافعی خراسانی 
صاحب کناب تهذیب در فن منطق و کتاب مقاصد در علم کلام و... 
ترا( تب رارس رتاش ی آلعسی ات در سل زاغا درد هه 
وفات کرده و در سرخس دفن شده است. 

.همان 

۰ سید الحکماء والمدققین» محمد بن‌ابراهیم ملقب به صدرالدین 
کبیر که در سال ٩۰۳‏ به قتل رسید (قمی» شیخ‌عباس هدية 
الاحباب. ص۲۰۶). 

تاجن عفال حلمی عه سرام سار سرت عالسا و ۵ رز 
صدرالاین محمد بن‌ابراهيم در سال ٩۳۸‏ در شیراز وفات یافت 
(همان» ص۲۲۶). 

ال امن مد رن سعه تال کی کال ناع ال 
شاعر محقق.. در ابتدا بر مذهب تسنن بود؛ اما بعد شیعه شد. زمان 
وفانش بعد از سال نهصد قمری است (همان, ص۱۵۴) در سال ۸۰۳ 
متولد و در ۹۰۳ با ۰۸ در گذشته است (مطهری» مرتضیی خدمات 
متقابل اسللام و ایران» ج۲ ص۵۷۸). 

۳ سید اجل, محقق نحریر و عالم مدقق و خبیر حکیم و متکلم» 
ماهر در عملیات و کامل در نقلیات میرمحمدباقربن حسینی استرآیادی, 
معروف به میرداماد... میرداماد در تعبدات» به بی‌نهایت رسیده بود 
و قرآن مجید را بسیار تلاوت می‌کرد.. (قمی» شیخ‌عباس, هديةٌ 
الاحباب» ص ۱۵۲). استاد شسهید می‌فرمایند: فلسفه به وسیله میرداماد 
رنگ وبوی دیگری می‌گیرد... وی علاوه بر اینکه فیلسوف بود فقیه 
و ریاضیدان و ادیب و رجالی هم بود. روی هم رفته مردی جامع بود و 
خود را معلم ثالت می‌خواند (مطهری مرتضیء خدمات متقابل لسلام 
و ایران» ج۲ ص۵۸۲). 

۴ حکیم الهی و فیلسوف ربانی بی‌نظیر که حکمت الهی را وارد 
مرحله جدیدی کرد (همان, ص۵۸۶). 

۵ همو شرح مبسوط منظومه (حکمت) ج۱» ص ۰۲۷۶ پاورقی؛ همو. 
مجموعه آثان چ» ص ۲۲۲-۲۲۱ 

ورد هم وء آشنایی با علوم اسلامی» کلام اسلامی. ص!۵2. هم و 
مجموعه آثار, ج۲ ص۹۵ و ج۵ ص۱۵۰ (کلیات فلسفه)؛ همو شرح 
۱ 

۷ همو خدمات متقابل اسلام و ایران؛ ج۲» ص۵۷۳؛ همو مجموعه 
آنان ج۱۴ ص:۵۰۱ 

سین سای با دالیم ااسالایی کلام اا سای سا هس 
مجموعه آنار ج۲ ص.۹۵ 

٩‏ همو مجموعه آثان ج ص‌۹۵. 

۰ همان. 

۱ طباطبایی» سیدمحمدحسین, اصول فلسفه و روش رتالیسم ج۲ 
ص۱۹۸ مقاله نهم؛ مطبری, مرتضیء مجموعه آنار ج۶ ص:۶۳۸ 
۲ مطهری» مرتضی» مجموعه آثا ج ۵ ص۱۵۰ (کلبات فلسفه). 


۴ همان ج۰۱۲ ص ۲۳۴-۲۳۳ مقاله فلسفه اسلامی پیش از ملاصدرا. 
۵ همان ج۲ ص‌۹۵؛ هموء آسنایی با علوم اسلامی؛ کلام اسلامی» 
ص۵۸ 

۶ مطبری» مرتضی» مجموعه آثاره ج ٩‏ ص۹۵ 

۷ همان؛ ج۱۲ ص ۲۳۵-۲۳۴ 

۸ همان» ج۱» ص۵۲؛ همو. عدل الهی» ص ۲۰-۱۹ (مقدمه). 

۲ طباطبایی» سیدمحمدحسین؛ اصول فلسفه و روش رثالیسم‎ ٩ 
ص۱۹۸ مقاله نهم. مطهری» مرتضی» مجموعه آثا ج۶ ص۶۳۸‎ 
مطهریء مرتضیی مجموعه آتار ج۱ ص۵۲؛ هموء عدل الهی»‎ ۰ 
ص۲۰-۱۰ (مقدمه)؛ هم و مجموعه آنان ج۵ ص۱۳۸۱۴۷ (کلیات‎ 
فلسفه).‎ 

۱ هم و مجموعه آنان ج۰۱۲ ص۲۸۸ (مقاله وجود ذهنی) و ص۲۴۰ 
(مقاله فلسفه اسلامی بیش از ملاصدرا/؛ همو شرح مبسوط منظومه. 
ج ص:۲۷۲۰ 

۲ همو مجموعه آثا, ج۰۱۲ ص۲۳۲ (مقاله فلسفه اسلامی پیش 
از ملاصدرا) 

۳ همان. 

۴ مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین اثر ابوالحسن علی 
بناسماعیل اشعری (م۳۳۴), 

۵ مطهری» مرتضی,» مجموعه آثار ج ۰۱۲ ص ۲۳۵-۲۲۳ 

۴۶ همان» ص۲۲۶-۲۲۵ 

۷ حضرت استاد می‌فرمایند: «از مسائل وجود گویا دو مسئله است 
که در فلسفه ارسطو نیز مطرح بوده است: یکی مسئله بداهت وجود و 
دیگری هم مسئله اشتراک معنوی وجود. غیر از اینها مسئله دیگری 
در فلسفه ارسطو مطرح نبوده سا (هموء شرح مبسوط منظومه جح 
ص۱۹؛ هم و مجموعه آثار ۰۱۲ ص۲۵۵ (مقالات فلسفی» حکمت 
صدرلمتألهین!  .‏ 

۸ هم و مجموعه آثار ج۰۱۳ ص۲۳۳ (مقاله فلسفه اسلامی پیش 
از ملاصدرا) 

٩‏ همان. 

۰ همان» ص۱۹۸ (مقاله نهم) و ج ص۴۶۷. 

۱ همان ص۴۲ و ص ۷۴-۷۳ (مقاله هفتم). 

۲ همان ج۰۱۲ ص۲۳۲ (مقالات فلسفی)؛ همو شرح مبسوط 
منظومه» ج۱» ص۶۰-۵۹ ؛ همو مجموعه آنان ج ص۶۰-۵ 
۳ هموء مجموعه آثار ج ۱۲ ص۲۵۶ (مقالات فلسفی). 

۴ هم و شرح مبسوط منظومه ۲ ص۱۷۹؛ هم و مجموعه آثاره 
ج ص۴۵۳ 

۵ همو مجموعه آثار ج۷» ص ۴۸۱-۴۸۰ (الهیات شفا مقاله هفتم). 

۶ همو شرح مبسوط منظومه» ج۲ ص۲۴۱ (با اندکی تلخیص)؛ 
همو مجموعه آثار ج؟» ص۴۹۹ 

۷ هموء مجموعه آثار ج۰۱۲ ص۲۲۴ (مقالات فلسفی). 

۸ ابوالحسن علی بن‌اسماعیل اشعری, نواده ابوموسی اشعری در 
سال ۲۶۰ ق در بصره زاده شد و پس از آنکه عمر خود را در مبارزه در 
راه سنت و نبرد با معتزله گذرانیه در سال ۲۴ق در بغداد بدرود حیات 
گفت (الفاخوری» حنا تاریخ فلسفه ص۱۴۷-۱۴۶). شهید مطیهری 
درباره او چنین نوشته است: او که شخص نابفه و مفکر بزرگی بوده 
است. برای دعاوی اهل حدیث پایه استدلالی ریخت وبانیروی 
اسلام و نه مثل متوکل با زور موجی علیه معتزله در دنیای اسلام 
به وجود آورد (مطهری مرتضی» شرح مبسوط منظومه» ۱ ص۳۲). 
٩‏ همان ص ۲۸۰؛ هموء مجموعه آثار ج» ص ۰۲۲۳ 

۶۰ همو مجموعه آثان ج۱۳ صص ۲۴۱۲۴۰ و ۲۸۸ 

۶۱ طباطبایی, سیدمحمدحسین, اصول فلسفه و روش رتالیسم ج۵ 
ص۵۴. مطههری» مرتضی» شرح مبسوط منظومه» ج؟ ص۱۸۶؛ همو 
مجموعه انار ج۲ ص۲۲۲- ۰۲۲۳ 

۶۲ ابوریحان بیرونی (م۳۴۰ق/2۱۳۰۸) معاصر ابوعلی سینا بوده است. 
تخصص بیرونی در ریاضیات و نجوم و تاربخ و جغرافیا و شناخت 
ادیان وعقاید ملل بود. او چند زبان می‌دانست و به سایر علوم زمان 
خوبش نیز وارد بوده است (هم و مجموعه آنان ج۱۲» ص۸۴). برای 
آگاهی بیشتر از مقام ابوریحان بیرونی رک: همان ص ۸۶-۸۰ و ج ۰۱۴ 
ص۴۷۹-۴۷۸ (خدمات متقابل اسللام و ایران). 

۳ همان ج۱۲ ص۱۰۳ (مقالات فلسفی, پرسش‌های فلسفی 
ابوریحان از بوعلی). 

۴ همان, ج4۷ ص۳۲۸ (درس‌های الهیات شفاء مقاله ششم). 


حجت الاسلام و المسلمین سیدیدالله بزدان پناه* 


اشاره 

افزون بر سخن علامه طباطبایی. آیه‌اله حسن‌زاده آملی هسم فرموده‌اند: «اگر می‌خواهید معارف دین را خضوب بفهمید. 
باید فلسنفه و عرفان بخوانید»؛ زیرا مارا به فضایی هستی‌شناختی می‌برد که در آن, ملائکه. خدا معاد و... مطرح است؛ 
به تعبیر دیگر فلسفه و عرفان نوعی پختگی برای انسان می‌آورد. متن دینی برای ما راهنما است. نه اینکه چون من 
این گونه فهمی‌دم. آن را تعین می‌دهم. با خواندن فلسفه و عرفان اسلامی که آهسته‌اهسته خود را به آموزه‌های دینی 
نزدیسک کرده است. وزانتی پیدا می‌کنیم که اگر این کارها را نمی‌کردیم. آن قوت را نداشتیم؛ همچنان که فقیه باید کار 
فقهی و اصولی کند تسا آن پختگی لازم حاصل شود. به وقتسش ظهورگیری هسم می‌کند؛ یعنسی نمی‌گوید من ایسن متن دینی 
را تعین می‌دهمم. بلکه می‌گوید من به جایی رسیده‌ام که متن دینی را خوب می‌فهمم؛ بعنی متن دینی منفعل نیست. 
بلکه فاعل و راهنما است. نه اینکه توده مبهمی باشد که مسن آن را تعین دهم. ایسن را من قبسول دارم با این شسرط که دین 
را از فاعل و راهنما بودن نیندازبد. مگر ممکن است دین که ادعای اصلی آن معارف است بگوید من حرف‌هایی می‌زنم و 
شما هر گونه خواستید آن را بفهمید. ما فهم معارف دین را به برکت عرفان و فلسفه به جایی رسانده‌ايم که بسیار غنی 


چون: ذات‌گرایی در عرفان اسلامی, بررسی اصول و مبانی تأویل عرفانی از منظر روایات و ماهیت یمان از دیدگاه ابن عربی و کی‌بر کگور از آثار علمی ایشان است. 


فلسفه چیست و چه نسبتی با اسلام دارد؟ 

باید نخست ویژگی‌های فلسفه را بشناسیم. برای فلسفه 
یک معنای عام می‌توان در نظر گرفت که شامل همه 
بحث‌های فلسفه اعم از فلسفه اخلاق» سیاست و مانند آن 
می‌شود؛ ولی فلسفه موجود که در نت اسلامی کمال 
آن را هستی‌شناسی عقلانی دانست. 

ابزار مفهومی خاصی لازم دارد که همان معقول ثانی 
فلسفی است؛ هرچند معقول‌هایی که اکنون در فلسفه 
مفروض نیست؛ یعنی این معقول‌ها جای بسط دارد. روش 
عقل استدلالی نامیده‌ند و من نام آن را عقل انتقالی» 
یعنی از دیده به نادیده منتقل‌سدن میگ ذارم؛ ولی گمان 
نمی‌کنم تمام کاری که در فلسفه می‌شود همین مقدار 
امور دیگری از جمله عقل شهودی» عقل انتزاعی» عقل 
توصیفی» عقل انسجامبخش و عقل تحلیلی هم در فلسفه 
وجود دارد. 

پس استدلال» تنها روش فلسفه نیست؛ برای مثال فیلسوف 
سه عنصر دارد. او در اینجا از عقل تحلیلی بهره می‌گیرد؛ 
کار عقل انسحام‌بخش این است که مباحث فلسفی را 
به صورت دستگاهی سازوار به هم مرتبط می‌کند و در 
یک فضای انسجام‌یافته درونی به آن می‌نگرد. متأسفانه 
گاهی به دلیل غلبه روش استدلال و عقل نتقالی در فلس فه 
نداریم که این نتیجه چه فضایی را روشن می‌کند يا چه 
عناصری در خود دارد و یا چه ویژگی‌هایی دارده حتی وقتی 
به توصیف و تحلیل آن می‌پردازيم. به صورت دستگاهی 
بدان نگاه نمی‌کنیم. بیشتر کسانی که برای نخستین 
بار با فلس فه اسلامی آشنا می‌شوند و کتاب‌هایی مانند 
بداية الحکمة و نهاية الحکمة را می‌خواننده توجه نمی‌کنند 
که مثلا تشکیک چه لوازمی دارد. بحضی لوازم را علامه 
طباطبایی گسترش داده‌اند. اگر با این مسئله جدی‌تر 
برخورد کنیمم تقریبا فلسفه ما غنای خاصی می‌بابد. همه 
آنچه به عنوان روش عقلانی می‌گوییم» در فلسفه ما وجود 
دارد؛ همه مواردی که ذکر شید کار عقلانی است. برای 
انکه فضا عقلی باشد. معمولا می‌گویند باید با مقدمات 
ضروری که همان بدیهیات اولیه است اغاز کنیم. به باور 
من آفزون براین آمر در فلسفه اسلامی امر دیگری هم 
به‌عنوان اولی وجود دارد که سهروردی به اجمال بدان 
آاشاره کرده است و در عمل نیز در کارهای فیلسوفان ما 
بوده و آن. شهود عقلی است. اینکه علامه طباطبایی 
می‌فرماید: «واقعیت مایی» وجود دارده بنیاد آن به شهود 
عقلی برمی‌گردد که خیلی هم جای کار دارد. 

باید دانست که سهروردی «شمود قلبی» را در فلسفه 
مطرح کرد؛ ولی به‌اجمال می‌توان از آن» اصل شپود را 
برداشت کرد؛ اما «شپود عقلی» امری جدی در فلسفه 
است. به باور من برای سامان‌دادن به فلسفه اسلامی و 
تبیین بخشی از مطالبی که ملاصدرا و فیلسوفان ما دارند. 


باید به شهود عقلی تن دهیم؛ برای مثال در اثبات علم 
حضوری می‌گویند «من خود را به صورت جزثی می‌یابم 
نه کلی» و «خود را حاضر می‌يابم نه غایب». بنیاد این 
مانند معقول ثانی استفاده می‌کند و روش آن هم عقلانی 
است و اقسام متعددی دارد که همگی نیز عقلانی‌اند. 
اما در مورد دین باید گفت در دین اسلا هستی‌شناسی 
است که دین مثل یک علم نیست که از جایی شروع 
کند و با مقدماتی به نتایجی برسد. آلبته فعلا چنین چیزی 
در دست نداریم؛ ولی می‌توانیم بگوییم در دین گزاره‌هایی 
آن هستی‌شناسی نظام‌مند دینی دست پیدا نکرده‌ایم. 
بعضی گفته‌اند به‌اجمال دست پیدا کرده‌ایم؛ ولی اينکه 
آشکارا بتوانیم بگوییم چیست و مستندش کنیم» هنوز 
امده با ادیان دیگر مشترک آنشنخ و بعضی ویژه اسلام 
داد: یکی اینکه بگوییم دین کمال‌بافته چیزهایی را بیان 
کرده است که دیگران نگفته‌اند؛ دوم اينکه چه بسا بعضی 
چیزها در دین اصلی بوده ولی تحریف شده است. پس 
از سوی دیگر یک بستر عقلانی خاصی هم بر این 
هم به‌صراحت آمده است که هیچ تهافت و اختلافی در 
دین نیست. بستر دینی ماء بستر خاصی است و در آن 
گزاره‌هایی هست که به‌خوبی نشان می‌دهد دین اوّلا 
داراي یک هستی‌شناسی منظمم یعنی بی‌اختلاف است؛ 
گزاره دینی در سطح خودشان تناقفض وجود ندارد بلکه 
بین لوازم هستی‌شناسی یک گزاره دینی و گزاره دیگر 
با انگیزه خاصی» مثلا هدایت عرضه شده است» بدون 
اینکه سهم واقع‌نمایی آن کم‌رنگ شود. حتی تحلیل‌های 
عقلانی خاصی در متون دینی آمده است. 

حال در پاسخ به این پرسش که «آیا فلسفه اسلامی داریم 
یانه؟» در چند مرحله باید بحنمان را سامان دهیم. یکی 
بحث تحلیلی است که آیا اساسا فلسفه با اسلامی‌بودن 
جهع شش وبا خبره کر فزار با هنفی‌هاسی 
وحیانی داشته باشیم و فلسفه هم در راه استقلالی خودش 
حرکت کند باز هم به دلیل تأثیرپذیری‌هایی که فلسفه 
از هستی‌شناسی وحیانی دار می‌توان از فلسفه اسلامی 
فیلسوف در عین حال که از کار فلسفی خود دست 
نمی‌کشد. می‌تواند از فضاهایی نیز تأثیر پذی رد؛ برای مثال 
می‌تواند از فیلسوفی که شهود عرفانی دار تأثیر بپذیرد و 
برای تثبیت آن تلاش فیلسوفانه کند. به نظر من اگر دین 
بخواهد هستی‌شناسی وحیانی داشته باشد در این صورت 
یک بستر موافق با فلسفه و به تعبیری هم‌افق به وجود 
می‌اید. گاهی دو حوزه معرفتی هم‌افق نیستند؛ مثلا علم 
تجربی با شریعت در مورد ماورای طبیعت هم‌افق نیست. 


علم تجربی نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند مدعاهای 
شریعت را در مسائل ماورای طبیعت اثبات کند؛ چون حوزه 
کاری‌اش جدا است؛ ولی فلسفه و دین هم‌افق‌اند؛ چون 
دین نیز به هستی‌شناسی می‌پردازد و این هستی‌شناسی 
هم بستر عقلانی دارد. این امکان دارد که فلسفه بتواند 
خود را به افق دین نزدیک کند. 

تکا موم فیگو ایو اشکا که بش مس گرا وشن 
مسلمان چیست که دغدغه اسلامی‌بودن دارد. در پشت 
صحته آندیشه قلسقی فیلسوف مسلمان؛ دغدغه کشف 
حقیقت است و به باور او دین در گزاره‌های معرفتی؛ به 
متن واقع آن‌گونه که هست اشاره کرده است و صدق 
محض است و هیچ خطایی هم در آن راه ندارد. فیلسوف 
مسلمان با هر دلیلی. خواه از راه عقل. خواه از راه ش‌هود 
یاازراه‌های دیگر چنین برداشتی از دین دارد؛ از این رو 
برای مشال ابن‌سینا و ملاصدر تعبیرهایی مانند «صادق 
مصدق» «شریعت حقه» و عبارت‌هایی مانند «مرگ 
برآن فلسفه‌ای که اقوالش با شریعت حقه نخواند» در 
کتاب‌هایشان فراوان دارند؛ به تعبیر دیگر برای فیلسوف 
مسلمان» دین منبع هستی‌شناسی قدسی است؛ لذا در 
مسیر فلسفه‌اش اگر به تعارضی با دین برسد مشکل را 
در مسیر فلسفه‌ورزی‌اش می‌داند؛ از این رو در سیر فلسفه 
اسلامی اگر فیلسوف قبلی نتوانست تعارضی را حل کنده 
فیلسوف بعدی برای رفع آن تلاش می‌کند. به همین 
دلیل می‌گویم عقل دوره اسلامی نوعی گشسودگی نسبت 
به شریعت دارد. 

فیلسوف مسلمان, در مسیر فلسفه‌ورزی‌اش به تحلیل‌های 
پیشرفته‌تری از دین می‌رسد. کار عقلانی می‌کند؛ ولی 
به جایی می‌رسد که تحلیل‌های بعدی از دین حاصل 
می‌شود. تحلیل از دیین به‌عنوان «صااق مصلق» 
عمیق تر می‌سود و مشلا به «عقل بالمستفاد بودن نبی» 
می‌رسد و حتی به جایی می‌رسد که گویی نبی «عقل 
کل» است؛ یعنی وقتی رسول‌الّه چیزی را می‌گوینده متن 
وقع است. نه مثل ما که عقلمان گاهی به خطا هم دچار 
می‌شود؛ از این رو وقتی فلسفه اسلامی به مرور خود را 
سامان داد به ادعاهای پیشرفته‌تری از دين دست می‌یابد؛ 
مثللا به علم ربوبی می‌رسد و بعد می‌گوید دین بازتاب 
علم ربوبی است. فیلسوف مسلمان در کار تحلیل فلسفی 
به چنین مسائلی دست می‌یابد؛ منلا منظور فیلسوفان 
مشاء در علم عنایی» این است که همه چیز آنجا سامان 
یافته است؛ یعنی خداوند نظام احسن را آن‌گونه که هست 
ساخته و در بیرون ایجاد کرده و سپس همین حقیقت را 
به صورت وحی ابلاغ کرده است؛ لذا به نوعی تطابق 
بین وحی و متن واقع قائل‌اند؛ از این رو متن دینی برای 
فیلسوف مسلمان؛ هم معیار هم انگیزه و هم الهامبخش 
است. فیلسوف مسلمان هر چه پیش می‌روده به تطابق 
این دو بیشتر صحه میگ ذارد. 

بنابر آنچه گفتیم تاثیرات دین بسیار زیاد است. وقتی 
پشت صحنه فیلسوف مسلمان چنین باشد چند تأثیر 
وجود دارد: 

. رفع اشتباه؛ فیلسوف با خود می‌گوید آیا می‌توانم 
چیزی بگوبم که با مر شریعت نسازد؟؟ 

سای مایا مااتگه وان طقها فکمل فرزگ کنمون 
موجودات که دین مطرح کرده است. برای فیلسوف 


ب 
۵ 


۰ هه 


مسلمان نیز مطرح می‌سود ۱ 
۴. از انجا که در دین به برخی مسائل مانند توحید و معلد بسیار توجه شده و از آن به طور 
جدی بحث شده است. در فلسفه نیز درباره این مسائل به صورت جدی‌تر بحث می‌شود. 
بادر نظر گرفتن روایات تاثیر دین بر فلسفه اسللامی به‌ویژه فلسفه ملاصدرً بسیار زیلد 
می‌شود. گاهی روایت معصوم(علیه السلام) در تحلیل مسئله موثر است؛ مثلا بیان امام 
علی(علیه السلام) در مورد توحید یا معاد بر تحلیل‌های فلسفی؛ بسیار تایر لا وه است. 
همین تفسیر و تحلیل» » مقدمه کارهای عقلی بعدی است. فیلسوف مسلمان هم در مقدمه 
و هم در برهان و هم در نتیجه می‌نگرد که ایا ین امور می‌توانند مدعای شریعت را اثبات 
کنند یانه؟ 

باعقل بفهمد. این انگی زه او راز فیلسوف بودن نمی‌اندازد. هر فیلسوفی انگیزه‌ای دارد؛ 
پوزیتیویست‌ها هم انگیزه‌های خود را دارند. مهم این است که ببينيم آنجه ارائه شده است» 
ایا معیارهای فلسفه را دارد یا نه. به اعتقاد ما در فلسفه اسلامی این معیارها وجود دارد. شاید 
کسی بگوید با این سخن, فلسفه اسلامی به کلام تبدیل می‌شود. در پاسخ می‌گوییم در 
کلام لزومی ندارد دغدغه‌های فیلسوفانهه مثل کشف حقیقت آن‌گونه که هستت وجود 
داشته باشد. همین که متکلم مسئله را موجه کنده کافی است؛ هرچند از مقدمات مش‌هور 
استفاده کند؛ ثانیا حتی اگر متکلم کاری فلسفی کند. فلسفه‌ورزی کرده است. 

این پشت صحنه حتی در فلسفه مشاء که اولین حرکت‌های فلسفه اسللامی است. وجود 
داد. بح تکامل برزخی و مستله بل و مجانین که فارابی مطرح می‌کند واين‌سینا نیز در 
/شارات بر آن تأکید می‌کند» از دین گرفته شده است. در فلسفه اشسراق نیز بحث عالم مثال 
جدی‌تر می‌شود. مباحث مربوط به خداوند نیز که فیلسوفان مسلمان و حتی مشاء مطرح 
می‌کنند از شریعت تأثیر پذیرفته است. عین ذات بودن صفات خداوند نیز چنین است؛ 
حتی عرفان نظری ابن‌عربی در حکمت متعالیه, درصد اسللامی‌بودن آن را بالا می‌برد. ابن 
عربی نیز بیشتر از شسریعت تأثیر پذیرفته است و خودش می‌گوید از خزائن قران مطالب را 
گرفته است. کسی که فصو ص/لحکم می‌خوانده احساس نم ی‌کند فقط عرفان می‌خواند؛ 
زیرا ابن‌عربی مدام با ییات و روایات بحث می‌کند. 

برخی گفته‌اند چون فلسفه از یونان آمده است؛ یونانی است و قرآنی نیست. از اینان باید 
پرسید آیا دین گزاره‌های معرفتی دارد یا خیر و ناظر به وآقع است پا نه. اگر قبول داریم 
که دین هستی‌شناسی وحیانی داره فلسفه هم کمکم خودرابه آن نزدیک می‌کند. 
امروزه بحث‌های «فلسفه سیاست» و «فلسفه اخلاق» از غرب به اینجا آمده است که در 
بسیاری موارد با دین متعارض است. فیلسوفان مسلمان آم روز در باب سیاست و اخلاق 
به همان شیوه بحث می‌کنند؛ ولی می‌خواهند آن رابه شریعت و دین نزدیک کنند. 
فیلسوفان مسلمان نسبت به فلسفه یونان نیز همین‌گونه بودند؛ مثلا از همان ابتدا مباحث 
سوفسطاییان را کنار نهلاند. 

* نسبت فلسفه اسلامی با دين و عرفان چه می باشد؟ 

استاد: ابتدا باید پرسید عقل دوره اسلامی چیست و چگونه شکل گرفته است. به باور من 
فلسفه اسللامی در عین حال که کار فلسفی کرده است. درباره دو امر در سنت اسلامی. 
نوعی بردانشت مثبت داشته و گشودگی نشان داده است: فلسفه اسلامی در درجه اول نسبت 
بش ریعت گفنودگی شام دلد و در درجه دهم نسیت یه عرقام: 

این گشسودگی نسبت به عرفان در ابن‌سینء در نمط نهم و دهم/شارات روشن است؛ البته 
کارهای دیگری هم از ایشان هست؛ ولی همین مقدار برای ما کافی است. ابن‌سینا 
می‌گوید عر فا حقیقت را شهود می‌کنند نه از راه کسب و عقل, بلکه مستقیم به واقع 


توجه به معنویت در ترویج و توسعه فلسفه اسلامی(۳) 
«فلسفه اساساء فلسفه اسلامی. بارخ پایه و دستگاهی بوده است که انسان را به دین خداء به معرفت دینیء نزدیک 


می‌کرده است... فلسفه برای نزدیک‌شدن به خدا است. برای پیداکردن یک معرفت درست از حقایق عالم وجود 
اما رین طلاسعه ما تالاقم نود و3 ییا عارقب عم صییط مورا هم ملاص درا اس 
يعني اصلا آمیزش عرفان با فلسفه دین, در فلسفه جدید و اخیر فلسفه ملاصدرا این به خاطر همین است که فلسفه 
۱ اصلا یک وسیله‌ای است [و] یک نردبانی است که انسان را به معرفت الهی می‌رساند. به خدا می‌رساند. پالایش 
۱ می‌کند [و] اخلاق در انسان به وجود می‌آورد». 


می‌رسند. فیلسوفی که دغدغه رسیدن به واقع دار به محض اينکه چنین حرفی می‌زند. 
یعنی راه بدیل را پذیرفته است. ابن‌سینا سپس نمونه‌هایی را در سنت اسللامی ذکر می‌کند 
و می‌پذیرد؛ البته اصطللاح‌هایی مثل عابد عارف و زاهد را که به کار می‌گیرده بیشتر در 
فرهنگ اسلامی شکل گرفته‌انده نه اينکه ابن‌سینا شکل داده باشد. وی در نمط دهم اخبار 


غیب و شپود عرفا را تثبیت کرده است؛ همان‌گونه که درباره وحی چنین کاری کرده است. 
در آنار سهروردی این امر را جدی‌تر می‌بابیم. او با تحلیل می‌گوید شهود قلبی قوی‌تر 
است؛ از این رو می‌توان آن را در فلسفه به کار گرفت. اگرچه سهرودی چنین مطلبی را 
بیان کرد در محتوا نتوانست چندان خود را به عارفان نزدیک کند؛ زی را محتوایی که پیش 
از سهروردی در عرفان نظری شکل گرفت به‌عنوان حکمت صوفیانه و عرفان اسلامی 
بسیار اندک و پراکنده بود و نسجام لازم را ندشت؛ ولی ملاصدر؛ هم این روش رآ تثبیت 
مس کوش ود رح ی اطی کیرگ ارف نها صا و هه رس و 
را در محتوابه عرفان نزدیک می‌کند» بلکه می‌گوید بیشستر مباحث کتاب/سفار برای حل 
دعای عارفان است. عرفان نظری با محی‌الاین جهش بی‌نظیری پیدا می‌کند و بسیار 
نیرومند می‌شود و همین برای ملاصدرا منبع تفکر می‌شود؛ البته او بر روی آن کار فلسفی 
انجام می‌دهد. 

پس دین و عرفان» منبع آندیشه در فلسفه اسللامی‌اند؛ یعنی فلسفه هم در فهم مدع هم 

در رسیدن به آن» هم در ترسیم آینده و طرحی که دارد و هم به‌عنوان 2 به 
آن نگاه کند از آن ایده می‌گیرد؛ در عین حال» تحلیل‌های فلسفی خودش را هم دارد؛ 
برای نمونه بحث تکامل برزخی و بداء در متون دینی» منبع تفکر برای فیلسوف اسلامی 
ست؛ به همین دلیل برای فیلسوف مسلمان» در عین حال که راه خودش را می‌رود معلوم 
ست که به چه چیزهایی باید بپردازد و چه نتایج نهایی‌ای برایش مطرح است؛ از این رو 
در سنت اسلامی به برکت شپود و شریعت و کار فلسفی ناظر به این دو کم‌کم فلسفه 
سلامی شکل گرفت و بر منبع تفکر عقل دوره اسلامی افزوده شد. 

ملاصدرا درباره شهود می‌گوید: «فیلس وف وقتی به حقیقت می‌نگرده از هوای خبار وا 
می‌نگرد؛ ولی عارف از نزدیک می‌نگرد»؛ یعنی در عرفان درجه مطابقت با واقع بیشتر 
ست. وی سپس می‌گوبد: «یافت حقایق از طریق فلسفه به آثار و لوازم است؛ ولی از راه 
عرفان و شهود به صریح واقع می‌توان رسید». این نوع برداشت از کارهای عارفان نشان 
می‌دهد که او عارفان را یک گام جلوتر می‌بیند؛ سپس خود او هم اهل شهود می‌شود. در 
سنت اسلامی هم سپروردی و هم ملاصدر را داریم که اهل شپودند. 

فلسفه راه مستقل خود را دارد؛ از ین رو گاهی به عرفان نزدیک می‌شود و گاهی فاصله 
می‌گیرد و دوباره تلاش می‌کند تا خود رانزدیک کند و اگر تعارض جدی شد و نتوانست 
تحلیل عقلي موافق ااته دهد آن را تأویل می‌کند 

برای اسلامی‌شدن فلسفه چه باید کرد؟ 

استاد: باید پیش از هر چیز متون شریعت را به صورت استقلالی بفهمیم تا به فلسفه 
اخص برسیم؛ دوم اینکه مدعاهای فیلسوفان هم ادامه بیابد؛ سوم اینکه این دو مورد 
بررسی شوند و با هم تطبیق شوند تا به اسلامی‌تر شدن فلسفه ما کمک کنند. از قضا 
فیلسوفان مسلمان بعضی از راه‌ها را طی کرده‌اند. ملاصدرا در فههم متون دینی به‌عنوان 
یک عالم دینی کار کرده است؛ از این رو فلسفه‌اش او را به تفسیر و تفسیرش او را به فلسفه 
نله سک نکن ار کارهاش سار خوسی که مااسترا کرحت ام اس که کی شین 
از متون دینی ارائه کرده است. این فهم منضبط مسئله‌ای بود که عالمان در کل دوره 
تالم ری سا ام خر امش ملاس | داتشه فرگر ازقن ابی کی 
کرد. پس از او فیض کاشانی در عی ن/لبفین به این کار پرداخته است. تا 


با آیات و روایات ارتباط مستقیم داشت» در عین حال در 
ادامه یافت. تفسیرالمیران در عین حال که می‌خواهد فهم 
منضبطی از دین ارائه کند وامدار عرفان و فلسفه است؛ 
البته نه اينکه عرفان و فلسفه را تحمیل کرده باشد؛ از این 
رو سنت صدرایی به جاهایی دست يافته که بزرگانی مانند 
علامه طباطبایی را به فرهنگ اسللامی تقدیم کرده است. 
فیلسوف مسلمان وقتی مراحلی را طی کرد و به جایی 
تفکر او می‌شود. فیلسوف مسلمان علی‌رغم اینکه باید 
از راه عقلی مسیرش راطی کند از انجایی که همیشه 
این‌گونه نیست که راه عقلی درست باشد در نتیجه به 
تعارض با شریعت نیز کشیده می‌شود. موارد زیادی داریم 
که فیلسوفان ما به تعارض کشیده شده‌اند و خود آنان با 
آیندگان آن را چاره کرده‌اند. این راهی است که معمولا 
فلسفه طی می‌کند. فیلسوف کار خودش را می‌کند؛ در 
تعارض گاهی فیلس وف از ادعای خودش دست برمی‌دارد 
و گاهی هم آن را توجیه می‌کند و موارد تعارض را با هم 
جمع می‌کند. گاهی نیز فیلسوف بعدی می‌پابد که اين 
مسئله با متون شریعت نمی‌سازد؛ از این رو از آن دست 
برمی‌دارد. 
وقتی فیلسوف مسلمان دچار تعارض می‌شوده باید برای 
آن فکری کند. مگر آنکه حجت عقلی چنان برای او قوی 
باشد و مقدماتش آن‌قدر واضح باشد که هیچ خدشه‌ای 
بر آن وارد نشود. در این موارد فیلسوف مسلمان می‌گوید 
تا 22 متون دینی» دیگر این 
نیست البته آنان به لحاظ تاریخی در بیشتر مواردی که 
ج از نظر فلسفی‌شان فاصله 
گرفته‌اند؛ نه به این معنا که گفته دین را بیذیرند بلکه به 
این معنا که باز هم تلاش فیلسوفانه می‌کنند و می‌گویند 
به‌طبع مقدمات غلطی وجود داشته است. اگر کسی بگوید 
عقل مستند است و فیلسوف چگونه در تعارضء حرف دین 
را می‌پذی رد در جواب باید گفت به این دلیل که عقل 
برای خود راهی را باز می‌کند و اگر آن راه را قوی دید بر 
آن پافشاری می‌کند. 
من معتقدم فیلسوفان اسللامی ما به‌ویژه سه فیلسوفی که 
به‌عنوان شاخص سه مکتب در نظر می‌گیریم تلاششان 
رابامتن دینی ارتباط دهند. به لحاظ سیر تارخی» معمولا 
چنین است که فیلسوفی, نظری را گفته است و فیلسوف 
بعدی کاستی‌های او رابه لحاظ شریعت اصللاح کرده است. 
همچنان که ام روزه نیز احساس می‌شود برخی از آرای 
ملاصدرا با شریعت نمی‌سازد و باز این تلاش‌ها ادامه دارد؛ 
ولی اگر انصاف را رعایت کنیم باید بگوییم مطابقت حکمت 
یه تس ۹۳۱۳ ۳۱ سار ار ۳ 
اصول قته ماش وگو رت ظهو کی ۳۳ 
مفید است؛ برخی ظهورگیری‌های خاصی وجود دارد که 
جناب ملاصدرا بسیار خوب از عهده آن برآمده است. امام 
خمینی (ره) نیز معتقد بودند اساس فهم معارف دین» وضع 
الفاظ برای روح معنا است. دو قسم تاویل وجود دارد؛ تأویل 
طولی و تأوبل عرضی. این دو نوع تأًویل به بحث‌های 
هستی‌شناسانه‌ای مربوط است که مادر ب پی آنیم و نباید 


به تعارض رسیده‌اند به‌تدریج 


همه الفاظ شریعت در این وادی» همچون عرش کرسی؛ 
پدو سماء را مجاز کنیم» بلکه باید در جای خود درباره 
آنها بحث شود. 

به باور من اگر کار منضبط دیگری در متون دینی آنجام 
شود تمام آنچه در متون دینی موجود است. به طور جدی 
هی کدی رتسا سس سای بالا هیقب 
به هم گره خورده است. همچنین بحث تشبیه و تنزیه 
در شریعت و به‌ویژه موضوع تشبیه» همه را به مشکلاتی 
کشانده است البته من معتقدم این مسئله راز و رمزی دارد. 
عرفا و ملاصدرا نیز همین را گفته‌اند. از سوی دیگر صریح 
متون دینی تنزیه است؟؛ تنزیه چنان در شریعت اسلامی 
جدی است که انسان احساس می‌کند فاصله هم گذاشته 
است. 

مرحوم ملاصدرا یکی از تحلیل‌های نهایی در باب فهم 
منضبط در مورد تشبیه و تنزیه را مطرح کرده است. او 
در مفانی حالعیب چنین توضیح می‌دهد که عده‌ای مانند 
محسمه. تشبیهی محض بودند؛ عده‌ای مثل معتزله 
تنزیهی محض بودند و اشاعره در عین اینکه تشبیه را 
پذیرفنند معتقد بودند در برخی موارد باید تآویل کرد. در 
این میان مابه گونه‌ای عمل می‌کنیم که هیچ‌گونه 
تأویلی نمی‌بریم و بین تشبیه و تنزیه جمع می‌کنیم. خود 
ملاصدرا می‌گوید به برکت عارفان این کار را می‌کند. 
پیش‌تر هم گفته شد که ملاصدرا و هم‌مشربان او از 
دو موضوع شریعت و شهود بسیار متأثرند. فلسفه به‌تدریج 
بسیاری از مسائلی را که در شریعت آمده است. سامان داده 
وفهم عقلانی از نها ارائه می‌کند. 

برای حل تعارض‌ها نیز راه‌های بسیاری وجود دارد. 
تعارض را باید به تعارض صریح تعارض به لوازم و تعارض 
به مبانی تقسیم کرد. فیلسوف مسلمان خود را با تمام اینها 
درگیر می‌کند. او گاهی می‌بیند لازمه آنچه در متون دینی 
آمده با نظرش نمی‌سازد. گاهی مبنای بیان متن دینی» 
آن چیزی است که طبق آن مبنا این مطلب گفته شده 
ست؛ برای مثال یکی از مبانی متون دینی» نفی شکاکیت 
ست. کار فیلسوف اسلامی باید این باشد که مبانی 
شریعت را هرچند نه به‌عنوان سخنی صریح به دست 
ورد. جستجوی مبانی شریعت در مباحث معرفت‌شناسی 
اسللامی می‌تواند راهگشا بانشد. 

کدفت نام ار ضی ییکن اه فاسگ مت انان عل رد 
نفع دین کنار می‌رود؛ به این معنا که راه فلسفی دیگری 
بازمی‌کند؛ اما در برخی موارد فیلس وف مسلمان هر چه 
تلاش می‌کند باز می‌بیند متن دینی آن گویایی را 
ندارد. در اين‌گونه موارد او می‌کوشد نظر خودش را نگه 
دارد و متن دینی را تأویل کند. در مواردی نیز متن دینی 
واضح است؛ پس فیلسوف مسلمان یا خودش تعارض را 
حل می‌کند و یا فیلسوف بعدی آن را حل می‌کند. از این 
رو اعتقاد این است که به تدریج سیر فلسفه اسلامی در 
اسلام قوی‌تر شد. 

متن دینی فیلسوف مسلمان را به تلاش فیلسوفانه 
می‌کشاند و چنین مواردی اندک نیست. از جمله این 
فیلسوفان, سهروردی است که در اين وادی تلاش کرده 
است؛ مثلا او عالم مثال را شسهود و آن را اثبات کرده 
می‌گوید: هاگ اثبات هم تشسوده من آن را با سهود خود 
یافته‌ام و کسی نمی‌تواند در من شک ایجاد کند». وی 


در ادامه می‌گوید: «اکنون بیان رسول‌له را که جبرئیل 
نزد او می‌آمد و چگونه آمدن او و نیز مواعید مطرح‌شده 
در مورد برزخ را خیلی خوب می‌فهمم». البنه در مواردی 
که متن دینی وضوح ندارده کار فیلسوفان مانند کار 
فقیهان می‌شود. مثلافقیه در مساتلی که روایات زیادی 
داره کر و فر بسیاری دارد؛ اما در مواردی که روایت. 
واضح نیست در نهایت می‌گوید علمش را به اهلش 
رد می‌کنیم؛ یعنی امه می‌فهمند. تعبیری وجود دارد که 
می‌گوید هر روایتی را رد نکنید و به اهلش ارجاع دهید 
تاآن راحل کنند. متن دینی نیز قرار نیست همه‌اش 
در مرحله وضوح باشد؛ مثلا در مورد بداء بیست وبژگی 
مطرح شده است؛ ولی گاهی نیز مطلبی گفته می‌نسود؛ 
اماویژگی‌های آن نمی‌اید. در این موارد است که به 
مشکل برمی‌خوریم؛ برای منال درباره اینکه حضرت آدم 
پیش از اینجا کجا بود که هبوط کرده متون دینی چندان 
وضوح ندارد. گاهی نیز روایت‌ها با هم تعارض دارند و 
هرگز با هم جمع نمی‌شوند. 

البته تلاش دیگری که باید بکنیم و بسیار مهم است این 
است که فهمی فیلسوفانه از متون دینی و فهمی منضبط و 
در عین حال گسترده ایجاد کنیم و اگر تمام ادعاها فراهم 
ای قر قواند فیایب وف نمی را هر تعلیل‌ها: استولا ها 
فهم فضاها و رفقتن به فضاهای جدید بسیار کمک کند؛ از 
این رو معنایی که به آن استناد می‌کنند و می‌گویند امتناع 
در تفکر لازم می‌آبد به باو من برعکس است. 

8 بحثت معرفت نفس در فلسفه اسلامی 
بسیار کم‌رنگ است؛ در حالی که متون دینی 
بیشتر به معرفت نفس فراخوانده‌اند؛ پس اگر 
فلسفه اسلامی از دین متفر بود باید بیشتر 
به معرفت نفس می‌برداخت و نوعی رویکرد 
اگزیستانسیالیستی پیدا می‌کرد. نظر شسما در اين 
باره چیست؟ 

استاد: نباید در معارف دین محامله کنیم. در متون دینی 
مسائل بسیاری مطرح شده است؛ ولی فیلسوف مدعی 
نیست که عهده‌دار همه این مسائل و بحث احکام شریعت 
است. ادعای فیلسوف این است که در فضای معارف دین 
تلاش می‌کند؛ به تعبیر دیگر فیلسوف مسلمان در کار خود 
به بخشی از متون دینی نظر دارد. سخن فقیه نیز همین 
است. بخشی از متون دینی هم مباحث سیر و سلوک است 
که عرفان عملی بدان می‌پردازد. یک بخش هم مباحث 
خلت زوصی اسان ومعماه‌های اخبایی ایس کب 
خدا دارد. در شریعت. بحث‌های احساس اطمینان قلب و.. 
آمده است که باید به آن بپردازیم و آن را تحلیل کنیم. 
فلسفه‌ای که اکنون محل بحث ما است, معارف دین را 
مد نظر درد مجامله نکنیم و نگوییم اینگونه معارف وجود 
ندارد. اگر وجود دارد باید کسی عپهدهدار آن ن باشد. عالم 
دینی مااز راه فلسفه اسلامی و عرفان 0 عهده‌دار 
این مسئله است. اتفاقأ عرفان عملی تا حدودی مباحث 
مربوط به معرفت نفس را با چنین زاویه دیدی عهده‌دار 
شده است. دین هم بدان تشویق کرده است؛ اما این گونه 
نیست که فقط به این مسئله تشویق کند. 

تلاش‌های علامه طباطبایی و دیگران درباره نسان دلان 
نقش امام علی(علیه السلام) در فلسفه الهی جالب است؛ 
بای مشان ام میم مر کرماب هف ایض 
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نیست و دلیل آن را هم می‌آورد؛ یعنی بدان استدلال می‌کند. پس این‌گونه نیست که دین 
فقط به احساسات و حالت‌های ارتباط با خدا دعوت کرده باشد؛ شبیه کاری که رودلف اتو 
)٩۵0۱۲ 010(‏ در مفهوم آمر قدسی کرده است. من کار اتو را خیلی می‌پسندم خیلی 
زیبا است؛ اما همه واقعیت نیست؛ یعنی تمام مسئله دین» در احساس منحصر نمی‌شود» 
بلکه معرفت هم جدی است؛ دین با گزاره‌های معرفتی ما را به احساس دعوت می‌کند و 
سپس مارا به تجربه عملی مثل نمازء روزه ... می‌کشاند؛البته احساس نیز در دین وجود 
دارد و بازکردن این باب اشکالی ندارد و من نیز قبول دارم؛ گرچه معتقدم بخشی از آن را 
عرفان عملی بر عهده گرفته است. ۱ 
بحث‌های موجود در فلسفه ما الهیات بالمعنی الاخص است. آیا می‌توان 
گفت در الهیات بالمعنی الاعم فلسفه اسلامی و غیر اسلامی ندارد؟ 

استاد: حتی در الهیات بالمعنی الاعم نیز اسللامی‌بودن وجود دارد؛ برای مثال مسئله علم 
در الهیات بالمعنی الاعم وجود دارد. بحث «وجود مجرد لمجرد» با مسئله علم ربوبی 
به اشیای مادی در متون دینی گره می‌خورد. تکامل برزخی به الهیات بالمنعی الاخص 
مربوط است؛ ولی با بحث حرکت در مجردات گره می‌خورد و با در بحث علیت که در 
دوره اسلامی مطرح شد. باید گفت بحث خلقت در متون دینی فیلسوف مسلمان را به این 
سمت کشانده است. علیت در فلسفه ما چنان ترقیق می‌شود که به تحلی می‌رسد و به 
باور برخی از بزرگان» در بحث خلقت متون دینی به تجلی اشاره دارند. این مسئله در 
بسیاری از موارد ب‌صراحت در متون دینی آمده است که به الهیات بالمعنی الاعم مربوط 
است؛ بعضی از اینها به لحاظ مبانی است؛ مثلا بعضی از مبانی واضح است؛ اما باز هم 
فیلسوف مسلمان بدان حساسیت نشان می‌دهد؛ برای نمونه بحث تشکیک چرا پیش 
می‌آید؟ چرا فیلسوف عالم را پلکانی نگاه می‌کند؟ چون هم خداء هم عالم ماده و هم 
سانش انم مان مطرع که اس با توجدید اراک عون تیان الامویخ الستاء ی 
الارض» و هن من شی: الا عندنا خزائنه و ما تنزله الا بقدر معلوم»" فیلسوف مسلمان از 
تکتک این مراحل, فهمی پیدا می‌کند؛ از این رو احساس پلکانی‌بودن هستی می‌کند 
واین بحث او را به تشکیک می‌کشانده حال یا تشکیک عامی يا تشکیک خاصی و 
یا تشکیک در ظهور؛ یعنی آن بستر رانگه می‌دارد؛ ولی تنها بستر نیست بلکه گاهی 
به چیزی دست می‌یابد که مبنای دین است؛ مثلا اگر کسی توحید را خوب حل کند. 
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سرانجام به تجلی می‌رسد نه به علیت. 

از سوی دیگر یک دسته مبانی در دین مانند نفی شکاکیت وجود دارد که هم بر بحث 
رابطه ذهن با خارج را برقرار کند؛ به همین دلیل» یک نوع عینیت درست می‌کند تا به 
مشکل شکاکیت که با مبنای دینی سازگار نیست. برنخورد؛ یعنی بعضی جاها بسترهای 
پشت‌صحنه‌ای وجود دارد که این سازگاری را ایحاد می‌کند؛ البته فیلسوف مسلمان با طی 
مراحلی تلاش می‌کند تا سازگاری به عینیت تبدیل شود. 

باید توجه داشت اگر کسی یک متن دینی را به‌خوبی ادامه دهد لوازم بی‌نهایت خواهد 
داشت؛ هم از نظر مبانی جلو می‌رود و هم از ان سو بی‌نهایت است. نقص بشر این است 
لازمه را پیش می‌رویم؛ ولی اگر جدی ادامه دهیم. به میلیاردها لازمه می‌رسیم که این 
در عم از توان بشر خارج است؛ ولی اگربه آن نتیج برسد بهیقین درمی‌یبد که با 
کجاهای متن دینی مخالف است؛ اما در حال حاضر برخی از لوازم یا مبانی وجود دارد که 
مامی‌توانیم به آن دست بیاییم. 

* در فلسفه اسلامی گاهی بحت‌هایی نظیر بحت بداء وجود دارد که نوعی 
ناسازگاری را نسان می‌دهد. نظر شسما در این باره چیست؟ 

استاد: به باور من در بعضی موارد این مسئله به دلیل وضوح‌نداشتن در متن دینی است. 
رابه دست بیاورده نمی‌تواند هر سخنی را بزند و کارش سنگین‌تر می‌شود. ملاصدرا در این 
زمینه بیش از دیگران موفق بوده است. نمیگوبم ملاصدرا همه راه را رفته است و نظرش 
صد درصد آن چیزی است که در دین امده است. بحث درباره مقدار توافق و سمت و 
مختصانش به‌خوبی بیان نشده است. در بحث بداء آنچه به موطن پایین‌تر یعنی لوح محو 
از ضُقَع ربوبی سخن به میان آمده است. در این موارد بحث‌ها تا حدودی مبهم می‌شود. 
حکمت عملی مانند فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق را مطرح نکردید. چرا؟ 
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غفلت کنیم؛ مثلا سهروردی در منطق ارسطویی. مقداری 
دست برد؛ ولی بعدها این حرکت متوقف شد؛ در حالی که 
اگر ادامه می‌یافت» خیلی حرف‌ها زده می‌شد. 

در مورد اخلاق باید گفت ما اخلاق ارسطویی را گرفتیم و از 
طرفی متون شریعت را هم به آن افزودیم. بیشتر فیلسوفان 
ماکه اخلاق ارسطویی را آوردند ذیل هر بحث چند حدیث 
هم نقل کردند. تا این مقدار کار شد؛ ولی چنین نبود که 
ی ی تس 
بزرگان در سده‌های بعدی در مورد آن» کار کنند و تحلیل ارائه 
دهند. می‌توان پیشنهاد کرد از این به بعد اخلاق و فلسفه 
سیاست را گسترش دهیم؛ البته با همین ضوابطی که گفته 
شد بای لاش عقلانی کنیم؛آگرچه به اعتقادمن؛ روش 
عقلانی در فلسفه اولی با روش عقلانی در این بحث‌ها تا 
حدودی فرق دارد. باید در کنار تلاش عقلانی به متون دپنی 
هم مراجعه کنیم متون دینی هم ضولبطی درد مالیا 
لزومی دارد که درباره فلسفه سیاست مطلب صریحی داشته 
باشسیم؟ چه باید کرد؟ آنجا ضوابط خاصی دارد؛ مثلا پیشنهاد 
شده بود که در مجموع. احکام شریعت در پشت صحنه» 
مبنایی در فلسفه سیاسی دارد. 

باید این‌گونه جلو رویم و مبانی دینی را در این‌باره پیدا 
کنیم نه اینکه مثللا لفظ بیعت را از متون دینی بیاوریم 
و بی‌مقدمه در فلسفه سیاسی استفاده کنیم. باید فمم 
منضبط را گسترش دهیم و از سوی دیگر با خواندن 
فلسفه‌های سیاسی» فضای کار و شیوه‌های تحلیلی و نوع 
ورود و نتیجه‌گیری مباحث را بیاموزیم؛ البته باید تذکر دهم 
که از همان ابتدا بعضی از فلسفه‌های سیاسی در سنت 
اسلامی اساسا پذیرفته‌شده نیستند وبا روح آموزه‌های 
دینی نمی‌سازند. باید بررسی کنیم ایا نظریه‌هایی که 
می‌پذیریم با فهم منضبط دینی سازگارند یا خیر. اگر 
ناسازگاری وجود دارد باید آن را برطرف کنیم. با چنین 
کاری» سازگاری و همدلی با متون دینی ایجاد مشود و 
فلسفه سیاسی اسلامی شکل می‌گی رد و در عین حال» 
تلاشی عقلانی نیز صورت خواهد گرفت. 

آلبته من تاکید می‌کنم آنچه متون دینی در مورد عقل 
گفته است در مورد عقل دیگری است. یکی از مشکلات 
کار ما همین است. مثلا باید دید مراد از حسن و قبح 
که در اخلاق مطرح می‌شود کدام مفاهیم است؟ آیا 
معقول اولی است یا معقول ثانی منطقی يا فلسفی؟ 
بسیاری گفته‌اند این بحث‌ها جزو معقولات انی فلسفی 
است؛ ولی به گمان من جای تأمل و بررسی دارد و باید 
بیشتر اندیشید. حتی آگر معقول ثانی فلسفی باشد باید 
مشسخص شود از کدام نوع معقولات انی فلسفی است؛ 
چرا که معقولات انی فلسفی بر دو دسته‌اند. این بحث‌ها 
هنوز بررسی نشده است. ما در مابعدالطبیعه بسیار غنی‌ايم 
و می‌توانیم تقریب از تام مفاهیم تحلی.ل اه دهی ماما 
خیلی از کارها در فلسفه‌های مضاف نشده است. فیلسوفان 
ماتا اینجا رفته‌اند؛ ولی ما ان را ادامه نداده‌ايم. 

* فلسفه اسلامی با فلسفه های دیگر چه نسبتی 
باید برقرار کند؟ 

استاد: به باور من فلسفه اسللامی باید تمام فلسفه‌های 
موجود را در خود هضم کند نه اینکه آنها را قبول کند. 
باید این فلسفه‌ها برای او مایه پرسش شود. حتی باید 


فلسفه‌های اگزیستانسیالیستی را بخوانیم و آنها رابه معنای 
وآقعی هضم کنیم؛ یعنی باید جزو فلسفه ما بشود و بفههمیم 
در ها ان فاسا ه درم بایه فانبقه کات را رتیه 
پییشدفر کحاضا رام تاساه دز ییایرآ نموت محفتهاف 
کانت در عقل شهودی, در کار فیلسوفان مسلمان می‌آید. 
سهروردی تمام فلسفه‌هایی را که در دوره خودش 
می‌شناخت. وارد فلسفه‌اش کرد و انها را در فلسفه خود 
هضم کرد. برخی از آقایان» نوع هضم‌کردن او را قبول 
ندارد؛ولی وی در بازسازی فلسفه‌ها این کار را کرده است 
پامفلا مش کل ساینگر در تا ست؟ مقسکل بحفنهای 
هرمنوتیک و نظریه‌هایی مثل نظریه گادامر در کجا است؟ 
عصر موجوده عصر مشعشعی است. اگر ما همین سنت 
فلسفی و همین فهم متون دینی و همین رأه پیموده‌شده 
را داشته باشیم و تمام این فلسفه‌ها را بیاوریم بی‌گمان 
این مسائل از دو هزار تا به ده هزار تا می‌رسد و گسترش 
می‌یابد. فیلس وف مسلمان باید راه را ادامه دهد و تعارض‌ها 
را پیدا کند وبا بررسی مجدد و چینش صحیح مقدمات» 
به‌تدریج به آنچه می‌خواهد برسد. 

عصر موجود عصر مشعشعی است. همین آمروز در فلسفه 
ما جوانه‌هایی وجود دارد که شگفت‌اور است. آمروزه 


ما ادعایمان این است که منطق. منطق 
عام است؛ اما در عدن اینکه منطق عام 
داریم. منطق مشایی داریم با اصول 
خاص خودش, منطق اشراقی داریم 
با اصول مخصوص به خودش و 
حتی می‌توانيم مدعی شویم منطق 
صدرایی داریم با اصول و ضوابط 
ووزه: 
0 


بحث‌های فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق ما جوانه زده 
است. عالمان گذشته ما در باب اخلاق» یک بار سودگروی 
را توضیح می‌دهند و بار دیگ» وظیفه‌گروی را و هر بار 
به گونه‌ای سخن گفته‌اند؛ زیرابه طور فنی نظریه‌های 
مختلف به صورت یک علم خاص مد نظر نبوده است. 
طبیعت مباحث به صورت خام مطرح بوده است. 

# ساید بتوان در این زمینه که فهم فیلسوفان به 
علامه طباطبایی را برای تأیید آورد که «تااين 
فلسفه خوان‌ده نلسود» بسیاری از آیات 9 روایات 
فهمیده نمی‌شسود». نظر شسما در اين باره چیست؟ 
کسی فقه و اصول نخواند منظور روایات استصحاب را 
به‌خوبی نمی‌فهمد. این بدان معنااست که کسانی که 
می‌رسنده معنایش را می‌فهمند. ظهورگیری آن هم همان 
روال را دارد. در مورد فلسفه نیز افزون بر سخن علامه 
طباطبایی آیت‌اله حسن‌زاده آملی هم فرموده‌اند: «اگر 
می‌خواهید معارف دین را خوب بفهمید باید فلسفه و 
عرفان بخوانید»؛ زیرا ما را به فضایی هستی‌شناختی می‌برد 


که در آن, ملاتکه خداء معاد و... مطرح است؛ به تعبیر دیگر 
فلسفه و عرفان نوعی پختگی برای انسان می‌آورد. متن 
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فهمیدم آن را تعین می‌دهم. با خواندن فلسفه و عرفان 
اسلامی که آهستهآهسته خود را به آموزه‌های دینی 
نزدیک کرده است وزانتی پیدا می‌کنیم که اگر اين کارها 
رأنمی‌کرديم آن قوت را نداشتیم؛ همچنان که فقیه باید 
کار فقهی و اصولی کند تا آن پختگی لازم حاصل شود. 
به وقتش ظهورگیری هم می‌کند؛ یعنی نمی‌گوبد من این 
متن دینی را تعین می‌دهم بلکه می‌گوید من به جایی 
رسیده‌ام که متن دینی را خوب می‌فهمم؛ یعنی متن دینی 
منفعل نیست بلکه فاعل و راهنما است. نه اینکه توده 
مبهمی باشد که من آن را تعیّن دهم این رامن قبول 
دارم با این شرط که دین را از فاعل و راهنما بودن نیندازید. 
مگر ممکن است دین که ااعای اصلی آن معارف است 
بگوید من حرف‌هایی می‌زنم و شما هر گونه خواستید آن 
رابفهمید. ما فهم معارف دین را به برکت عرفان و فلسفه 
به جایی رسانده‌ايم که بسیار غنی است. 

فیلس وف مسلمان با فهمیدن آموزه‌های دینی و معارف 
دین به اسلامی‌کردن فلسفه می‌پرداز؛ ولی اینکه 
بگوییم عنصر یونانی بودن مانده است باید گفت اصل 
عنصر یونانیت» یعنی روش آن باقی مانده است. عنصر 
اصلی و شاکله تفکر یونان» عقلانی بودن آن است. ایا 
دین بر این صحه میگارد؟ اگر دین را عقل را ببندد 
و خودش هم از اين راه نرود و توصیه هم نکنده آن‌گاه باید 
بگوییم هر کس به روش عقلی زحمت بکشد هرگز در 
راه سریعت نیست؛ مانند کسانی که برای اثبات بی‌فایده 
بودن فلسفه و اصل‌بودن شسریعت. از بحث شکاکیت غربی 
استفاده می‌کنند و می‌گویند: همه چیز بی‌ارزش است. پس 
فلسفه را کنار بگذارید و دنبال شریعت بروید؛ اما باید از 
ینان پرسید شما چگونه شریعت را قبول کرد‌اید؟ وقتی 
راه معرفت را می‌بندید» شریعت هم جزو آن است. اگر به 
فرض بگویید متن دینی با شسکاکیت می‌سازد» پیامدهای 
نپذیریم؟ شواهد فراوانی از ایات و روایات وجود دارد و 
تأکیدهای عارفان ما در این زمینه بسیار است. در سنت 
اسلامی, عقل, دل و قرآن به هم گره خورده و اصلش هم 
به شریعت برمی‌گردد. شریعت این درهم تنیدگی را ایجاد 
کرده است و این سبب شد که فیلسوف مسلمان به‌تدریج 
به این سو کشیده شود. متن دینی حس و عقل و شسهود را 
می‌پذی رد؛ پس موارد توجیه پذیری را باید گسترش داد. قرار 
نیست هر آنچه از یونان آمده است. با شریعت نسازد. این 
دستگاه از اسللامی‌بودن نمی‌افتد. به شرط انکه فضای 
اگر این شرط محقق شود برای ما کافی است. 


۱. سحجده: ۵. 


۲ حجر: ۰۲۱ 


# برگرفته از کاب چیستی فلسفه اسلامی؛ انتشارات پژوهشگاه 
فرهنگ و انديشه. 


سا ۱ ۶۵ 


حجت السلام و المسلمین عسکری سلیمانی امیری* 


اشاره 

مادعا یس اس معط و مطف عاه ات ایا در ع سک سنطی ام دار بو تطف مش ای دار بو ااصول عاص 
خودش, منطق اشراقی داربم با اصول مخصوص به خودش و حتی می‌توانیم مدعی شوم منطق صدرایی داریم با اصول و 
ضوابط ویژه. این منطق‌ها در اصول عام منطق مشترک‌اند و همه قبسول دارند قیساس يا اقترانی است با استتثنایی. اگرچه 
هر اندیشه‌ای باید منطق عام را به کار گیرد. ممکن است روش‌های متفاوتی هم داشته باشد؛ مثلا ممکن است منطق 
اشراقی برای تسهیل در کار در صورت برهان‌ه ا از روش خاصی پیروی کرده باشد؛ اما منطق مشایی چنین کاری نکند؛ اما 
اجمالا همه منطق عام را دارند. 


از نظر حضرت استاد مصباح به ضمیمه روش‌شناسی علوم تصور و تصدیق از دیدگاه صدرالمتألهین و تقریری بدیع از برهان صدیقین علامه طباطبایی از آثار علمی ایشان است. 


۴ رابطه و نسبت دو علم فلسفه و منطق چیست؟ 
اسستاده پیش فرض مااین است که فاسفه و منطق اگرچه 
دو علماند با هم ارتباط دارند. حال پرسش این است که 
این دو چه نوع ارتباطی دارند و تقابل و تأئیر و تأثر آنها 
چگونه است. برگردیم به سوّال اصلی و ریشه‌ای اینکه 
نسبت علم فلسفه و منطق چیست. وقتی واژه نسبت و ربط 
رابه کار می‌بریم» می‌توانیم بگوییم یکی از چهار نسبت 
عمومی که در منطق بیان شده بین این دو برقرار است: 
تساوی, عموم و خصوص مطلق, عموم و خصوص من 
وخته پا تباین. گویا لجسالا ول طریم که فسبت این ده 
علم, نسبت تباین است؛ اما در عین حال بی‌ارتباط به هم 
نیستند و تأئیر و تأثری نسبت به هم دارند پس پرسش 
این است که آبا نسبت‌شان تباین است با خی قضاوت 
کردن در این زمینه مقداری دشوار است. از اینجا وارد 
مسئله ای ریشه‌ای‌تر می‌شوم و بعد جایگاه منطق را در 
اين مسئله نان می‌دهم و بعد نسبت تأثیر و تأثر را مورد 
بحث قرار می‌دهم. بحث در این است که منطق به‌عنوان 
یک علم» چه جایگاهی در میان عل وم حقیقی دارد. علوم 
حقیقی یابه تعبیر دیگر حکمت را دو قسم کرده‌اند؛ یعنی 
حکمت و فلسفه به معنای عام بر دو قسم است: حکمت و 
فلسفه نظری و حکمت و فلسفه عملی. بعد به طور طبیعی 
شاخه‌های این دو حکمت را مورد ملاحظه قرار داده‌اند. 
در حکمت عملی می‌گویند سه علم داریم: اخلاق» تدبیر 
منزل و سیاست مدن. 

در علم اخلاق مجموعه مباحثی بررسی می‌شود که ناظر 
به عمل فردی است؛ اما مسائل نظری دیگری نیز وجود 
دارد که ناظر به عمل انسان است. اما نه عمل شسخصیء 
بلکه به‌اصطلاح مربوط به مسائل اقتصادی انسان است. 
آز این امور تحت عنوان تدبیر منزل بحث می‌شود. باز 
مسائل دیگری وجود دارد که ناظر به عمل انسان است. اما 
در حیطه‌ای بزرگ‌تر از منزل» یعنی جامعه و تحت عنوان 
سیاست مدن با ایين شهرداری یا کشورداری از آن بحث 
می‌شود از یک روستای کوچک گرفته تا یک کشور 
بزرگ یاحتی کل کره زمین را شامل می‌شود البته اگر 
حکومت واحدی تشکیل شود. اکنون پرسش این است که 
منطق کجای این منظومه قرار درد آیا جزو یکی از این 
سه شاخه است يا جزو شاخه چهارم حکمت عملی است. 
ی آخضالا جی‌گویند مفظق جزو کت حول اس 
ولی فیلسوفان و منطق‌دانان ما نظرشان این است که 
منطق یکی از علوم نظری است. در اینجا زاين می‌گذريم 
که برخی حتی در علم‌بودن منطق نیز تشکیک کرهه‌اند و 
می‌گویند مفطاق انزاز استه هیا آگر ابزار نه علم یسک 
گفتنی است در بحثهای مقدمانی و مدخل علم منطت این 
بحث را مطرح می‌کنن د که منطق با ابزار است واقعا علم 
است یعنی علمی اس که ایزار علوم است: 


اکنون اگر بپذيریم که منطق علم است و جزو شاخه 
حکمت نظری علوم است. باید پرسید در کدام از تقسیمات 
علوم نظری قرار می‌گیرد. حکمت و فلسفه نظری» سه 
شاخه دارد: یک شاخه فلسفه اولی یا متافیزیک است که 
راجع به هستی به طور کل بحث می‌کند. شاخه دوم 
فلسفه وسطی یا ریاضیات که موضوع آن کم متصل و 
کم منفصل است و شاخه سوم فلسفه سفلی با طبیعیات 
تفای و و میا کت فا مضی ی ارات 
و طبیعیات نیست؟؛ زیرا موضوع آن نه کم است و نه جسم. 
آ ن‌گاه این سوال مطرح می‌شود که آیا منطق بایستی جزو 
فلسفه اولی باشد يا شاخه چهارم از علوم نظری؟ ابن‌سینا و 
ملاصدر این سوال را مطرح کرده‌اند. پرسش این است که 
جایگاه منطق در علوم نظری و حکمت نظری کجااست. 
آیا شاخه‌ای برس و تن پا و یت است؟ 
موضوع علم منطق, معقول ثانی منطقی است و موضوع 
علم فلسفه وجود است و مفهوم وجود یکی از معقول ثانی 
فلسفی است؛ بنابراین فلسفه و منطق دو علم‌اند؛ اما از 
نظر ابن‌سینا و ملاصدر؛ دو فیلسوف بزرگ اسلامی. 
منطق شاخه‌ای از فلسفه اولی است. اگر موضوع فلسفه 
اولی موجود است. یکی از شاخه‌های موجود بماهو موجود. 
احکام اندیشه است. انديشه نیز حقیقتی است که ناظر به 
ذهن ما است. ذهن چطوری معلومات را ترکیب می‌کند و 
به مجهول می‌رسد؟ ایا ذهن حقیقت و وجودی است در 
عالم یانه؟ از طرفی پذیرفتیم که منطق از علوم نظری 
است. وقتی منطق از علوم نظری است. و علوم نظری در 
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داخل در که است. موجود بماهو موجود به ۳ 
عامش شامل احکام و قواعد ذهن است و ملاصدرا اصرار 
می‌ورزد که فلسفه اولی عام و فراگیر است و بخشی از این 
و در کتاب‌های فلسفی مثل آثار ملاصدرا به‌صراحت به 
این نکته اشاره شده است که معقول انی فلسفی معنای 
عامی دارد. چیزی که معقول اولی نیست» خودش دو گونه 
است. یکی معقول ثاتی منطقی که موضوع علم منطق را 
تشکیل می‌دهد و دیگری که در علم فلسفه از آنها بحث 
می‌شوده مثل الهیات و احکام عمومی وجود بماه و وجود. 


در اینجا اشسکالی به ذهن متبادر می‌شسود و آن 
این است که معقولات انسوی منطقی مثل نوع 


از اخکام. ماهیشانن می‌گویسم الانسان توغ: 


پسس چگونه می‌گویید در منطق نیز از احکام وجود 
بحث می‌سود؟ 

استاد: این بحث برمی‌گردد به بحث‌های تخصصی 
فلسفه اینکه وقتی از ماهیت حرف می‌زنیده نحوه وجود 
اش هگوته اب تدو رواب.ط ماهیات بااشم جیستته از ایتها 
در فلسفه بایک نگاه بحث می‌شود و در منطق نیز از 
نگاهی دیگر. اگر حیث استنتاج و تعریف را در نظر بگیرید 
می‌شود منطلق, خال این فیلسوف است که بحق 
می‌کند جایگاه وجودی چنین چیزی کجا است و این 
معقول ثانی که قرار ست موضوع منطق قرار گیرد در 
کجا موجود است. ایا وجود خارجی دارد يا وجود ذهنی؟ 
چنین بحث‌هایی بر عهده فیلسوف است. پس فیلسوف از 
همه چیز بحث می‌کند از معقول ثانی منطقی نیز بحث 
می‌کند. معقول ثانی منطقی جایگاهش در نظام فلسفی 
سا آستنت؟ او لحکاسی کا ق باق عطظرح اس را بزرشین 
نمی‌کند و نمی‌گوید که برهان چیست و چه شرایطی 
دارد این کار منطق‌دان است. فیلسوف می‌گوید برخی از 
حقایق هستی در تقسیم‌بندی کلی از نوع وجود ذهنی 
و علم حصولی‌اند و علم حصولی در ترکیباتش به علوم 
حصولی دیگری می‌رسد که اصطلاحا تعریف يا استدلال 
است و با این توضیح باب موضوع منطق باز می‌شود و 
منطق‌دان از این به بعد در منطق می‌آید انواع تعریف 
و استدلال شرایط و موانع تعریف و استدلال را بررسی 
می‌کند. بنابراین فیلسوف ابتدا موضوع علم منطق را در 
فلسفه تبیین می‌کند و منطق‌دان پس از آن می‌اید علم 
خودش را کشف می‌کند و تدوبن می‌نماید. 


۴ منتها کسی می‌تواند بگوید چنین چیزی از 
جهست وجود حکم خاصی ندارد و از مفاهیم ذهنی 
است. 

استاد: اشکال ندارد. از همان جهتی که منطق‌دان از 
موضوع خودش بحث می‌کنده فیلسوف نیز بحث می‌کند. 
گریناباشد موضوع فلسفه خصوص معقولات وی 
ای رات دق هام تراد فیس رف فرب ار یز رخ ها 
گقگن کفا تن حالیی کته قرب ار دوع متخ و آنیکه 
جایگاه وجودی آن چیست بحث می‌کند؛ همانگونه که 
جایگاه وجودی سایر اشیا را نیز مشسخص می‌کند و درباره 
موضوعات علوم مختلف بحث می‌کند. نها نکات ظریفی 
است که در مباحث فلسفی به آن پرداخته می‌شود. جناب 
بای زاف ی کر زر افو زا 
بحث می‌کند و می‌گوید که موضوع آن چیست و اینکه 
فیلسوف چگونه باید درباره حیثیت وجودی آن بحث کند. 


مسا ۶۷ 


این فیلس وف است که پایه‌های اصلی منطق را طراحی می‌کند و سپس در خود منطق گسترش می‌یابد؛ مثلاً اصل «تعریف» را فیلسوف 
طراحی می‌کند؛ اما ادنکه تعریف پنج قسم دارد بر عهده منطق‌دان است و او است که قواعد جزثی‌تر را بررسی می‌کند. 
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اکنونباد به این پرسش پاسیخ داد که فلسفه و منطق چه تأثیر و تأثری نسبت به یکدیگر 
دارند. اگر پذيرفتيم موضوع فلسفه عام است و موضوع منطق خاص و مندرج در آن موضوع 
عام است طبیعتا هرگاه بخواهیم به مسائل فلسفی بپردازیم و درباره آن بنویسیم باید در 
فصلی از آن» منطق بخوانيم. پرسش این است که چرا چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد. نکته 
این است که چون منطق علم ابزاری است. در همه دانش‌ها کاربرد دارد و علمی منسحم 
و منضبط است؛ به همین دلیل علما از ابتدا این‌گونه تسخیص دادند که مباحث آن را جدا 
مطرح و از آن بحث کنند نه اینکه اقتضای این علم چنین است که جدا باشد. اقتضای 
فلس فهاولی این است که همانطور که یک بخش و شاخداش علم‌لنفس می‌شود و یک 
شاخه‌اش الهیات بمعنی‌الا خص و یک شاخه‌اش ممکن است یک فلسفه مضاف باشد. 
یک شاخه‌اش نیز فلسفه منطق خواهد بود. آن‌گاه در چنین بخشی از قواعد کلی منطق 
بعد از اینکه از قواعد کلی آن بحث شد آن‌گاه می‌توان منطق رابه صورت شاخه‌ای 
مستقل مطرح کرد. انفاقا از قدیم ارسطو به صورت شاخه‌ای مستقل از آن بحث کرده است. 
شاید یکی از دلایل اینکه برخی در علم‌بودن منطق اشکال کرده‌اند همین باشد که منطق 
از ابتدا جدا از شش شاخه نظری و عملی مطرح شده است. سه شاخه عملی و سه شاخه 
نظری وجود داشت و منطق که جدا از آن دو دسته شاخه‌ها بود. و این جدایی منطق سبب 
شد که گویا منطق علم نیست و ابزار است. باید توجه داشت این ابزار از سنخ علم است 
و اکنون که از سنخ علم است فیلسوف باید جایگاهش را در دو شاخه عملی و نظری پیدا 
کند برخی تمایل دارند منطق را در حوزه عمل بکنجانن و آن را قسم چهارم از علوم عملی 
بدانند. برخی دیگر نیز تمایل دارند ان را قسمی از فلسفه اولی بدانند؛ منتها از ابتدا از این 
علم به صورت جداگانه بحث شده است و دلیل آن این است که مباحث منطق از مباای 
بسیار بدیهی در حوزه فلسفه اولی نشسئت می‌گیرد و نیازی به این نبوده که فیلسوف آن 
مبادی را تنقیح و چارچوب اولیه‌اش را مشسخص کند. 

چه منطق راعلم نظری مستقل و چه شاخه چهارم از حکمت نظری يا از فروعات فلسفه 
اولی بدانیم» سول بعدی ما این است که فلسفه اولی و منطق چه ربط و نسبتی با یکدیگر 
دارند؛ البته بیانی که عرض خواهم کرد نان می‌دهد منطق مستقل نیست واز فروعات 
است. فلسفه اولی پایه‌های اولیه هر علمی را ترسیم می‌کند» چه ریاضیات باشد. چه 
طبیعیات و چه حکمت‌های عملی. بعد از آتکه پایه‌های اولیه تعیین شد آن‌گاه هر علمی 
شاکله خاصی به خودش می‌گیرد و صاحبان آن علم آن علم را بسط و گسترش می‌دهند 
همانطور که اشاره کردیم فیلسوف باید نسان دهد که انسان دارای ذهن است و این ذهن 
معلومات را کسب می‌کند و در بین این معلومات ارتباط برقرار می‌کند و علوم را ترکیب 
می‌کند و از دل این ترکیب به علم جدیدی می‌رسد. فیلسوف باید چنین چیزی را تنقیح 
کند؛ البته به شرط آنکه بدیهی نباشند؛ اما اگر این امور نسبتا بدیهه باشند فیلسوف در 
مسائل فلسفی از آنها بحث نمی‌کند. ماهیت کار این است که ابتدا اینها بحث کند و بعد 
منطق‌دان در ادامه منطق را تدوین کند. 

هر علمی موضوعی دارد و منطق هم موضوعی دارد. موضوع منطق, معقول ثانی منطقی 
است. با قواعد منطق چنین چیزی را مشخص کرده است؟ در پاسخ باید گفت هنوز 
قواعد منطق شکل نگرفته است و ما هنوز در فضای مدخل منطق هستیم بنابراین ممکن 
نیست که خود منطق» موضوع خودش را مشسخص کند؛ بنابرایین این بحث باید در جای 
دیگری مطرح شود. گر در مدخل منطق هم این مباحث را مطرح می‌کنيم» در واقع کار 
فلسفی کرده این و بحث ما از سنخ فلسفه منطق است و روشن است که فلسفه منطق 
شاخه این از فلسفه است. بنابراین این فیلس وف است که پایه‌های اصلی منطق را طراحی 
می‌کند و سپس در خود منطق گسترش می‌یابد؛ مثللا اصل «تعریف» را فیلس وف طراحی 
می‌کند؛ اما اینکه تعریف پنج قسم دارد بر عهده منطق‌دان است و او است که قواعد 
جزئی‌تر را بررسی می‌کند و به شرایط و ضوابط و آقسام می‌پردازد و لغزش‌های احتمالی 


در حوزه تعربف را بررسی می‌کند. مشابه همین بحث در حوزه استدلال مطرح می‌شود؛ 
مثلا فرض بفرمایید ما قبول داریم با کنار هم گذاشتن برخی باورهاء به باورهای جدید 
می‌رسیم. این مسئله ضابطه و چارچوبی بدیهی دارد. فیلسوف این چارچوب بدیهی را 
طراحی می‌کند و بعد می‌گوبد اغراض شما می‌تواند متفاوت باشد؛ در یک جا بایستی به 
یقین برسید؛ اما در جای دیگر یقین لازم نیست و می‌توانید از مسلمات استفاده کنید. بعد از 
اینکه فیلس وف چارچوب‌های کلی را در اختیار منطق‌دانان قرار می‌دهد آنان اقسام منطق 
صورت را مشخص می‌کنند و نتیجه می‌گیرند در منطق دست‌کم دو نوع استدلال داریم: 
قیاس يا استقرا. در فضای دقیق منطقی بازگشت تمثیل به ترکیب قیاس و استقرا است؛ بر 
همین اساس می‌گویيم دو نوع استدلال داریم» قیاس و استقرا. علاوه براین منطق‌دانان 
صورت استدلال را به مباشر و غیرمباشر که همان قیاس و استقراو تمئیل است تقسیم 
می‌کنند. آن گاه تقسیمات دیگر استدلال مباشر می‌اید و مباحثی چون تقابل در قضایا؛ 
عکس مستوی, عکس نقیض موافق و مخالف» نقض محمول و نقض تام و نقض موضوع 
و قواعد فرعی‌تر. انجه گفتیم به لحاظ صورت بود. به لحاظ ماده نیز مباحث صناعات 
خمس مطرح می‌شود و در هر صنعتی» مسأئل ریزتر آن بررسی می‌شود. 

پس تعامل فلسفه با منطق این است که فلس فه اصول کلی و مبادی را طراحی می‌کند و 
بعد منطق‌دان عهده‌دار تفصیل آن می‌شود؛ از این جهت منطق‌دان و منطق وامدار فلسفه 
است؛ اما پرسش این است که ایا فلسفه بعد از ترسیم این قواعد به خود منطق محتاج 
است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت بله. فیلسوف در سایر مسائّل فلسفی نیاز به استدلال و 
تعریف دارد و باید از انواع استدلال و تعریف برای مسائل خودش استفاده کند که در منطق 
تنقیح شده است؛ پس فیلس وف تابع منطق‌دان خواهد بود. پس فیلسوف طرح اولیه را به 
منطقدان می‌دهد و منطق‌دان آن را گسترش می‌دهد و سازه منطق را می‌سازد و وقتی 
آن را ساخت در اختیار صاحبان عل وم قرار می‌دهد. از جمله این علوم خود فلسفه است. 
وقتی فلسفه بخواهد سازه و ساختمان فلسفه در شاخه های مختلف بساز محتاج به قواعد 
منطق است. قواعد منطق سازه منطق است. پس فیلس وف بایستی این سازه را به‌عنوان 
ابزار در اختیار دانشته باشد تا فلسفه خودش را پیشرفت دهد. این تعامل عمومی منطق 
باهر علمی است از جمله خود فلسفه که منطق در پایه‌های اصلی‌اش وامدار آن است. 


اینجا سوالی مطرح می‌سود؛ وقتی منطق هنوز پایه‌های برهان را برای 
فلسفه منقح نکرده است. ما چگونه اصول ابتدایی را از خود فلسفه می‌گیریم؟ 
استاد: بله» این یکی از نکاتی است که امروزه در حوزه معرفت‌شناسی زیاد به آن اشاره 
می‌کنند. من هم به کتاب موش فلسفه ارجاع می‌دهم و نکنه‌ای را که در انجا گفته 
شده در اینجا خدمت شما عرض می‌کنم. نیاز منطق به فلسفه نیاز فلسفه به منطق, 
نیاز منطق به معرفت‌شناسی نیاز معرفت‌شناسی به منطق و همین‌طور نیاز فلسفه به 
معرفت‌شناسی و نیاز معرفت‌شناسی به فلسفه طرفینی است و نکته اساسی در این مسئله 
این است که این نیازها در حوزه‌های بدیهی است؛ بنابراین مشکل‌ساز نخواهد بود؛ یعنی 
فیلسوف بر اساس قواعد بدیهی عقل پیه‌های اول منطق را طراحی می‌کند و در اختیار 
منطق دان می‌دهد و منطق‌دان آن را به تفصیل در می‌اورد. 


در منطق همان قواعد بدیهی را بازگو می‌کنیم؟ 
استاد: همان قواعد بدیهی تحلیل می‌شود و بسط داده می‌شود و شرایطش گفته می‌شود؛ 
مثلا در منطق درباره شکل اول قیاس بحث می‌شود. شکل اول در واقع یک قانون بدیهی 
عقل هر بشر و هر صاحب عقلی است. در حقیقت اصل علم به شکل اول از قبل موجود 
بوده و انسان بطور فطری آن را دارد پس علم به بدیهیات حاصل بوده و به طور فطری 
در انسان هست و شکوفا می‌شود. اساسا مباحنی که در حوزه بدیهیات مطرح می‌شود از 
یبن قبیل است؛ یعنی منطق نوعی علم تفصیلی آگاهانای به ما می‌دهد و می‌فهمیم 


همه این بدیهیات را به طور ناآگاهانه با آگاهانه اما به 
صورت ضعیفتر آزالان در ما بوده وبه طور فطری به 
کار می‌برده‌ايم. از این جهت هیچ مانعی وجود ندارد که 
علمی وامدار علم دیگری باشد و در عين حال آن علم از 
ین علم ارتزی کند 


با توجه به اینکه فرمودید اصول اولیه؛ موضوع 
و مبادی اصلی منطق را فلسفه تعیین می‌کند و از 
طرفی فلسفه‌های گوناگونی وجود دارد از جمله 
فلسفه اسلامی یا غرب و در فلسفه اسلامی. 
دیکر آیا می‌توان گفت بر اساس فلسفه‌های 
مختلفه منطق مختلف خواهیم داشست؟ 
استاد:برایاینکه این سوال پاسخ درخوری پیداکند نیا 
به تامل بیشتر و بررسی همه‌جانبه است. من ابتدا پاسخی 
اجمالی می‌دهم و این پاسخ اجمالی را در فضای فلسفه 
صدرایی به تفصیل توضیح خواهم داد. منطق به‌عنوان 
قواعد عام آنديشه در دو حوزه تعریف و استدلال است و هر 
علمی که نیز به تعریف و استدلال داشته باشده طبعأ از 
ین قواخند عام استفاده می‌کند طیق این بیان همه ارم 
به منطق نیاز دارنده از جمله فلسفه. قواعد منطق نیز قواعد 
عام فکر است؛ بنابراین نمی‌توانیم بگوييم این فلسفه یا 
آن فلسفه هر کدامبرای خودش علم منطق وی ای داد 
پس در نگاه کلان به مسئله. همه علوم وامدار منطق‌اند 
و منطق قواعد عمومی همه عل وم است؛ اما معنای این 
سگم آید تست مخ گت بطق خاصی بای 
گونه خاصی از علم نداشته باشیم. در واقع اگر علوم به 
دلیل خصوصیت‌های درونی‌شان» محتاج به برخی قواعد 
خاص اندیشهانده منطق این قواعد خاص را در اختیار آنها 


می‌گذارد. فرض بفرمایید اگر ام روزه در عل وم و در حوزه 
فناوری» با احتمالات سر و کار داریم. طبیعتا به مباحث 
احتمالانی نیازمندیم و این مباحث قواعد منطق احتمال را 
لازم دارد. در این حد می‌توانیم بگوییم منطق خاص داریم 


و امروزه یکی از شاخه‌های منطق, منطق فازی است. 


آیا در علوم مسائلی کنسف می‌سود که به منطق 
برگردیم و بازنگری کنیم؟ 
استاد: بله» یک مثال از بحث منطق عام می‌زنم. در 
منطق عام مبادی برهان را مطرح می‌کنيم. یکی از 
مبادی برهان, تجربه است. تجربه ناظر به امور محسوس 
است و قواعد کلی‌ای که از امور محسوسه استخراج 
می‌شوند. امروزه علمی به نام فلسفه علم داریم که به 
روش‌شناسی مسائل علوم تجربی می‌پردازد. اگر به منطق 
قدیم برگردیم خواهیم دید که در منطق قدیم استقرا 
وجود داشت و تجربه که منطق‌دانان می‌گفتند تجربه 
همان استقرایی است که تحلیل به کار رفته و علت‌یابی 
شده است. بنابراین تجربه همان استقرای تعلیلی است. 
در منطق قدیم در همین حد اکتفا شده است؛ اما امروز 
این همه علوم و فناوری که مبتنی بر حس و تجربه‌اند 
و می‌خواهند به غایات خودشان برسند. نمی‌توانند به 
استقرا و تجربه در حد بسیطی که ارسطو و ابن‌سینا مطرح 
کرده‌اند اکتفا کنند. با ان مقدار تحلیل و بررسی راه به 
جایی نخواهند برد. لذا بحث تجربه و استقرای تعلیلی را 
بیشتر مورد مداقه قرار دادند و چه بسا نقد و بررسی‌های 
جدی در تحلیل‌های منطق‌دانان کرده‌اند و این بحث خود 
شاخ شاخه‌ای باز کرده تحت عنوان به منطق استقرا و چه 
بسا شاخه‌های دیگری در کنارش ایجاد بسود مثلا منطق 
فازی. در وآقع وقتی در علم پیشرفت می‌کنیم و روش 


ضرورت تدوین خلاصه‌ای از افکار فلسفه صدر ابی 


خاصی را پیش می‌گیریم» با زاین احکام عقلی کلی‌اند 
روشی خاص, قواعد خاص منطق را استخراج کنیم. این 
امکان‌پذیر است. در مجموع می‌توانیم اين نکنه را بگوییم 
که به دلیل ویژگی‌هایی که عل وم در آشر پیشرفت پیدا 
می‌کنند نظرهایی در حوزه عمومی منطق ایجاد می‌شود 
و شیاخه‌های خاص منطق برای علوم خاص پدید می‌آید؛ 
مثللا امروزه در منطق‌های جدید. شاخه مستقلی به نام 
منطق ریاضی تشکیل شده است. مقصود منطق جدید در 
مقابل منطق قدیم نیست. در یکی از شاخه‌های منطق 
جدید و منطق ریاضی منطقی است که در خصوص 
حوزه نسب عددی يا در حوزه مجموعه‌هاء در ریاضیات» چه 
قواعدی حاکم است؟ استخراج این قواعد حاکم منطق 
مجموعه‌ها یا منطق نسبت‌ها خواهد بود. این دسته از 
منطق‌ها منطق‌های خاصی است که با پیشرفت حوزه 
خاصی از علوم. پدید می‌ایند و قواعد آن حوزه را منشخص 


همان اندیشه عام در این حوزه‌ها امتداد پیدا 
می‌کند یا ممکن است نقض شسود؟ 
استاهءاز آتضا کنه اتتیقت هسام مبانی است:فر مسائل 
امتداد پیدا می‌کند؛ اما وقتی مسائل گسترده می‌شوند» 
طبعا نیاز به تجدیدنظر در قواعد عام منطق داریم تا 
حوزه‌های جدیدتر را حل و فصل کنیم و الزاما حوزه‌های 
جبیدعر تقد مسی‌های قیلی تیس تفه یلکه بسط و 
گسترش آنهایند. منطق عام و عمومی داریم که در همه 
علوم کاربرد دارد و آن منطق بدیهی است؛ اما در حوزه‌های 
خاص شاید مسائل ویه‌ای با عنوان منطق خاص مطرح 


سا ۱ ۶۹ 


شود؛ نمونه آن علم اصول فقه است. علم اصول هم منطق است. اما منطق وبژه زبان, 
در واقع همان لسان دین. وقتی می‌خواهید قواعد دینی و فقهی را بررسی کنید. نیاز به 
چارچوب و ضابطه و قانون است. این قانون, منطق است؛ اما نه منطق عمومی در همه 
علنوض پاک ه منطین خاصی اسنت که می‌نواند خنومن را کر جوزه فقه ان دهد این منطق؛ 
خود از قواعد عامی به دست می‌آید؛ قواعد عامی که عقل به آن می‌رسد؛ اما تا چیزی 
ببه نام فقه تداشته باضسپی قواعد عنام فقه که مقطع فقه است تخواهیم داقنت» پس اضول 
قه عطق قاص عم فقه انس ققه اخکاسی پتیسی کردو ار قاط بین مس ال فقی 
وجود دارد. این ارتباط بین مسائل فقهی» مقتضی این است که چارچوب‌های انديشه حاکم 
براین رابطه خاص تشخیص داده شود و این همان منطق خاص این حوزه است. وقتی 
این منطق خاص شکل گرفت آن‌گاه خود فقه که ارام ارام گسترش می‌یابد و این منطق 
هم می‌تواند گسترش پیدا کند. 


* آیااین حرف‌ها خروج از اصطلاح نیست؟ چرا که گفتيم موضوع منطق 
می‌نبهیسم» منللا منطق فازی يا احتمالات دیگر از معقولات ثانی بحث نمی کنیم» 
بلکه از مسائل دیگری بحث می‌کنیم که چه بسا از منطق به معنای قدیمش 
استاد: منطق یک معنای عام دارد که بررسی قواعد و روابط اندیشه‌ها است. شاید انديشه 
شما فقه باشد؛ اما روابط حاکم بر اين اندیشه چیزی عام 
است. هر کجا بانسید از اصل امتناع تناقض پیروی می‌کنید. 7 
علم حقیقی نیست و به معنای واقعی کلمه» علم اعتباری 
فاعل مرفوع» منطق به شما می‌گویید هر جا فاعل دیدید. 
اعرابش رارفع دهید. اگر بخواهید غیر از این عمل کنید, 
منطق جلوی شمارا خواهد گرفت؛ یعنی قواعد عمومی 
منطق می‌گوید کار درستی در اینجا انجام نداده‌اید. اما چون 
در اینجا حوزه حوزه زبان است استثناهایی نیز وجود دارد. 
استنناها باید کنار گذاشته شوند. باز اگر داخل استثناهاء یک 
چارچوب و یک قاعده درست کنید آن هم منطق خواهد 
بود وقتی حوزه فعالیت شما زبان است زیان به عنوان > 
موضوع آندیشه معقول اولی است و قواعد حاکم بر آن می‌شود معقول ثانی . و نیز وقتی 
روابط حاکم بر این معقول می‌شود معقول انوی. فرقی ندارد. ما بپردازیم به آن بحث 
اساسی که اشاره فرمودید اینکه ایا حکمت صدرایی منطق خاصی دارد يا بایسته است که 
داشته باشد و اگر بایسته است. آیا چنین چیزی محقق شده است يا خیر؟ همان‌طور که 
در پاسخ به سوال قبلی اشاره کردم. هر فیلسوفی بر اساس منطق, فلسفه خودش را ارائه 
می‌کند. منطق عام هم به طور عام ناظر بر روابط اندیشه است. اگر بپذیريم در فلسفه 
حکمت متعالیه آن را می‌شناسیم. اجمالا می‌توانيم بگوييم این سه فلسفه می‌توانند سه 
منطق داشته باشند یا شایسته است داشته باشند؛ اما در عین حال همه این فلسفه‌ها از 
آنجا که می‌خواهند کشف واقع کنند باید از قاعده عام اندیشه که بنیاد هر اندیشه‌ای 
در واقع تعاطی بین علمی با علم دیگر برقرار نمی‌شوده نقد و بررسی انديشه با انديشه 
دیگر برقرار نمی‌شود نقد و بررسی فلسفه‌ای در برابر فلسفه دیگری شکل نمی‌گیرد. شما 


چگونه می‌توانید فلسفه حکمةالاشراق را با فلسفه ابن‌سینا 
مقایسه کنید و یکی را بر دیگری ترجیح دهید؟ بایداصول 
عام فلسفی مشترک داشته باشید و از منطق عام مشترکی 
پیروی کنید. باید بر اساس آن منطق عام مشترک بحث را 
پیش ببرید و بعد یکی رابر دیگری ترجیح دهید. . _ 
آری وقتی فلسفه‌ای شکل می‌گیرد و مسائلی در آن 
بسط می‌یابد مقتضی این است که به جز قواعد عام 
آنديشه احکام منطقی خاص خودش را نیز بطلبد. بدین 
برای نمونه در حوزه فلسفه اسلامی می‌توانیم بگوییم 
فلسفه ملاصدرا تا حدودی این گونه است. ما ادعایمان 
این است که منطق, منطق عام است؛ اما در عین اينکه 
خودش, منطق اشراقی داریم با اصول مخصوص به 
خودش و حتی می‌توانیم مدعی شویم منطق صدرایی 
ریم با اصول و ضوابط ویژه این منطق‌ها در اصول 
عام منطق مشترک‌اند و همه قبول دارند قیاس یا اقترانی 
است يا استتثنایی. اگرچه هر اندیشه‌ای باید منطق عام را 
به کار گیره ممکن است روش‌های متفاوتی هم داشته 
کار در صورت برهان‌ها از روش خاصی پیروی کرده باشد؛ 
اما منطق مشایی چنین کاری نکند؛ اما اجمالا همه منطق 
عام را دارند. 

مثال دیگر این است که اصول اولیه فلسفه در حوزه 
تعریفه منطق‌دان را وادار می‌کند مسائل تعریف را بسط و 
گسترش دهد و بعد بگوید تعریف یا حدی است یا رسمی 
و هریک از این دو یا تام است پا ناقص؛ اما فیلسوف 
ممکن است در فلسفه منطق بگوید تعریف مفهومیساسمی 
و تعربف حقیقی داریم. منطق‌دان فقط می‌گوید حد و رسم 
بر دو گونه است و می‌توانید از این دو قسم در علوم استفاده 
کنید؛ اما فیلسوف می‌گوید شما در تعریف» چهار الگو ارائه 
کردید. آبا وآقعا می‌توانیم به همه این الگوها برسیم یا 
اینکه دشواری دارد؟ در کتاب‌های منطقی این مباحث را 
بحث می‌شود که «حد» سپولت دارد يا صعوبت. ابن‌سینا 
می‌گوید صعوبت دارد و بغدادی بعد از او می‌گوید سهولت 
دارد. شیخ اشراق بعد از این دو می‌گوید» حد حقیقی ممتنع 
است. این بحث‌ها از بحث‌های جدی در حوزه فلسفه 
گام بالاتر می‌رود و قاثل به این می‌شود که تعربف حقیقی 
ممتنع است و آمکان ندارد. تعریفی که بغدادی به آن اشاره 
کرده و آن را سهل می‌داند» می‌تواند در علوم در محدودةٌ 
مفاهیم یعنی تعریف اسمیسمفهومی کاربرد شایانی داشته 
باشد و باید آن را گسترش دهیم. تعریف در منطق مشائی با 
تعریف در منطق اشراق متفاوت است. منطق اشراق تعریف 


را تحت تأثیر بغدادی وارد حوزه خاصی می‌کن د؛ اما وقتی 
مشاء و ابن‌سینا درباره تعریف سخن می‌گویند. مرادشان 
تعریف حقیقی است ولی شیخ اشراق در منطق اشسرلق 
شکل می‌گیرد. ۱ 

چه بسا در حوزه استدلال‌ها نیز بتوانیم تحت تأثیر برخی 
از اصول فلسفی قرار بگیریم؛ برای نمونه در حوزه فلس فه 
حمل رابه حمل ذانی اولی و حمل شایع ثنایی تقسیم 
چیزی به نام حمل ذانی اولی وجود ندارد. تعریف وجود 
داشت؛ اما ان را حمل نمی‌دانستند. گر هم می‌گفتند 
حمل وجود داره معتقد بودند حمل لفظی است. اگر 
می‌گفتند انسان حیوان ناطق استت حیوان ناطق را همان 
انسان می‌دانستند؛ پس حملی واقم نشده است. از دوانی 
به این طرف حمل ذاتیات شیء بر شیء به‌عنوان حمل 
داتی اولی شناخته شد. قدر متيقن آنجایی است که جنس 
و فصل با هم حمل بر نوع شوند يا خود شیء بر خودش 
حمل شود؛ مثل اینکه بگوییم: انسان, انسان است. چنین 
حملی. حمل ذانی اولی است یااگر بگوییم انسان حیوان 
ناطق است. باز هم حمل ما حمل ذاتی اولی است؛ در 
حالی که ابن‌سینا اینها را حمل تلقی نمی کرد. 

نکته این است که وقتی این حمل پذیرفته شود و وارد 
عرصه فلسفه شود آن‌گاه ما حمل‌هایی با عنوان حمل 
ذانی اولی در مقابل حمل‌هایی که تاکنون معروف بوده 
گفتند در شرایط تناقض, علاوه بر هشت وحدت معروفه» 
وحدت نهمی نیز لازم است که وحدت در حمل است؛ 
منلا اگر دو قضیه «جزئی جزئی است» و «جزتی جزئی 
نیست» وحدت حمل نداشته باشنده تناقض نخواهند 
دانشت. ولی آگر وحدت حمل داشته باشند دو قضیه 
متناقض خواهند بود؛ در حالی که می‌توان گفت «جزتی 
جزثی است به حمل اولی» و «جزثی جزئی نیست به 
حمل شایع» این مسئله از نواوری‌های حوزه شیراز است 
و ملاصدرا از آن متاثر است. این بحث آرام‌ارام آمده و بر 
شرایط تناقض تأثیرش را گذاشته و از آنجا به حوزه فلسفه 
برگشته است. در حوزه فلسفه بسیاری از پارادو کس‌های 
فیلسوفان بر اساس همین تمایز حمل ذاتی اولی حل 
از فلسفه آغاز شود و وارد منطق شود و سپس از منطق 
به فلسفه برگردد و بسط پی دا کند. پس چنین مسائلی 
داریم؛ اما اینکه بگوییم در حکمت متعالیه منطق خاصی 
به نام منطق حکمت متعالیه داریم دست‌کم تا انجایی 
که بنده سراغ دارم خود ملاصدرا چنین ادعایی نکرده 
است؛ امامعنای این سخن این نیست که نباید این 


منطق را داشته باشیم. چه بسا بتوانيم داشته باشیم. اما 
ممکن است کسی چنین توهم کند -واين توهم برای 
علم و فلسفه خطرناک هم است - که ملاصدر قائل به 
فلسفه وجودی است و نه تنها موضوع فلسفه وجود است 
موضوع فلسفه او است و این وجود تشکیک دارد. از طرفی 
منطق اشسراق قبل از ملاصدرا بر اساس فلسفه اشراق بنا 
شده و منطق مشاء نیز بر اساس فلسفه مشاء و هیچ کدام 
از این منطق‌ها حقیقت وجود را مشکک تلقی نمی‌کردند؛ 
بنابراین می‌توان بر اساس فلسفه ملاصدرا منطقی بنا نهاد 
خودش را داشته باشد. فلسفه خاص مقتضی منطق خاص 
است. اصل این مدعی اجمالا قابل قبول است؛ در عین 
حال این را فراموش نکنیم که هر فلسفه‌ای به منطق عام 
محتاج است؛ منطقی که مشترک بین همه علوم و قواعد 
عام اندیشه است. خطر این جا است که برخی تلویحا 
گفته‌اند منطق فازی متناسب با حکمت متعالیه است؛ در 
حالی که این‌گونه نیست؛ چون منطق فازی بر اساس 
ظنیات و احتمالات است؛ در حالی که فلسفه مقدماتش 
باید بقینیات باشد. اگر مقدمات از ظنیات باشند. فلسفه 
نیست. تشکیک وجود متفاوت از منطق فازی است. منطق 
فازی در واقع بر اساس احتمالات و ظنیات ذهنی است. 


اگرچه این ظنیات ریشه در واقعیات دارند. 

البته تشکیک وجود مقتضی منطق خاصی است. حال 
این منطق خاص چیست؟ تا حدودی می‌توانیم بگوییم 
علامه در آثار فلسفی‌اش آن را آورده است و آن نسبت بین 
حمل حقیقت و رقیقت است. وقتی در فلسفه به تشکیک 
وجود رسیدیم» معلوم می‌شود هر مرتبه وجود با مرتبه 
دیگر بینونت ندارد بلکه نوعی این‌همانی بینشان برقرار 
ست اما نمی‌توانیم بگوییم این مرتبه عین آن مرتبه 
است. یعنی نمی‌توانیم بگوییم مرتبهةٌ اعلای وجود عين 
ن مرتبه دانی وجود است؛ اما این از آن جدا نیست و آن 
نیز ازاین بینونت ندارد پس بین آنها نوعی حملی برقرار 
ست. این حمل نه حمل شایم صناعی اصطلاحی و نه 
حمل ذاتی اولی اصطلاحی است. بلکه علامه می‌گوید 
ین حمل حمل الحقيقه علی القیقه است. اگرایین را که 
براساس نظام تشکیکی به دست آمده مورد توجه قرار 
دهیم می‌توانیم از آن احکامی استخراج کنیم و بر اساس 
ن منطق خاص حکمت متعالیه رابنا نماییم داشته باشد. 
ما آیا این احکام استخراج شده است؟ باید بگوییم آن‌گونه 
که باید استخراج نشده است؛ ولی در مواضعی از فلسفه از 
ن استفاده کرده‌اند؛ مثللا در مورد نفس و بدن مطرح شده 
ست. نفس همان بدن است و بدن همان نفس است. این 
نوع این همانی از نوع این همانی رقیقت و حقیقت است 
بن حمل به یک معنا درست است. نه به حمل شایع 
صناعی و نه حمل ذانی اصطلاحیی بلکه به معنای این 


مان ۷۱۱ 


همان و حمل حقیقت و رقیفت. یعنی نفس حقیقت بدن و بدن رقیقت نفس است. با این 
نگاه می‌توان تجدید نظر در فلسفه کرد و منطقی متناسب با چنین فلسفه‌ای را به دست 
آورد البته همانط ور که گفتیم اگر این منطق استخراج شود نافی آن منطق عام نخواهد 
بود بلکه شاخه درونی آن منطق عام خواهد بود؛ به ین معنا تا حدودی می‌توان پذیرفت 
هر فلسفه خاص می‌نواند منطق خاصی داشسته باشد. 


ممکن است بر اساس این تشکیک در مرتبه پایین» یک حکمی فلسفی 
رابیان کنیم که وقتی در مرتبه بالاتر قرار می‌گیریم و از زاویه برتر نگاه 
می‌کنیمم حکم نحوه دیگری پیدا کند؛ مثلا علامه در ابتدای نباية الحکمه وقتی 
بحث اعراض را مطرح میکند؛ بسرای اعراض قائل به ماهیت است و اعراض 
را تعریف می‌کند؛ ولی در قسمت‌های دیکر این کتاب می‌فرماید اعراض از 
شسئون جواهرند و گویی برای آنها قائل به وجود ربطی است؛ یعنی در مرحله 
پاییسن, ماهیت بر دو گونه است با عرض است با جوهر؛ ولی از نگاه دقیق تر 
اعراض نسبت به جواهره روابطاند. 

استاد: وقتی نظام تشسکیکی را پذيرفتيي به خیلی از مباحث باید به صورت تشسکیکی 
نگاه کنیم. تا این حد قاببل قبول است؛ اما اگرایین سخن دوم را پذیرفتيم معنایش این 
است که آن سخن قبلی» دقت لازم فلسفی را نداشته است و در واقع خط بطلانی روی 
آن باور می‌کشیم؛ یعنی اگر در نظام مشاء محمول عرض را بر موضوعی بار می‌کردیم» 
یک متنایی ها بتواسا الخی کاملا معقازت است. آنها حمل لرقیقه علی السقة ه نید آن 
حی »حول نایم سره ابا سا بهمسای تفیی کلم عمل السفقه حای ا قنقه امه 
بله می‌توانیم بگوییم مسائل به لحاظ تحلیل‌های عقلی» گام به گام پیش می‌رود؛ بنابراین 
حرف نهایی را در گام اخر باید چست نه در گام‌های وسط. 


اعتبارات گوناگون است. 

اسستاد: ببینید بحث اعتبارات نیست بکله واقع در نظام های فلسفی قبلی خیلی خام 
تفسیر شده و کنار هم غلطهایی هم صورت گرفته است؛ اما فیلسوف وقتی به گام نههایی 
رسید تازه متوجه می‌شود حقیقت چه بوده است و تأپیش از این مرحله حقیقت را ان 
گونه نیافته است. هر چند در طریق یافتن واقع بوده است. تا این حد می‌توان گفت؛ 
ولی در واقع کسی که به اين مرحله از تشکیک برسده در نهایت اين نکته را خواهد فهمید 
که باورهای فیلسوفان دیگر که مبتنی بر این باور تشکیکی نیست باور درستی نیست. 


۴ می‌توان گفت باور دقیفی نیست؛ چون بالاخره در منطق عام با تفسیم 
ماهیست به جوهر و عرض کارمان را پیش می‌بریم. 

اسستادد این فرایندی که شما اشاره می‌کني ده فرایند تصحیح استة یعنی غلطهای قبلی 
خودمان را تصحیح می‌کنیم. بگذارید یک نمونه از حوزه تسکیک بیاورم. کار فیلسوف 
ان اسف که فقس پرراشع کنط اباسقل انم است کف رام چیست هواک 
کند. فیلسوف می‌گوید غیر از من و بیرون از ذهن من واقعیت وجود دارد و شکی هم 
در آن نیست. از طرفی واقعیتهای بیرون را هم متکثر می‌یابم. اولین باور تصدیقی بعد از 
یافتن کشرت. این است که این امور متکثره ماهیات هستند؛ اما آیا واقعا ماهیات در خارج 
موجودند؟ فیلسوف می‌گوید علی‌القاعده بایستی همین ماهیات موجود و متکثر باشند. اما 
آیا سنگ و کاغذ و اکسیژن و هیدروژن واقعیت دارند؟ فیلسوف می‌گوبد علی‌الاصول باید 
این گونه باشد. فیلسوف نمی‌گوید این آمور موجودند. بلکه سخن او مشروط است او یک 
شرط می‌آورد و می‌گوید اگر به تناقض نینجامد. اصل کثرت را نمی‌توانیم منکر شویم؛ 
اما کثرت به نحو کثرت ماهوی است يا به نحو دیگری. می‌گوییم کثرت ماهوی اگر 
دچار تناقض نباشد» درست است و گرنه باید تفسیر دیگری داشته باشیم. فیلسوف یک گام 


جلونر می‌رود و سوّال اصالت وجود و ماهیت را مطرح می‌کند. وقتی این سوال را مطرح 
می‌کند» می‌بیند اگر اصالت الماهیه را ببذی رد دچار تناقض می‌شود؛ بنابراین می‌گوید 
آگر تادیروز می‌گفتیم علی‌الاصول کثرت ماهوی است. آمروز تصحیح می‌کنیم. پس 
می‌گوید کثرت حق است؛ آما کثرت» کثرت ماهوی نیست. کثرت ماهوی اعتبارادرست 
است. واقعا درست نیست. فیلسوف یک گام جلو امد و باورش را تصحیح کرد؛ اما در عین 
حال کثرت را نفی نمی‌کند. 

سوال بعدی این است که کثرت وجودی به نحو تشکیک است یا تباین. علی‌القاعده 
باید به نحو تباین باشد. علی‌القاعده یعنی مشروط به اینکه به تناقض نینجامد؛ اما در 
تباین تناقفض نهفته است؛ بنابراین می‌گوید کثرت حق است؛ اما کثرت در ماهیات نیست. 
بلکه در وجودها است و از طرفی نمی‌توانيم این وجودها را متباین بدانیم. پس کثرت در 
وجود به نحو تشکیکی است. حال می‌گوید تشکیک چه نوع تشکیکی است؟ علی‌القاعده 
تشکیکه تشکیک عرضی است. این شیء یک وجود است و آن هم یک وجود. هر دو 
وجودند. مابه‌الاشتراک اصل وجود انسنت و مابه‌التمایز نیز اصل وجود است؛ به دلیل اینکه 
از همه اینها مفیهوم عام موجود نتزع می‌شود اين بارنیز یک گام جلوتر می‌رودمی‌گوید 
ایا معلول می‌تواند گونه‌ای از استقلال را دارا باشد؟ علی‌القاعده این گونه است؛ یعنی اگر 
به تناقض نینجامد؛ اما اگردر گام بعدی بهاين رسیدیم که اگرمعلول تمام حقیقتش و 
تمام داتیاتش ربط به علت نباشد. دچار تناقض است. آن‌گاه باید بگوییم معلول هیچ نحوه 
استقلال وجودی ن دارد؛ پس می‌گوییم معلول ربط انتتتتا حال که معلول ربط شد سوال 
دیگری مطرح می‌شود و آن این است که آیا وجود متکثر است و با آنکه کثرت حق است؛ 
موجود متکثر به نحو تشکیک طولی است؟ تا قبل از این مرحله» مرحله تشکیک را اجمالا 
می‌پذیرفتيم. اگر معلول عین‌الربط به علت است چه باید گفت؟ اگر کسی ادعا کند وجود 
یک واحد شسخصی است و بقیه روابط کثرت را اعتبار می‌کنیم و نفی نمی‌کنیم؛ منتها این 
روابط متکثرند. روابط نیز تا نگاه استقلالی به آنها نکنیم وجود نیستند بلکه ربطالوجودند. 
بنبراین ما از یک نگاه بسیار بسیط شروع کردیم و با نگه‌های جدید نگاه‌های قبلی 
را تصحیح کردیم. در واقع این نگاه‌های جدید نمی‌گذارند آن نگاه‌های قبلی را درست 
بپنداریم. شما از تشکیک هم مجبوربد عبور کنید. به یک وجود شخصی می‌رسید و آن 
حقیقت واجب است و بقیه روابط متکثرند و به این حقیقت ربط دارند و تشکیک در این 
روابط است. این مباحث در فلسفه رخ میدهد و متناظر با این مباحث باید منطق خاص به 
این مباحث را هم وارد کار کنیم. 


* بعضی جاها تصحیح است ولی بعضی جاها در ظرف اعتبار امست می‌گوییم 
ماهیت اعتباری است. درست است اعتباری است؛ ولی باز می‌گوییم الانسان 
موجود. و این قضیه را درست میدایم. بالاخره از انسان و حیوان و جنس 
خاصی بحث می‌کنیم... 

استاد: از این بابت است که ماهیت اعتباری است. اعتبار نفس‌الامریت دارد؛ یعنی تا یک 
وجودی محدود نباشد» حدی ندارد تا ماهیتی داشته باشد. پس اگر من گفتم انسان در 
حوزه ماهیتش نسبت به وجود و عدم مستوی‌النسبه است درست گفته‌ام؛ اما معنایش این 
نیست که راجع به حقیقت‌الوجود حرف زده‌ام. اینها ظرف‌های اعتبارند و در ظرف اعتبار 
درست‌اند؛ اما واقع این نیست. واقع چیز دیگری است و این سایه واقع است. اگر حکم 
ر از آن جهت که سایه استت به سایه نسبت دادی حکم شما درست است؛ اما اگر گفتید 
وجود این است. حکم شما در این صورت نمی‌تواند درست باشد. این نکنه را باید توجه 
داشته باشید. امور اعتباری در حوزه فلسفی نفسلامریت دارند و به این معنا درست‌ند. 
فیلسوفی که دغدغه واقع دار نمی‌تواند بگوید دغدغه من واقم است پس ماهیت واقع 
است. نکته اینجا است که دغدغه‌اش واقع است؛ اما واقعیت قید دارد؛ چون وجود محدود 
است. و الحمد له 


۷۴ 


حکمت شسهودی و شهود 

در این مصاحبه استاد به 
ارتباط فلسفه و عرفان پرداخته 
و فراکیری فلسفه را از جهاتی 
-از جمله موضوعی که فلسفه 
و عرفان دارند و همچنین 
می‌داند. ایشان با تعریف عرفان 
کرحت ایس ی ور 
ادامه تأثیرات فلسفه بر عرفان و 
عرفان بر فلسفه را بیان می‌کند و 
فراگیری مطالب حکمت متعالیه 
را بدون آشنایی با عرفان؛ موجب 
دوری از حقیقت می‌داند. ایشان 
تفاوت حمکت متعالیه و عرفان 
نظری و غایتشان را بیان می‌کند 
و شبهه نیازمندی به فلسفه را 
پاسخ می‌دهد و سیری برای 
مطالعه فلسفه تا عرفان پیشنهاد 
می‌کند. ایشان سیر مطالعاتی 
موجود و روش تعلیم فلسفه در 
حوزه را به دلایلی چون مباحث 
و پیشنهاد می‌کند طلبه‌هاابتدا 
سپس کتاب‌های دیگر را مطالعه 


لسفه خوانهایدانند 


در این مصاحبه» استاد معلمی 
به ارانه روش‌های صحیح 
مطالعه و تشرریسصن پرداخته4 
است که از آن جمله طرد 
روش سخنرانی استاد و تجویز 
شاگردمحوری و دادن جسارت 
نقد و ارائه نظر به طلاب 
ات نی ایشان سا ردیر ان بر 
اس نظام آموزشی حوزه 
تأکید می‌کند تاکیفیت و 
بهره‌وری افزایش یابد. در ادامه 
۱ 
و9 پژوهش در فلسفه و مقدار 
نیاز اقشار مختلف به فلسفه 
بررسی نی الدست, 


ور 
اهداف و سرفصل‌های 
0 
به صورت تخصصی پیگیری 
و نیاز طلبه و حوزه و جامعه 
تامین شود نیاز به برنامه‌ای 
هست که اهداف دقیق و 
وت 
و کتب لازم هر مرتبه را 
معرفی کند لذا برنامه زیر 
یک برنامه پیشنهادی برای 
این امر و تربیت حکیمانی 


است که امروز بیش از پیش 
به آنها نیازمندیم. 


۹۳ 


از بدابه‌تانهایه 

این مصاحبه به نحوه تدریس 
قلسفه به‌خصوص دو کتاب بدابة 
الحکمه و نهاية الحکمه با تکیه بر 
استادمحوری و توجه به کتاب و 
برنامه می‌پردازد که با توجه به 
فضا و اوضاع درس باید هدایت 
شود. در ادامه وجه نامگذاری بدایه 
و نهایه به حکمت به جای فلسفه 
بافلسفه آمده است. نقش مهم 
استاد در شناخت استعدادها , فضای 
کلاس و نحوه القای درس و شرایط 
و نیازمندی-های تقویت در فلسفه 
و تدریس آن و نقش عرفان و سلوک 
در فهم فلسفه و اینکه علم و عمل 
باید همراه با هم باشد و حکمت 
باید در ارتباط ربا آیات و9 روایات 
خوانده شود از دیگر مباحتی است 
که دراین گفتگوبه آن پرداخته 


۹۸ 


بازخوانی یک واقعه 

این نوشتار به بخش‌هایی از 
سخنان مقام معظم رهبری 
درباره فلسفه می‌پردازد. مسائل 
مطرح‌شده در سخنان رهبری 
چنین است: موانعی که برای 
علامه طباطبایی پیش آمد و 
نتایج زیانبار آن برخوردها با 
علامه. اهمیت فلسفه به‌خصوص 
قلسفه ملاصدرا [ و9 اینکه حوزه 
باید به‌عنوان مرکز فلسفه بافی 
رن و اه 
تا را اه ون 
این علم دست ناهلان بیفتد. 
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حجت الاسلام و المسلمین حسن رمضانی * 


اشاره 

یادم هست مرحوم مطهری. در نوارهای درسی جلد سوم اسفار, بحث حرکت و زمان می‌فرمود: «مرحوم علامه طباطبایی 
می‌فرمودند: من وقتی که اسفار را درس می‌گرفتم خیلی در تقربر مطالب و فراگیری آن کوشش می‌کردم و علاوه بر این 
که پیش‌مطالعه داشستم و در موقع درس سراپا گوش بودم . پس از درس مطالب را تقریر می‌کردم و تحقیقات فوق‌العاده‌ای 
داشتم. این تقربرات و تحقبقات به نجوی در نظرم عمده بود که گاهی با خود می‌گفتم اگر جناب آخوند سر از قبر 
درباورد و بخواهد مبانی و مطالبش را تقریر کند. بهتر از این نمی‌تواند تقریر کند. این باور در من بود تا اینکه در نجف 
به خدمت آقا سیدعلی آقای قاضی رسیدیم. ایشان با اینکه تخصصش فلسفه نبود. بلکه عرفان بود. اما وقتی که لب باز 
کرد و از وجود. ماهیت. اصالت وجود و اعتباریت ماهیت سخن گفت و شروع کرد به گفتن و گفتن و گفتن. آن زمان فهمیدم 
که من تاکنون از اسفار یک حرف را هم نفهمی‌ده‌ام». 


# حجت‌الاسللام و المسلمین حسن رمضانی» مدرس سطوح عالی فلسفه و عرفان اسلامی است. کتب و مقالاتی چون: رباضت در عرف عرفان» عرفان علامه طباطبایی و 
تصحیع, تعلیق و شرح تمپیدالقواعد ابن تر که از آثار ایشان است. 


# یکی از بحث‌هایی که درباره فلسفه مطرح 
است ارتباط این علم با سایر علوم از جمله 
عرفان است. سوال اول این است که رابطه 
فلسفه و عرفان,؛ يا به عبارت دیگر عقل و ُسهود 
چیست و این دو در مباحث معرفتی چه جایگاهی 
دارند؟ 

استاد: اگر فلسفه را علمی در کنار عرفان و همچنین 
عرفان را علمی در کنار فلسفه بدائی مه یقینا این دو با هم 
رقم کات نک آسا اقتربازه فقت ام خکست ال هن ویم 
که در آنجا عرفان و فلسفه به هم می‌رسند و یکدیگر را در 
اغوش می‌گیرنده عرفان زبان فلسفی پیدا می‌کند و فلسفه 
رنگ وبوی عرفانی به خودش می‌گیرد. در چنین فضایی 
تفکیک این دو و ممتاز دانستن آنها سخت می‌شود. اگر 
به مباحث علت و معلول در جلد دوم/سفار توجه کنید. آنجا 
که حرف‌های اساسی آخوند مطرح است» می‌بینید که 
میاحث کاملا غرفانی استه از قصوص کهگ می‌گیره از 
کلمات قونوی کمک می‌گیرد و مباحخش راارائه می‌کنده 
به گونه‌ای که اگر شخص به آن کتاب‌ها و مبانی و اصول 
نظر داشته باشد در واقع عرفان است اما اگر فلسفه را 
فلسفه بدانیم و عرفان را عرفان» اینها دو تا علم خواهند بود 
و رتبه فلسفه مقدم بر عرفان است. 


* از چه جهت فلسفه مقدم است؟ 

استاد: اگر زمان یادگیری» افق و سطح علمی و رتبه و 
جایگاه هر یک از این دو علم را در نظر بگیریم خواهیم 
دید که‌اینهادر عرض هم نیستند. فلسفه از نظر زمان 
فراگیری مقدم بر عرفان است. فلسفه علمی است که 
از عوارض موجود بما هو موجود بحث می‌کند. موجود 
به معنای عرفی‌اش حقیقتی است که از فضای موهوم 
عدم جدا شده و به ساحت وجود راه یافته و موجود 
گوس قه و دزی واقعن قاو هقشتا آتتر اسب و عقوم تیسی 
و این موجود دارای عوارض نانیه‌ای است» مثل وجوب. 
آمکان» حدوث. قدم وحدت» کثرتت قوه فعل؛ بر همین 
اساس می‌گوییم الموجود من حیث هو موجود اما واجبٌ 
او ممکن, الموجود من حیث هو موجود آما واحد او کثیر 
هکت ایتبا مسای اسف فلسقی که ازخواوش اند 
موجود بماهو موجود بحث می‌کنند و موجود موضوع این 
علم و موضوع مسائل آن می‌شود؛ اما عرفان» نوعی علم 
لسع گنه موشوعشی خق ها لته مراد مااز عرفان: 
عرفان نظری است. نه عرفان عملی؛ چون عرفان عملی 
را نباید جزو علوم حساب کرد. عرفان عملی همان‌طور 
که از اسمش پیدا است. قدم گذاشتن در وادی عمل است. 


استاد: چنین چیزی می‌شود علم عرفان عملی نه خود 


عرفان عملی. در عرفان عملی» سخن از مسئله نیست, 
سخن از مرحله و منزل است. انجا سیر سیر عملی 
است؛ اما در علوم سیر, سیر علمی و نظری است. بن 
براین منظورمان از عرفان عرفان نظری است. وقتی 
می‌خواهیم عرفان نظری را تعریف کنیم می‌گوییم علمی 
أست که موضوعش حق است؛ حقی که همان وجود یا 
صرف‌الوجود است. اینجا تفاوت اساسی بین عرفان و بین 
فلسفه رخ می‌نماید. وجود و موجود با هم فرق می‌کنند. 
موضوع در عرفان» صرفالوجود و صرف هستی و محض 
هستی است که خود دارای عوارض ذاتیه است و صفات» 
اسماء مواطن و مواقف دارد که در عرفان از آن ها بحث 
ی شود 

فرض بفرمایید بین حی و بین حبات چگونه فرق 
مر گنارید گاهی نها از خیاع: وان خاتی هه اه 
مقومات حیات و ویژگی‌های آن سخن می‌گویید؛ اما 
گاهی سراغ حی می‌روید و درباره این سخن می‌گویید 
که یک موجود زنده دارای چه عوارض ذاتیه‌ای است 
یامئلا گاهی از علم سخن می‌گویید و گاهی از عالم. 
آن‌گاه که از حقیقت علم حرف می‌زنیم» می‌گوییم علم 
یا حضوری است یا حصولی و حصولی‌اش انواع و اقسامی 
توقای اه که اتعالي سکم کرنیدوارعرازخی 
ذانیه عالم بحث می‌کنید. باید مباحث را به گونه‌ای دیگر 
مطرح کرده و سخن بگویید. همچنین است بحث از قدرت 
و عوارض داتية قدرت و بحث از قادر و عوارض ذاتیة قادر 
که با هم فرق می‌کنند. 

برخی از استادان فرموده‌اند موضوع فلسفه وجود مطلق 
است و موضوع عرفان» مطلق وجود. این سخن را فقط 
و فقط در فضای حکمت متعالیه می‌توانیم بزنیم آن 
هپر با ام اج اک که رآ اسستولی جر قلسقه مق اه 
نمی‌توانید از یين حرف‌ها بزنید و همچنین در فلسفه 
اشراق نمی‌توانید از این حرف‌ها بزنیده چون در این دو 
فلسفه, از وجود مطلق به این معنایی که مورد نظر آفایان 
است خبری نیست. و ما در مقام فرقگذاری بین فلسفه و 
عرفان باید به گونهای سخن بگوییم که تمام فلسفه‌ها را 
در بربگیرد و شامل تمام شعبه‌های فلسفه بشسود وگرنه این 
تفاوت ماهوی بین فلسفه و عرفان نخواهد بود؛ بنابراین 
موضوع عرفان» صرف‌الوجوده حق, وجود بما هو وجود و 
موضوع فلسفه موجود بماهو موجود است. 

آنچه گفتیم از نظر موضوع بود. گاهی نیز تمایز و فرق 
علوم به لحاظ روش است. مثلا در علوم نقلی» که درباره 
نقلیات بحث می‌کند» روش نقلی است؟؛ و در علوم عقلی. 
روش کاملا عقلی است؛ مثلا فلسفه روشش عقلی محض 
است و به عقل به عنوان منبع و ماخذ و ابزار فهم نه فقط 
ابزار تبیین» نگاه می‌کند؛ یعنی به کمک پایگاه عقل و 
ابزار عقل می‌خواهد به تمام اهداف نتایج و مقاصدش - 


که فهم حقایق است -دست يابد. 

اما در عرفان نظری» چنین نیست. منبع و ماخذ در عرفان 
شهود سخن می‌گوید و ماخذ سخنش را شسهود می‌داند؛ 
البته در مقام تبیین» توضیح و تشریح, از عقل به عنوان ابزار 
تبیین استفلده می‌کند و در مقام اثبات و تبیین مطالب و 
مقاصدشی به طرف عقل و االه عقلی دست دراز می‌کند؛ 
وبه تعبیر دیگر عرفان ثبوتا متوقف بر کشف واثباتا 
البته اگر بتوانیم برای منقولات عارف ارزش قائل شویم و 
ناقل و نقل را معتبر بدانیم» روش روش نقلی است. 


# آیا نسهود عرفا داخل در عرفان نظری محسوب 
می‌شود؟ 

استاد: بله در خیلی از کتاب‌های عرفانی آمده است 
که عارف می‌گوید من آن را مشاهده کردم. گویی منبع 
معرفی می‌کند و از آن» چیزی برای شما نقل می‌کند. 
شتگی دا رشان اما حگرناات اک شک وا 
نقل را معتبر بدانید برای سخن او ارزش قائل خواهید بود 
وگرتقر کقنق و شک غزاقید کته اما زگ صرف تثل 
نبوده بلکه تدوین بوده به ادله و براهینی که اقامه می‌شود. 
نگاه می‌کنین قسما در گتاب عصیاح لاس ومهید فراع 
همین روال را ملاحظه می‌فرمایید پا در بسیاری از جاهای 
مقدمه شرح‌فیصری بر فصوص می‌بینید که برای تنبیه 
مسترشدان از بیان‌ه ای عقلی کمک می‌گیرد لذا کسی 
که می‌خواهد عرفان نظری را فرا بگیرد یقینا باید سابقه 
فلسفی داشته باشد. 


* چرا؟ علت آن چیست؟ 

استاد: زبرا شخص می‌خواهد به روش فلسفی عمل کند 
و از مباحث فلسفی کمک بگیرد و بر اساس همان روش 
و مباحث. مباحث خود را پی‌ریزی کرده و به مقاصدش 
دست پیدا کند. لذا باید اطلاعات فلسفی طالب چنین 
علمی» خوب و مورد قبول باشد. 


* این معرفت» معرفت اصولی است؟ 

استاد: «لمعرفه بذر المشاهده». شما باید بشناسید تا 
ببینید. شما به مباحث و مطالبی دست می‌یابید و در مرحله 
آخر آنها را مشاهده می‌کنید. 


* آیا اصطلاحات و مفاهیم فلسفی در عرفان 
نظری وجود دارد یا خود فهم مسائل فلسفی, 
زمینه را فراهم می‌کند تا أسخص هر دو علم را 
بهتر بفهمد؟ 

استاد: هر دوی اینها درست است. هم عرفان نظری از 
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اصطلاهات فلنسقی انستفاهه کنو هم فیي فلسقی کمک می‌کند فرص مسال 
عرفان نظری را خوب درک کند. 

جهت دیگری را در که بیان تقدم فلسفه بر عرفان می‌توان گفت این است که فلسفه - 
همان‌طور که عرض شد-از موجود بماهو موجود بحث می‌کند و موجود بماهو موجود به 
یک معناء شامل موجودی که صرف‌الوجود است و وجود عین ذاتش است و نیز موجودی 
که معروض وجود است و وجود عارض بر ذانش است. می‌شود؛ بنابراین فیلسوف در 
الهیات به معنای اخص, درباره حق‌تعالی به عنوان صرف‌الوجود سخن می‌گوبد. حتی 
شبخ‌الرئیس می‌گوید: حق‌تعالی وجود صرف است. منتها ایشان در آنجا کار را آن‌گونه که 
در عرفان سامان می‌دهن ده سامان نمی‌دهد. و همین جا است که فیلسوف از عارف جدا 
می‌شود. عارف این مسئله را خوب می‌فهمد و در نتیجه موضوع خودش را همان وجود 
صرف قرار می‌دهد و مباحث را ادامه می‌دهد و از فضای فلسفه جدا می‌شود. 

در مباحث عرفان نظری یکی از اشکال‌هایی که به فیلسوف گرفته می‌شوده همین است. 
عارف به فیلسوف می‌گوید شما تا اینجای راه خوب آمدید که گفتید حق تبارک و تعالی 
وجود صرف است؛ اما از اینجا به بعد را که قائل شدید این انست و وجود صرف» وجودی 
در برابر سایر وجودات استت این وجود است و آن هم وجود است و همه اینها را وجود 
دانستید نمی‌توانیم از شما بپذيريم. شما می‌گوپید حق‌تعالی صرف‌الوجود است. ای آقای 
فیلسوف ! شما می‌بایست سر از وحدت وجود در بیاورید و به پیش از یک وجود قایل 
تباقت هو یت را شون و مراب آن معوفد ات ند آلکه قبه انوا ریاس نی اسلا 


از حواس و از قوای ظاهری گرفته است و بعد روی آن‌ها کارهای عقلانی و تحلیل ها و 
تفکیک‌هاو استنتاج‌هایی که مناسب با آن فضا است انجاممی دهد این سطح فلس فه 
است؛ اما مباحث در عرفان, دقیق‌تر و عمیق‌تر است و یقینا با توجه به ین نجوه نگرش 
اهید قاوعرشان ید این اه کرافییررشیه کف خی تقم مان با اس فا سض لا 
شسخص باید در ابندا یک دوره فلسفه بخواند و با مباحث فلسفی و سبک و سیاق فلسفی 
آشنا شود و در نتیجه اگر ذوقش گرفت و توانست پیش رود ان شاء له قدم برتر و بالاتر را 
برداشته و نوبت به فراگرفتن عرفان می‌رسد وگرنه در حد فلسفه متعارف می‌ماند و اگر 
بخواهد از این حد تجاوز کند «لو دنوت لاحترقت» نصیبش خواهد شد. 

پس سه جهت رآ برای تقدم فلسفه بر عرفان عرض کردیم. 


۴ فرمودید تمایز در موضوع است و در روش. ارتباط این ی 
بودن فلسفه بر عرفان بنابرآن سه مرحله بیان کردید. آیا می‌تسوان گفت 

ان به نحوی تآثیر فلسفه بر عرفان را می‌رساند اينکه فلسفه ذهن را آماده 
می‌کند تاوارد عرفان شسود؟ آیا عرفان نظری هم بر فلسفه تأثیری گذاسته 
است يا می‌تواند تأثیری بگذارد؟ 

استاد: بله تأثیر عرفان نظری بر فلسفه, حکمت متعالیه را به وجود آورده است. یکی از 
استوانه‌های عمدةًّ حکمت متعالیه صدرایی» عرفان نظری است. مرحوم آخوند حکمت خود 
را که حکمت متعالیه نام نهاد با توجه به مبانی مشائی و اشراقی و با توجه به مباحث 


عارف به فیلسوف می‌گوید شما تا اینجای راه خوب آمدید که گفتید حق تبارک و تعالی وجود صرف است؛ اما از اینجا به بعد را که قائل 
شدید این انیت و وجود صرف. وجودی در برایر سایر وجودات است. این وجود است و آن هم وجود است و همه اینها را وجود دانستید. 
نمی‌توانیم از شما بپذیریم. 
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مابقی وجود نیستند. 

بنابر این مسئلة «الموجود اما ان یکون الوجود عين ذاته و اماان یکون عارضاً علی 
ذاته» یک بحث فلسفی است. بعد آن بخشی که وجود عین ذاتش است. موضوع عرفان 
قرار می‌گیرد و بحث عرفانی می‌شود. متأسفانه فلسفه در اینجا -مخصوصا فلسفه مشاء - 
آن‌گونه که باید عمل کنده عمل نکرده است. خداوند علامه طباطبایی را رحمت کند. وی 
درالمیزان صریحا از بوعلی اسم می‌برد و همین مزّاخنه را بر ایشان دارد که چرا شما با 
همه آنجه در رواییات و آیات آمده است به گونه‌ای عمل کردید که وحدت حق تعالی» سر 

از وحدت عددی در آورده و از وحدت شسخصیه وجود دور بیفتید. با اينکه و 
این همه پیام وجود داشته و شما را هدایت کرده که این واحد با سایر واحدها فرق می‌کند. 
باز شمامنل مشرکان که بت‌هایشان را در کنار خدا و خدا را در کنار بت‌ها قرار می‌دادند. 
عمل کرده و خدا را در کنار دیگر موجودات و دیگر موجودات را در کنار خدا قرار داده‌اید! 
امر دیگری را که دراه تقدم فلسفه بر عرفان می‌توان مطرح کرد سطلح مطالب است. 
سطح مطالب در مباحث فلسفیء گرچه عقلی است. ولی عقلی به معنای متعارف آن است 
؛امادر فضای عرفان, مباحث اوج می‌گیرد و عرفان نمی‌خواه د مباحث را در حد عقل 
متعارف سامان داده و در همان حد بحث کند. این همان فرمایش بسیار زیبای سعدی در 
بوستان است که می‌گوید: 


ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست . برعارفان جز خدا هیچ نیست 
توان گفتن این با حقیقت شناس ولی خرده گیرند اهل قیاس 
که پس آسمان و زمین چیستند؟ بنی‌ادم و دام و دد کیستند؟ 


با عقل متعارف که نمی‌شود وحدت شسخصیه را اثبات کرد. عقل متعارف هر چه دارد 


کلامی وبالاضراز همه اینها با توجه به آن چیزی بنانهاد که در فضای عرفان نظری 
ساخته و تبیین شده است؛ بر همین اساس گاهی در صحبت‌ها گفته‌ايم: اگر بخواهید 
بدون آشنایی با عرفان نظری به سراغ حکمت متعالیه برویده چه بسا از مطلب دور افتاده 
و آنجه را که مراد آخوند است به دست نیاورید و به سبب همین نکته است که برخی 
از بزرگان گفته‌اند: حکمت متعالیه صدره سهل ممتنع است. وقتی عبارت‌ها را می‌خوانید. 
گمان می‌کنید مطلب را فهمیده‌اید؛ اما در واقع مطالب آن‌گونه که باید درک نشده است. 
یادم هست مرحوم مطهعری در نوارهای درسی جلد سوم‌/استار, بحث حرکت و زمان 
می‌فرمود: «مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمودند: من وقتی که/سفار را درس می‌گرفتم 
خیلی در تقرس ر مطالب و فراگیری آن کوشش می‌کردم و علاوه بر این که پیش‌مطالمه 
داشتم و در موقع درس سراپا گوش بودم » پس از درس مطالب را تقریر می‌کردم و 
تحقیقات فوق‌العاده‌ای داشتم. این تقریرات و تحقیقات به نحوی در نظرم عمده بود که 
گاهی با خود می‌گفتم اگر جناب آخوند سر از قبردریباورد و بخواهد مباشی و مطالبش را 
تقریر کند بهنر از این نمی‌تواند تقریر کند. این باور در من بود تا اینکه در نجف به خدمت 
آقا سیدعلی آقای قاضی رسبدیم. ایشان با اينکه تخصصش فلسفه نبوده بلکه عرفان بود 
اماوقتی که لب باز کرد و از وجود ماهیت اصالت وجود و اعتباریت ماهیت سخن گفت و 
شروع کرد به گفتن و گفتن و گفتن. آن زمان فهمیدم که من تاکنون ازاسفار یک حرف 
را هم نفهمیده‌ام». 

این اعتراف خیلی عجیب و گویای این حقیقت است که چقدر عرفان در فهم حکمت 
متعالیه دخیل است و چقدر آخوند ملاصدرا از عرفان تأثیر پذیرفته است؛ به همین دلیل به 
خیلی از آقایانی که در فضای حکمت متعالیه نق و نوق دارند و همیشه آن قلت و اشکال 


می‌کنند این را می‌گويم که شم از همان پایگاه حکمت و 
فلسفه متعارف به حکمت متعالیه نگاه می‌کنید و هیچ‌گاه از 
عرفان پلی به آن نزده‌اید و از عرفان به آن سفر نکرده‌اید! 
براین اساس ما بارها و ارها و به مناسبت‌های گوناگون در 
خرن و یهار مسا کیهها فتهاي وک اگیزی کل هد 
بابلایهالحکمه و بستن بحث بانهایهالحکمه غلط است؟؛ 
یبای کی خالامبه میا هاش ظر شخ سار هم 
حکمت معالیه است و فلسفه را نمی‌توان با حکمت مشعالیه 
اغاز کرد؛ چرا که حکمت متعالیه در اوج است و بر روی 
دوش عرفان نظری , فلسفه مشاء و اشراق و مباحث ایات 
و روایات و تفاسیر انفس این‌ها پا گذاشته است, لذا شروع 
فلسفه با این کتاب‌ها و این نحوه تدریس, واقعا کار بسیار 
غیر قابل توجیهی است. 

اگر بخواهیم در این زمینه مثالی بزنیم و بفهمانیم که در 
تدریس فلسفه چقدر اشتباه می‌کنیم باید بگوییم چنین 
کاری مانتد این انست که جلدکفایه لاصیان ختاب 
آخوند خراسانی را جدا کنید و جلد دیگری رویش بگنرید 
و بنویسید بدایه الاصول و آن را بدهید دست کسی که 
تاکنون اصول نخوانده و می‌خواهد مباحث اصولی را با 
کتا بکفایه/اص اما تحت عنوان بدایه لاصول فا 
بگیرد. در چنین حالتی چه رخ خواهد داد؟ آیا چنین فردی 
از اصول چیزی خواهد فهمید؟ 

گر الف و لامی که در عنوان «بدایه الحکمه» وجود دارد 
الف و لام جنس باشه باید گفت واقسا کتاب بلایه الحکمه 
بدایه الحکمه (شروع فلسفه) نیست؛ اما اگر الف و لام 
عهد باشه این الف و لام اشاره به حکمت متعالید خواهد 
داشت؛ یعنی بدایه الحکمه لاله (آغاز حکمت متعالیه) 
بله, چنین چیزی درست است و حکمت متعالیه در برابر 
حکمت متعارف است. و حکمت متعارف بر حکمت متعالیه 
مقدم است؛ لذا ما باید مباحث فلسفی را برای شسروع» خیلی 
بسیط و بدون اما و اگر بیان کنیم و بیشتر به دنبال این 
باشیم که ذهن فلسفی به شخص بدهیم؛ مباحئی چون 
موجودیت در برابر انکار واقعیت و بعد از موجودیت تقسیم 
موجود به واجب و ممکن و بحث از عوارض ذأتی موجود. 
قوه» فعل» حدوثه قدم, ذهنی » عینی و مانند اینها. 
بعد از این مباحث ان قلت‌هارا مطرح کنیم و الی آخر. 
باید به این سبک و سیاق مباحث را پیش ببریم و بعد که 
شخص خوب ذهن فلسفی پیدا کرد و با مباحث فلسفی 
آشنا شد یک قدم بالاتر برویم و مباحث عمیق‌تر را در 
حکمت متوسط بیان کنیم و دست آخر حکمت متعالیه را 
که در اوج است و عمیق‌تربن مباحث و عالی‌ترین افکار را 
دراین فضا بياوريم که در چنین جایی است که می‌گوبیم 
فلسفه با مباحث عرفان نظری تعانق می‌کند. 


8 مرحوم ملاصدرا در حکمت متعالیه چگونه 


خود او سهود کرده یا اینکه کتاب‌های عرفان 
نظری را خوب فرا گرفته و سپس مباحث آنها را 
مبرهن کرده است؟ 

استاد: هر دوی اینها درست است؛ چون ایشان صریحا 
می‌فرماید: «من مدت بسیار زیادی را به حالت رباضت 
گذراندم مضافا بر اینکه از کتاب‌هاء مطالبی را فرا گرفتم. 
من با حربه و ابزار ریاضت به حقایقی دست یافتم». از 
این سخن معلوم می‌شود مباحث عرفانی برای مرحوم 
ملاصدرا با کشف و شهود روشن شده است. اینکه عرفان 
نظری را نزد چه کسی فرا گرفته. خیلی مشسخص نیست؛ 
اما معلوم است که چنین مباحثی را فرا گرفته است. بدون 
فراگرفتن عرفان نظری از کتاب‌های اصلی آن نمی‌شود در 
این راه گام نهاد. مرحوم ملاصدرا از هر دوی این ابزار بهره 
گرفته و حکمت متعالیه را پی ربخته است. 


سوالی که مطرح می‌نسود این است که آیا 
ملاصدرا در حکمت متعالیه به مسائل کسفی 
استناد کرده است یا هر چه آورده» مبتنی بر 
برهان است؟ 

استاد: آنجه آورده مبتنی بر برهان است. 


# آیا می‌توانیسم همین را وجه تمایز عرفان نظری 
با حکمت متعالیه بدانیم؟ 

استاد: بله. شاید گمان کنید فرق بین حکمت متعالیه و 
عرفان نظری همان فرق فلسفه مشاء با عرفان نظری 
است؛ اما این‌گونه نیست. در عرفان نظری ماخذ کشف و 
شهود است و عقل فقط و فقط ابزاری برای تبیین است؛ 
اما در فضای حکمت متعالیه عقل حتی می‌تواند منبع 
باشد نه اينکه فقط ابزار بااشد. این تفاوت تفاوتی جوهری 
بین عرفان نظری و حکمت متعالیه است. 


# به تفاوت موضوع و روش عرفان و حکمت اساره 
کردید. در مورد تفاوت این دو در غایت نیز توضیح 
بفرمایید. 

استاد: اگر مراد از عرفان» عرفان نظری است. غایت آن» 
برهانی‌ساختن و تبیین و توضیح فراورده عرفان عملی و 
بیان حقانیت روش عرفان عملی است؛ در واقع غایت آن» 
بیان حقانیت سیر و سلوک و کشف و شسهود و آنجه بر 
این فرایند مترتب است؛ به تعبیر دیگر در عرفان نظری» 
حقانیت فرایند سیر و سلوک را و حقانیت فراورده این فرایند 
رابه بیان علمی و روشمند و دقیق و عقلی در مجامع علمی 
مطرح می‌کنیم و از صدر و ذیل عرفان دفاع می‌کنیم؛ اما 
غایت عرفان عملی این است که انسان از مقامات پایین 
حرکت کرده و پلهپله بالا برود و به ملاقات خدا برسد و 


در خدا فانی شده و بقای بعد از فنا پیدا کند. 


#غایت ک ۰ چب ت؟ 

استاد: غایت حکمت و فلسفه آشنایی با حقایق در حد 
توان بسری و بااب زار عقلی است البته اگر مقصود از 
حکمت. حکمت متعالیه باشد با عرفان نظری قرابت پیدا 
می کند. 


۴ بعد از این تمایزی که بین حکمت متعالیه و 
عرفان نظری گفتید آیا ماخذ را در حکمت متعالیه 
عقل دانستید؛ ولی در عرفان نظری مأخذ اصلی را 
عقل ندانستید ؟ 

استاد : بله. 


* بعضی از مخالفان فلسفه -حتی شاید در بیانات 
عرفانیز سبیه این حرف باسد -می‌گویند زبان 
دین بازبان فلسفه فاصله زیادی دارد. انیا با 
زبان فطرت با مردم صحبت می‌کردند. چه نیازی 
است به وسیله فلسفه این قدر کار رااسخت کنیم 
و در آخر هم در عرفان» زبان فطری و زبان نزدیک 
به مردم را دوباره زنده کنیم؟ 

استاد: دين برای همه است؛ اما فلسفه برای همه نیست. 
عرفان نیز برای همه نیست. شما در سایر تخصص‌ها نیز 
همین گونه عمل می‌کنید؛ یعنی در هر تخصصیی روش و 
زبان مخصوص به آن تخصص نیاز است؛ اما اگر بخواهید 
مطلبی رابه صورت عمومی بیان کنید یقینا باید روش 
و کلامتان راعمومی کنید. برای عموم مردم به گونه‌ای 
میک وی ا کواش ید گوته رک ماد 
دین می‌خواهد برای همه اقشار جامعه از عمیق‌ترین افراد 
تا بسیطترین افراد پیامی داشته باشد نه آن شخص عامی 
محروم بماند و نه آن شخصی که دقیق و عمیق است پس 
بازبانی سخن می‌گوید که هر دوی این گروه بفهمند و 
از آن بهره گیرند. مسئولیت دین همین است و خیلی باید 
هنر به خرج بدهد و مباحث را طوری مطرح کند که نه 
به اصول عقلیه شخص حکیم و نه به مشاهدات شخص 
عارف و نه به عقل بسیط و متعارف معمول مردم آسیبی 
برساند و در عین حال همه نیز از آن بهره بگیرند. این 
کاری است که فقط خداو اولیای او می‌توانند انجام دهند. 
هیچ فیلس وف و عارف و فقیهی نمی‌تواند این کار را بکند. 
فقط وفقط در حددین وشرع ووحی است که متاعی 
را بی اورد که از عامی‌ترین اف راد تا عمیق‌ترین افراد و نوابغ 
بهرهگیان جقاب سا خیوا له آسلی قرمانش ویبای 
دارند که بد نیست آن را در این جا منعکس کنیم. ایشان 
می‌فرماید اگر فرض کنیم تمام انسان‌ها جزو نوابغ بودند. 
بوعلی و آنیشتین بودند و ما افراد معمولی نداشتیم» باز هم 


۳ 0 


۷۷ 


امتداد فلسفه اسلامی در زمینه‌های سیاسی» اجتماعی و اقتصادی(۱) 

«[درباره| مسئله امتداد سیاسی اجتماعی فلسفه... ما احتیاج به رنسانس فلسفی یا واژ گون‌کردن اساس فلسفی‌مان نداریم. ببینید 
نقص فلسفه ما این نیست که ذهنی است. ... فلسفه طبعا با ذهن. سر و کار دارد؛ با عقل سر و کار دارد... نقصش این است که این 
ذهنیت. امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. فلسفه‌های غربی برای همه مسائل زند گی مردم. کم و بیش تکلیف معیّن می کند؛ یعنی 
سیستم اجتماعی را معیّن می کند؛ سیستم سیاسی را هم معیّن می‌کند؛ وضع حکومت را هم معیّن می‌کند؛ کیفیت تعامل مردم را 
هم معیّن می‌کند؛ [اما] فلسفه ماء به کلی در زمینه ذهنیات مجرد باقی می‌ماندا» 


... اين امتداد را تأمین کنید و این ممکن است؛ کما اينکه خود توحید. یک مبنای فلسفی است. یک انديشه است. شما ببینید. 
توحید یک امتداد اجتماعی دارد. یک امتداد سیاسی دارد. لا اله الا اه فقط در تصورات و فروض فلسفی و عقلی, منحصر و زندانی 
نمی‌ماند و می‌آید در جامعه, تکلیف حاکم... تکلیف محکوم... تکلیف مردم را معیّن می‌کند». 


این آیه صادق بود: «هوالنی بعت فی الامیین رسولا منهم یتلا علیهمآیانه و ی زکیهم 
و یمامینم الکتاب و لکص»* زمتی همه در برایر متاعی که اسان کامل می‌آوره امی 
و بی‌سوادند. 

کاری که دین می‌کند کاری است که فیلسوف و عارف از عهده آن برنمی‌آید؛ کاری 
است که فقط و فقط خدا و اولیای خدا و پیامبران تون انجام آن را دارند. قیصری در 
شرح فصوص می‌نویسد: اگر کسی بخواهد با عقل خود متاعی را که انبیا آورده‌اند کم 
وزیاد کند با بگوید ما با وجود عقلی که داریم نیازی به متاع انبیا نداریم» دچار خسران 
مبین خواهد شد. آقا جان ! هر که و هر چه هستی و در هر افقی قرار داری» در برابر دین 
جایگاهت این است. آن که این دین را فرستاده هم انسان بسیط را آفریده و هم انسان 
عمیق و در اوج راوبرای تربیت و رشد هر دوی آنها برنامه دارد. و توقعی هم که از دین 
می روده همین است. 

لبته فیلسوف و عارف نیز باید تلاش کند و این‌گونه باشد. یعنی : اگر صبغه اولی فیلسوف 
پاعارف, تابع انبیا بودن و مکتب انبیا بودن باشد او نیز باید پیش را جای پای انبیا و 
ثمه معصوم(علیهم السلام) بگذارد و همان روش و برنامه را با مردم داشته باشد . همان 
کاری که ام ام خمینی(رحمه له) کردند. ایشان سخن که می‌گفتند هم استاد دانشگاه و 
هم کشاورز در حال کشاورزی و بیل به دست بهره می‌گرفت. هر کس به آندازه خودش 
بتارم آن موق بزرگک ایب تفاده میکرق ین اتسان پیش از آنکه فیلسوف یا عارف باشنه 
مسلمان و مزّمن به مکتب پیامبران است؛ آما اگر سخص, فیلسوف يا عارف صرف باشد 
نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد بلکه حرف‌هایی خواهد زد که مردم نمی‌پسندد و 
آن‌هارا درک نمی‌کند. شما باید این تفاوت را قائل باشید؛ همان گونه که ما قثل‌ايم و 
مطالب و جایگاه افراد را با هم خلط نمی‌کنیم و در عین اينکه اینها را در برابر هم قرار 
نمی‌دهیم. هیچکدام را در عرض دین قرار نمی‌دهیم. دین در اوج است و هر دام از 
عارف و فیلسوف کار خودش را انجام می‌دهد و کار دین را نمی‌تواند انجام دهد. بله 


می‌توان گفت هر کس با توجه به ابزار و روشی که در اختیار دارد به حقایق دین و حقایق 


۴ گر توصیه‌ای برای سیر مطالعاتی فلسفه تا عرفان عملی يا نظری دارید که 
طلبه‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند بفرمایید. 

استاد: چند سال پیش در مقاله‌ای تحت عنوان «آیینه رشد» که در بعضی از سایت‌ها 
هم منتشر شده در سیر علمیء برنامه ای را به صورت مدون ارائه کرده و توضیح دادم که 
مختصر آن این است: اگر بخواهیم در مباحث عقلی به صورت تخصصی و عمیق پیش 
برویم اول باید یک دوره منطق را به صورت متقن فرا بگیریم و نباید به منطق مظفر 
اکتفا کنیم. منطق مظفر اغاز منطق است و با زبان ساده و خیلی بسیط مباحث منطقی را 
آورده است» به گونه‌ای که شسخص می‌تواند مباحث را به راحتی بفهمد و فرا بگیرد. بعد 
از فراگرفتن منطق مظفر پیشنهاد ما این است که شخص منطق اشارات را شروع کند و 
بعد از آن به برهان شفا بیردازد. ترتیب مباحث منطقی این‌گونه است. شما وقتی منطق 
مظفر را می‌خوانید و بر سر سفره منط ق/شارات می‌نشینیده می‌بینید آنچه خوانده‌اید قصه 
بوده است و مطالب این کتاب است که واقعا منطق است. بعد از آنکه بر سر سفره برهان 
شتا نشستید. خواهید دید عمق منطق در این کتاب است و آنجه تا حال فراگرفته‌اید 
به صورت جدی‌تر در برهان سا آمده است. اگر کسی در منطق,» چنین سیری را دنبال 
کند. بسیار عالی است. 

بعد از منطق, باید حکمت متعارف را فرا گرفت. حکمت متعارف همان حکمت مشاء است. 
من دو تا کتاب عمده را در حکمت مشاء پیشنهاد می‌کنم: یکی کتاب اشارات است و 
یکی هم الهیات سفا. این دو کناب انسان را در فراگیری حکمت مشاء بی‌نیاز می‌کند. 
پس از حکمت مشاء حکمت اشراق را پیشنهاد می‌کنم. چون حکمت اشسراق نقدی بر 
فلسفه مشاء است. حکمت اشراق را باید در حد حکمةالاشراق جناب شیخ شهاب‌الدین 


سپروردی فراگرفت. پس از اینها یک دوره عرفان نظری 
در حدتمهید اقواعد بادر حد مقدمه شرحفیصری بر 
فصوص باید فراگرفت. فصول مقدمه اين کتاب مشستمل 
بر دوازده فصل است. 

اگر کسی این سیر را دنبال کشده استولههای اصلی 
حکمت متعالیه را به دست می‌آورده آن‌گاه می‌توانند نزد 
شخصی که با همین روش حکمت متعالیه را خوب و 
تخصصی فراگرفته است. در حد کتأب‌سواهد الربوبیه 
حکمت متعالیه را درس بگیرد. کتاب شسواهدالربوبیه یک 
دوره چکیده کتاب اسر است و خلاصه مباحث اسفار در 
این کتاب آمده است. پس باید کتاب شواهدالربوبیه را 
متن درسی قرار داد و استاد خبیر در میان مباحث» شاگرد 
رابه مباحث/سفار ارجاع دهد که به صورت مبسوط آمده 
است. با این روش می‌توانیم مباحث فلسفی را در حد 
حکمت متعاله نه مطلق فلسفه را بگیریم و بفهمیم که 
آخوند ملاصدرا چه فرموده است. 


در عرفان چه سیری را پیشنهاد می‌کنید؟ 

استاد: بعد از فرگیری فلسفه» می‌توان در عرفان» سه 
کتاب درسی رابه ترتیب شروع کرد:تمهیلاقواعد شرح 
قیصری بر فصوص و بعد هم مصباح/انس. این سه 
کتاب کتاب های کلاسیک و درسی عرفان نظری‌اند. 


۴ لطفا پیشنهاد خود را در موردسیر تحصیلی در 
حکمت و فلسفه بفرمایید ۲ 

استاد: متأسفانه روش تعلیم و تعلم فلسفه در زمان حاضر 
به این صورت استقرار یافته است که ابتدابلابقالحکمه 
می‌خوانند و سپس نهایهالحکمهو بعد منظومه حاجی 
سبزواری و در نهایت سر سفره اسفار می‌نشینند. این 
روش, به ویژه در سال‌های نخست تحصیل فلسفه برای 
محصلان رشته فلسفه مشکلاتی به بار آورده و می‌آورد؛ 
زیرا سه کتاب بدایالحکمه نهایهالحکمه و منظومه 
تقریبا چکیده اسفارند واسفار هم همان‌طو رکه واضح 
است حکمت متعالیه است وکسی که می‌خواهد فلسفه 
بخواند نباید این علم را با حکمت متعالیه که عالی‌ترین 
و ناب‌ترین و دفیق‌ترین افکار فلس فی را در خود جای داده 
است شروع کند؛ زیرا شخص درابتدای کار آن‌طور که 
لازم است قدرت تلقی ندارد و نیز کسی که می‌خواهد در 
جای گاه ایستآهان را شفيم کنده تمی‌ترند آن زابه کی 
مبتدی به خوبی الا کند. 

مباحثشی که در ابتدای بایّلحکمه آمده است مباحثی چون 
اصالت وجود» تشکیک وجوده بساطت وجود وجود ذهنی. 
اشکالات آن و..» مباحث عمیقی است که ریشه درعرفان 
دارد و صحیح نیست که آنها را در ابتدا برای کسی که هیچ 
سابقه‌ای در فلسفه ندارد و هنوز با مباحث فلسفی_عرفانی 
آشنا نیست» مطرح کرد. 

این رویه چند پیامد منفی دارد: 

نخست: بسیاری از مبتدیان» مباحثی را که بدان‌ها اشاره 
شد به خوبی درک نمی‌کنند و این خود سبب می‌شود 


کتاب شواهد الربوبیه یسک دوره 
چکیده کتاب اسفار است و خلاصه 
مباحث اسفار در این کتاب آمده است. 
پس باید کتاب شواهد الربوبیه را متن 
درسی قرار داد و استاد خبیر در میان 
مباحث. شاکرد را به مباحث اسفار 
ارجاع دهد که به صورت مبسوط 
آامده است. 


افراد کم کم دلسرد شده فلسفه خواندن را رها کنند و 
عطایش را به لقايش ببخشند. 

دوم: افراد مبتدی آن‌طور که باید نسبت به این گونه 
مباحث احساس نیاز نمی‌کنند؛ در نتیجه از خواندن فلسفه 
لذت نمی‌برند؛ چون با خود می‌گویند: وجود نه خدای 
من است. نه پیغمبر من است و نه دردی از دردهای من 
دوا می‌کند و نه مشکلی از مشکللات دینی جامعه را حل 
می‌کند. اصالت وجود به چه درد من می‌خورد؟ چرا باید 
این برخلاف صورتی است که شسخص مبتدی فلسفه را از 
حکمت متعارف شروع کند؛ مثلا در کتاباسارات» قسمت 
الهیات مطلب با این بحث شروع می‌شود که «کل 
محسوس موجود». آیا عکس این قضیه یعنی «کل موجود 
محسوس» نیز صادق است یا خیر؟ عکس موجبه کلیه» 
موجبه جزئیه است؛ یعنی «بعض الموجود محسوس». 
طلبه مبتدی این مسئله را به راحتی می‌فهمد و نیاز به آن 


را احساس می‌کند و از خواندن فلسفه لذت لازم را می‌برد. 
سوم: رویه بادشده موجب می‌شود در بسیاری موارد 
برای اف راد برداشت‌های دور از واقعیت پیش اید که چه 
بساتاپایان در ذهنشان باقی بماند و يا دست‌کم مدت 
زیادی ذهن و فکرشان رابه خود مشغول کند و پس از 
سالیانی بفهمند که در طول این مدت کله بی‌صاحب 
می‌تراشیده‌انده به شکلی که هم خود از تلفی صحیح 
بازمانه‌اند و هم دیگران را به اشتباه انداخته‌اند. 

برای اینکه ما با این مشکلات روبه‌رو نشسویم باید فلسفه 
را با خواندن یک دوره حکمت متعارف مشاأئی - که با فهم 
و استعداد افراد مبتدی مناسب است -شروع کنیم و بعد از 
آن به فراگیری حکمت اشراق بيردازيم که ناظر به حکمت 
مشاء است. بلکه نقدی بر آن حکمت است. در کنار اینها 
نیز باید مباحث کلامی را پی‌گیری کنیم. 

بعد از همه اینها لازم است یک دوره عرفان نظری در 
حد کت اب تمهید اقواعد و مقدمه قیصری بر فصوص 
فرا بگیریم آن گاه نوبت به حکمت متعالیه می‌رسد که 
از عناصر اربعه یعنی حکمت مشاء حکمت اشراق» کلام 
وعرفان تشکیل شده است. بی‌تردید کسی که با این 
لازم را ندارد نمی‌تواند به عمق سخنان آخوند در مباحث 
اصالت وجود و اعتباربت ماهیت و نظایر آن برسد. 


ترتیب‌پیشنهادی ۱ 
ابتدا /لمطق مظفر را بخوانید و با اصطلاحات منطقی آشنا 
شوید. بعد منطق ارات را بخوانید. مهم هم این کتاب 
ست و سپس برهان شفا را بخوانید که جان منطق آنجا 
ست و به داد اسان می‌رسد. حضرت علامه طباطبایی به 
ستاد علامه حسن‌زاده و برخی دیگر از شاگردان ویژه‌اش 
مانند آیت‌اله جوادی فرموده بودند: من شما را در منطق 
قوی نمی‌بینم. باید برهان شتا را بخوانید و خود ایشان 
برهان شتا را به این بزرگواران تدریس فرمود. 

پس از اینهایک دوره حکمت مشاء خوانده می‌شوده یعنی 
حکمت/شارت و الهیات شفا. پس از آن؛ یک دوره حکمت 
اشسراق بخوانید و در کنار اینها کلام بخوانید مانن دکشسف 
مراد علامه حلی پس از اینها یک دوره عرشان نظری در 
حدتمهیدلقوعد وشرح‌قیصری- خصوصا مقدمه آن که 
یک دوره عرفان نظری است - بخوانید و بعد شروع کنید 
به آنار آخوند ملاصدرا مانند سواهد الربوبیه يا اسفا راریعه. 
این برنامه را داسته باشید تا ان شاء اه در طول پانزده سال 
حکیمی عارف در بُسد نظر و عمل -ان شاء له باعمل و 


سیر و سلوک شوید. 


# تشکر می‌کنم. 


پن‌توشیته 

۱. جمعه: ۲. 

۲ بر گرفته از سایت استاد رمضانی» 
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فا با .۳ 


حجت الاسلام و المسلمین حسن معلمی* 


اشاره 

شفای بوعلی را که کتاب بسیار سختی است برای مقطع دکتری مرکز جامعه المصطفی العالمیه تدریس می کردم. 
دانشجوبانی که در کلاس حضور داشتند. اهل بوسنی و هرزگوین بودند. استعدادشان بسیار خوب بود. بنابراین بودکه 
دو واحد شفا بخوانسم؛ بنده گفتم برنامه‌ای دارم که طی آن می‌توانید کل شفا را بخوانید و بر آن مسلط شوید. به این 
دانشجویان نیز گفتم پیش از کلاس مباحثه کنید و با مطالعه سر کلاس حاضر شسوید. اخر تسرم یکی از همین دانشجویان 
که طلیه خوش ‌استعدادی هم بود گفت: حاج آقا. آن روز اول که به ما چنین پیشنهادی کردید. باور نمی کردم یک خط 
از کتاب شفارا بتوانیسم بفهمیم؛ ولی شما باعث شدید ما تلاش کنیم و امروز می‌بینیم ما با مطالعه. مباحشنه و مراجعه به 
تعلیقات. می‌توانیسم هفتاد تا هشتاد درصد از این کتاب را بفهمیم. بیست تا سی درصد باقی مشکل است که آن هم در 
کلاس و با مطالعه بیش‌تر حل می‌شود. 


# حجت‌الاسلام و المسلمین حسن معلمی, مدرس فلسفه و حکمت اسلامی است. کتب و مقالاتی چون:تاریخ فلسفه اسلامی, فلسفه اشراق, نگاهی به معرفت شناسی در فلسفه 
غرب فلسفه اخلاق و فلسفه تاریخ و آینده نگری از آثار علمی ایشان است. 


* سیر مطالعه فلسفه باید چگونه باسد؟ طلبه‌ها 
برای مطالعه این علم. چه مراحل و چه روئسی را 
باید در پیش بکیرند با استادان چه سیری را باید 
مد نظر قرار دهند؟ 

استاد: بنده در باب روش تدریس و تعلیم یک روش 
خاصی دارم که معتق دم این روش نه تنها در فلسفه حتی 
در فقه و اصول و درس خارج باید به کار گرفته شودو آن 
شدیدا اجتناب می‌کنم و معتقدم در روش سخنرانی بیشترین 
ضربه به متعلم وارد می‌شود و استاد نیز اذٍیت می‌شود. در 
روآنشناسی روش تدربس نیز اين روش بدترین شیوه است 
و سفارش می‌شود در تدریس شیوه‌ای در نظر گرفته شود 
که متعلم در فرایند پلاگیری قرار بگیرد و همچون چشمه 
بجوشد نه اینکه حافظه‌اش پر از اطلاعات شود؛ بنابراین 
روشی که در تدریس متون فقهی و متون فلسفی چون بلایة 
الحکمه ناب لحکمه واسفار رایج است بسیار اشتباه است. 
آمروزه در کلاس‌ها استاد از بای بسم له شروع می‌کند و 
مطلب درس را کاملا توضیح می‌دهد و سپس تمام عبارت 
ربا آنچه گفته تطبیق می‌کند و تمام ضمیرها را نیز خودش 
برمی‌گرداند. چنین روشی بدون شک غلط است زیرا متعلم 
به فراخور هر کتاب و هر مقطع تحصیلی باید مدل خاصی 
را مدنظر قرار داد و در پیش گرفت؛ استاد باید به شاگردان 
پیشنهاد کند که به صورت گروهی درس را مطالعه و مباحثه 
کنند و سپس درس را ارائه دهند. بعد از اینکه شاگردان 
درس راارائه کردنده استاد به اشکالات آنان بپردازد. در ابتدا 
این ممکن است برای طلبه‌ها خیلی وقت‌گیر باشد؛ لکن 
راه گشاست 

ازیک تجربه برایتان بگویم؛زمانی تعدادی طلبه پیش من 
وقتم کم بوده عذرخواهی میک ردم که نمی‌توانم؛اما آنان 
خیلی مصر بودند. گفتم به یک شرط می‌پذیرم که شسما 
پیش از کلاس مطالعه و مباحثه کنید و سپس ارائه دهید. 
قیول کردتند این کار بس یار مقیذ ود بهگو دای کدید یک 
سوم مکاسب محرمه نرسیده بودیم که دی دم این طلبه‌ها 
باوراین مطلب کمی سخت بود به آنان گفتم دیگر نیازی 
نیست هر روز بیایید. ماهی یک بار بیایید و رفع اشکال کنیم 
تااینکه بحث بیع راشروع کنیم می‌خواهم بگویم توان 
فهم کتاب مکاسب ر پیدا کرده بودند. 

در تجربه‌ای دیگرستای بوعلی را که کتاب بسیار سختی 
است برای مقطع دکتری مرکز جامعه المصطفی العالمیه 
تدریس می‌کردم. دانسجویانی که در کلاس حضور داشتند. 
اهل بوسنی و هرزگوین بودند. استعدادشان بسیار خوب بود. 
بنابراین بودکه دو واحد شتا بخوانیم؛ بنده گفتم برنامه‌ای دارم 
که طی آن می‌توانید کل سنا را بخوانید و بر ان مسلط شوید. 
به این دانشجویان نیز گفتم پیش از کلاس مباحثه کنید و 
بامطلعه سر کلاس حاضر شوید. اخر ترم یکی از همین 
دانسجویان که طلبه خو ش استعدادی هم بود گفت: حاج اقاء 
آن روز اول که به ما چنین پیشنهادی کردید باور نمی‌کردیم 
یک خط از کناب سا را بتوانیم بفهمیم؛ ولی شما باعث 
شدید ماتلاش کنیم و امروز می‌بينيم ما با مطالعه مباحثه 
و مراجعه به تعلیقات می‌توانيم هفتاد تا هشتاد درصد از این 
کتاب را بفهمیم. بیست تا سی درصد باقی مشکل است که 


آن هم در کلاس و با مطالعه بیشتر حل می‌شود. 

آلبته برای رسیدن به چنین چیزی نیاز است که شخص 
زمینه فلسفه داشته باشد. ما نمی‌گوييم کسی که چیزی 
از فلسفه نمی‌داند. شتا را بفهمد بلکه چنین شسخصی باید 
بداية الحکمة و نهاية الحکمة و بخش‌هایی ازاستار را خوانده 
باشد و اکنون به کتاب تا بیردازد. ما حتی معتقدیم طلبه 
برای شروع فلسفه نباید اول کتاب بداية الحکمة را بخواند. 
ابتدا باید کلیاتی از فلسفه را فرا بگیره سپس وارد مباحث این 
کتاب شود به چنین شسخصی می‌گوییم این بدايةالحکمة 
واین هم تملیقات این کاب اکنون می‌توانی به مطلعه و 
بنابراین در هر علمی. مخصوصا فلسفه باید اين‌گونه عمل 
کنیم. فلسفه ویژگی خاصی دارد. در هر علمی چه بسا مدت 
زیلدی نیاز بااشد تا شما با اصطلاحات و مبادی تصوری آن 
علم اشنا شوید. هر علمی این سختی را دارد؛ اما این فرایند 
در فلسفه سخت‌تر و نیازمند زمان بیشتری است. یکی از 
استادان بزرگ می‌گفتند: بیست سال طول کشید تا فهمیدم 
مقصود فلاسفه در بحث هیولای اولی چیست؛ یعنی چنین 
زمانی طول کشسید تا محل نزاع را درک کنم, هید مطهری 
می‌فرمودند: اکثر مباحث اصلی فلسفه بدیهی اولی است؛ 
ولی دلیل اختلاف این است که تصور دقیقی از موضوع و 
محمول وجود ندارد. 

بنده معتقدم در فلسفه باید همچون کتاب حلقات" عمل کرد. 
ین روش صد درصد بای اجر شود از همان روز ول فراگیری 
فلسفه؛ چرا که فلسفه مثلا همچون علم فقه نیست که 
عقلی است. اگر دیگران در اين وادی اندیشیهه‌انه شما نیز 
باید فکر و اندیشه را به کار گیرید. اصلا می‌توان در اولین 
اصل علیت را مطرح کرد و به آنان گفت بروید فکر کنید 
درباره چنین موضوعی چه باید گفت. در منطق و فلسفه و 
باید از همان روز اول تدریس,» طلبه را به تفکر وا داشست. 
بنابراین در فلسفه باید روش سخنرانی و متن‌خوانی را که 
استاد همه‌کاره است کنار بگذاريم. باید در تدریس و تعلیم 
شاگرد محوری را اصل قرار داد. کار استاد باید هدایت» 
نظارت تکمیل و تهذیب باشد؛ یعنی طلبه خود باید تا 
مقداری از راه را برود و در جایی که گیر کرد استاددست 
او را بگی رد و بالا بکشد. به فرمایش آقای جوادی دو گروه 
به فلسفه ظلم کردند: یکی محب غال و دیگری مبفض 
غال یا همان دوستدار افراطی و دشمن افراطی. دوستدار 
افراطی می‌گوید دست به ترکیبش نزنید مبلاا نقد کنید. 
مبلاا بگویید قسمتی از آن مشکل دار همه‌اش درست است. 
این باعث می‌شود فلسفه دام ا درجا بزند و همان جایی 
که قرار دارد بماند. در چنین حالتی فلسفه هیچ تکاملی پیدا 
نمی‌کند. مبغض قال نیز می‌گوید اصلا طرفش ن رو او همه 
رااز این علم محروم می‌کند. اما اگر کسی محب باشد اما 
دوست ندارد فلسفه این نقاط ضعف را داشته باشد؛ بنابراین 
به فکر رفع اشکال‌ها می‌افتد و فلسفه تکامل می‌یابد؛ مثلا 
شیخ اشراق نقاط ضعف مشاء را دید و برطرف کرد. ملاصدرا 
نیز اشکال هر دو را دید و فلسفه را ارتقا بخشید. ما اگر بعد 
از بوعلی سینا می‌گفتيم هرچه شبخ گفته است درست است. 


بدون شک امروز از کمالات اشراق و حکمت متعالیه محروم 
بودیم. 

پس اگر محب معتدل باشیم نقاط ضعف را می‌بینیم و به 
دنبال رفع خواهیم بود؛ اما اگر مخالف معتدل باشسیم نقاط 
قوت این علم را می‌بینیم و به خود اجازه نمی‌دهیم کل این 
علم را رها کنیم؛ به تعبیر دیگر اگر مخالفان فلسفه معتدل 
بودند محبان افراطی عمل نمی‌کردند فلسفه هم در نقاط 
قونش تکامل پیدا می‌کرد و هم در نقاط ضعفش. فلسفه 
ملاصدرا وحی منزل نیست. فلسفه هیچ فیلسوفی وحی 
منزل نیست البته در فلسفه بدیهیاتی داریم و مباحثی که 
قریب به بدیهیات است. بدیهیات قابل انکار نیستنده همچون 
اصل علیت اینکه هر معلولی علتی دارد يا اجتماع نقیضین 
محال است؛ ما وقتی ورد نظریات می‌شویم. پلی استدلال 
به میان می‌اید. در چنین حالتی ممکن است استدلال 
درست عمل کند و ممکن است به خطا رود. باید حواسمان 
را جمع کنیم که آیا استدلال مراحلش درست طی شده 
است. آیا استدلال از نظر روش م لاه هیئت و غیره صحیح 
است یا خیر. اگر دیدیم مناقشه‌ای به آن وارد است آن را 
رد می‌کنیم» اگرچه این استدلال را ملاصدرا یا ابن سینا یا 
علامه طباطبایی اقامه کرده باشد. 

از همان ابتدا باید به طلبه بگوییم تو هم عاقلی» تو هم فکر 
می‌کنی و تو هم می‌توانی فکر فلسفی داشته باشی؛ پس 
به خودت حق بده که ایراد بگیری؛ البته باید به متعلم یاد 
بدهیم تا چیزی را نفهمیده اشکال نگیرد؛ یعنی تا صدر و 
دیل مسئله روشن نشده است نگوید من اشسکال دارم؛ اما 
وقتی متعلم رفت و فکر کرد و فهم‌اش را به استادارائه کرد 
و استاد نیز فهم او را تایبد کرد آنگاه می‌تواند بگوید بر این 
مطلب چند اشکال وارد است. باید به طلبه انتقادکردن را 
بنابر آنچه گفتیم توان فهم متن» قدم اول است و توان 
اندیشیدن, نکنه دوم. بعد از این دو انصاف علمی است. اگر 
شاگرد ببیند استاد در یک جا به نقد ملاصدرا می‌پردازد و 
یک جااز او تعریف می‌کند خواهد فهمید که اصل مسئله» 
شیخ و ملاصدر و آقای مصباح» آقای جولدی و آقای 
حسن‌زاده نیست. ممکن است شسخص به همه اینها رادت 
داشته باشد اما بگوید در فلان مسئله حق با آقای فلان 
می‌خواهم عرض کنم تسلط بر متن یعنی نوان فهم متن» 
توان اندیشیدن,» توان نقد و جسارت نقد و جسارت ترجیح 
قوال باید از همان ابتدا به طلبه آموزش داد که وقتی به 
درس خارج می‌رسد این ابزار را از پیش داشته باشد. 
نباید چنین باشد که شسخص افتخار کند چند دوره فقه یا 
صول فقه شرکت کرده است. افتخار در این است بگویی 
چهار تا پنج سال در درس خارج فلانی شرکت کردم؛منتها 
به صورت گروهی بودیم و مباحنه و مطالعه می‌کردیم و 
لان بیست سال است که خودم کار تحقیقی می‌کنم و این 
هم آنارم و این دیدگاه‌ها را دارم و این نقدها رابه بزرگان 
وارد کرده‌ام و این نظربه‌ها را نیز مطرح کرده‌ام و این بعنی 
تتبع تجزبه و تحلیل نقد و در نهایت نظربه‌پردازی, الان 
طلبه‌های ما دارند به این سمت می‌روند. این شیوه باید در 
فلسفه به آوج خودش برسد؛ چرا که فلسفه یعنی کار عقلانی 
و شما در چنین علمی مجال بیشتری برای اندیشیدن و 
نقدکردن داری. 

در کنار فلسفه باید درس تاریخ فلسفه هم داشته باشیم. ما 


فقه درس می‌دهیم؛ آما تاریخ فقه درس نمی‌دهیم؛ در صورنی که مطالعه تاریخ علم به 
شخص نگاه می‌دهد. کسی که تاریخ فلس فه خوان ده باشد همان اول می‌فهمد آنچه در 
فلسفه آمده حرف‌های ملاصدرا نیست» حرف شبخ نیست. بلکه پیش از این بزرگان» هزاران 
سخن گفته شده تا اینان توانسته‌انده چنین بیندیشند و چنین سخن بگویند. همه آنچه در 
کتاب نهاية الحکمه آمده یافته‌های علامه طباطبایی نیست. هزاران فیلسوف پشت سر هم 
صف کشیدند و دانه دانه . سوزن سوزن به این فلسفه افزودند تا به علامه طباطبایی رسید. 
آکنون باید گفت توی طلبه چقدر می‌توانی در این سیر سهم ایجاد کنی. 

پیش از این گفتیم که فلسفه باید به صورت کتاب حلقات تدریس شود؛ یعنی از مباحث 
ساده به مباحث دشوار حرکت کنیم. در کنار آن باید تاریخ فلسفه تدریس شود و پیش از اینهاه 
رئوس ثمانیه را کامللا باید روشن کنیم. ما بلافاصله بداية الحکمه را شروع می‌کنیم و اصلا 
نمی‌دانیم چه شد و چه کسی چه گفت. گمان می‌کنيم همه آنجه در این کتاب آمده است» 
سخن علامه طباطبایی است؛ در حالی که خیلی از آنها را ارسطو افلاطون» سقراط و آگوستین 
و غیره گفته‌اند. در بعضی از مباحث نیز این مشائیان بودند که مطالبی به فلسفه افزودند. 
اینها نقاط ضعف آموزش‌های ما است که البته بعد از انقلاب -الحمدله -به سوی بهبودی 
رفته است؛ اما حرکت آن کند است. زمانی رهبری از این وضعیت گله‌مند بودند و واقعا هم 
حق داشتند. 

آیا مراحل خاصی برای فهم فلسفه پیشن‌هادم ی کنید؟ 

اسستاد: گاهی شخص می‌گوید من امسال می‌خواهم بای نهایه» وشوهد را دیس بدهم. 
این فایده‌ی ندارد فلسفه یک فضای بیدغدغه ب رای تفکر می‌خواهد مشللا شما اگر 
می‌خواهید بلایه را بخوانید و سپس نهای 4 لحکمه را در فاصله تابستانی بین این دو باید 
هر آنچه خواند‌اید مرور کنید و فکر کنید مشالا من یادم می‌آید هنگامی که درسگرفتن 
بلایه را شروع کردم منزلمان میدان سعیدی بود و استلد نجفی شهرضایی در مهدیه در خیابان 
چهارسردان درس می‌گفتند. یادم می‌آید یک روز از میدان سعیدی برای شسرکت در کلاس 
درس حرکت کردم. باور کنید آن‌قدر غرق درس بودم که نفهمیدم از کدام خیابان و کدام 
پیاده‌رو و چگونه از خیابان رد شدم. چگونه ماشین‌ها را رد کردم. واقعا نفهمی دم این فاصله 
چگونه طی شد. می‌خواهم بگویم این دغدغه را باید استاد در شاگرد ایجاد کند و بعد هم 
عحله نداشته باشد. 

گاهی طلبه می‌آید می‌گوید ما بالأخره نفهمیدیم اصالت با وجود است یا ماهیت حق با چه 
کسی است.به این طلبه باید گفت الان لازم نیست بدانی حق با چه کسی است؛ حتی 
در نهاية الحکمه نیز لازم نیست. شما باید سعی کنی ابتدا محل نزاع را درست بفهمی و در 
مرحله دوم ادله آن را درک کنی و در مرحله سوم به لوازم بحث پی ببری. کشف حق و باطل 
راباید گذاشت برای وقتی که/ستار خوانده می‌شود البته گاهی تحربر محل نزاع» حق و 
باطل را روشن می‌کند ویا بیان لوازم و آثاه حق و باطل را آشکار می‌سازد. گاهی نیز دلایل, 
حق و باطل راروشن می‌کنند گاهی نیز نتقاده و گاهی همه اينه با هم بناراین بای در 
فلسفه عجله کنیم و بگوییم زود تکلیف را مشخص کنیم. بنبراین حلقهاول فقط آشنایی کلی 
با فلس فه است و حلقه دوم شسناخت و حلقه سوم فهم عمیق و مرحله چهارم اتخا رای است. 
* آیسا بسرای ایسن چهار مرحله پیشسنهاد خاصی می‌کنید؛ مشللا یا بسرای مرحله 
آشسنایی کتاب مخصوصی داریم؟ ۱ 

استاد: خیر البنه نه اينکه کتاب نداریم؛ مثلا من خودم یک کتاب در اين باره نوشته‌ام. 
پیش ازاین اولین کتابی که به طلبه‌ها معرفی م یکردیم,آسنایی با قلسفه شهید مطهری 
بود. با معرفی این کتاب می‌خواستیم طلبه با موضوع و محمول در مسائل فلسفی آشنا شود 
که دیدیم کاستی‌هایی در این کتاب وجود دارد؛ بنابراین کتاب حکمت جاودنه را برای کانون 
ندیشه جوان نوشتم این چند کتاب برای مواجهه با فلسفه مناسبباند. طلبه با مطالعهآنها 
باید بفهمد فلسفه چیست موضوع و محمول آن و مسائلش چیست و فلسفه چه ضرورتی 
و چه فایده‌ای برای او و علم دارد پس از اشنایی باید به شبهات پرداخت. بعد از آن نوبت 
خواندن بداية الحکمه است. کتاباموزش فلسفه نیز کتاب خوبی است؛ اگرچه متن فارسی 
دارد و تصور می‌شود که متن آسانی دارد از جمله کتاب‌های دشواری است که باید آن را با 
استاد خواند. 

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که فلسفه را نباید بدون استاد خواند. ممکن 
است بگویید علوم دیگر نیز چنین است؛ اما باید گفت فراگیری فلسفه بدون شک استاد 
می‌خواهد. 

* فرمودید در فلسفه نیاز به فهم عمیق‌تری داریم و اين علم را نمی‌توان بدون 
استاد فرا گرفت. از سوی دیکر در ابتدای این گفتگو شسیوه‌ای را مطرح کردید 


که در آن, طلبه باید خود با متن فلسفی مواجه می‌سد و فکر می‌کرد و مطلب 
استاد: نه. طلبه اگر این شیوه را بدون استاد در پیش گیرد اشتباه است؛ اما اگر تحت نظارت 
استلا باشد هر دوی انجه گفتیم تامین خواهد شد: پایبندی به شیوه و همراهی استاد. ما در 
آن شیوه نگفتیم شاگرد به تنهایی به مطالعه فلسفه بپردازه بلکه در این شیوه باید چنین عمل 
کرد که ابتدا طلبه بحث مورد نظر را مطالعه و مباحثه کند و آنجه دریافت کرده است به استاد 
اراثه کند تا نقص و اشکالات آن بر طرف شود. وقت کلاس باید صرف بزنگاه‌ها بشسود. 
انم توا کی کویم استاد ال تباشه که می کوییم دنق وه را ادیپ رنه ازنگه 
حافظه او را پر کند. در این روش استاد باید خیلی مسلط باشد و به مطالعه و مباحثه درس 
بپردازه چه بسا نیاز باشد به چندین شرح مراجعه کند. استاد باید چند سر و گردن از کتاب 
بالاتر باشد. اگر استاد فقط بر همان کتابی مسلط باشد که قرار است درس داده شود و طلبه 
خالی‌الذهن باشد طلبه گمان می‌کند استادش همه چیز می‌داند؛ ولی گر طلبه زرنگ باشد 
وبه همان شیوه که گفتیم عمل کنده آن‌گاه استاد باید بسیار دست پر باشد؛ بر همین اساس 
می‌گویم نقش استاد ضعیف نمی‌شود بلکه بسیار جدی‌تر موّثرتر و فعال‌تر می‌شود. 
یکی می‌گفت مگرازهمین حوزه مطهری بیروننیمده است؟ پس چراما بی خود نگرانیم 
به او گفتم ایشان خودش زحمت کشید و مطهری شد باید کاری کنید از هر هزار نفر نهصد 
نفر مطهری شوند روش بدهید. نظام آموزشی باید نظامی باشد که مطهری‌ها پروش دهد؛ 
به تعبیر دیگر شما باید نظامی تعبیه کنید که استعدادهای امثال مطهری خفه و کور نشود. ما 
چقدر مانند مطهری داریم که می‌توانند مطهری باشند؛ اما نظام آموزشی نگذاشته مطیهری 
شوند. نه اينکه عناد داشته باشد برنامه و راهکار نداشته است. 

امروزه دنیا بر روش تدربس و روش تحقیق تمرکز کرده است. بخشی از موفقیت‌های 
کشورهای غربی نیز به این دلیل است که روش‌هایشان را تغییر داده‌اند. اگر روش درست 
باشد» موفق خواهیم بود. من معتق دم اگر با نگاه و روش به سراغ قران و روایات برویم؛ این 
دو ثقل عظیم برای ما بسیار حرف دارند.اهل‌بیت(علبهم السلام) بسیاری از این شیوه‌ها را 
تعلیم داده‌اند. ما کم‌کاری کرده‌ايم و به دنبال ان نرفته‌ايم. 

با توجه به نکاتی که فرمودید قاعدتا در ابتدای فلسفه نباید خیلی سراغ 
اقوال و آرا برویم بلکه باید سعی کنیم ذهن افراد را در مباحث فلسفی توانمند 
کنیم. ۱ 

اسستاد: بل یعنی ذهن را پر از اقوال نکنیم؛ مثلا بحثی فلسفه راب بیانی بسیار ساده مطرح 
کنیم؛ مشلا بگوییم فلان گروه در ین مستله چنین م‌گوید و دسته دیگر چنان, به صورت 
کلی و رایج. سپس به طلبه فرصت دهیم فکر کند دام از نها درست می‌گوید. 

برای تحقیق و پژوهش چه مراحلی باید طی شود؟ 

استاد:تتبع تجزیه تحلیل و تحقیق؛ ما مراحل تعلیم. مطلعه و مباحنهقبل از درس و شرکت 
در کلاس درس و گفتگو با استاد بعد از درس و مرور آنچه گذشت و تصحیح خطاها است. 

# یعنی پیش از درس مباحثه و مطالعه کنده سپس در کلاس سرکت کند و دوباره 
مباحثه کند و خطاها را اصلاح کند؟ 

استاد: این مباحثه دوم یعنی طلبه بزنگاهها را مشخص کند و بگوید ما ای ن‌گونه فهمیدیم و 
استاد چنین گفت اکنون نظر شما چیست. در وقع یک رفت و برگشت باشد و عجلهلی هم 
نکند. استاد نیز باید از هر درس یک شمای کلی ارائه کند؛ یعنی استاد هم در شروع» هم در 
ادامه و هم در انتها کمک می‌کند و طلبه را راه می‌اندازد؛ مثلا در دوره‌ای که کت بآموزش 
قلسفه را تدریس می‌کردم. دیدیم در سه درس اول نمی‌توانیم به طلبه‌ها بگوییم بروید 
خودتان مطالعه کنید؛ ولی در درس چهارم که بحث تعریف فلسفه است طلبه‌ها خودشان 
می‌توانند درس را مطالعه کنند و مشکلی ندارند. استاد باید ببیند متن در چه حدی است و 
چگونه باید حرکت کند. از سوی دیگر باید به توان متعلمان توجه کند تا ببیند چقدر از 
مسئولیت را بر عهده آنان بگذارد. پس از یک هفته استاد باید تشسخیص دهد چه مقدار کار را 
به شاگردان بسپارد و چه مقدار را خود بر عهده بگیرد. ممکن است در میان متعلمان» گروهی 
بسیار قوی و تیز بائسند و گروهی دیگر متوسط يا اصلا ضعیف. باید برای این سه گروه برنامه 
اشست؛ ولی روح حاکم بر همه‌شان این است که دستشان ر بگیریم وبه آنلن توان فهم 
متن توان آندیشیدن, توان ترجیح اقوال توان انتخاب رای» توان نقد و توان نظریه‌پردازی 
بدهیم. ما باید ضمن اينکه به شاگرد محتوا می‌دهیم این توان‌ها را در او زن ده کنیم. عمده 
کازایی امس دا زا بگیر گنه جرک کت 

درباره روش تحقیق در فلسفه نیز سخن بگویید. 

استاد: زمانی درباره این بحث می‌کردیم که ثمره موسسات تخصصی حوزه یا حتی 


عارف به فیلسوف می‌گوید شما تا اینجای راه خوب آمدید که گفتید حق تبارک و تعالی وجود صرف است؛ ما از اینجا به بعد را که قاثل 
شدید ان اثبت و وجود صرف. وجودی در برابر سایر وجودات است. این وجود است و آن هم وجود است و همه اینها را وجود دانستید. 


داتفتگامها چیست آیتکه طلیه با دنق هو شاد در 
کارشناسی شصت واحده در ارشد سی واحد و در دکتری 
شیوه و این واحدها شهید مطهری شود؟ ممکن است 
کسی بگوید این‌گونه نمی‌توان شسهید مطهری ساخت, 
پس بیاییم واحدها را افزایش دهیم. اما به نظر من خطا 
در تعداد واحدها نیست؛ خطا در این است که ما فکر 
می‌کنیم با رسیدن به مقطع دکتری در تحقیق و پژوهش 
به آخر راه رسیده‌ايم. کارشناسی ارشد» دکتری و سطح دو 
و سه حوزه اتهای آموزش» ولی ابتدای پژوهش است. 
شماوقتی مدرک دکتری می‌گیرید به این معنا است که 
فقط زمینه‌هایی برای شما آماده شده که دست به قلم 
ببرید و درباره رشته خودت تتبع و پژوهش کنی و بعد از ده 
تاپانزده سال تلاش در این زمینه» شسخصی مانند شسهید 
مطهری شوی. پس دکتری و ارشد انتهای راه نیست. 
بلکه ابتدای راه است. متعلم باید از زمینه‌ای که دانسگاه 
یاموسسه یا هر مجموعه‌ای برای او فراهم کرده بهترین 
بهره‌وری را داشته باشد. طلبه یا دانشسجو با گذراندن این 
مقاطع تازه بای د پایننامه بنویسد و این پایننامه یمنی 
پایان‌نامه آموزشی نه پایان‌نامه پژوهش بلکه آغازنامه 
پژوهش است. حتی می‌توان گفت پایان آموزش بودن اين 
مقاطع نیز به صورت مطلق نیست؛ چه بسا شخص بعد از 
مقطع دکتری نیز نیاز به آموزش و فراگیری داشته باشد. 
وقتی به مرحله تحقیق رسیدی, تتبع تجزیه و تحلیل, نقد 
و نظربه‌پردازی را باید دنبال کنی. 

# می‌شود این مراحل را هم توضیح دهید؟ ۱ 
استاد: تتبع یعنی دریک مسئله آرای مختلف رااز مین آثار 
جمع‌آوری کنید و سپس ایات و روایات آن مسئله را از قران و 
مجامع روایی بیرون بکشید. بعد باید به تجزیه و تحلیل آنها 
بپردازید و در نهایت هم افوال را نقد و بررسی کنید. 

* در تجزیه و تحلیل چه کار باید کرد؟ 

استاد: تجزیه و تحلیل یعنی تجزیه و تحلیل اقوال برای 
اینکه مشسخص کنید لازم و ملزوم آن, ادله آن» شیوه استدلال 
آن چیست. ممکن است کسی به یک مطلبی تصریح نکرده 
باشد؛ اما لازمه سخنش همان چیزی باشد که شما به 
دنبال آنید. 

یعنی مبانی و لوازم یک قول را در یاوریم؟ 

استاد: بله ادله روایی‌اش را نیز باید تجزیه و تحلیل کنید. 
روایت را بسکافید و اجزایش را در بیاورید» در نهایت ببینید 
روایت چه می‌گوید اینکه به دلالت مطابقی بر چه چیزی 
دلالت دارد و دلالت التزامی و تضمنی آن چیست. خوب 
که تجزیه و تحلیل کردید و کالبدشکافی شد اکنون نوبت 
نقد و بررسی است اینکه برداشتی که از روایت شده است» 


نمی‌توانیم از شما بپذیریم. 
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درست است یانه» کدام برداشت‌ها درست است. باید در 
این مرحله ترجیح اقوال کنید با مقایسه سنجش و نقد و 
بررسی. ممکن است بین اقوال موجود انتخاب رأی کنید یا 
اینکه نظریه‌پردازی کنید. این نوع حرکت بیشتر در فلسفه جا 
درد؛چرا که جزو علوم عقلی, استدلالی و برهانی است و امر 
تعبدی در آن راه ندارد. 

آیا فلسفه برای همه طلبه‌ها لازم است؟ 

استاد: تا حدی بله. به نظر من فلسفه برای همه مردم 
لازم است؛ البته وقتی فلسفه حلقاتی (از ساده به دشوار) 
چینش شود آن‌گاه هر کس باید متناسب با خودش در 
یک حلقه باشد؛ مثلا می‌توان برای کودکان» اصول 
فلسفی‌اندیشیدن و فلسفه آلهی را خیلی ساده و آشکار 
بیان کنیم. امروزه در غرب به کودکان فلسفه می‌آموزند. 
داستان می‌نویسند در داستان‌هایشان فلسفه را به کودک 
الق می‌کنند. فاسقه اگزیستاتنیالیسم اصلا با همین 
داستان‌ها و رمان‌هاپی گسترش یافت که در ایران هم 
موجوة اس مفلا صاثق, هنابکه از طرقداران شاخه 
الحادی فلسفه اگزیستانسیالیسم بود که سر از خودکشی 
و پوچی درآورد. این دیدگاه داستان پوچی را خیلی راحت 
به خورد خواننده می‌دهد و در آن القا می‌کند که زندگی 
یعنی وقت تلف کردن و پوچی. پیش از این زمانی خدمت 
مقام معظم رهبری بودیم فرمودند فلسفه کودک را جدی 
بگیرید و تفکر فلسفی, تفکر عقلائی و مبانی فلسفه هی 
را خیلی ساده به کودکان آموزش دهید و با مثل‌های 
ساده بگویید این مبانی حق است و این مبانی باطل؛ یعنی 
ذهن کودک را با مبانی الهی و توحیدی آشنا کنید تااينکه 
بعدا در فضای پراز شبهه» خودش بتواند پاسخگو باشد و 
گیر نکند درواقع او رابید مسلاش کنيم, منطقی باید 
مسلح‌اش کنیم نه تعبدی صرف. باید اندیشیدن و انتخاب 
ری صحیح را به او آموزش دهیم. 

بنابراین همه باید فلسفه بخوانند. طلبه‌ها به فلسفه در 
حد کناب نهاية الحکمه نیاز دارند فرقی نمی‌کند این 
کتاب باشد یا کتابی دیگر بلکه هر طلبه‌ای باید حکمت 
متعالیه رابه صورت خلاصه و شسته و رفته بخواند؛ چرا 
که وقتی به میان مردم می‌رود بتواند به سول‌های کلی 
پاسخ دهد واگر توانست به سول‌های تخصصی پاسخ 
دهد افراد متخصص را معرفی کند و شماره تلفن آنان را در 
دسترس مردم قرار دهد من تاریخ خواندهام؛ ما اگر کسی 
سوال‌های تخصصی تاریخ بپرسد به او می‌گویم من تاریخ 
راتا حدودی مطالعه کرده‌ام و در حد خودم به آن آگاهم؛ ولی 
آدرس دوستان متخصص تاریخ را می‌دهم تا از آنان بپرسید. 
طلبه نیز چه مفسر چه مبلخ چه خطیب, چه اهل حدیثه 
باید در حد عموم جامعه فلسفه را بخواند؛ چرا که با جامعه‌ای 


در هم تنیده روبرو است: 

* آیادر حوزه تخصص و اجتهاد در فلسفه ضرورت 
دارد؟ 

استاد: فقط برای عده خاصی نیاز است در این وادی قدم 
بگذارند. ضرورت آن هم شبهاتی است که در دانشسگاه‌ها در 
فلسفهء کلام جدید و معرفت‌شناسی مطرح می‌شود و امروزه 
نداشته باشیم این شبهات باقی خواهد ماند. 

* یعنی ما فلاسفه را در راه دفع شسبهات باید استفاده 
کنیم؟ 

استاد: فلسفه یک جنبه اثباتی دارد و یک جنبه سلبی. دفع 
شبهات جنبه سلبی آن است که ضرورتش آنچنان زیاد است 
که می‌توان گفت از اب‌خوردن هم واجب‌تر است؛ اما درباره 
جنبه اثباتی‌اش باید گفت اگر کسی فلسفه نخوانده باشد در 
بسیاری موارد به درک عمیقی از ایأت و روایت نمی‌رسد. این 
حرف از من نیست. امام خمینی» علامه طباطبایی و ایت‌اله 
جوادی معتقدند واقعا بخش‌هایی از ایات و روایات را کسانی 
دقیق می‌فهمند که فلسفه خوانده‌اند و در فلسفه قوی‌اند نه 
کسانی که فقط فقه و اصول و.. خوانده‌اند. 

# علاوه بر نکاتی که فرمودید» اگر توصیه‌ای کلی 
به طلبه‌ها درباره خواندن فلسفه دارید بفرمایید؟ 

استاد: نظر من این است که طلبه به استادان مراجعه کند 
و رشته تخصصی‌ای را که در نظر دارد در آن تحصیل کند به 
استاد معرفی کند و مقطع تحصیلی‌اش را بگوید. استاد باید 
با توجه به آن رشته تشخیص دهد طلبه تا چه مرحله‌ای 
باید فلسفه بخواند. 

درس‌هارا باید رد‌بندی» طبقه‌بندی و مقطع‌بندی کرد. 
هم‌آکن ون مادر مجمع عالی حکمت به طلبه‌ها مشاوره 
می‌کنند. یادم هست یک گروه طلبه پیش ما آمدند و گفتند 
می‌خواهند حلقه اول شسهید صدر را بخوانند. از دانشگاه شریف 
آمده بودند. پس از مدتی گفتند: می‌خواهیم دو ماه درس را 
تعطیل کنیم, گفتم: چر؟ گفتند: می‌خواهیم فکر کنیم چطور 
درس بخوانيم. گفتم: احسنت. گفتند: می‌خواهیم با استاد 
کنیم. به آنان گفتم: این دو ماه بیست سال کار شما را جلو 
باید از طلبه پرسید چرا در هر درسی شرکت می‌کنی» چرا 
نمی‌پرسی چه درسی باید بخوانم چطوری باید بخوانم چه 
مراحلی را بای بگذرا»غایتم چه باشد؟ ینهاخیلی مهم استه 


پی‌نوشت: 
۱ حلقات شرهید صدر 


سلد ۸۳ 


۰ 


حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحمید واسطی* 


اشاره 

برای اينکه فلسفه و حکمت به صورت تخصصی پیگیری و نیاز طلبه و حوزه و جامعه تامین شود نیاز به برنامه‌ای هست که 
اهداف دقیق و مراحل نیل به این اهداف و کتب لازم هر مرتبه را معرفی کند لذا برنامه زبر بک برنامه پیشنهادی برای 
این امر و ترببت حکیمانی است که امروز بش از پیش به آنها نیازمندیم. 


اقتباس از نگرش اسللام به علم و عالم دینی» راهنمای تحقیق با اقتباس از نگرش اسللام به علم و هستی» سطح مقدمانی و راهنمای تدریس با آقتباس از نگرش اسلام به علم 


بر و ره ات این کرت رید رتست 
که اه داف دقیق و مراحل نیل به اين اهداف و کتب لازم 
هر مرتبه را معرفی کند لذا برنامه زیر یک برنامه پیشنهادی 
برای این ام و تربیت حکیمانی است که امروز بیش از پیش 
به آنها نیازمندیم. 

اه داف تکمیلی در واحد آموزشی «نگرش و عقائد دین»: (از 
واحدهای دین‌شناختی) 


تواند اثبات کند واقعیت‌هایی هستند. (خارج از خیال و 
ما) 

. بتواند اثبات کند این واقعیت‌هاء یک شبکه و دستگاه 
منسجم و یکپارچه وجودی را تشکیل دا‌اند و تصلافی و 
از هم گسسته نیستند. 

۴ بتواند روابط" بین موجودات و ساختار کلان هستی را 
ترسیم کند و برای مدعیات خود استدلال بیاورد. 


۴ بتواند به‌سوالات هفت گان 4 چه هستیم؟ از کجا آمده‌ایم؟ 
چگونه آمده‌ایم؟ به کجا می‌رویم؟ در کجا هستیم؟ با چه 
موجوداتی هستیم؟ چگونه حرکت می‌کنیم؟ پاسیخ عقلانی 
بدهد.۳ 

۵ بتواند وجود خدا و خصوصیات وجودی او را با برهان عقلی 
اثبات وین ۱ 

۶بتواند کیفیت ربط موجودات با خداوند را توضیح دهد و 
برای مدعای خود استدلال بیاورد. 

۷.بتواند کیفیت خلقت جهان را توصیف کند و استدلال 
بیاورد و با فرضیات فیزیک جدید مقایسه کند. 

.بتواند تصویر فلسفی با استدلال از جهان مادی, مادهه 
فضا زمان, نور آنرژی آرائه دهد و با فرضیات فیزیک جدید 
مقایسه کند. 

٩.بتواند‏ توصیفی از جهان‌های ماوراء ماده ارائه دهد و بر آن 
استدلال بیاورد و با توصیف‌های عرفانی (صادق و کلذب) 
مقایسه کند و اعتبارسنجی نماید. 

۰ بتواند حقیقت نفس و روح و ذهن ورابط آنها با یکدیگر 
وبا بدن را با استدلال توصیف کند و با فرضیات روان‌شناسی 


رش ای ما مد فا ان ی راد 
جدول تطبیقی عرضه کند وتاثیر ناع نگرش‌هابه هستی 


و شبکه موجودنته در زندگی رابه تصویر بکشد به‌گونهای 
که مخاطب اهمیت دست‌یابی به نگرشی صحیح و جامع از 
هستی (داشتن اطلاعات فلسفی درست) را لمس کند. 

۳ بتواند تاثیر مبانی فلسفی را در تعلیم و تربیت» برنامه‌ریزی 
و مدیریت دین‌شناسی» تصمیم‌گیری و معنی زندگی با 
شواهد و مستندات نشان دهد. 

۳ مدعای فلسفه‌های الحادی و فلسفه‌های شرقی و غربی 
را بشناسد و بتواند حداقل یک نقد نسبت به آنهاارائه کند. 
۴. فهرستی از برهان‌های عقلی و استدلال‌های فلسفی 
به‌کار رفته در قران و روایات را در دست داشته باشد و بتواند 
تبیین‌های فلسفی متخصصین از این آیات و روایات را تحلیل 
و تشریح کند." (منلا بیان‌های موجود در کتاب المیزان و 
کاب بحارالانوار)بتواند سخنرانی‌ها و مقالات تخصصی 
فلسفی را درک کند و به سوالاتی که در مورد محتوای آنها 
پرسیده می‌شود پاسخ بدهد. 


حداقلی‌قطعی: 

بتواند نگرش دین نسبت به هستی و برتری این نگرش بر 
موارد رقیب را با استدلال عقلی ارائه کند. 

۱. بتواند اثبات کند واقعیت‌هایی هستند. (خارج از خیال و 
توهم ما 

۲. بتواند اثبات کند این واقعیت‌ها؛ یک شبکه و دستگاه 
منسجم و یکپارچه وجودی را تشکیل داده‌اند و تصادفی و 
از هم گ 5 3 نام 

۴. بتواند روابط بین موجودات و ساختار کلان هستی را ترسیم 
کند و برای مدعیات خود استدلال بیاورد. 


ط بتواند به‌سوالات هفت گان چه هستیم؟ از کجا آمده‌ایم؟ 
چگونه آمده‌ایم؟ به کجا می‌رویم؟ در کجا هستیم؟ با چه 
موجوداتی هستیم؟ چگونه حرکت می‌کنیم؟ پاسخ عقلانی 
بدهد. 


۵ بتواند وجود خدا و خصوصیات وجودی او را با برهان عقلی 
بات کند 


۶ بتواند کیفیت ربط موجودات با خداوند را توضیح دهد و 


برای مدعای خود استدلال بیاورد. 

۷ بتواند کیفیت خلقت جهان را توصیف کند و استدلال 
بیاورد و با فرضیات فیزیک جدید مقایسه کند. 

۸ بتواند تصویر فلسفی با استدلال از جهان مادی, ماده 
فضا زمان, نور انرژی آرائه دهد و با فرضیات فیزیک جدید 


مقایسه کند. 

٩.بتواند‏ توصیفی از جهان‌های ماوراء ماده ارائه دهد و بر آن 
استدلال بیاورد و با توصیف‌های عرفانی (صادق و کلذب) 
۰ بتواند حقیقت نفس و روح و ذهن و رابطة آنها با یکدیگر 
وبا بدن ربا لستدلال توصیف کند وبا فرضیات روان‌شناسی 
۱.بتواند نگرش‌های مطرح در فلسفه اسللامی را در یک 
جدول تطبیقی عرضه کند و تاثیر انواع نگرش‌ها به هستی 
و شبکه موجودات در زندگی رابه تصوير بکشد به‌گونه‌ای 
که مخاطب اهمیت دست‌یابی به نگرشی صحیح و جامع از 
هستی (داشتن اطلاعات فلسفی درست) را لمس کند. 

۲ بتواند تاثیر مبانی فلسفی را در تعلیم و تربیت برنامه‌ریزی 
و مدیریت» دین‌شناسی» تصمیم‌گیری و معنی ی با 
شواهد و مستندات نشان دهد. 

۳ مدعاهای مشهور فلسفه‌های الحلدی و فلسفه‌های 
شرقی و غربی را بشناسد و بتواند حداقل یک نقد نسبت 
به آنهاارائه کند. 

۴ فهرستی از برهان‌های عقلی و استدلال‌های فلسفی 
به‌کار رفته در قران و روایات را در دست داشته باشد و بتواند 
تبیین‌های فلسفی متخصصین از این یات و روایات را تحلیل 
و تشریح کند. (مثالا بیان‌های موجود در کتاب المیزان و 
کتاب بحارالانوار) 

۵ بتواند سخنرانی‌ها و مقالات تخصصی فلسفی را درک 
کند و به سوالاتی که در مورد محتوای آنها پرسیده می‌شود 
پاسخ بدهد. 

۶ بتواند مقاله یا سخنرانی‌ای را که با جملة «مادر جهانی 
زندگی می‌کنيم که از جهت وجودی....» آغاز می‌شود ارائه 
کند. بتواند سرمنشاء هستی را با استدلال نشان دهد. بتواند 
کیفیت خلقت را با استدلال توصیف کند. 

۷ بتواند به‌گونه‌ای عالم وجود و خداوند را توصیف کند که 
تصور چنین خدایی مستلزم تصدیق به وجود آن باشد. 

۸ در یک مقاله علمی بادر یک سخنرانی یا در یک 
گفتگوی علمی و در مواردی که تحلیلی تخصصی یافت 
نشود بتواند فهم اولیه‌ای از انیا به‌صورت روشمند پیدا کند 
مثلا بتواند بر گفتگوی حضرت رضا علیه‌السلام با عمران 
صابی توضیحی ارائه کند یا بتواند نسبت به محتوای احادیث 
کتاب توحید صدوق» فهم اولیه‌ای را در مخاطب ایجاد نماید. 


فهرست واحدهای پیش‌نیاز: 

حکمت پایه (نهایه‌الحکمه) 

پیش‌نیاز: بدایهالحکمه 
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اهداف درس: 

۱. بتواند رژوس ثمانیه فلسفه و فلسفه‌فلسة 
جدولی از مسائل کاربردی در قالپ سوال» 
ارائه دهد. 

روش‌ناسی علامه بای د وید و 
تحلیل مسالهء در کشف و تحلیل اطلاعات 
استخراج کند. 

۴ بتواند نظریه‌های مولف را تسخیص داده 
در قالب «منطق مبتنی بر اصول موضوعد» 


۵ تایر هر نظریه بر دیگر مسائل فلسفه را 
تشخیص داده تبیین کند. 

۶ بتواند براساس قواعد فلسفی, پدیده‌ها را 
تحلر وجودشناسانه کند. 

۷ بتواند نظام هستی رابا تعیین عوالم و 
موجودات ۳ رواب ط آنپا ترسیم کند و برای 
هر قسمت استدلال نماید. 
سرفصل‌های درس: 

عدم تکرن مستقل و رابطء واجب و ممکن» 
واحد و کثیر ۱ 

۲. ماهیت‌شناسی (احکام ماهیت و ابعاد آن) 


قدم و حدوشه سبق ولحوق) _ _ 

۳ علم‌شناسی (و جود دهنی» 
علم‌وعالم‌ومعل_وم. عقلوعاقل‌ومعقفول) 
۵ واجب‌شناسی (تعریف واجب‌الوجود» اثبات» 
لحکام. آثار) 

حول کباش اف خال فان تام 
عا ال نظام عالي ماه خفوت حوالم 
و استمرار نا 

۰ 

منابع درس: 

منبع اصلی:نهایهالحکمه 

منابع فرعی و تمرین‌ها: 

۱. آموزش فلسفهه, ایت‌اله مصباح یزدی 

۲ سکاف عاکند رانا این 

۳. رال توحیذیه, علامه طباطبایی 


۴ ابداعات فلسفی علامه طباطبایی. 

اردستانی 

۵. فلسفه از آغاز تا مطهری, اسعدی 

۶ قلسسقه قسقه لام کش رونتاه 

۷ چیستی فلسفه اسلامی, فیروزجایی 

۸.هستی‌شناسی» عبدالرسول عبودیت 

٩‏ شرح نهایه مصباح یزدی 

۰ فیزیک و زمان در متفیزیک عابدی 

شاهرودی 

(جمحطاتانه کیش یرای 

۲ تفاوت اصطلاحات فلسفی»گرچی 

۳ منطق فازی» وحیدیان 

۴ «نقد وبررسی مکتب تفکیک» ارشادی‌نیا 
پیش‌فرض‌های قلسفی علم اصول, 

انتظام 


سر ۸۵ 


شرح منظومه سبزواری 

پیش‌نیاز: بدایهالحکمه 
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اهداف درس: 

۰ نمای کلان و کلی از حکمت متعالیه و ارتباط آن با 
حکمت مشاء و اشراق و کلام اسلامی به‌دست آورد. 
۲ وان کلیة مفهوعهای حکمنت اس الامی را کالب اشسعاز 
منظومه, دریافت و منتقل کند. (تمرکزهای مفهومی) 

۴ روش‌شناسی حاج‌ملاهادی را در تولید و تحلیل مساله, در 
کشف و تحلیل اطلاعات استخراج کند 

۴ تاثیر هر نظریه بر دیگر مسائل فلسفه را تشسخیص داد 
ات اسان گرا تراسا اس 
وجودشناسانه کند 

۶ بتواند نظام هستی را با تعیین عوالم و موجودات و روابط 
آنها ترسیم کند و برای هر قسمت استدلال ثماید 

۷ بتواند اصول عقائد کلامی را برهانی سازد. 


سرفصل‌های درس: 

۱. وجودشناسی (اصالت وجوده تشسکیک وجود» تقسیمات 
آن و ) 

۲. مواد ثلاث از ابتدای امور عامه تا ابتدای حدوث و قدم ) 
۳ حدوث و قدم 

۴ قوه و فعل 

۵.ماهیت 

۶ علیت 

۷ جواهر و اعراض از بحث حدوث و قدم تا انتهای امور 
عامه) 

۸ الهیات بالمعنی الاخص (اثبات ذات و احکام آن) 

٩‏ مباحث صفات 

۰ مباحث افعال 

۳ 

منابع درس: 

منبع اصلی: شرح منظومه حاج ملاهادی سبزواری 
۱.هستی‌شناسی» عبدالرسول عبودیت 

۲ شرح نهایه مصباح یزدی 

۲ فیزیک و زمان در متافیزیک» عابدی شاهرودی 

۴ رح فصطاحات لتق ی بشیزوانی 

۸ تفاوت اصطلاحات فلسفی»گرچی 

۶ منطق فازی» وحیدیان 

۷ نقد و بررسی مکتب تفکیک ارشادی‌نیا 

۸ پیش‌فرض‌های فلسفی علم اصول, انتظام 

منابع فرعی و تمرین‌ها: 

۱. شرح منظومه ۴ جلدی» شهید مطهری 

۲. شرح منظومه. ایزوتسو و محقق 

۲ آموزش فلسفه» ایتالّه مصباح یزدی 

۴.اصول‌فلسفه» علامه طباطبایی 

۵.رسائل توحیدیه» علامه طباطبایی 


منطق تخصصی تحلیلی ۴ 
" 


ص 


اهداف درس: 

بتواند یک پدیده و یک متن 
علمی را تجزیه ترکیب منطقی کند. 
(مراحل قدم‌به‌ق دم تحلیل) 

۲ بتواند تعاریف را ارزیابی و 
دقیق‌سازی نماید. الگوریتم تولید 
تعریف موجه) 

۳ بتواند برای یک مدعا قالب 
استدلالی تولید کند. (الگوریتم تولید 
استدلال موجه) 

۴ بتواند استدلال‌ها را ارزیابی کند. 

۵. بتواند مغالطعات را تشسخیص دهد 
و اصلاح کند. 


شرایط برهان 
لمواضع 

قسام مثالطات 
حوال العلوم 


مدع مت ح مک ح لا 


منابع درس: 


روش تحقیق تخصصی (روش تحقیق در فلسفه و عرفان) 
پیش نیاز: روش تحقیق در علوم اسلامی 

۳ 

اهداف درس: 

۱. بتواند برای انجام یک تحقیق فلسفی و عرفانی» طرح 
تحقیق موجه و عملیانی تدوین نماید. 

۲ بتواند شبکه مسائل فلسفه و عرفان را استخراج و 
1 

۴ بتواند رابطه میان مسائل فلسفی و عرفانی» با مسائل 
صحنه زندگی را کشف و تبیین کند. 

۴. بتواند رابطه مس‌ئل فلسفی و عرفانی را با علوم انسانی 
و علم دینی تبیین کند. 

۵ بتواند مسائل فلسفی و عرفانی را در مقیاس تمدنی 
توصیف و تبیین کند. 

۶ بتواند کلیدواژه‌های متناسب هر بحث را در فلسفه و 
۰ 

۷ بتواند کلیدواژه‌های موجود در منابع دین و مرتبط با 
مباحث فلسفی و عرفانی را استخراج و تنظیم کند. 

۸ بتواند روش تفکر و تحلیل هر فیلسوف و عارفی را 
به‌صورت قدم‌به‌قدم استخراج و مستند کند. 

٩‏ بتواند متون فلسفی و عرفانی را تحلیل محتوا کند و 
ساختار بحث را باز تولید نماید. 

۳ وا ورادات ها رویکردها و روش‌های اد تفاده هل 
در متون فلسفی و عرفانی را استخراج و تبیین کند. 

0 

سرفصل‌های درس: 

۱ شبکه مسائل فلسفه و عرفان 

۲ انوا رویکردهای فلسفی و عرفانی در تحقیقات 

۴ روش تحلیل مساله در متون فلسفی و عرفانی (تعریف 


سرفصل های درس: 

.اقسام مفاهیم و اقسام حمل 
قسام قضایاء مواد و جهات قضایا 
قسام قیاس و شرایط انتاج سلیملی 
شرایط حد و تعریف 


۳ الشفاء بوعلی 

۴ المنطق عند الفارابی ماجد فخری 
۵منطقالمشرقیین بوعلی 

۶ سرشت کلیت و ضرورت» عسکری 


۷ منطق در آینه آیات و روایات» مرکز 
۸ فلسفه منطق, سوزان هاک» ترجمه 
سیلمحمدعلی‌حجتی 

٩‏ منطق و شناخت‌شناسی عسکری 
سلیمانی " 

۳ مرف ناس ی بر قران اتلد 


منبع اصلی:الجوهر النضید جوادی 
منابع فرعی و تمرین‌ها: 
۱ منطق کاربردی و منطق مغالطات» جوادی 


۱. شناخت‌شناسی در قرآن, آیت‌اله 


۳۲ منطق استدلال داود حیدری 
۳ استدلال انتقادی. حسن ملکی 


مساله و نیاز و تنقیح محل نزاع) 

۴ روش فرضیه‌پردازی در فلسفه و عرفان 

۵ روش تحلیل اطلاعات و ارائه استدلال و شواهد در 
فلس فد و عرقان (مش اه اش رای حکت متالیه این ترا 
۶ نمونه تعاریف توصیف‌ها تبیین‌هاء تفسیرهاه توجیه‌ها 
در متون فلسفی و عرفانی 

۷ نمونه مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای در فلسفه و 
عرفان ۱ 

۸ نمونه مشکلات و آفات روشی در متون فلسفی و 
عرفانی 

٩‏ نمونه طرح پژوهشی فلاسفه و عرفاء برای بحث در 
یک موضوع 

ار را 
روابط علوم با یکدیگر) 


۰ 
منابع درس: 
ُ اصلی: رو تا فلسفه ملاصدر؛ قراملکی + 
فلسفه فلسفه اسلامی. خسرویناه 
منابع فرعی و تمرین‌ها: 
بررسی و مقایسه شرح منظومه با نهایهالحکمه 
۲ تاثیر قرآن بر شکل‌گیری حکمت متعالیه, بروجردی 
۳ صدرا و میزان تکیه بر عقل اخلاقی 
۴ خودشناسی در حکمت صدرا؛ اخلاقی 
۵ حکمت متعالیه در آینه حدیث, دینانی 
#۶روش‌شناسی و ساختار معرفتی حکمت متعالیه 
۷ روش‌شناسی علم کلام؛ خلیلی 
۸ سیرتاریخی نقد ملاصدرا قراگزلو 
٩‏ مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزه دین‌پژوهی 


تاریخ خلسفه اسلام 

پیش‌نیاز:بدایهالحکمه 

" 

اهداف درس: 

۱. شناخت سیر تحول و تکامل فلسفه اسلامی 
فهم نقاط تائیر و تاثرات مکاتب فلسفی در 
یکد یگر 

شناخت تاریخ تطور حکمت متعالیه 

آشنایی با فلسفه پس از صدرالمتألهین تا عصر 
حاخ 


حکمت تحلیلی | (اصول فلسفه) 
پیش‌نیاز: نهایه 


۳ 

بتواند ویرایش دوم رئوس ثمانیه فلسفه و 
خ فا مد ارات کید 

نون ,سیر پییش و تحول تفکر فاسفی 
ی لا اک 

بتواند فلسفه را از دیدگاه معرفت‌شناسانه 


ز وآقع و راه دست‌یابی به آن را تبیین 


بتواند نقشه تولید ادراکات را ترسیم نماید. 
بتواند کیفیت تولید ادراکات اعتباری را 
به زبان فلسفه (معادلات وجودشناسانه) 
۷ بتواند جدول تطبیقی از دیدگاه 
فیلسوفان مسلمان و فلاسفه غرب" در 
مسائل فوق تهیه کند. 

۳" 

سرفصل‌های درس: 

۲ترشتاس مفاهي و مساق فاسقه 


خواجه نصیر طوسی 

میرداماد 

ملا صدرا 

آخوندملا علی نوری 

حاج ملا هادی سبزواری 

اقا علی مدرس زنوزی 

علامه‌طباطبانی 

" 

منابع در س: 

منبع اصلی: تاریخ فلسفه اسلام دکتر نصر + 
فلسفه از آغاز تا مطهری» اسعدی 

منابع فرعی و تمرین‌ها: . _ 

تاریخ فلسفه در جهان اسلامی حناالفاخوری 
ی کر 
ی 

ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالام دینانی 
شعاع انديشه و شسهود در فلسفه سپروردی» 
دینانی 


۲.فلسفه و سفسطه 

۳. علم و ادراک 

۴ ارزش معلومات 

۵ پیدایش کثرت در ادراکات 
۶ ادراکات اعتباری 
۷.وجودشناسی 

۸.قوه و فعل حرکت وزمان 


2 
منابع درس: 

منبع اصلی: اصول فلسفه و روش 
رتالیسم با حواشی شپید مطهری 
منابع فرعی و تمرین‌ها: 

۱. حاشیه علامه طباطبایی بر کفایه 

۲.شرح مبسوط منظومه شهید مطهری 

۴ درآمدی بر فلسفه علم رضا حبیبی 

۵. از علم سکولار تا علم دینی» گلشنی 

۶ کاوش‌های عقل نظری و عقل عملی 
حاثری یزدی 

۷.فلسفه اخالاق» مجتبی مصباح 

دس فا سار تا 

۰ نقد عقل محض» کانت 


نهایه حکمت تحلیلی ۲ (اشارات) 

0 

اهداف درس: 

۱. بتواند دستگاه فلسفی بوعلی را در قالب یک نظام علمی ترسیم و 
تبیین کند. 

۲ بتواند روش تحلیل مسائل فلسفی را در مشاء توصیف کند. 

۳.بتواند نقشه هستی را براساس حکمت مشاء ترسیم و تبیین کند. 

۴ بتواند هر پدیده و هر تفییری را به زبان فلسفه (معادلات وجودی) 
ترجمه کند. 

۵ بتواند رابطه ثابت و متغیر قدیم و حادث, وحدت و کثرت خالق و 
مخلوق را تبیین کند. ۱ 

۶ بتواند بی‌نهایت بودن وجود و علم خداوند و کیفیت جمع آن با 
مخلوق محدود را تبیین کند. ۱ 
. بتواند هویت روح و نفس و کیفیت پیدایش, رشد انتقال و بقاء آن 
بتواند حکمت خانواده و جامعه را براساس دیدگاه مشاء توضیح دهد. 


سرفصل‌های درس: 


۱. وجودشناسی (هویت‌هاء علل وجوده بساطت وجود) از نمط چهارم 

۲ علم‌شناسی (هویت عقل» عقل و عاقل و معقول, علم الهی) از نمط 
هفتم اشارات 

۳. ماهیت‌شناسی (مثل افلاطونی» ماده و صورت) از مقاله دوم شفا 
۴.ارتباطشناسی (علت‌ومعلول, علل اربع) از مقاله ششم شفا 

۸ بعر اس ارام فسا سکب تفه صفت زبان | فما 


هه 


ششم 
۶ واجب‌شناسی (تعریف واجب‌الوجود علم الهی» صفات الهی)از نمط 
چهارم و هفتم 

۷ نفس‌شناسی (تجرد نفسء قوای نفس, رابطه نفس و بدن) از نمط 
سوم اشارات 

۸. جامعه‌شناسی (طبقات اجتماعی» مشاغل» خانواده» سیاست) مقاله دهم 
از شفا 

۰ 

منابع درس: 

منبع اصلی: الاشارات + شفای بوعلی 

منابع فرعی و تمرین‌ها: 

۲ حاشیه بر الالهیات شفاء ملاصدرا 

۳.شرح الالهیات شفاء ملام‌هدی نراقی 

۴ شرح اشارات و تنبیهات» خواجه نصیر 

۵ المحاکمات بین شرحی الاشارات» قطب‌الدین رازی 

ی الهیات شفاء شهید مطهری 

۷ درامدی بر فلسفه مشاء حشمت‌پور 

۸ دانش‌نامه علایی. بوعلی 

٩.النحاه‏ ابن سینا 

۰.التحصیل»بهمنیار 

۱ رسایل الفارابی» فارابیی 

۲ شرح الهدایه الاثیریه» صدر المتالهین 

۳ تهافت التهافت وتفسیر ما بعد الطبیعه ابن رشد 

۴ مقاصد الفلاسفه» غزالی 


مسا | ۸۷ 


حکمت تحلیلی ۳ (حکمه‌الاشراق) 

تعداد واحد و ساعات درس: ۵ واحد (۸۰ ساعت) 
پیش‌نیاز: نهایه 

2 

اهداف درس: 

۱. بتواند دستگاه فلسفی سهروردی را در قالب یک نظام 
علمی ترسیم و تبیین کند. 

۲. بتواند روش تحلیل مسائل فلسفی را در اسراق توصیف 
ند 

۳. بتواند نقشه هستی را برساس حکمت اشراق ترسیم و 


۴ بتواند هر پدیده و هر تغییری را به زبان فلسفه (معادلات 


وجودی) ترجمه کند. 
۵ بتواند رابطه ثابت و متغیر قدیم و حادث» وحدت و 


کثرت. خالق و مخلوق راتبیین کند 


۶ بتواند بی‌نهایت بودن وجود و علم خداوند و کیفیت 
جمع آن با مخلوق محدود را تبیین کند. 

۷ بتوآند هویت روح و نفس و کیفیت پیدایش رشد انتقال 
شا آن رایخ کید 

0 

سرفصل‌های درس: 

۱. وجودشناسی (نور وحدت» تشکیک» وجود محمولی) از 
مقاله اول و دوم حکمت‌الاشراتی 

۲ علم‌شناسی (هویت عقل» عقل و عاقل و معقول علم 
الهی) از مقاله سوم 

۳ ارتباطشناسی (علت و معلول, علل اربع) از مقاله دوم 

1 حرکت‌شناسی (قوه و فعل. حرکت اقلاک» حقیقت 
زمان) از مقاله سوم و چهارم حکمت‌الاشراق 

۵ واجب‌شناسی (تعریف واجب‌الوجود علم الهی امکان 
اشرف) از مقاله دوم حکمت الاشراتی 

۶ نفس‌شناسی (تجرد برزخی» قوای نفس رابطه نفس و 


بدن) از مقاله چهارم 
۷ المقاله الخامسه: فی المعاد و النبوات و المنامات 


" 

منابع درس: 

منبع اصلی: حکمهالاشراق سهروردی 

منابع فرعی و تمرین‌ها: 

حکمت اشراق استاد یزدان پناه انتشارات سمت 
شرح حکمة الاشراق (قطب شیرازی) 

شرح حکمت الاشراق (محمد شهرزوری) 
آموزش فلسفه مشائی و اشراقی» غلامرضا رحمانی 
شعاع و آنديشه شهود در فلسفه سهروردی,دینانی 
اشراق هیاکل النوردشتکی 

فصوص الحکم این عربی 

هیاکل النو, شیخ اشراق 
تاسوعات‌فلوطین؛فلوطین 


حکمت تحلیلی ۴ (الشواهد الریوییه) 
پیش‌نیاز: نهایه 

۳ 

اهداف درس: 

به‌صورت جدولی از مسائل کاربردی در 
قالب سوال اراثه دهد. 

7" روش‌شناسی ملاصدرا ر در تولید و 
تحلیل مسأله» در کشف و تحلیل اطلاعات 
استخراج کند. 

۳ بتواند نظریه‌های ملاصدرا را تشسخیص 
دادهء در قالب «منطق مبتنی بر اصول 
موضوعه» پردازش کند. 

۴ تاثیر هر نظریه بر دیگر مسائل فلسفه را 
تشخیص داده تبیین کند. 

۵ بتواند نقشه قدم‌به‌قدم و مرحله‌به‌مرحله 
عوالم فوقانی را رسیم نماید و استدلال 


کند . 

۶ بتواند مراحل حرکت انسان از ان له تا 
الیه‌راجعون را مرحلهبه مرحله تبیین کند. 
۷ بتوان د نحوه ارتباط انسان کامل با کل 
هستی را تبیین کند. 

۸بتواند تاثیر ولایت تکوینی بر زندگی 


"0 

سرفصل‌های درس: 

عدم تکرر مستقل و رابط واجب و ممکن» 
واحد و کثیر ۳ ۱ 

۲ ماهیت‌شناسی (احکام ماهیت و ابعاد آن) 
۳ ارتباطشناسی (علت و معطول قوه و 
فعل, قدم و حدوشه سبق و لحوق) 

۴ علم‌شناسی (وجود ذهنی» علم و عالم و 


معلوم, عقل و عاقل و معقول) 

۵ واجب‌شناسی (تعریف واجب‌الوجود» 
اثبات احکام» آنار) 

۶ عوالم‌شناسی (نظام عالم عقلی, نظام 
عالم مثالی» نظام عالم ملای. حدوث 
غوم و مرها 

انسان در آنها) 

۸ النبوات و الولایات (نحوه اتصال قلب و 
روح به ملکوت ولایت تکوینی و تشریعی) 


ل 

منابع درس: 

منبع اصلی:الشواهد الربوبیه 

منابع فرعی و تمرین‌ها: 

۱.شرح مبسوط منظومه شهید مطهری 
۲ الهیات شفا شهید مطهری 


۴.روش‌شناسی فلسفه صدرا قراملکی 

۴ شرح آثار و آراء صدرا؛ اشتیانی 

۵ درآمدی بر نظام حکمت صدرایی, 
۶ قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی. 
دینانی 

۷ حرکت و زمان؛ شههید مطههری 

۸ المبدء و المعاده ملاصدرا 

٩.المشاعر‏ ملاصدرا 

۰ ااسرار الالهیه ملاصدرا 

۱.هرم هستی حاتری یزدی 

۲ اسرار الحکم حاجی سبزواری 

۴. الحاشیه علی الالهیات» ملاصدرا 

۵. عارف و صوفی چه می‌گویند میزرا 
جواداقا تهرانی 

۶.رویای خلوص» سیدحسن اسلامی 


فلسفه غرب 

0 

اهداف درس: 

۱. بتواند گزارشی حاوی مسائل و نظریات فلسفی در غرب. 
به‌صورت تطبیقی ارائه کند. 

۲ بتواند ردپای نظریات فلسفی غرب را در علوم انسانی 
۴. رهیافت‌های فکری فلسفی معاصر و مهمترین تولید 
کننده گفتمان فلسفی جهان را بشتاسد 

۴. بتواند منشا پارادایم‌های علوم تجربی و علوم انسانی و 
تکنولوژی غربی و جربان مدرنیته را کف کند. 

0 

سرفصل‌های درس: 

۱. از سقراط تا دکارت 

۲. تجربه گرایان (هیوم) پارادایماثبات‌گرایی 

۳ کانت 

۴ هکل 

۶.فلسفه تحلیل زبانی(راسل مورء وبتگنشتاین) 


فلسفه و عرفان در تفسیر 
پیش نیاز:شواهدالربوبیه و تمهیدالقواعد 


۷ پدیدارشناسی (هاديم تفسیری تفیهمی) 
۳/۹ هابرماس (پارادایم انتقادی) 

۳" 

منابع درس: 

منبع اصلسی: نقدتفکر فلسفی غرب, ژیلسون + تاریخ 
فلسفه. کاپلستون 

منابع فرعی و تمرین‌ها: 

۱ تاریخ فلسفه در قرون وسطی محمدایلخانی 

۲.سیرحکمت دراروپاه محمدعلی فروغی 

۳. نقد تفکر انتقادی دکتر حسین غفاری 

۴ فلسفه در قرن بیستم ترجمه: دکتررضاداوری 

۵ تاریخ فلسفه جدید و معاصر بارعلی کردفیروزجایی 

۶ فلسفه کانت» ترجمه: عزت‌اللّه فولادوند 

۷ تمهیدات کانت» ترجمه: غالامعلی‌حداد علدل 

۸ رهیافت‌های فکری فلسفی معاصر در غرب شش جلد 

٩‏ آموزههای اساسی فیلسوفن برگه فراست» ترجمه توکلی 
۰ مدرنیننه و مدرنیسم» حسینعلی نوذری 

۱ نقد عقل محض, کانت 

۲ تفکر فلسفی غرب از منظر استد شهید مطهریدزآکام 


و وحدت الهی 


لد 

منابع فرعی و تمرین‌ها: 

۱. اصول‌المعارف» فیض کاشانی 

۲ تاریخ علم کللام» علی‌اصغر حلبی 

۳. تنبیهات حول المبدا و المعاده ایت‌اله مروارید 
۴. کلام جدید با رویکرد تطبیقی» محمد رضایی 
۵ تحلیل وحیء سعیدی روشن 

۶ خدا و مساله شره قراملکی 

۸ کالام جدید در گذر اندیشه‌هاه صاحبی 

٩‏ شرح مواقف» جرجانی 

۰.شرح مقاصد تفتازانی 

۱.فرهنگ علم کلام خاتمی 

۲.فرهنگ فرق اسلامی» مشکور 

۴ . الفصول المختاره علامه حلی 

۵.القواعد الکلامیه ربانی گلپایگانی 

۶ شریعت در آینه معرفت. آیت‌اله جوادی 
۷.فلسفه دین. رشاد 


۴ آیات مربوط به عدل الههی و شرور 


تا 

۱ بتواند هویت «تفسیر» و «تاویل» و تمایز آنها با یکدیگر وروش موجه برای آنها را 
توصیف کند. 

۲.بررسی میزان هماهنگی تفکر فلسفی و عرفانی شیعی با مجموعه آیات 

۳ ایجاد مهارت تحلیل و تبیین عقلانی ایات برای مخاطب غیرمعتقد داخلی و بین‌المللی 

۳ بتواند از محتوای ایات برای اصلاح و گسترش تفکر فلسفی و عرفانی فرضیه‌سازی کند. 

۵. بتواند در جمع دلالی میان ایات به‌ظاهر متخالف از قواعد قطعی فلسفی عرفانی استفاده 
کند. 
۶ بتواند کاربرد آیات در «شناخت‌درمانی» را کشف و عملیاتی کند. 

۷ بتواند براساس معادلات فقهییء اصولی» تفسیری, فلسفی و عرفانی» برای آیاتی مانند 
«آیه نور شرح بنویسد. 

۸بتواند تحلیل‌های قرآنی دیدگاه‌هایی مانند شسیخیه, اخباری‌ها وهابی‌ها؛ تفکیکی‌ها 
(مکاتب ظاهرگروانه) را نقد کند. 

٩‏ بتواند تحلیل‌های قرانی محدئین متکلم و همچنین استنادهای قرانی فلاسفه و عرفاء 
را نقد و بررسی کند. 

۰ بتواند ظرفیت آیات را در پارادایم‌سازی برای مطلق علوم و علوم انسانی به‌طور خاص 
د 

سرفصل‌های درس: _ 

۲. قواعد ایات مرتبط با نظام وجود و معادلات آن (علیت مراتب الوجوده حدوث و قدم 
ثابت و متفیر قوه و فعل» و ۱ 


۵ آیات مربوط به نفس و روح و معرفت نفس و پیدایش انسان 

میات مربوط به دین شناسی» وحی و نبوت 

۷ یات مربوط به معاد و شهود الهی 

۸ آیات مربوط به حکمت نظری و عملی و فلسفه احکام (بیش از ۳۰ بحث تحلیلی در 
ال اخظرع تایه 


۰ 
منابع درس: 

منبع اصلی: بیان‌های تفسیر المیزان +تفسیر صدر 

منابع فرعی و تمرین‌ها: 

۱. اسرارالایات ملاصدرا 

۲.رد المتشابه الی المحکم من الایات» ابن عربی 

۳. تفسیر بیان السعاده» محمد گناباای 

۴. مخزن العرفان» بانوامين 

۵ تفسیر سوره حمده رهبر کبیر آنقلاب 

۶ تفسیرالمحیط الاعظم سیدحیدراملی 

۷ تفسیر ابن عربی؛ تفسیر تسنیم» آیت‌الّه جوادی 

۸ عقل‌گرایی در تفاسیر قرن چهاردهم؛ نفیسی 

٩‏ روش‌های تاویل قران» شاکر 

۰.روش‌شناسی تفسیر قران» بابایی 

۱ سرچشمه‌های انديشه ایت‌الّه جوادی 

۲.فتوحات مکیه ابن‌عربی 

۳ فصو صالحکم. ابن عربی 

۴ قسمت الأیات فی الکتب در نرهافزار فلسفه و عرفان و کلام 


فلسفه و عرفان در روایات 
پیش نیاز: شواهدالربوبیه و تمهید القواعد 


۳" 

اهداف درس: 

۱ بررسی میزان هماهنگی تفکر فلسفی و عرفانی شیعی 
با مجموعه روایات 

۲ ایجاد مهارت تحلیل و تبیین عقلانی روایات برای 
مخاطب غیرمعتقد داخلی و بین‌المللی 

۴ بتواند از محتوای روایات برای اصلاح و گسترش تفکر 
فلسفی و عرفانی فرضیه‌سازی کند. 

۴ بتواند در جمع دلالی میان روایات دارای معارض, از 
قواع د قطعی فلسفی عرفانی استفاده کند. 

۵. بتواند کاربرد روایات در «شناخت‌درمانی» را کشف و 
عملیانی کند. 

۶ بتواند براساس معادلات فقهی» اصولی» فلسفی و عرفانی» 
برای روایاتی مانند «مالحقیقه» شرح بنویسد. 

بان فحلیل‌های رزایین دی دگامهایی مات هقی 
اخباری‌ها. وهایی‌هاء تفکیکی‌ها (مکانب ظاهرگروانه) را 


۸ بتواند تحلیل‌های روایی محدئین متکلم و همچنین 
استنادهای روایبی فلاسفه و عرفارا نقد و بررسی کند. 


٩‏ بتواند ظرفیت روایات را در پارادایم‌سازی برای مطلق 
علوم و علوم انسانی به‌طور خاص کشف کند. 

۳ 

سرفصل‌های درس: 

۱ مبانی و اصول استنباط قواعد عقلی از احادیث 

۲ قواعد کلی عقلی در روایات (علیت. مرانب الوجود. 
حدوث و قدم» ثابت و متغیره شوه و فعل. و 

۳ قواعد برگرفته از روایات مربوط به اثبات خداونه صفات 
الهی. علم و فدرت او 

۴ قواعد بر گرفته از روایات مربوط به توحید و وحدت الهی 

۵ قواعد برگرفته از روایات مربوط به رابطه خالقی و مخلوق» 
وحدت و کثرت 

۶ قواعد مربوط به نظام هستی و مرانب عوالم وجود و 
انواع موجودات 

۷ قواعد مربوط به عدل الهی و شرور 

۸ قواعد مربوط به معاد 

٩‏ قواعد مربوط به نفس و روح و معرفت نفس 


0 

منابع درس: 

منبع اصلسی: قواعد عقلی در قلم رو روایات» خزمیان + 
شرح اصول کافی صدرا 

منابع فرعی و تمرین‌ها: 

۱. توحید صدوق و احتجاج طبرسی 

۲. شرح الا سماء الحسنی» سبزواری 

۲ معراج‌نامهاین‌سینا 

۴.بیان‌های بحارالانوار علامه مجلسی 

۵.بیان‌های مرآةالعقول, علامه مجلسی 

۶ بیان‌های الوافی» فیض 

۷ رسالهالولایه علامه طباطبایی 

۸ رسالهلقاله» ملکی تبریزی 

بیان‌های صدرا در مجموعه آثار در توضیح روایات 

۰بیان‌های عالامه طباطبایی در مجموعه آثاردر توضیح روایات 
۱ بیان‌های محی‌لاین در مجموعه آثار در توضیح 
روایات 

۲ روایات در مثنوی» با شروح مختلف 


قلسفه‌های مضاف 

پیش‌نیازننهایه 

2 

.با نقشه علوم مرتبط با فلس فه آشنا شود 
و نقطه وحدت علوم را تبیین کند. 

۲. بتواند کاربردهای معادلات فلسفی را در 
شکلگیری مسائل در علوم مختلف تبیین 
اکند ‏ 


اسان راک هک ارات دهد 
ی ی 
دیدگاه حکمت متعالیه نقد و بررسی نماید. 
۵ بتواند پارادایم جایگزینی را براساس 
کی وا رف 5 

۶ بتواند ربط فلسفه و عرفان با 
تمدن‌سازی را تبیین کند. 

0 

سرفصل های درس: 

۱.هویت فلسفه‌های مضاف 

۲. فلسفه منطق (چیستی, چرایی, چگونگی 
-موضوع علمم غایت علم» ساختار علم» 
مبادی علم» مسائل علم...) 

۳ فلسفه علم (عناوین فوق در کلیه 
سرفصل‌ها تکرار می‌شود) 

۴.فلسفه دین 

۵.فلسفه حکمت متعالیه 

۶ فلسفه عرفان 

۷.فلسفه اقتصاد 


۸ فلسفه سیاست 

٩‏ فلسفه تاریخ 

۰.فلسفه حقوق 

۱.فلسفه اخلاق 

۲ فلسفه تعلیم و ترییت 

۳.فلسفه هنر 

" 

منابع درس: 

منبع اصلی: فلسفه‌های مضاف خسرویناه 
منابع فرعی و تمرین‌ها: 

۱.تاریخ منطق.آماکوولسکی 

۲. فلسفه منطق, هاک» ترجمه حجتی 

۲ چیستی علمم چالمرز, زیباکلام 

۵ فلسفه دین» آیت‌اله جوادی 

۶ مدینه فاضله در دیدگاه اندیشمندان 
مسلمان» مکارم 

۷ فلسفه فلسفه اسلامی» خسرویناه 

۸ فلسفه عرفان» پثربی 

٩‏ فلسفه اقتصاه جابری 

۰.فلسفه سیاست. نوروزی 

۱._فلسفه تاریخ شهید مطههری 
۳._فلسفه حقوق, خسروشاهی 
۳.فلسفه اخلاق مصباح 

۴.فلسفه تعلیم و تربیت» شعبانی ورکی 
۵. فلسفه هن علامه جعفری 

اهداف درس: 

۱ بتواند به‌گونه‌ای فرآیند روش تدریس 


۴ اسرار الحکم. حاج ملاهادی سبزواری 


حکمت و عرفان آموزش را طراحی کند که 
اه داف کاربردی و مهارتی در برنامه درسی 
محقق شود. 

۲ بتواند طرح درس‌هارا به‌گونه‌ای تههیه 
کند که تفکر فراگیران را فعال سازد و 
زمینه‌سازی تولید علم فراهم شود. 

۳ بتواند امتحانات فلسفه و عرفان را 
طوری طراحی کند که آموزشی باشند 
مساله‌محور بوده مهارت فراگیران را 
اندازه اگیر ی تاه 

۴ بتواند فرآیند تحلیل محتوای دروس 
فلسفه و عرفان را به‌ گونه‌ای انجام دهد که 
روند یک پژوهش موجه به‌طور مستمر 
توسط فراگیر تجربه شود. 

۵ بتواند بررسی‌های اکتشافی و تطبیقی را 
در فلسفه و عرفان طراحی و مدیریت کند. 
۶ بتواند فرایند آموزش میان‌رشته‌ای را در 
فلسفه و عرفان طراحی و مدیریت کند. 
سرفصل‌های درس: 

۱. هویت تدریس و یادگیری 

۲. هویت فهم و سطوح فهم و ادراک 

۲ چگونگی ارتقاء و تعمیق فهم و انتقال به 
مهارت و عمل . . . . . 

۴ الگوهای تدریس و فرایندهای آنها 
۵.الگوریتم تدریس تفکرمحور ومهارت‌ساز 
۶.مهارت تدوین طرح درس (با تمرین و 
تطبیق بر مباحث فلسفی و عرفانی) 

۷ مهارت مساله‌سازی و سول‌پردازی 


(با تمرین و تطبیق بر مباحث فلسفی و 
عرفانی) 

۸.مهارت تحلیل محتوا (با تمرین و تطبیق 
بر مباحث فلسفی و عرفانی) 

٩‏ مهارت تفکر اثربخش (با تمرین و 
تطبیق بر مباحث فلسفی و عرفانی) 
ما تا متا اور 
(با تمرین و تطبیق بر مباحث فلسفی و 
عرفانی) 

منابع درس: 

منبع اصلی: راهنمای تدریس, واسطی + 
فلسفه در عمل» مورتون 

منابع فرعی و تمرین‌ها: 

۱ الگوهای تدریس ۲۰۰۴» بوریس جویس 
۲ الگوهای تدریس, آقازاده 

۳ آموزش تفکر انتقادی» چت مایزر 

۴ استدلال انتقادی, ملکی 

ها دای کون 

۶ آموزه‌های اساسی فیلسوفان بزرگه 
فراست. توکلی 

۷ آموزش فلسفه به کودکان 

۸ کلیدهای آموزش به کودکان در مورد 
خدا 

٩‏ اثبات خدا به‌روش اصل موضوعی» 
عبودیت 

۰ تفکر میان‌رشته‌ای متین 

۱.مسائل اخلاقی» پالمر ال‌بویه 


روش تحقیسق عمومسی (پیش‌نیاز کل 
ر شته ) 

تعداد واحد و ساعات درس: ۲ واحد 
(۳۸ ساعت) 

پیش نیاز:ندارد 


0 

اهداف درس: 

علمی موجه در زمینه علوم و معارف اسلام 
بازتولید" علم کند. 

۲ بتواند هندسه و شبکه به هم پیوسته 
علوم و معارف اسلام را بهصورت یک 
دستگاه فکری و رشته علمی تبیین کند 
به گونه‌ای که مخاطب بتواند پاسخ 
سوالاتی را که راجع به موقعیت هر علم 
و محورهای ارتباطی علوم با یکدیگر و با 
زندگی معاصر می‌شود دریافت کند. 

۴ پتواند در مقیاس تمدنی فکر کند و طرح 
تحقیق تنظیم نماید. 

۴ بتواند شبکه مسائل زندگی و شبکه 
مسائل هر پدیده را طراحی کند. 

۵ بتواند اطلاعات لازم برای تحلیل یک 
پدیده را از درون آن استخراج یا از منابع 
بیرونی به دست آورد. 


۶ بتواند براساس اطلاعات ارزیابی شده» 
مدل فعالیت و فمل و انفعالات موضوع 
دی را طراحی نماید 

۷ بتواند برای جستجو در منابع دین» 
علاوه بر منبع‌شناسی و اولویت‌بندی 
منابع. کلیدواژه‌های جستجو متناسب با 
موضوع تحقیق را ب‌صورت حداکثری 
پیدا کند. 

۸ بتواند در تحلیل اطلاعات گزاره‌های 
به‌دست آمده را تجزیه و تحلیل منطقی 
کند و رابطه آنها را کشف و ترسیم نماید. 
0 

سرفصل های درس: 

۱.هویت تحقیق وانوع تحقیق  .‏ 

۲ هویت روش و روش‌شناسی و ابعاد آن 
۳.الگوریتم تحقیق‌های مختلف(مساله‌محور» 
تحلیلی» تجربی» پدیدارشناختی» تاریخی؛ 
تفسیری» میان‌رشته‌ای) 

۴.مهارت سوال‌پردازی و نیازشناسی 

۵ مهارت تفکر و نف ود به مساله و تولید 
اولیه اطلاعات (بدون مراجعه به منابع و 
اطلاعات موجود) 

۶ مهارت کشف ذرات و معادلات بنیادین 
در هرعلم و مساله‌ای 


۷ مهارت جستجوی ارتباطات و متفیرهای 
درونی و بیرونی موضوعات (مهارت نگرش 
شبکه‌ای) 

۸ مهارت جستجوی منابع و اطلاعات 
موجود در مورد موضوع و مساله 
٩.مپارت‏ مطالعات تطبیقی 

۰ مهارت مدل‌سازی 

0 

منابع درس: 

منبع اصلی: روش‌شناسی مطالعات دینی» 
قراملکی + راهنمای تحقیقء واسطی 
منابع فرعی و تمرین‌ها: 

علم دینی و تحول در علوم انسانی, 
رورت 

۲ روش تحقیق در علوم اجتماعی» کامپنههود 
۳ بارادایم اجتهادی دانش دینی» حسنی 

۴ نظریه‌سازی در تحقیقات علوم اجتماعی» 
دیانی 


۱ فلسفه کلام عرفان؛ نکته: با توجه به 
ی دا مراد 
بروز نحله‌های عرفانی مختلف» طراحی واحد 
آموزشی عرفان اسلامی (عرفان شیعی فقاهتی) 


ضروری است. 

۲ کیفیت. کمیت و جهت اثرگناری و اثرپذیری 
بریکدیگر و موقعیت و رتبة هر یک از موجودات 
در این شبکه 

۳.بتواند مقاله یا سخنرانی‌ای را که با جملة «ما 
در جهانی زندگی می‌کنیم که از جهت وجودی...» 
یسدنه که سرتسا دستی را 
بباستت ال تسار دهد تراد عیفت حلفی رانا 
ال تست کل 

۴ بتوانند به‌گونه‌ای عالم وجود و خداوند را توصیف 
کند که تصور چنین خدایی مستلزم تصدیق به 
وجود آن باشد. 

۵.در یک مقاله علمی یا در یک سخنرانی یا در 
یک گفتگوی علمی. 

۶و در مواردی که تحلیلی تخصصی یافت نشود 
بتواند فهم اولیه‌ای از آنها ب‌صورت روشمند 
پیدا کند مثلا بتواند بر گفتگوی حضرت رضا 
علیه‌لسلام با عمران صابی توضیحی ارائه کند 
یا بتواند نسبت به محتوای احادیث کتاب توحید 
صدوق» فهم اولیه‌ای را در مخاطب ایجاد نماید. 
۷ مواردی که در کتاب و حاشیه آن بحث شده 
است. 

۸ مقصود از «بازتولید» تولید مجدد محصولات 
متخصصان و نظریه‌پردازان علم است. 


حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌علی رحیقی * 


اشاره 

همین جا عرض می‌کنم یکی از مباحث مهم در مقوله تربیست. تربیت علمی است. به این مسئله توجه جدی نمی‌شود و 
غالبااز آن غفلت می‌شود. ماوقتی به مباحث اخلاقی و تربیتی مي‌پردازيم» فقط مباحشی را مطرح می‌کنیم که مربوط به 
تهذیب نس و اخلاق است و شامل نصیحت‌هاو امور معنوی است؛ اما یکی از مباحث تربیت. تربیت علمی است ابنکه 
مخاطب و طلبه و دانشجو چگونه علم بیاسوزد و در یسک مجموعه علمی و در یک نظام آموزشی. چگونه با تحصیل علم 
برخورد کند. چطور مطالعه کند. کتاب‌شناسی و استادشناسی‌اش چگونه باشد و نگاهش به علم و تحصیل چگونه باشد. 
آن‌طور که یادم هست شید مطهری فرموده است: فلسفه در واقع سه مرتبه دارد: مرتبه اول مرتبه دانستن است. مرتبه 
دوم مرتبه فهمیدن و مرتبسه سوم مرتبه هضم‌کردن است. این هضمکردن مثل هضم غذا است که در وجود انسان می‌رود 
تاتبدیل به پوست و استخوان و گوشت شود و به ایمان تبدیل شود به گونه‌ای که وقتی شخص حکیم در گوشه و کنار 
خیابان هم راه می‌رود. با زمانی که آیات و روایات را می‌خواند با در تشرف به حرمهای مطهر گنبد مطهر را نسگاه می‌کند 
پسابه مکه مشرف می‌شود. و به‌طور کلی هر جا که باشد. این حقایسق با او است. این حالت مرز بین مفهومی صفر و آن 
کشف عرفانی است. اسم چنین چیزی را میگذاربم حکمت. 


# حجت‌الاسلام و المسلمین حسن‌علی رحیقفی؛ یکی از اساتید بنام حکمت و عرفان در حوزه علمیه قم و مدرس در دانشگاه امام صادق2 می باشد. ایشان بارها کتاب بدایه 
و نهایه را تدریس نموه‌اند و در حال حاضر به تدریس کتاب اسفار و فصوص‌الحکم می‌پردازند. 


علم برای پیشرفت باید وارد فضاهای مختلفی شود و با فروعات درگیر شود و با دیگر علوم در ارتباط باشد. اگر بنا باشد با تعصب به 


یکی از مباحشی که درباره فلسفه مطرح است؛ 
بحت تدریس این علم است. مخاطب اصلی این 
بحت استادان اين علم‌اند» خصوصا استادانی که 
روش تدریس در فلسفه خصوصا این دو کتاب که 
نام بردیم. چگونه باید باشسد و از چه رویکرد و 
روش‌هایی در تدریس باید استفاده کرد؟ 
استاد: درباره این پرسش شما دو سه مطلب را عرض 
می‌کنم و بعد وارد متن پاسخ می‌شوم. یکی بحث 
استادمحوری است. چون بحث تدریس و استاد است. باید 
به طور کلی بگویم در هر کلاس و علمی به‌ویژه در حوزه. 
استادمحوری مهم است. دیگری بحث فلسفه و حکمت 
به روش تدریس. کتاب بلایة الحکمه ونهایة الحکمه در 
حوزه» درس عمومی شده‌اند و همه ملزم‌اند این دو کتاب ر 
بخوانند. اگر ملزم هم نباشند. خیلی‌ها هستند که کارشان 
فقه و اصول و تفسیر و چیز دیگری است و در عین حال 
نگاهی هم به فلسفه اسلامی دارند. به‌ویژه انکه امروزه 
کلام و فلسفه اسلامی ارتباط تنگاتنگی با هم دارد. اگرچه 
در گذشته این دو از هم جدا بودند از زمان خواجه به بعد 
هرچه جلوتر آمدیم این دو در مباحث مشترک -نه مباحث 
امامت و امور نقلی - بیشتر پیوند خوردند در مباحنی چون 
الهیات و توحید و صفات الهی و رابطه خدا و خلق. قهرا 
فلسفه بالادست کلام است و معنا ندارد الان کسی بخواهد 
در کلام و عقاید کار درست و حسابی بکند و از فلسفه و 
مبانی اصول عقلی بی‌به ره باشد. مطلب سوم: عده‌ای 
می‌خواهند با تحصیل فلسفه به صورت عمومی برخورد 
کنند. عده‌ای هم هستند که می‌خواهند تخصصی کار 
کنند و ده-بیست سال در فلسفه تلاش کنند. این دو 
با هم فرق می‌کنند. 

بحت استادمحوری» برنامه‌محوری و کتاب‌محوری در 
سال‌های اخیر مطرح شده است. با اصطلاحات خاص 
خودش کار ندارم که هر کسی چطور برخورد بکند. 
اجمالا تعریفی لغوی دارد. عده‌ای در گذشته کتاب‌محور 
بودند. کتاب خاصی ر انتخاب می‌کردند. گویا وحی منزل 
است و آن را اصل و اساس قرار می‌دانند و اصالت رابه 
کتاب می‌دادند. عده‌ای دیگر به‌ویژه در زمان کنونی 
باشد جامع باشد کوتاه بااشد و بهره پیشتری داشته باشد» 
به هدف می‌رسیم و فرقی نمی‌کند این برنامه را به هر 
استادی بدهیم و با هر کتابی پیش ببریم. حقیر تعبیرم 
این گونه است که استادمحوری اصل و اساس است البته 
این حرف نافی اهمیت کتاب و برنامه نییست درگذشته نیز 
قدمااین کار را می‌کردند. انصافا قدما معلم‌هایشان مربی 
هم بودند» استادانشان عللامه بودند مردان بزرگی بودند و 


کتاب‌ها نگاه کنیم. هیچ‌گاه پیشرفت نمی‌کنیم. 


اهتمام ویژه به تربیت شاگرد داشتند. از طرفی هم تعداد 
طلاب در کلاس‌ها کم بود. در کلاس‌های عمومی نیز افراد 
کمی شرکت می‌کردند به‌ویژهاینکه شاگردان خاصی را 
هم تربیت می‌کردند و اتفاقا همان‌ها گل می‌کردند و 
بقیه در حوزه‌های مختلف شهرستان‌ها و جاهای دیگر, 
ماه اش ره تا مگ نا یا مرف 
با استادمحوری است. این مهم است. بنده استادمحوری با 
این معنا و معیار را می‌پذیرم که منافاتی با برنامه و کتاب 
ندارده مگر اينکه برنامه بخواهد با اینها منافات داشته باشد. 
کتاب ابزار است برای دریافت اطلاعات. این‌گونه نیست که 
هر چه در علم مطرح می‌شود در کتاب نوشته شده است, 
به‌ویژه آنکه هر چه جلوتر می‌رویم. احبانا فضاهای خالی 
برای علم پیدا می‌شود افق‌های جدیدی گشوده می‌شود. 
پرسش‌های جدیدی مطرح می‌شود و ارتباطات علوم با 
یکدیگر مطرح می‌شود. اصللا وقتی ذهن‌ها و فضاهای 
ذهنی متفاوت می‌شود همین باعث می‌شود پرسش‌های 
جدیدی مطرح شود. گاهی این پرسش‌ها بنیلاین و عمیق 
است و گاهی خی؛ چنان که در حوزه آموزش و پرورش 
و دانشگاه‌ها چنین است. امروزه جوانان و دانشجویان 
پرسش‌هایی برایشان مهم و جدی است که در حوزه اصلا 
آهمیتی ندارد. اصول و مبانی حوزه و فکر بنیادینی که حوزه 
داره به ما اجازه نمی‌دهد وارد این سوال‌ها بشسویم. نمونه 
در این بحث فراوان است. سوال‌هايي در حوزه مطرح است 
که در دانشگاه مطرح نیست؛ مثللا بحث اصالت وجود و 
ماهیت چندان در دانشگاه مطرح نیست؛ اما بحث ماده 
و ازلیت ماده و حدوث ماده و... بسیار مطرح است. این 
در فلسفه است. در مباحث مربوط به اهل‌بیت عصمت و 
طهارت آنجه برای ما جدی مطرح است. مقامات ائمه 
هدی(علیهم السلام) است. مقام ایشان و نحوه عصمتشان 
در علم کلام مطرح می‌شود اینکه مثلا ایا این مقام و 
عصضت از ب نو ول اب یا لا هتگام لوغ اما میاحتی 
که در پرسش‌ها و پاسخ‌های امروزی جوانان و دانشجوبان 
مطرح می‌شود. بیشتر مباحث ظاهری است؛ مثل اينکه 
پیامبر چند بار ازدواج کرد؟ يا اینکه چگونه پیامبر در سن 
بالابا عایقنه کهسمن کم ند قراخ کند موم 
می‌شسود در فضاهای ذهنی مختلفه پرسش‌های مختلفی 
مطرح می‌شود. 

علم این‌گونه است. علم برای پیشرفت باید وارد فضاهای 
مختلفی شود و با فروعات درگیر شود و با دیگر علوم در 
ازقلظ باهند گر بت باشد یا تعصب یه کتان‌بضا نگاه کفیه 
نزنیم. همیشه ناگفته‌ها از گفته‌ها بیشترند. ما گفته‌ها و 
کتاب‌های مختلفی در یک رشته علمی می‌بینیم؛ آن‌چنان 
فراوان که چه بسا بعدها این گفته‌ها به ذهن ما نمی‌آیند؛ 
امااگر ذهن آدمی اندکی پرسشگر و نقاد شود و جلو بیاید. 


آنگاه است که ناگفته‌ها از گفته‌ها بیشتر می‌شود. در 
فلسفه و عرفان همین‌طور است. به‌ویژه مباحث مربوط به 
ایات و روایات. برنامه نیز همین‌گونه است. کتاب‌محوری 
را آن‌چنان قبول ندارم. برنامه هم حالت دگم و تعصب 
می‌آورد. برنامه‌ریزی بسته به این است که برنامه‌ریزان 
چه کسانی باشند و با چه هدفی برنامه‌ریزی کنند. معمولا 
در برنامه‌ریزی» یک علم را نگاه نمی‌کننده بلکه یک 
مجموعه علوم و نظام آموزشی را نگاه می‌کنند و در وقت 
محدودی مجبورند برنامه‌ریزی کنند. این کار معلورات 
مختلفی دارد. هم استعدادهای عام و متوسط را باید در نظر 
گرفت و هم وقت محدود و هم نظام آموزشی به صورت 
کل. مجموعه‌ای از مباحث را باید مدنظر داشت؛ به عالاوه 
اینکه باید پرسید چند نفر از برنامه‌ربزان عصاره و حقیقت 
علم را چشیده‌اند یا علامه زمانه خودند؟ اطلاعات اندک و 
آشننایی با کتاب‌ها کفایت نمی‌کند 

در عین حال همه اینها (برنامه‌ریزی و انتخاب کتاب 
مناسب) لازم است. این امور باید در حد یک ساختار کلی 
موجود باشند؛ اما تأثیر اصلی را استاد می‌گذارد و او هدف 
نهایی را ترسیم می‌کند؛ البته بسته به این است که استاد 
چه استادی باشد و چه هدف و انگیزه و سرمایه و روشی 
داشته باشد. اینها مجموعه حرف‌هایی است که درباره 
استاد مطرح است. به نظر من در همه علوم خصوصا کلام 
و فلسفه و عرفان» استاد اصل است. مهم است که استاد 
باچه ذهنیتی کلاس را برگزار کند؛ آیا ذهنیتش این است 
که کازاسقی کالاشی موی که کیت هیا میت اه 
است؟ اگر این کتاب تمام شد. دوباره دوره دوم و سوم 
برمی‌گردیم یا یک مجموعه را ده سال پانزده سال یا 
بیست سال تربیت می‌کند؟ آیا استاد می‌خواهد در حد 
عمومی پاسخگوی نیزهای حوزه باشد یا آنکه نگاهویژه 
دارد و قهرا مخاطبانش هم مخاطبان ویژه‌اند؟ بیان استاد 
چگونه است و نگاهش به تربیت چطور است؟ آیا علم را 
از مقوله تربیت» عمللا جدا کرده است یا خیر؟ در نگاه 
کلی استاد چه می‌گنرد؟ ایا وظیفه خود را صرفا اداره 
کلاس می‌داند؟ یا اینکه می‌گوید چهارشنبه‌ها یک روایت 
اخلاقی می‌خوانیم و تمام با آنکه در تار و پود علم تربیت 
را می‌گنجاند؟ چه اینکه اگر در جای دیگر یک کلاس 
تربیتی اخلاقی داشته باشده آن را کامللا با علم آميخته 
میکند 3 اضرق موعظ هو اخلاق سااه تلقی تسود ایتها 
تال انیت کف اس کار 

همین جاعرض می‌کنم یکی از مباحث مهم در مقوله 
ترییت» تربیت علمی است. به این مسئله توجه جدی 


نمی‌شود و غالبا از آن غفلت می‌شود. ما وقتی به مباحث 
می‌کنیم که مربوط به تهذیب نفس و اخلاق است و 
شامل نصیحت‌هاو امور معنوی است؛ اما یکی از مباحث 


٩۳ ساب‎ 


تریسته تریت علمی است اینکه مخاطب و طلبه و دانشسجو چگونه علم یا وزد و در یک 
مجموعه علمی و در یک نظام آموزشی, چگونه با تحصیل علم برخورد کند چطور مطالعه 
کت کتایهداس ی واستادشنات اش چگونه راشب ونگاهش به علم و تحصیل چگوته بان ده 
این مسئله بسیار مهم است. 

یکی دیگر از مباحث مهم در تعلیم و تربیت, بحث آداب است. معمولا در مقولاً تربیت. امور 
معنوی و مواعظ و نصیحت‌ها و زهد و تقوا مطرح می‌شود که درست است و اساس کار 
است؛ اما باید توجه داشت بحث اداب هم داریم اداب معاشرت و لباس پوشیدن و خورد 
و خوراک و خواب. در این بخش از تربیت درباره تنظیم وقت و آداب نظافت حجره و بدن 
و لباس و اداب برخورد با خانه و خانواده و عموم بحث می‌کنیم؛ بنابراین در تربیت» هم 
مباحث اخلاقی و معضوی مطرح است و هم مباحث علمی. و هم مباحث آداب و تربیت 
کرداری و رفتاری. در همان مباحث اخلاقی» چون پشتوانه‌های معرفتی دارند. مباحث علمی 
نیز ناگزیر مطرح می‌شود چه اینکه در تربیت علمی باید نگاهی به مقوله علم و اخلاق و 
معنویت هم داشته باشیم. یعنی مباحث ظاه ری و باطنی یک مجموعه است. ترییت باید 
جامع باشد. استاد اگر استاد قوی‌ای باشد نگاه جامع خواهد داشت. او باید بر مجموعه 
میلعت علمی تربیتی اه رف دای ه باش د و نکم دی کار نکن آلیته جنس ده تادی خیلی 
از کلاس‌ها را خودش برگزار نمی‌کند بلکه توصیه می‌کند. او استعدادشناسی می‌کند و هر 
کسی رابه سمت و سویی خارج از فعالیت خودش دعوت می‌کند. بعضی‌ها را به تبلیغ 
تشویق می‌کند و سفارش می‌کند در قم نمانند و برخی را به تدریس در دانشگاه و حوزه 
تشویق می‌کند و از این دست مباحث. استاد باید حتی در خارج از کلاس استعدادشناسی 
کند. تشویق نیز بسیار مهم است اينکه چگونه تشویق کند و به چه چیزی تشویق کند. 
انکه جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای ره بحث محبت و بحث تشویق به علم و مانند 
آن است. 

در مباحث علم مباحث عمل و سلوک و اخلاق جزو مباحث جدی است چه اینکه بحث 
نگاه عمیق داشتن به علم بسیار مهم است. اگر استاد سطحی‌نگر و ظاهرنگر به کتاب و 
علم باشد همان رابه صورت سطحی و ساد اقا می‌کند اما اگر عمیق باشد وتا پیبه 
ال ی رورا ال یگ امس دی رای یار ای 
چنین روحیه‌ای را به شاگرد عرضه خواهد کرد. این تربیت یک نوع تعلیم و تربیت علمی 
و سلوکی است. کد دادن و فضادادن است تشویق و راهنمای ی کردن است تربیت اخلاقی 
و معنوی و عملی و معاشرتی و اداب و همه چیز است. 

از این مقوله بگذریم. اینها اصلا منافاتی با کتاب‌محوری ندارد. درباره کتاب هم جمله‌ای 
عرض شود. نوعا بزرگان ما که کتاب می‌نوشتنده خیلی دقیق وبا حوصله این کار را 
می‌کردند و نوعا اواخر عمرشان می‌نوشتند که در علم پخته بودند صاحب فن و زبده 
و قوی بودند و عمیق می‌نوشتند. اگر خواندن این کتاب‌ها سخت است. علتی دارد و آن 
پن است که در زیر لایه‌های ظاه ری عبارات کتاب اسرار و رموزی را گذاشته‌اند. رمز و 
رازهای علمی فراوانی وجود دارد که اهل خاص خودش می‌فهمند. دیگران خیلی ساه 
از آن می‌گذرند. ارزش کتاب برای ما بسیار بسیار مهم است؛ منتها بسته به این است که 
چطور به کتاب نگاه کنیم اینکه سعلحی و ظاهری نگاه نکنيم. در عین حال ارزش کتاب را 
ات را ار ور ار ار 
ین‌طوری نیست که کتاب را نصفه بخوانیم و تقطیع کنیم. مقداری بخوانیم و چند ورق 
را رد کنیم یا ظاهری و سریع بخوانيم. کتاب را باید با تمام نکات و ویژگی‌ها و ظرایفی 
و ان کار ها ال 
گر بخواهم این مطلب را مختصری به روش دینی و معنوی هم اثبات بکنم باید بگویم 
گربه خود دین هم نگاه بکنیده می‌بینید پیامبر اکرم (ص) امام و ولی هم است و نیز 
بعد از خودش خلیفه می‌گذارد. این نیست که بگوید شما را سپردم به قران و قران را 
هم سپردم به شماء تا الان هم باید ولی زنده در میان مسلمانان باشد. اگر قرآن هست» 


مفسرش او است و اگر روایات هستند» مفسر نهایی‌اش و فصل‌الخطاب او است. خودش 
هم پاسخگوی همه نیازها است. او ناطق است و صامت نیست. در صورتی که اگر شما 
شخص ولی را کنار بگذاریده قرآنی می‌ماند با جملاتی که ما می‌خواهیم با لغت و و روایت 
و شان نزول و مانند آن تفسیرش کنیم. همچنین است مجموعه روایات. بنابراین وجود 
امام نافی ارزش آیات و روایات نیست؛ اتفاقا مثبت و مبین آنها است. مسئله دوم را مختصر 
عرض می‌کنم؛ علامه طباطبایی در بدایه لحکمة وهای /لحکمه از عنوان فلسفه استفاده 
نکرده است. بلکه از «الحکمة الاهیة» استفاده کرده و با کلمه حکمت این دو کتاب را 
نامگذاری کرده است. در مدخل کتاب‌نهایه نیز کلمه حکمت و فلسفه را می‌آورد. آنجا که 
کلمه حکمت را می‌آورد آن را قرین علم می‌کند و می‌گوید: حکمت اعم العلوم است و 
آنجا که از کلمه فلسفه استفاده می‌کند آن را قرین فن می‌ورد: «هذا الفن». هم در مدخل 
نهایه این کار را کرده و هم در مواد ثلاث؛ اگرچه به حسب لغوی و تاربخیی, در اصطلاح 
رایج و بدوی فلسفه همان حکمت است و حکمت همان فلسفه. 

اصطلاح فلسفه در غرب با اصطلاح فلسفه در اینجا تفاوت‌های جدی دارد. ما وقتی 
می‌گویم فلسفه یمنی هستی‌شناسی و جهان‌بینی, مگ اینکه فلسفه مضاف مرادمان 
باشد. فلسفه موضوعش وجود است و هستی‌شناسی و حکمت الهی هم همین است؛ اما 
بسته به این است که با چه نگاهی حرکت کنیم. گاهی درگیر یک مشت اصطلاحات 
و مفاهیم و قضایا و گزاره‌ها می‌شویم و در قید وبند آنها می‌مانیم و اسیر عالم مفاهیم 
می‌شويم. آن هم مفاهیم به صورت مفاهیم تصوری و مفاهیم تصدیقی و استدلالاتی که 
حد وسطی و صغراٍیی و کبرایی دارد و بالاخره نتیجه. اگر در این حد نگاه بکنیم که این را 
حد ظاهری حساب می‌کنیم؛ این می‌شود فلسفه. چنین چیزی فن و حرفه است. خیلی 
خوب است و ارزش دارد؛ اما اسمش را فلسفه می‌گذاريم. گاهی نیز می‌گویبم حکمت الهی 
و همان هستی‌شناسی را اراده می‌کنیم منتها در همه مباحنش -مباحث حرکت و علت و 
معلول و وجود و مباحث الهیات -تگاه عمیقی تاریم.یعنی به اصطلاح بنده که مکرر در 
کلاس‌ها گفتهام,می‌خواهیم نوعی شپود عقلی پداکنیم. این اصطلاح شسهود عقلی هم, 
بی‌معنا و بی‌توجیه نیست. گاهی ما هیچ حقیقتی را مشاهده نمی‌کنیم و درگیر صغری و 
کبری و اصطلاحات و مفاهيم‌ايم. چنین چیزی اگرچه خوب است. ظاهری است؛ اما گاهی 
به دنبال نوعی درک عمیق باطنی هستیم. می‌خواهیم به نوعی مشاهده برسیم. گاهی 
با را 3 
عرفانی؛ اما گاهی در حد کشف عقلی است. کشف عقلی و شسهود عقلی به این معناست 
که ماان‌قدر در مفه وم و در قضیه و در حقیقت مسئله _-تامل و تعمق و دقت و درنگ 
می‌کنیم و به عمق مطلب نفوذ می‌کنیم -هم در خود مطلب» هم در رتباطی که با دیگر 
مطالب دارد. ارتباط با دیگر مطالب اصل و اساس است؛ چون مجموعه‌اش حقیقت واحده 
است با مجموعه نظامی که دارد - که باعث می‌شود نوعی ش‌پود به دست بیاید ولو در 
حد شهود عقلی؛ یعنی شسخص از ورای حجاب مفهوم و مسئله و استدلال به نوعی خود 
حقیقت را مشاهده می‌کند. از نزدیک مشاهده نمی کند؛ اما از دور خود مطلب را مشاهده 
می‌کنند. نه اینکه پابند صورت ظاهری قیاس و نتیجه آن باشد. در صغری و کبری عالم» 
عالم تکثر است. صغری یک موضوع و محمول دارد و کبری یک موضوع و محمول. در 
قیاس, حد اصغر و اوسط و اکبر وجود دارد. این تکثر است. نتیجه هم که می‌دهد باز 
عالم کشرت است. نا در سطح ظاهر و علم تکثری می‌گوییم این حد وسط کنار می‌رودو 
در نتیجه علم پیدا می‌کنيم که یبن محمول مال این موضوع است. قضیه هم همین‌طور 
در بستر تکنر می‌باشد. مفاهیم هم هر چه که باشد در حد تصور مفهومی است و مفههوم 
هم وجود ذهنی ویک چیز توخالی است که حظی از حقيقت ندارد. در عم و تحصیل 
علم صرفا گاهی در این حد پابند می‌شویم؛ اما گاهی عمق می‌بخشیم و جلو می‌رویم و 
اینها ابزار و وسیله می‌شوند و خود حقیقت را می‌یابیم. در اینجا خود حقیقت بسیط است و 
سخن از صغری و کبری و استنباط و استنتاج و مفاهیم و اصطلاحات نیست. خود حقیقت را 


می‌بینیم وی از ورای این حجاب و اصطلاحات. این یک 
نوع شهود است؛ ولی نامش را شهود عقلی می‌گذاریم. اين 
نوع شهود عقلی, نوعی بقین برای انسان می‌آورد و برای 
انسان» نوعی ایمان به حقیقت مطلب حاصل می‌شود. پس 
اگر انسان تااین حدنرود در همان حد ظاهر می‌ماند 
ویقینش در حد یقین استدلالی و در ظرف قیاس منتج 
خللاف آن. علم حصولی بسیط که از آن به شسهود عقلی 
تعبیر می‌کنیم نوعی باور می‌آورد که ارام ارام عمق پیدا 
می‌کند و وسعت می‌یابد و به قلب سرریز می‌کند و در 
نهایت باور قلبی می‌آورد. یعنی نوعی یقین قلبی می‌شود؛ 
به تعبیر دیگر: مرز بین شسهود قلبی و کشف عرفانی و 
بین علم حصولی بسیط و نورانی مثل مرز بین هضم غذا 
و بین تبدیل آن به سلول است. انطور که یادم هست 
شهید مطهری فرموده است: فلسفه در واقع سه مرتبه دارد: 
مرتبه اول مرتبه دانستن است. مرتبه دوم مرتبه فهمیدن و 
مرتبه سوم مرتبه هضمکردن است. این هضم کردن مثل 
هضم غذا است که در وجود اسان می‌رود تا تبدیل به 
پوست و استخوان و گوشت شود و به ایمان تبدیل شود به 
گونه‌ای که وقتی نسخص حکیم در گوشه و کنار خیابان 
هم را می‌روده یا زمانی که یات و روی ات را می‌خواند با 
در تشرف به حرمهای مطهر گنبد مطهر را نگاه می‌کند یا 
به مکه مشرف می‌شود. و به‌طور کلی هر جا که باشد. 
این حقایق با او است. این حالت مرز بین مفهومی صفر 
و آن کشف عرفانی است. اسم چنین چیزی را می‌گذاریم 
حکمت. 

حکمت. اصطلاحی قرآنی است. خدا را فیلسوف 
نمی‌خوانیم» ولی حکیم می‌خوانیم. قران حکیم است: «و 
نه لدینالعلیْ حکیم». خود قرآن به صورت مکرر دعوت 
به حکمت کرده است. همین‌طور امام و پیغمب حکیم‌ند. 
اگربا مطالب فلسفهالهی ای ن‌گونه برخورد کنیم حقایق 
را خواهیم یافت؛ اگرچه یافتن در حد عقلی. اینها حکمت 
ست. علامه طباطبایی فلسفه را فن می‌خواند و حکمت را 
علم محکم. هدف اصلی فلسفه به‌ویژه در حوزه اسلامی 
پن است که انسان به حکمت و عمق برسد. 
ستادمحوری و فرق حکمت و فلسفه را گفتم. اکنون نکته‌ای 
را باید درباره مخاطب متذ کر شوم. اگر مخاطب عام است» 
باید فلسفه را در حد منظومه - که در گذشته تدریس می‌شد 
-یادر حدببایه ونهایه که آمروزه تدربس می‌شود - فرا 
گرفت. حد متوسط کتاب را رعایت بکنیم. نمی‌گویم حد 
ظاهر کتاب. ظاهر کتاب یعنی اطلاعات عمومی. اطلاعات 
عمومیء سواد است. اما علم نیست. جان باید متحول شود 
و حقیقت را بیابد وگرنه مانند فراگیری یک مشت اطلاعات 
عمومی مثل آنچه در مجلات علمی و فلسفی است خواهد 
بود. باید از حد ظاهر عبور کنیم و در حد متوسط به عمق 


و جان کتاب نزدیک شویم یعنی به آنچه به‌ویژه بزرگان 
مادر کتاب‌های سنگین و عمیق. مدنظرشان بوده است؛ 
حتی خیلی دقیق‌تر و وسواسانه و موشکافانه و عمیق‌تر به 
اک 
بخوان چه بسا او را از خواندن دیگر کتاب‌ها بی‌نیاز کند. 
بین منظومه یابلایه ونهایه هم فرقی نمی‌کند؛ البته 
ساختار بدایه ونهایه ساختار رباضی و منطقی است و 
هندسه درستی دارد. اگرچه ظاهرش خشک است. از نظر 
هندسه و قالب عقلی. بسیار متین و محکم است. توصیه 
من بلایه ونهایه است. دست کم باید این دو کتاب خوانده 
شود و مقداری که پیش رفتیم منظومه هم خوانده شود؛ 
اراک ینخس باه ده عوهت در اب ارف و 
معقولات سیر کنند. در ایجا باید دو کتاب بدایه ونهایه 
خوب خوب و عمیق خواننده شسود. در عين حال شخص 
باید وارد دربا ی اسفار شود منظومه بخوانده سر حاسارات 
بخوانده متا بخواند و وارد مباحث عرفانی شود. در این وادی 
ایکا های مت تایه رب اس سا 
تلاش کند. 

نتیجه بحث من پاسخ سول شما است. هرچند بنده در 
جایکاهی نیستم که این حرف‌ه را بزنم اما استانی که 
لسن ارس نی کت باب لول خودض ان را محی رن 
که در چه حدی هستند. یعنی ببینند چقدر بر کتابی که 
تدریس می‌کنند مسلطاند؛ حتی فراتر از کتاب» چه حدی 
از علم فلسفه را هضم کرده‌ند. حتما باید خودشان راقوی 
و غنی بکنند. شاگرد فقط سطح ظاهری را می‌بیند الفاظ 
و معانی را می‌بیند. او تلاش می‌کند متن را ترجمه کند 
ار 
جلوی او است. مطالب صفحات پیش یادش رفته و از 
صفحات بعدی چیزی نمی‌داند. اینجا است که فرق استاد 
و شاگرد مشخص می‌شود. اگر ذهن استاد مثل ذهن 
شاگرد باشد و از صفحات قبل چیزی به خاطر نداشته باشد 
سا رد دش ام وراه لو کب با اد 
ار 
و بخش‌هاو باب‌ها با یکدیگر تمام مسائل با یکدیگر 
ارتباط تمام ظرایف و کلمات و تعبیراتی که به کار می‌رود 
ار ایا ی اه 
نداشته باشد نمی‌تواند استاد موفقی باشد. باید بلایه و 
نهایه در وجود استاد نشسته باشد و جان پیدا کرده باشد. 
کتاب هرچه درست خوانده شود در وجود انسان حیات 
می‌یابد و زنده می‌شود. در چنین حالتیی نفس انسان 
ما راله اکن تایه رفاک اب راو 
ترجمه کند. 

۳ 
بسیار قوی باشد و نگاهش و طرز تفکرش به کتاب و علم 
قوی باشد و دیگر اينکه مخاطب‌شناسی کند و این خیلی 


مهم است. استاد باید از خودش بیرسد کلاس من در چه 
حد و قواره‌ای است؟ عمومی است یا خصوصی و شاگردان 
من چه کسانی‌اند؟ بحث دیگر بحث استعدادشناسی است. 
استاد اگر نمی‌تواند بعضی مطالب را در کلاس به صورت 
عمومی مطرح کند می‌تواند قبل و بعد از کلاس این 
ما هرا را ار ار 
و پاسیخ‌هء ظرفیت شاگرد را مدنظر قرار دهد مباحتی نیز 
وجود دارد که مربوط به ارتباطات استاد و شاگرد است. 
ارتباطات بیرون از کلاس و حد تعلیم و تعلم و حتی روابط 
خانوادگی برقرار کردن باعث می‌شود دل‌ها به هم نزدیک 
شوند و شاگردان به استاد اعتماد بیشتری کنند. در چنین 
شرایطی است که مخاطب جرأت می‌یابد سوّال کند چه 
سوالش درست باشد و چه نلدرست. 

* با توجه به اينکه کل کتاب باید در دست استاد 
باشد. استاد چگونه می‌تواند ار تباط مطالب رابا 
قبل و بعد الا کند؟ 

استاد: متا می‌تواتد و کاب با وهای را باه 
فا هک ین ده اب در عض مطال دبک کاب 
محسوب می‌شوند؛ یعنی علامه این دو اثر را ناظر به 
یکدیگر نوشته است. می‌توان از شاگردان پرسید چرا 
علامه طباطبایی فلان مطلب رادر بلایه/لحکمه با تعبیری 
خاص آورده اما در نهایه/لحکمه از تعبیر دیگری استفلده 
کرده است. در یک کتاب نیز می‌توان همین کار را کرد؛ 
ای کارا اقا 
کرد. بهترین شرح خود کتاب است؛ یعنی برای توضیح 
و تبیین یک مطلب می‌توان از دیگر مطالب کمک گرفت؛ 
مانند روشی که علامه طباطبایی در تفسی رالمیزان پیش 
گرفته است. اصادایات قران کریم متناطر به بکدیگرند. 
وقتی به آیات نگاه می‌کنی» همدیگر را استتطاق می‌کنند 
وبه حرف درمی‌آورند. آثار بزرگان نیز این‌گونه است؛ 
بعضی از کتاب‌های درسی حوزه این گونه‌اند من لکفایه 
ومکاسب. مثلا شیخ انصاری درمکاسب از باب طهارت 
سخن می‌گوید و از باب اجاره یا امر به معروف و نهی 
از منکر در مکاسب نتیجه می‌گی رد این عالم بزرگوار این 
ارتباط‌ها را با هم خوب درک کرده است و وارد لایه‌های 
باطنی فقه شده است و می‌تواند هر جایی را با جای دیگر 
ارساط ص لحاس کیات کاس همین اد 
نظیراین در اصول نیز وجود دار مثلا د رکفایه آخوند 
خراسانی. 

علامه طباطبایی در بلایه ونهایه. بسیار بسیار دقیق کار 
کرو حفتتاسان ری هو م2 
لهی نیز الهام می‌گرفته و صرف حافظه ظاهری نبوده 
است. ایشان در اوج درک عمیق حقایق الهی بود و با تمام 
وجودش عصاره و شیره حکمت را چشیده بود. ایشان این 
حقایق را چشسید و در قالب این دو کتاب مطرح کرد و بسیار 


٩۵ مسا‎ 


منطقی مباحث را مطرح کرده و ذهن هندسه‌ای بسیار عجیبی داشته است؛ بر همین 
ساس تأکید می‌کنم بنده در بلایه ونهایه تهافت و تنافی‌ای ندیده‌ام. اینشان در ارتباط دادن 
مطالب بسیار توانمند عمل کرده است. هرچه به عمق مطلب می‌رویم می‌فهمیم غیر 
ز ارتباط مطالب در هر بحث و عنوان و مسئله و پرسش و پاسخ» چگونگی ورود و خروج 
مطالب و انتخاب کلمات و جمالات همگی بسیار بسیار هوشمندانه بوده است. وارد نمونه‌ها 
نمی‌شوم و فقط یک نمونه عرض می‌کنم. در بحث علم الهی آمده است آیا خداوند قبل 
ز خلق اشسیء عالم به ایا بوده ان عده‌ای در یک قول سخیف و باطل در پاسخ به این 
پرسش گفته بودند عالم نیست. اینان می‌گویندقبل از اینکه چیزی خلق شود مخلوقی 
موجود نیست تا حاضر نزد خداوند باشد. علامه طباطبایی در این باره می‌فرماید: «و فیه 
الم بالمعلول فی الازل لایستلزم وجود الخاص به»» علامه دیگر توضیح نمی‌دهد 
که اشیاء و مخلوقات قبل از خلق و آفرینش‌شسان چگونه به وجودالهی موجودند ایشان با 
نوعی اجمال و کلی‌گوبی» فهسم مطلب را به مخاطب واگذار می‌کند ایشان با ین بیان 
عالام می‌کند که مخلوقات معدوم مطلق نبوده‌اند؛ اما تصریح هم نمی‌کند که پیش 
ز خلق چگونه بوده‌اند؛ زی را خدا شریک ندارد و معناندارد خدا باشد و موجود دیگری 
همراهش باشد ایشان با چه ظرافتی این نیم خط را بیان فرموده است. این ناشی از درک 
عمیق و حواس جمعی علامه طباطبایی است. هم این مطلب را می‌گوید که مخلوقات 
معدوم مطلق نیستند و هم این را که مااز عدم نیامدیم و بعدا به عدم برنمی‌گردیم بلکه 
از خداییم و به خدا برمی‌گردیم به طور سربسته و دربسته اشاره می‌فرمایند. در اینجا بحث 
تنزل وجود و انا الیه راجعون پیش می‌آید. اگر به عمق این مطلب وارد شویم» صد مطلب 
از ان بیرون خواهد آمد. از جمله آنکه معلوم می‌شود نحوه خلق به تحلی است. به انفطار 
است» شکافته‌شدن کثرت از وحدت است. و در نتیجه اينکه مخلوقات در این مرحله چگونه 
وجودی دارند باید گفت وجود الهی و وجود اسمایی و علمی دارند. 

کسانی که به دنبال حکمت‌اند و کسانی که استادان حکمت‌اند و می‌خواهند 
در تدریس حکمت قوت بگیرنده چگونه می‌توانند به این قوت برسند؟ آی با 
خلوت و تأمل و مباحشه می‌توانند به این قوت برسند؟ نیاز است چه نکاتی 
را رعایت کنند؟ 

استاد: این مطالب نیازمند چند شسرط است. یکی استعداد ذاتی است و دیگری استعداد 
کسبی. استعداد کسبی عوامل مختلفی دارد. کسانی هستند که استعداد کلی فراگیری علم 
را دارند و کسانی هم هستند که اصللا استعداد ندارند حتی در ادبیات و... عده‌ای نیز 
ممکن است استعداد داشته باشند اما نه در معقولات بلکه در منقول و تاریخ و فقه یا 


تفسیر استعداد دارد. گاهی نیز استعدادها خفته است که نیازمند یک تلنگر است. گاهی این 
تلنگر در همان اوان بلوغ رخ می‌دهد در دوران بلوغ مساتلی پیش می‌آید و سوال‌هایی 
مطرح می‌ش ود و برای شخص شک و تردیدایجادمی‌ش ود شکی که مقدمه علم و ایمان 
است. به دنبال این مباحث است که شسخص می‌تواند ایمانش را از حد ایمان سطحی. 
عرفی» وراتتی و خانولدگی و محیطی ارتقاء بخشد و به ایمان حقیقی برساند. این جرقه در 
دوران بلوغ زده می‌شود و نیاز فکری» عقیدتی و تشنگی پیش می‌آید. همین باعث می‌شود 
انسان اجمالا به مطالعات همسو با این معقولات بیردازه مثل مطالعات کلامی و اصولی 
و احیانا مطالعات فلسفی. 

به هر تقدیر استعداد ذاتی باید بیدار شود. یک بخش در استعداد کسبییء به مطالعات 
برمی‌گردد. برای سخص سوّال ایجاد می‌شود و شخص در پی پاسخ خواهد بود. در این 
هنگام فرد نباید خودش را زود ببازد. به محض اینکه نتوانست به آن پرسش پاسخ دهد 
نباید آن را رها کند یا خودش رابا پاسخ‌های ظاهری قانع کند. اين بسیار مهم است. یک 
مقدارش هم مربوط به خود فلسفه و ورود کلاسی به این علم است. کسانی هستند تا وارد 
مقوله فلسفه نشوند چه بسا اصلا احساس نیاز به عقلیات نکنند. برخی از طللاب هم وقتی 
در اصول فقه وارد مباحث عقلی می‌شونده کمکم احساس می‌کنند نیازمند این مباحث‌اند؛ 
مثللا در کفایه الاصول بحث ماده و صورت» جنس و فصل, دور و تسلسل و اراده و اختیار 
آمده است. اینها مباحثی است که باعث می‌شود تلنگری زده شود تا شسخص وارد این 
مقولات شود. گاهی استعداد شخص در اوائل بدایه یا اواسط آن و گاهی حتی اواخر بدایه 
محک زده می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت استعداد فلسفی اشسخاص نوعا در اواسط 
نهاية الحکمة شکوفا می‌شود البته به شرط آنکه بدایه را خوب درس گرفته و نهایه را با 
اشتیاق و با نگاه معرفتی و ذوق الهی شروع کرده باسد. در واقع وقتی بدایه خوانده می‌شود 
انسان یک مجموعه اجمالی فلسفه را از اول تا آخر می‌بینده چون انسان مجموعه را از اول 
تا آخر ندیده می‌گوید حالا ببينیم چی می‌شود تا وقتی به آخرش رسید یک ساختمانی 
از فلسفه و هستی شناسی درست می‌شود ولو در حد بداية الحکمةء از اولش یعنی وجود و 
ماهیت تا مول ثلاث تا علت و معلول و حرکت و علم تا برسد به الهیات بالمعنی الاخص. 
آنگاه وقتی وارد نهایه می‌شود عملا اینها ربا تفصیل و عمق بیشتری مرور می‌کند و در 


اصول و مبانی و مسائل و نحوه استدلالات و به طور کلی در روش تفکر عقلی و ادراک 
کلیات حقایق تتنت پیدا می‌کند. 
بحث مهم دیگر در استعداد کسبی ارتباط با استلد است. ولا اینکه استاد به چه چیزی 
تشویق کند و چگونه نیاز طرف و استعداد طرف را تشخیص دهد و در نهایت چگونه او 
را تشویق کند بسیار مهم‌اند. تشویق انواع و آقسامی دارد. گاهی به یک بارک‌اله اکتفا 
می‌کنیم؛ اما گاهی فرد را به این تشویق می‌کنیم که نیاز جامعه را بشناسد و در پی 
سوال‌هایی باشد که جوانان دارند. ببیند نیاز فکری جوانان و مردم و به‌ویژه دانشجویان 
چیست. امروزه ما در حوزه نشسته‌ايم و اصول و مبانی و ایمانی کلی و اجمالی داریم که 
به حسب ظاهر قرص و محکم است. دغدغه نداریم؛ ولی وقتی وارد محافل می‌شویم» 
مجبوریم پاسخ دهیم. اینها موق انسان است و باعث می‌شود او پرسش‌های معرفتی 
را بسنود و تصمیم بگیرد چه سلوک علمی‌ای را پی بگیرد و چطور نیازها را برطرف کند. 
یکی از مشوق‌ها در مباحث فلسفی, ارتباط مسائل حکمی و فلسفی با معارف دینی ماء 
یعنی آیات و روایات است. این مسوق بسیار کارگر و موثر و نافذ است. شناخت عمیق این 
ارتباط فهم عمیق دینی و فهم معارف را در پی دارد. بحث دیگر مقامات انبیا و چهارده 
محضوهغایهم السلام] است. زیارات و آدخیه ها پر از مقامات ایشان اس آگر قدص ردراد 
این ارتباط را برقرار کند و بفهمد به درک عمیقی خواهد رسید و باعث می‌شود انگیزه 
آنسان بیش از پیش شود. 
* علاوه بسر این مواردی که فرمودید آیا مسائل سلوک عرفانی نیز در فیهم 
استاد و اینکه به توانایی تدریس حکمت برسد موثر است یا نه؟ 
امستافه رل حتما این کون اسکه نظر بتنه این آسست که کنتی که فلسقه زا در حذاغموشی 
می‌خواند دس تکم باید بدایه ونهایه ومنظومه را بخواند. کناب مظومه حال و هوای 
خاص خودش وبایه و نهایه هم حال و هوای خاص خودش را دارد. این گونه نیست که 
خواندن هر کدام. انسان را از دیگری بی‌نیاز کند. بد/یه ونهایه کتاب‌های خشک و عقلی‌اند 
و بسیار بسیار هندسی تدوین شده‌اند؛ اما منظومه این گونه نیست. منظومه شعر لطایف» 
روایت و معارف دارد و حاشیه‌های آن زیاد است که فضا را لطیف می‌کند و معنای جدیدی 
به مطالب می‌بخشد و آن را لسان‌تر می‌کند. اگر کسی بدایه ونهایه نخواند و گمان کند 
منظومه کفایت می‌کند باید گفت این کتاب کفایت نمی‌کند. به طور مثال بحث وجود 
ذهنی و علم که در بدایه ونهایه آمده است. به‌وسژه در نهایه ,آن هم با تعبیرات ظریف 
ودفیق, در منظومه دیده نمی‌شود. اگر کسی بحث وجود ذهنی و علم در کناب نهایه را 
خوب و عمیق درس بگیره همین در معرفت‌شناسی برای او کافی خواهد بود. آن مباحث 
دریایی از مباحث معرفت‌شناسی است. کسی که در حد عمومی فلسفه می‌خواند عالاوه بر 
وس فان عبات کماوا شا نو رسفا نتاس ریگ 
جلد/سفار چون با قلم اين کتاب و اصول و مبانی و توضیحاتش آشسنا شود. 
اما اگر کسی پخواه د میاحث حکمت را عمیق پی بگیرت باید حتماً حکمت متعالیه را خوب 
بخواند و حتما وارد عرفان شود؛ چون ته حکمت متعالیه مباحث عرفانی است. خود عرفان 
با مباحث فطری و شهودی و با آیات قرآن کریم و بحث مقامات اهل‌بیت عصمت و 
طهارت که در ادعیه و زیارات آمده بسیار عجین است. فلسفه‌ای که به عرفان ختم نشود 
بت است وناز همچنین عرفانی که نتواند خود را در قرآن و روایات و ادعیه و زیارات به ما 
نشان بدهد ابتر و نازا است؛ البته عرفان این گونه نیست؛ یعنی ارتباطش با اینها بیشتر از 
غلسفه است؛ چون فلسفه در حد ان تدلالات خشک اولیه است؛ اما عرفان وارد حقایق الهی 
هی ود 77 معارف دینی ما آمده است؛ بنابراین کسی که می‌خواهد وارد این حوزه 
شود حتما باید به عرفان برسد و در عرفان با قرآن و روایات و ادعیه و زیارات مأنوس شود 
و ارتباط اینها را ببیند ۱ 
کر تس رت ورس تکیت اک شم راهان وگن ز 
باور برسد و حتما باید خود رادر قران و روایات نشان دهد و حتما باید خودش را در عمل 
و اخلاق و سیر و سلوک معنوی ما نشان دهدد. باید توجه داشت عمل ظاهری و اخلاق 
ظاه ری مراد نیست. فلسفه باید جرقه سلوک عملی را در ما بزند. به نظرم سلوک عملی 
بدون فلسفه و عرفان, بدون اين اصول و مبانی و معارف برای همه موفقیت‌آمیز نیست. 
بله» برای برخی موفقیت‌امیز است. کسانی که فلسفه و عرفان خوانده و در باب معارف 
آلهی و دینی سیر علمی دارند در حد وهم و خیال نمی‌مانند» بلکه بالاتر می‌روند بالاتر از 
مسائل عقلی و سپس اسمایی. همه مقامات را راحت‌تر سیر می‌کنند.البته چه بسا برای 
برکی کرد هنت ری ویو ار رن هي 7و3 1 ور سین 
طریق حضور قلب را بپیمایه خیلی عمیق‌تر و سریع‌تر به مقصد می‌رسد. 
باتمام وجود عرض می‌شود اگر کسی در حد تدریس و مطالعه و مناظره و گفتگوهای 
علمی بمانه بسیار بسیار ضرر کرده است. این همان پابند علم حصولی بودن است. این 
انسان را از حقیقت دور می‌کند. انسان باید به حقیقت رو کند. هدف ما این است که به 


حقیقت رو کنیم. این کار آقدام عملی هم می‌خواهد؛ عمل 
ظاهری و جوانحی و عمل قلبی» اوراد و ادکار و برنامه و 
استاد عمل می‌خواهد. عم و سلوک عملی و قلبی بید 
باهم باشد تا شخص موفق شود. این همراهی علم و 
عمل یعنی سلوک علمی و عملی» هم در تدریس اثرگذار 
است و هم نفعش به خود شخص می‌رسد بلکه نفع فقط 
در همین است؛ یعنی از قید و بند رسومات علم حصولی 
آزاد می‌شود. اینها مقدمه‌اند تا انسان به ذی‌المقدمه برسد. 
هرچه انسان عالم‌تر باشد و علمش را همراه عمل کند. 
در پاسخگویی به نیازهای جامعه هم بسیار قوی‌تر عمل 
می که 

آفایان بزرگوار مک رر به ما می‌فرمودند عرفان دو مسئله 
داردد یکی توحید و دیگری انسان کاسل. کل دین نیز 
همین است: یکی توحید و دیگری ول کام ل لبتهتوحید 
بسیار سنگین استه ولایت نیز همان شعبه و خلینه توحید 
است؛ منتها چون به صورت بشری درمی‌آید ما راحت‌تر 
می‌توانیم با آن ارتساط برقرارکنیم؛ اما مقامش بسیار 
عظیم استه اگر یک روایت را ملاحظه کنیم حتی فی 
المثل یک روایت ساده در باب تقوا و زهد و ورع باشد 
می‌بیند ذو وجوه است و نزد بزرگان و عالمان معانی بلند 
و ژرفی دارد. کلام» کلام بزرگان المی است. خود حقیقت 
ولایت هم همینطور است. توحید همین‌طور است. حالا 
عرفان هم با همه مباحث تفصیلی اش همین‌طوری است. 
یعنی مباحنش عظمت دارد و همه این مباحث در ارتباط با 
همدیگر و در مجموع به دو مسئله عمیق توحید و اسان 
کامل برمی‌گردد. فلسفه هم همینطوری است. فلسفه 
درست است در ابتدای کار اصل مباحنش را بخواهیم 
بگوییم» خلاصه‌اش یکی وجود و ماهیت است یکی بحث 
مواد ثلاث است. یکی بحث وحدت و کثرت است. یکی 
علت و معلول است. یکی بحث علم و یکی بحب الهیات 
است. امااگر کسی خیلی جلوترب رود فی المشل بحث 
علت و معلول رایج و مصطلح خود را در محضر بحث 
توحید می‌بازد و سر از تشن واحد حقیقی درمی‌آورد. 
علت و معلول درست بحث علم درست. اماوقتی می‌ایی 
جلوتره یکی بحث توحید است و یکی بحث نفس انسان 
و به‌ویژه انسان کامل است حتی در فلسفه. اگر کسی 
در حکمت سیر عمیق داشته باشد می‌بیند نهایت حکمت 
همین بحث توحید است. گرچه به حسب ظاهر بحث 
انسان کامل و ولی» چندان که در عرفان مطرح است. 
در فلسفه مطرح نیست. اما به هر حال بحث نفس و 
معاد عملا بحث انسان‌شناسی است.بنابراین اگر فلس فه 
لاه کی همین مسا ای اسان اش 
منتها بحث از خدایی که جهان‌آفرین است. پیش درآمدی 
دارد و قبلا باید جهان را شناخت و فاعلیت خداو نحوه 
ارتباط او با جهان را بحث کرد و آن وقت مباحث زیادی 
تفن هیانک اسان عاذیش هبو شا فعل بافسه 
است ولی انسان حکیم می‌گوید او فاعل به تجلی ست و 
این مستله سلوک علمی و عملی در توحید را می‌طلید در 
حکست متعألیه السان با حرکت جوهری استکمال می‌کند. 
از مرحله جماد و تفس نباتی و حیوانی تا انسانی تاالهی 
و فناء فی الّه سیر می‌کند و بحث معادش پیش می‌آید 
یعنی انا الیه راجعونش پیش می‌آید. بنابراین عصاره 
حکمت نیز همین بحث توحید و بحث انسان و سلوک 
او به سوی توحید است. بنده گرچه درباره حکمت این 
اصطلاح را ندیدم که فرموده باشند مهمترین بحث حکمت 
شسکت اه وتا اس آسا غم ان مت گنه گر 


نهایت و عمق حقیقت حکمت (با کلمه فلسفه نمی‌گویم» 
مهمترین بحث توحید و انسان است. حقیقت بحث از 
انسان هم به نوعی می‌رسد به بحث از انسان کامل و 
ولی اه بنابرٍین هم در تحصیل عرفان و هم در تحصیل 
فا فاه توس ناما م از خداو اسان سک رک زرم 
سلوک عملی و قلبی هم لازم است تا انسان این حقایق 
رادرست خوب سریع و اسان دریابد و نیز از آنها در جهت 
سلوک عملی و قلبی استمداد کند. 

در اینجا باید نکته‌ای عرض کنم و آن این است که برخی 
گمان می‌کنند راه عرفان و حکمت غیر از راه انییا و ولایت 
ست و تحصیل اینها انسان را از دین دور می‌کنند؛ در 
عالی کته تایه کفیت یتیس عم این ات کد 
ین مباحث فلسفی يا عرفانی چگونه خوانده شود و چگونه 
فهمیده شود و در چه جهت و با چه نیت تحصیل شود. 
نسان می‌بیند حقیقت حکمت هر چه جلوتر می‌روده به 
عرفان می‌رسد و مجموعه‌اش توحید ذاتی» صفاتی و افعالی 
و نیز ولایت آنسان کامل مقام انسان کامل عصمت و از 
پن دست مسائل را برای ما بیان می‌کند. هرچه جلوتر 
می‌رويم در معرفت عمیق و محبت مقام ائمه هدی 
(علیهم السللام) محو می‌شویم. انسان در عظمتشان به 
حیرت می‌آفتد» مبهوت و مست می‌شود و از خود بی‌خود 
و مضطر می‌شود. ما هرچه در حکمت سیر می‌کنیم» 
می‌بینیم در حال سیر در عرفانیم و وقتی در عرفان سیر 
می‌کنیم» می‌بینیم در حال سیر در قران و روايانیم. خدا 
شاه است آگز انسان وب کم ت و عرفارن وا بخوانة 
ظرایف قرآن خود به خود خودش را به او نشان می‌دهد 
بدون آنکه تفسیری ببیند. معارفی را از قرآن در می‌یابد 
که اصلا چنین معارفی در تفاسیر ظاهری و معمول پیدا 
تمی‌قتو این وه تست که عکهت و عرقان ما رااز 
اهل‌بیت دور کند بلکه مارا با قران و مقام ولایت و 
اولییای الهی آشنا می‌کند. 

سما در کنار تدریس فلسفه, مطالب دیگری را 
به صورت مکمل تدریس می‌کردید. لطفا به این 
مسائل اشاره بفرمایید. 

استاد: یک دوره تدریس بلایه داشتم. در این دوره 
ریزش‌ها و رویش‌هایی وجود دارد؛ چون وقتی تدریس 
کتاب‌ها پنج شش سال پا دهپانزده سال طول می‌کشد» 
عده‌ای کمکم یااز قم می‌روند یا برایشان مشکلاتی 
پیش می‌اید که نمی‌توانند ادامه دهند یا اینکه از علوم 
عقلی صرف‌نظر می‌کنند یا استعداد و زمینه و نیاز و 
هدفشان مختلف است. عده‌ای تا وسط راه می‌آیند و 
عده‌ی تا آخرراه هستند اینان عمق و اصالت بیشتری 
دارند که طبیعی است. 

من در ذهنم این‌طور است که بدایه را هرچند سخت. 
خواندیم و کار دیگری نمی‌کردیم ونهایه را تا وسط 
خواندیم. در وسط نهایه» سفارش کردم به منطق منظومه 
مراجعه شود؛ چون هم نیاز به مباحث منطقی بود و هم 
ای فان سای اما مساق آرراه اسب کف ور 
کتاب/لمنطق مرحوم مظفر نیامده است. خیلی از مباحثی 
که در/سار به آنها اشاره شده مثل اشتراک حد و برهان 
و بحث‌های منطقی دیگر در این کتاب آمده است و 
باید به آن مراجعه کرد بنابراین مطالعه منطق منظومه 
مانب په ود ارتکد این سک با ره دز قاط 
بامسایل سکی‌کي هرشای تفه که مبالف تخ 
ادبی بالایی هم دارد. همچنین مباحث عرفانی و حکمی 
را مطرح کرده است؛ لذا لطاقت و شوافت خاصی به منطق 


داده است. مباحث آن, منطق خشک و خالی نیست بلکه 
بسیار عمیق است. گاهی مسائل منطقی را به راحتی در 
کتب فلسفی و عرفانی نمی‌بینید؛ ولی در این کتاب موجود 
است بان هن ربط الرسته پل رحدو و الکف ره رکف 
تعبیری است در اواخر منطق منظومه. انسان در کتاب‌های 
دیگر نمی‌تواند چنین تعابیری را پیدا کند تعابیری چون 
«لانسان کامل هو ذیل الوحده الحقیقیه». این کتاب حتی 
به بحث شرور نیز پرداخته است. گمان می‌کنم در انواع 
مغالطات یا مشبهات. این کتاب این بحث را بسیار زیبا 
مطرح کرده است. 

بخش دوم نهایه را که می‌خوانديم. منظومه را شروع 
کردیم و دو کلاس را در کنار هم داشتیم. این دو کلاس 
همدیگر را تغذیه می‌کنند. در یکی مباحثی مطرح می‌شود 
که در کلاس به کار می‌آید. این دو کلاس هم همدیگر را 
آسان می‌کنند و هم به همدیگر جواب می‌دهند و تغذیه 
می‌کنند. تا انتهای نهایه. منطق منظومه را خواندیم و 
وقتی وارد/ستار شدیم» بلافاصله همراه آن» تا جلد اول 
خواندیم. همراهش تمهید را شروع کردیم) البته با روشی 
که داشتیم؛ چراکه این کاب را نمی‌توان به اسانی خواند. 
کلاس؛ همراه با حاشیه‌های فراوان و اشاراتی بود که در 
بدایه ونهایه به مساثئل روایی و قرآنی شده است. فصوص 
ومصباح را نیز خواندیم. 

* در انتها اگر نکته‌ای هست بفرمایید. 

استاد: علم و عمل باید باهم همراه شوند؛البته اين 
توصیه به مخاطبان نباید در انتدای بحث سلوک مطرح 
شود؛ چون هنوز اول کار است؛ اما پس از چند سال. 
حکمت حتما باید در ارتباط با ایات و روایات خوانده شود. 
به مناسبت‌های مختلف باید به آیات و روایات اشاره شود؛ 
مشلا اگر بحث بر سر فقر ذاتی است. آیه «انتم الفقراء(لی 
للْه» خوانده شود؛ اگرچه کتابی که خوانده می‌شود بلایه و 
نهایه نباشد. همچنین در بحث فاعل بالتجلی» «نجلی ربه 
للجبل» گفته شود یا به «هو الاخر و الظاهر و الباطن» و 
«لّه نور السماوات و الارض» توجه شود. در مباحث حکمی 
می‌شود آهسته آهسته بعضی از مباحث عرفانی را مطرح 
کرد و به همین مناسبت. آیات و روایات و اعیه و زیارات 
را مطرح کرد؛ چه اینکه هرچه جلونر می‌رویم حتما باید 
از گذشته یاد کنیم. در عرفان حتما باید به مناسبت‌هایی 
مطالب کم ابادایرف کرقداین کازیرای این سم 
که مطالب از یاد مخاطب نرود و در مسائل عمق بیشتری 
پیدا کند. 

عمل را نمی‌توان ابتدای کار مطرح کرد؛ اما بعد از سه 
-چهار سال باید از آن سخن گفت. سلوک لازم است. 
کلاس نیازمند سلوک عملی و استاد عمل و برنامه و اوراد 
و اذکار است. علم با مطالعه صرف به دست نمی‌آید. شما 
هید ماگ ای ال کیک ناگوان لها لا 
فناء له تنزل وجوه تجلی وجوده اسما الهی» رجوع الی 
له الیه المصیر و از این دست مباحث. باید شاگرد را آماده 
و تشنه بکنیم و نیاز را در وجودش ایجاد کنیم. نه ایجاد 
نکنیم بلکه نیاز خفته‌اش را به مسائل سلوکی و عملی و 
علسی بیفاز کنیم, تأثیر حدافلی آن این انس که کقوای 
انسان را قوی می‌کند. اگر حکیم و فیلسوف باشم اما 
بی‌تق وا به چه دردی می‌خورد؟ غایت و ه دف اصلی ما 
همان میلگ عمای استتة لبتهبا این قوع معرفیی که 
پیدا می‌کنيم. 


نظر مقام معظم رهبری درباره تعطیلی درس اسفار علامه طباطبایی (ره) 


وحید واحدجوان* 


# دانشسآموخته حوزه علمیه قم. 


«می‌ گویند کتوم باشیم! این [مباحث فلسفی مال خواص است؟! ... در فلسفه کسی نمی‌گوید کتوم [باشید ! حالا بعضی از 
مفاهیم عرفانی و درجات آن‌جوری را بگویند کتوم [باشید. وجهی دارد!... مرحوم آقای طباطبایی که اسم [ایشان] آورده 
شد. در یک چیزهایی خیلی کتوم بودند؛ اما درس فلسفه ایشان, در مسحد بر گزار می‌شد . ... درس فلسفه می‌گفتند؛ 


مخالفت مرحوم آیستالله بروجردی با تدری س اسف راربعه 
ملاصدرا تحلیل‌ها و نتایج متفاوتی رابه دنبال داشته و 
دارد از این رو و با توجه به اهمیت این جربان تاریخی و 
برداشت‌های نادرست از این مسئله در زمان حاضر بر آن 
شدیم تانظر و تحلیل‌های بزرگان حوزه در این باره را 
تقدیم مخاطبان گرامی کنیم. در این بخش نظر مقام معظم 
رهیری می‌آید. 

حضرت ایت‌الله خامنه‌ای درباره تعطیلی درس سار عللامه 
طباطبایی فرمودند: 

«در گذشته در حوزه قم با فلسفه و وجود مرحوم افای 
طباطبایی مخالفت می‌شد. می‌دانید درس/ستار ایشان به 
دستور تعطیل گردید و ایشان مجبور شد سا تدریس کند. 
در دوره اخیر قم مرکز حوزه فلسفی مابوده است؛ اقای 
طباطبایی هم انسان کاملا متشنرع مواظب دائم‌الذکر متعبّد. 
اهل تفسیر و اهل حدیث بوده؛ از آن قلندرمآب‌های آن‌طوری 
نبوده است؟؛ البته جلسات خصوصی را کاری نداریم. مراتب 
علمی وفقه و اصولش هم طوری نبوده که کسی بتوند نها 
راانکار کند؛ در عین حال کسی مثل آقای طباطبایی که 
جرأت کرد و فلسفه را الامه داد و عقب نزد این‌طور مورد 
تهاجم قرار گرفت. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که امروز 
دین محدود است. با بودن استادی مثل آقای طباطبایی» جا 
داشت ام روز تعداد زیادی استاد درجه یک از تلامذه ایشان 
در قم و دیگر شهرستان‌ها داشته باشیم. آقای طباطبایی فرد 
فعالی بود بنابراین جریان فلسفی‌ای که به وسیله اینشان 
ایهگذاری شد باد به شکل وسیمی گس ترش پیدام‌کرد 
که نک رده است.البته ما همان وقت مقلد آقای بروجردی 
بودیم والان هم با چشم تجلیل و تعظیم به ایسان نگاه 
می‌کنیم؛اما بالاخره هرچه بو نتیجه‌اش این شد این بای 
تکرار شود. فلسفه اسللامی -همان‌طور که شما فرمودید و 
درست هم گفتید -فقه اکبر است پایه دین است. مبنای 
همه معارف دینی در ذهن و عمل خارجی انسان است؛ لذا 
این باید گسترش و استحکام پیدا کند و بروید و این به کار 
و تلاش احتیاج دارد» (در دیدار با برخی نخبگان حوزوی؛ 
۹ 

از این فرمایش مقام معظم رهبری دس تکم هفت نکته 
استفلده می‌شود: 

۱.قم در دوره اخیر مرکز فلسفه است. 

مقام معظم رهبری در این باره در جای دیگر می‌فرمایند: 


یعنی کتمانی ندارد. فلسفه کتمان ندارد!» 


«مرکز فلسفه هم باید حوزه علمیه باشد. یکی از بزرگ‌ترین 
قسارخفانی ها کوفیم این نو که که فلز فد 
نارازه عامیه ید فاطق محتاف متل سیه ابرخ 
بعضی از آقایان اسانید فلسفه ماه رمضان پیش من بودند. 
می‌گفتند برخی از آقابانی که اصلا اهلیت ندارنده در مساجد 
فلس فه تدربس می‌کنند و ناقص و سطحی و به عمق نرسیده 
و چویده‌جویده مطالبی را دست افراد می‌دهند. اینها خسارت 
است؛ ما نباید بگناریم این کار ادامه پیدا کند. من خدمت 
آقفای جوادی و آفای مصباح هم به تفاریق مکررا گفتهام 
باید کاری کنیم که قم از مرکزیت و مرجعیت فلسفه نیفتد 
و قطب اصلی فلسفه اسلامی همچنان باقی بماند؛ بنابراین 
دراین زمینه هر چه شما تلاش کنید بجا و به‌حق خواهد 
بود. همه باید تلاش کنند؛ مدیریت حوزه و اساتید فلسفه 
هم باید تلاش کنند. طلاب فلسفه را باید تشویق کرد» (در 
دیدار با روحانیان در مدرسه فیضیه قم ۱۳۷۴/۹/۱۶) 
همچنین مقام معظم رهب ری در جای دیگر درباره فلسفه 
ملاصدرا در ایران می‌فرماید: «ما ایرانیان بیش از همه به 
این فاستقه ای وا ار وین ازهمهدر راب آن مکاقیب 
دوران ما با دمیدن خورشیدی چون امام خمینی(ره) که 
یگانه دین و فلسفه و سیاست و خود یکی از صاحب‌نظران 
برجسته در حکمت متعالیه بود و نیز با حوزه درسی و نحقیقی 
پربرکت حکیم علامه طباطبایی (ره) که استاد یگانه مبانی 
ملاصدرا در طول سی سال در حوزه قم به شمار می‌رفت 
و تلاش تلامذه و هم‌دوره‌های انان» بی‌شک دوره با برکتی 
بزرگداشت صدرالمتألهین» ۱۳۷۸/۳/۱). 


۲ فلسفه اسلامی فقه اکبر پایه دین و مبنای همه 
معارف دینی است. 

مقام معظم رهبری در سخنانی دیگر در این باره می‌فرماید: 
«نوجه بکنید آهمیت فقه و عظمت فقه نباید ما را از آهمیت 
درس فلسفه و رشته فلسفه و علم فلسفه غافل کند؛ هر 
کدام از اینها مسئولیتی دارند. رشته فقه مسئولیت‌هایی دارد. 
فلسفه هم مسئولیت‌های بزرگی بر دوش دارد. پرچم فلسفه 
اسلامی دست حوزه‌های علمیه بوده است و باید باشد و 
بماند. اگر شما این پرچم را زمین بگذارید» دیگرانی که احیانا 
نظام و جامعه ما از فلسفه محروم بماند» در مقابل این شبهات 
گوناگون, این فلسفه‌های واردانی مختلفه لخت و بی‌دفاع 


واهتدمانته آن یی کهسر توانة خراب شاه زایتهت 
غالبا فقه نیست؛ علوم عقلی است» (در دیدار با جمعی از 
طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ۱۳۸۹/۷/۲۹) 

ایشان در جای دیگر درباره فلسفه ملاصدرا می‌فرماید: 
«فلسفه ملاصدرا فلس فهای عقلی» ذوقی و شرعی است و 
در حقیقت ملاصدرا فلسفه عقلی و ذوقی رابر مبنای شرع 
مقدس پی‌ریزی کرده است. برای او تعبد محض, مبلای 
رسیدن به افکار عالی فلسفی بوده است و این جربان عظیم 
و جوشان و تمام‌نشدنی در دوران ریاضت به روح مقدس 
اقاشه وف ال فده ستاو ام رود کوب شنانه کتا سا 
و افکار فلسفی ملاصدرا فضای فلسفی کشور را فراگرفته 
است.. صدرالمتالهین ارای بی‌نظی ر فلسفی و دربای مواج 
اف کار و اندیشه‌های خود راز استلد فرانگرفته است بلکه 
این معلومات بی‌پایان از ریاضت» خلوت و عبادت و دل‌دادن 
به خداو کسب فیض از عالم غیب سرچش مه می‌گیرد» 
(در دیدار با اعضای شورای عالی کنگره بزرگداشت 
صدرالمتآلهین ۱۳۷۴/۱۱/۱۵) 


۳ فلسفه اسلامی باید گس‌ترش و استحکام پیدا 
کند و این کار نیازمند کار و تلاش است. 

مقام معظم رهبری در این باره می‌فرماید: (فلسفه اسللامی» 
پایه و دستگاهی بوده که انسان رابه دین» خداو معرفت 
دینی نزدیک می‌کرده است. فلسفه برای نزدیک شدن به 
خداوپیدا کردن یک معرفت درست از حقایق عالم وجود 
است؛ لذا بهترین فلاسفه ما مثل ابن‌سینا و ملاصدرا عارف 
هم بوده‌اند. اصالا آميزش عرفان با فلسفه در فلسفه جدید 
یعنی فلسفه مالاصدرا به خاطر این است که فلسفه وسیله 
پالایش می‌کند و درانسان اخلاق به وجود می‌آورد ما نباید 
بگذاریم فلسفه به یک سلسله ذهنیات مجرد از معنویت و 
خدا و عرفان تبدیل شود. راهش هم تقوبت فلسفه ملاصدر 
ست؟؛ یعنی راهی که ملاصدرا آمده راه درستی است. آن 
فلسفه است که انسان را وادار می‌کند هفت سفر پیاده به 
حج برود و به همه زخارف دنیوی بی‌اعتنایی کند. 

لبته نمی‌خواهیم بگوبیم هرکس در این دستگاه فلسفی قرار 
نداشته باشد اهل دنیاست؛ نه اما این راه خوبی است. راه 
فلسفه باید راه تدین و افزایش ارتباط و اتصال انسان به خدا 
باشد؛ این را بید در آموزش فلسفه در تدوین کتاب فلسفی, 
در درس فلسفی و در انجمن فلسفه -همین که به آن اشاره 


شد -رعایت کرد» (در دیدار با روحانیان در مدرسه فیضیه قم ۱۶ /۱۳۷۴/۹). 

ایشان در جای دیگر می‌فرماید: «امید است در سایه این تلاش‌ها افکار 
ملاصدرا محافل علمی دنیا را فرا بگیرد و اين متاع معنوی و بارزش به‌عنوان 
عالی‌تربن متاع به کشورهای دیگر صادر شود و برای این منظور لازم است 
علما و بزرگان حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مختلف به‌ویژه صدا و سیما و 
وزارت ارشاد نیز همکاری کنند تا این کار با ارزش و بسیار مهم به نتیجه برسد» 
(در دیدا با اعضای شورای عالی کنگره بزرگذاشت صدرالمتألهین, ۱۳۷۴/۱۱/۱۵ 


>. علامه طباطبایی انسانی کاملاًمتشرع» مواظب دائم‌ال ذکر متعبد. 


اهل تفسیر و حدیث بود و مراتب بالای علمی, فقهی و اصولی داشست. 
او فعال بود و با جرآت فلسفه را ادامه داد و عقب نزد. 


۵. علامه طباطبایی مورد تهاجم قرار گرفت و در حوزه علمیه قم با 
فلسفه و تدریس اسفار ملاصدرا از سوی ایشان(ره) مخالفت شد و 
ایشسان مجبور شسد شسفا تدریس کند. 

مقام معظم رهبری درباره مکتب فلسفی ملاصدرا می‌فرماید: «مکتب فلسفی 
صدرالمتلهین همچون شسخصیت و زندگی خود او مجموعه درهم تنیده و به 
وحدت رسیده چند عنصر گران‌بها است. در فلسفه او از فاخرترین عناصر معرفت 
یعنی عقل منطقی و شسهود عرفانی و وحی قرانی» در کنار هم بهره گرفته شده 
و در ترکیب شسخصیت او تحقیق و تامل برهانی و ذوق و مکاشفه عرفانی و تعبد 
و ندین وزهد وانس با کتاب و سنت همه با هم دخیل گشته ودر عمر علمی 
پنجاه ساله او رحله‌های تحصیلی به مراک ز علمی روزگار, با مهاجرت به کیک 
قم برای عزلت وان زوا و باهفت نوست پیاده احرامی حج شدن؛ همراه گردیده 
است» (پیام به مناسبت همایش جهانی بزرگداشت صدرالمتألهین» ۱۳۷۸/۳/۱). 
ایشان همچنین می‌فرماید: «مکتب فلسفی صدرالمتألهین همچون همه 
فلسفه‌ها در محدوده ملیت و جغرافیا نمی‌گنجد و متعلق به همه انسان‌ها و 
جامعه‌ها است. همواره همه بشریت به یک چهارچوب و استخوان‌بندی متقن 
عقلایی برای فهم و تفسیر هستی نیازمندند. هیچ فرهنگ و تمدنی بلون چنین 
پایه مستحکم و قابل قبولی نمی‌تواند بسریت را به فلاح و استقامت و طمانینه 
روحی برساند و زندگی او را از هدفی متعالی برخوردار سازد و چنین است که به 
گمان ما فلسفه اسلامی به‌ویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی» جای 
خالی خویش را دراندیشه انسان این روزگار می‌جوید و سرانجام آن را خواهد 
یافت و در آن پابرجا خواهد گشست» (پیام به مناسبت همایش جهانی بزرگداشت 
صدرالمتآلهین» ۱۳۷۸/۲/۱) 


7 مامقلد آقای بروجردی بودیم و الان هم با چشم تجلیل و تعظیم 
به ایشان نگاه می‌کنيم؛ اما بالاخره هرچه بوده نتیجه‌اش این نسد. 
این نباید تکرار سود. 

از نظر مقام معظم رهبری, تعطیلی درس/ستار علامه طباطبایی و آن برخوردی 
که با ایشان شسد نتایج نامطلوبی دافست و نباید دوباره مشابه آن تکرار شود. 


۷ نتیجه مخالفت با تدریس فلسفه و اسفار این شد که: 

الف) سطح تفکرات و معرفت فلسفی ما در جامعه و بین علمای دین 
محدود است. 

ب) جا داست امروز تعداد زیادی استاد درجه یک از شاگردان علامه 
در قم و دیگر شسهرستان‌ها داشته باشسیم که نداریم. 

ج) باید جریان فلسفی که به وسیله علامه طباطبایی پایه گذاری شد. 


5 5 
را فرا بکیرد و این متاع معنوی و باارزش به‌عنوان عالی‌ترین متاع 
به کشورهای دیگر صادر شود» 


ک 


از نظر مقام معظم رهبری,. تعطیلی درس اسفار علامه طیاطیایی 
و آن برخوردی که با ابنش‌ان شد. نتایج نامطلویی داشت و نیاید 
دوباره مشابه آن تکرار شود. 


۰۲ 


جایگاه علوم عقلی در جهان عرب معاصر 

در این مصاحبه استاد حب‌اللّه چشم‌انداز فلسفه و سیر آن در جهان 
عرب را به طور خلاصه ارائه کرده و مسائلی چون توجه نسل جدید در 
جهان عرب به فلسفه و مقوله عقل عربی و تفاوت‌های کلامی بین ایران 
و عرب‌هارا بیان کرده است. ایشان جریان‌های جهان عرب و مسائل 
مطرحشان را توضیح می‌دهد و نقاط ضعف و قوت آنها را برمی‌شمرد. 
استاد حب‌اللّه در ادامه به تفاوت‌های جریان فلسفه در فرهنگ عربی با 
ایران و همچنین اختلاف در روش‌های بحث اشاره کرده است. ایشان 
در نهایت. جریان‌های فکری اهل‌سنت را در برخورد با مسائل جدیدی 
چون هرمنوتیک پلورالیزم دینی و .. نام برده و دسته‌بندی کرده و 
نحوه برخورد این جریان‌ها با این مسائل را بیان کرده است. حب‌الله از 
جغرافیای عربی. مفرب عربی را منطقه‌ای می‌داند که به جنبة فلسفی 
مطالعات دینی معاصر توجه بیشتری می‌کنند. ۱ 


۰۶ 


فلسفه اسلامی معاصر 


و ووووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و و و و و و و موه 


این مقاله به طور کلی به بررسی تفکرات عام فلسفی (اجتماعی 
و مذهبی و ..) در جامعه اسلامی معاصر و به طور خاص جهان 
عرب می‌پردازد» این گونه که ابتدا سه واژه معاصر اسلامی و 
فلسفه را از نگاه خود تبیین می‌کند و می‌گوید واژه فلسفه در 
را را 
سیاسی و اجتماعی و.. را در بر می‌گیرد. نویسنده سپس در ادامه 
به شرایط و دلایل تاریخی ایجاد فلسفه معاصر می‌پردازد و برای 
ای ها فا ۱ 
اصلاحگری دینسی, تفکر سیاسی و اجتماعی و اندیشه علمی سکولار 
را بر-می‌شمرد و هر یک رابه همراه سیر تایخی و افراد مطرح و 
گرایش‌ه ای درونی‌شان توضیح می‌دهد. 


سد ۱۱ 


چایگاه علوم عقلی در چهان عرب محاعم 


استاد حیدر حب‌الله* 


اشاره 

...بعد از شکست ۱۹۶۷م از اسرائیل. در جهان عرب این احساس پدیبد آمد که نقطه ضعف وخللی در وضعیست عرب‌ها 
وجود دارد. پسس از این تارسخ. بسیاری از جربان‌های فکری. در جهان عسرب ظهور یافتند. و آثار خود را بر همه جوانب 
زندگسی عربی بر جا نهادند. در دهه هشتاد مقوله «عقل عربسی»-به صورت چشمگیری -به عنوان نقطه ضعف اصلی 
در جامعه عربی مطرح گردید. بدین معنا که عرب‌ها از امکانات مادی و انسانی فسراوان برخوردارند. چنان که نقاط ضعف 
متعددی نیز دارند. به طور خلاصه. نقاط ضعفی که به چشم می‌خورد. نمودهای مختلف معضلی است که انسان عربی با 
آن دست به گریبان است:؛ زیرا که بحران حکومت مسأله‌ای جدا از بحران خانواده نمی‌باشد. مشکل اصلی در این انباشت 
فرهنگی است که عقل جمعی را می‌سازد. و به روش خاص به تفکر می‌پردازد. وسسائل را فیصله می‌دهد. به این ساختار 
فکری عام. «عقل عربسی» گفته می‌شود وه 


#* استاد حیدر حب‌الّه», متولد لبنان» محقق و مدرس علوم حوزوی در حوزه علمیه قم است. از اینشان کتب و مقالات متعددی در زمینه تاریخ» اخلاق و معارف اسلامی به چاپ 


رسیده است. 


از آغاز قرن نوزدهم میلادی. جهان عرب. شاهد یک روند عقل‌گرایی جدید شد که از رویارویی با غرب نشاأّت می‌گرفت. 


*الطفاء تحلیلی از نفوذ جریان فلسفی در سرزمین 
های عربی را از اوایل اسلام تا عصر حاضر بیان 
کنید. و دلبل موفقیت و با عدم موفقیت این جریان 
استاد: نمی‌توان چش‌انداز فلسفی جهان عرب ر؛ در این 
مدت طولانی و در دو جمله کوتاه خلاصه کرد ولی به 
بیان محورهای آن بسنده می‌کنم: 

یکم: جهان عرب -همانند سایر کشورها - شاهد درگیری 
شدید بین جربان‌های متنگرا و جربان‌های فلسفی 
بود و همان گونه که در جهان اسلام اتفاق می‌افتد. 
جریان‌های متنگرا (مقصوده جریان‌های سلفی نیست) 
سلطة امور محوری و اساسی جامعه ر در دست گرفتند. 
به همین دلیل به فیلسوفان که در نقش گروهی سرکوب 
شده ظاهر شدند به اتهام خروج از دین» يا گمراه ساختن 
مسلمانان تجاوز کردند. این جربان تا عصر غزالی (متوفی 
۵م) عادی به نظر می‌رسید. ما از آن پس, رویرویی با 
اراء فلسفی, وارد مرحله‌ای پیشرفته‌تر گردید به گونه‌ای که 
ابن رشد نیز نتوانست از شدت آن بکاهد. 

دوم: آخرین گام‌های مهم برای ابجاد همبستگی میان 
رشد سعی داشت. منابع شناخت را از نو سامان دهد. 
ونظریه تأویل معتزله را در سطحی بالاتر به ثمر نشاند. 
امانقش او به نسر افکار ارسطو محدود گردید؛ آنجه که 
اروپائیان از آن بهره‌های فراوان بردند؛ زیرا که اروپا را پیش 
از پیش با اراء فلسفی آشنا ساخت. بدین سان» رنگ شرح 
بر کارهای او غاللب شد چنان که برخی محققان او را 
بیش از آن که یک فیلسوف بداننه یک شارح به حساب 
می‌آورند. 

سوم: از آغاز قرن نوزدهم میلادی جهان عرب شاهد 
یک روند عقل‌گرایی جدید شد که از رویارویی با غرب 
نشأت می‌گرفت. اما؛ این روند فلسفیی به فلسفه وجودی 
منحصر نشد؛ بلکه, جنبه‌هایی دیگر از زندگی انسان را نیز 
در برگرفت. ِ 

قابه نظر سماء علت روی آوردن نسل جدید در 
استاد: به طور معمول در هر دوره بیداری - که در تاریخ 
تمدن‌هایاملت‌هابه وجود می‌اید -تفکر فلسفی نیز 
ظهور می‌کند؛ زیرا که تفکر فلسفیی منظومه مفاهیم را از 
نو ترسیم می‌کند. تا با اجری اصلاحات اساسی در انديشه 
جوامع راه خیزش رابرای آن‌ها هموار ساز. به عنوان 
نمونه در تاربخ آروپا می‌بينيم که غرب -علیرغم پیشرفت 
صنعتی -زمانی به زندگی پیشرفته دست می‌یابد که 
تفکر فلسفی در آن وارد مرحله نقد و سازمان‌دهی می‌گردد. 
به همین دلیل» تصور می‌کنم که روی آوردن به تفکر 
فلسفی در محیط عربیء به نیاز آن به بازسازی تصوری 


کلی از وجود وحیات باز می‌گرده که به نوبه خود 
می‌تواند پیشرفتی کیفی را در روبارویی با شرایط جدید 
ایجاد کند. علاوه بر اين» زبان فلسفی, تقریبه بیش از سایر 
زبان‌ها در ایجاد رابطه عقلی میان ادیان و فرهنگ‌های 
مختلف نقفش دار و به همین دلیل, توانایبی بیش‌تری 
برای ایجاد ارتباط با فرهنگ وارداتی غرب دارد. 
"مقوله «عقل عربی» که در ادبیات کنونی برخی 
فلاسفه رواج یافته چیست؟ بیشتر توضیح دهید. 
استاد: منظور از «عقل عربی» مجموعه یا منظومه 
فکری است که در نتیجه تلاش‌های به هم پیوسته و 
هماهنگ عالمان و اندیشمندان» ایجاد شده است. مراد از 
عقل در این جاء مفهومی نیست که در قبال متن استفاده 
می‌شود. چنان که منظور از آن فلسفه پا مطالعات عقلی 
وجودشناسی نیست. بلکه, اشاره‌ای است به مجموعه 
دستاوردهای کلی عربی» که اگاهی عربی» شیوه تفکر 
عربی, و ساز و کار تعامل عربی با همه اموررا تعیین 
می کند. 

برای روشن‌تر شدن موضوع» به تحلیل انگیزه‌های 
پیدایش آن در مطالعات عربی جدید از دیدگاه دکتر محمد 
عابد الجابری می‌پردازم. 

بعد از شکست ۱۹۶۷م از اسرائیل» در جهان عرب این 
احساس پدید امد که نقطه ضعف وخللی در وضعیت 
عرب‌ها وجود درد پس از این تاریخ بسیاری از 
جربان‌های فکری در جهان عرب ظهور يافتند و آثار 
خود را بر همه جوانب زندگی عربی بر جا نهادند. هر 
یک از این جریان‌ها تفسیر خاص خود را -از آنچه در 
سرزمین عربی اتفاق افتاده بودء -داشت. کسانی می‌گفتند: 
علت. کمبود امکانات يا عدم پیشرفت صنعتی, يا ضعف 
... است. در دهه هشتاد مقوله «عقل عربی»-به صورت 
چشمگیری -به عنوان نقطه ضعف اصلی در جامعه عربی 
مطرح گردید. بدین معنا که عرب‌هااز امکانات مادی و 
انسانی فراوان برخوردارند» چنان که نقاط ضعف متعددی 
نیز دارند. به طور خلاصه نقاط ضعفی که به چشم 
می‌خورد» نمودهای مختلف معضلی است که انسان 
عربی با آن دست به گریبان است؛ زیرا که بحران 
حکومت مسأله‌ای جدا از بحران خانواده نمی‌باشد. مشکل 
اصلی در این انباشت فرهنگی است که عقل جمعی را 
می‌سازد و به روش خاص به تفکر می‌پردازد ومسائل 
را فیصله می‌دهد. به این ساختار فکری عام «عقل 
عربی» گفته می‌شود که عقلی جمعی بوده و عقلی 
فردی. خاص فردی معین نمی‌باشد. بحث این موضوع» 
بحثی وجود شناختی نیست؛ زیرا که آن را از زاویه مادی 
یا مجرد بودن, یا رتباط با عقل فقال بررسی نمی‌کنیم؛ 
بلکه» مطالعه‌ی معرفت‌شناسانه از آن به عمل می‌اوریم 


تا ساختارهای اندیشه را بازشناسیم؛ ساختارهایی که قیت 
و ضعفشان در زندگی سیاسی واداری و اجتماعی آشکار 
می‌گردد. 

گمان می‌کنم. ظهور این مقوله در مطالعات عربی جدید 
بسیار حانز اهمیت بود؛ زبرا که از نو به بررسی کلیه 
نباشت‌های تازیشی نرداکعه وراه را جرا فد فرهعک 
موروشیء به عنوان زیر بنای آندیشه عربی معاصرء هموار 
ساخت و بدین ترتیب مطالعاتی درباره ابن رزشد غزالی, 
شافعی, و.. شکل گرفت. که جربان‌های سنتی را به ویژه. 
در محیط سنی‌نشین برانگیخت و به نوبه خود دوره‌ای از 
کشمکش‌های فک ری را به وجود آورد؛ آنچه با نصر حامد 
ابوزید و دیگران اتفاق افتاد از جمله نتایج آن بود. 
#رواج مباحث کلام جدید در جهان عرب به چه 
صورت است؟ از چه نظربه پردازانی تأثیر بشستری 
پذیرفته است؟ وچقدر طرح این مباحث به نظر 
تسما جدی است؟ 

استاد: شاید استفاده از اصطلاح «کلام جدید» در فضای 
عربی» همانند جو فرهنگی ایران غیر توس باشد؛ زیرا از 
ن,» بسیار کم استفاده می‌شود. حتی دکتر حسن حنفی در 
کتابش «همن العقیدة الی الشورة»» که بازسازی علم کلام. 
بر اساس مبانی جدید از دیدگاه او به حساب می‌اید نیز از 
یی اضطااح بسیار کب اس اه کرد شش این امطلاس 
تنها درترجمه‌های فارسی به عربیء آن هم در محیطهای 
شیعه‌نشین» به چشم می‌خورد. به همین دلیل این 
صطلاح در فضای عربی به درستی فهمیده نمی‌شود 
فان کته کت+قر یزان خی امسر 

باوجود این نقد کلامی در فضای عربی حضوری فعال 
دارد. از رساله «التوحید» محمد عبده (متوفی۱۹۰۵ م) که در 
آن -و در دیگر تألیفانش -از تفکر معتزله جانبداری کرده 
به ویژه در موضوع قضا وقدر که به مسائل قیام و عملکرد 
ارتباط دارده در این راستاء مطالعات بی‌شماری در جهان 
عرب تمرکز یافت. این جربان» سرانجام به ظه ور افرادی 
انجامید که بعدها با نام «معتزلی‌های جدید» شناخته 
شدند» که به عقل نقش بیشتری در تفسیر دین دادنده و - 
با روش های جدید از ساز وکارهای تأوبل استفاده کردند 
تا سرانجام مشرب‌های جدیدی پدید آمد. 

اماء در مورد جدی بودن این کار اگر منظور از جدیت» 
کارهای عمیق باشد گمان می‌کنم محققان عرب به 
بررسی موضوع‌های حساسی در این زمینه پرداخته‌اند؛ 
زیر مطالعه گرایش‌های صوفی, فلسفی و عرفانی بسیار 
حانز اهمیت بو هرچند به روش خاص آن‌ها صورت 
گرفت. همچنین تصور می‌کنم که محمد عبده رشید 
رضاء سید قطب» نصر حامد ابو زید الجابری» حنفی» 
آرکون» و دیگران دراین زمینه مشارکت قابل ملاحظه‌ای 
داشتند» که جای مطالعه دارد. 


مسا ۳ 


#نظر شسما درباره تأثیرات علمی و ملموس طرح این مباحث در محافل علمی 
و آکادمیک جسان عرب چیست؟ مخالفان و موافقان این نظریات کدامند و 
چگونه واکنش نشان می‌دهند؟ 

استاد: مقولات علم کلام جدید آن گونه که وارد محیط ایرانی شده‌اند به فضای عربی 
راه نیفته‌اند. محققان ایرانی» درباره این مقولات مطالعه فلسفی عمیقی کرده‌اند» در حالی 
که در فضای عربی, ارزش‌ها وننایج آن‌ها به طور عموم زیر بنای انديشه تلقی گردیده‌ان. 
مثلا شاید در جهان عرب هیچ بحث و جدلی درباره نظریانی همچون قبض و بسطه 
کثرتگرایی دینی به معنی فلسفی آنء و قرائت‌های متعدد وجود نداشته باشند بلکه 
افرادی آن‌ها رابه عنوان پدیده‌های مستقل در شیوه‌های اندیشیدن فرض کرده‌اند 
برخلاف محیط ایرانی که به مطالعه مفصل و تأمل زیاد در آن‌ها می‌پردازد. 

تیا مان ق نت کی هی تاهاب سا تلا 
نظری وجود ندارد بلکه» می‌خواهم اين نکته را روشن سازم که اين مسائل, آن گونه که در 
ایران مشاهده می‌شود در کانون توجه و پژوهش قرار نگرفته‌اند. عرب‌ها در موضوع‌های 
معرفتیء» به مسائل قرانی و بحث‌هایی که پیرامون قران انجام شده همچنین به سنت 
پیامبر و بحث‌های جانبی آن پرداخته‌اند. چنان که موضوعاتی چون اجماع» و عداللت 
صحابه را بررسی کردهاند» و باب بحث‌های تغییر قرائت فقهی را کشوده‌اند همانند: مقاصد 
الشریعه علال الفاسی و طاهر بن عاشور و . همچنین به پژوهش در نظریه زبان‌شناسی» 
وق تاه وه شه اسک یه گوتهای ک وی یوس تصر خامة آیوریه ارم رام 
قر آن پیاده کر ده‌اند به مطالعه مردم‌شناسی نیز همت گماشته‌اند؛ که از جمله آن می‌توانیم 
انار «محمد ارکون» را نام ببریم. افرادی مانند دکتر محمد شسحرون حتی ریاضیات را به 
شیوه‌ای علمی برای ترسیم تصوراتی حول فهم متن دینی به کار برده‌اند. چنان که سید 
محمود القمنی مطالعاتی درباره جنبه اسطوره‌ای - آن گونه که نامیده می‌شود -در دین» 
ورابطه دین واسطوره ارائه دلده است. 

به این ترتیب می‌بینیم. مهم‌ترین افرادی که به مسائل علم کلام پرداخته‌اند از جمله 
حسن حنفیی به تازگی به بازسازی چارچوب علم اصول فقه پرداخته‌اند. 

مستاقلی کته اس روزه تسار میم جلوه‌می که با نف در دهه یناه( صف تاه فیاکوی )از 
آهمیت برخوردار بودند متفاوتند؛؟ زیره به دلیل حضور جریان‌های مارکسیستی وجدال‌های 
فلسفی آن‌ها محققان عرب. به بحث‌های فلسفی کانت» مارکس, انگلس و فیلسوفان 
دیگر بیش از دوره‌های اخیر توجه داشتند و مساله ایدئوللوژی» به دلیل رابطه‌ای که با 
مارکسیسم داشت. (با تمام جزئیاتش) در بحث‌های فلسفی عربی حاضر بود. 

اکنون باید به مساله‌ای مهم اشاره کنیم و آن در کانون توجه قرار گرفتن مطالعات دینی 
است که به شکل چشم‌گیر از سوی جربان غیر اسلام گرا -به معنی متداول امروزی 
آن بان توجه شاه اسب ارجیله کسایی که به انیم مطاله ات روش اوردهاننه علی حربه 
عبد له العروی» محمد عابد الجابری» هشام جعیطء عبد المجید الشرفی می‌باشند. گویا این 


«از وحدت وجود. از یط الحقيقة کل الشیاء 0. 


امتداد فلسفه اسلامی در زمینه‌های سیاسی» اجتماعی و اقتصادی(۲) 

«می‌توان در همین مبانی موجود فلسفی ماء نقاط مهمی را پیدا کرد که اینها چنانچه گسترش داده بشود و تعمیق بشود. جریان‌های 
بسیار فیاضی را در خارج از محیط ذهنیت به وجود می‌آورد |و] تکلیف جامعه را.. تکلیف حکومت را... تکلیف اقتصاد را معیْن 
می‌کند. بگردید دنبال اینها. اینها را مشخص بکنید [ و]روی آنها کار کنید؛ آن‌وقت یک دستگاه فلسفی درست کنید». 

.]1 ز] همین مبانی ملاصدرا که هست... از بسیاری از اینها می‌شود یک دستگاه 
فلسفی اجتماعی. سیاسی, اقتصادی « درست کرد؛ فضلاً از آن فلسفه‌های مضاف... [ مانند ] فلسفه اخلاق, فلسفه اقتصاد... بنابراین اين 
یکی از کارهای اساسی است که این کار را هم. هیچ کس غیر از شماها نمی‌تواند بکند». 


آمر نقش به سزایی در پیشرفت مطالعات نقدی داشته است. به ویژه که متخصصان زبان» 
لاب» شعر عربی و زبان‌شناسی در ان حضور قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. موضوع زبان» 
موضوعی اساسی است و مطالعات عربی معاصر دربارة دین» به جنبه زبانی برای بررسی 
در مقابل گروهی هستند که همه یا بیشتر این قرائت‌ها را از انديشه دینی نمی‌پذیرند و 
نقدهایی بر آن‌ها نوشته‌اند همچنین» فتاوا و احکامی مبنی بر ارتداد و کفر نیز بر برخی 
از آن‌ها صادر شده است. افراط برخی افراد در محکوم کردن طرف دیگر شکاف‌های 
اندیشه‌ای میان آن‌ها را عمیق‌تر ساخته, و اختلاف دیدگاه‌ها را بیشتربیش‌تر نموده است. 
#انظر شما درباره نقاط قوت و ضعف این نظریات چیست؟ چه انحرافاتی از 
جانب برخی از این دیدگاه ها جهان عرب را تبهدید می‌کند؟ 

استاد: از نقاط قوت» می‌توانيم موارد زیر را نام ببریم؛ ۱ 

الف) دور بودن این نظریات از مسائل انتزاعی» به طوری که به آن‌ها طبیعتی کاربردی 
می‌دهد. که بیش از هر چیز به نیازهای مردم می‌پردازد. به همین دلیل» به منابع اجتهاد 
دینی و مسائل شریعت و اموری که به آن مربوط می‌گردند بیش از فلسفه» عرفان علوم 
انسانی و موضوعات دیگر (زن وآزادی و توجه شده است. مثلا » در نوشته‌های کلامی 
حسن حنفی به ویژه مقدمه کتاب «من العقيده الی الفور»» تبدیل این علم کلام به 
علمی مفید در زندگی عملی انسان, از دغدغه‌های مهم به شمار می‌اید تابه را‌حلی 
برای مشکلات آمروزین انسان عربی, چه در زمینه سیاست یا امنیت و يا اقتصاد دست 
یابد. این تلاش‌ها نمونه آشکاری است از نحوه پرداختن بسیاری از محققان عرب به 
موضوع‌های نظری انتزاعی. 

ب) اهتمام روزافزون به مطالعات تاریخ انديشه. در بازسازی تصویر فرهنگ موروئی نقشی 


مثبت ایا می‌نماید. 
ج) نکته مشبت دیگر که بسیار مهم است» اهتمام» به آخرین دستاوردهای مطالعات زبان 
شناسی و هرمنوتیکی, در کلیه زمینه‌های قدیم و جدید آن می‌باشد. 


د) پیگیری فعال دستاوردهای شرق‌شناسان وطرح‌های نقدی آنان نیز در ایجاد دیدی باز 
به مسائل مهم و بنیادی نقش مهم داشته است. 

در راستی پیگیری دستاوردهای دیگران» شاهدیم که در محیط عربی و میان شیعیان در درجه 
اول سپس در محیط سنی به مطالعات ایرانی توجه می‌شود. از این روء درجه‌ای از توجه به 
اندیشه ایرانی را در معرب» لبنان و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارسی مشاهده می‌کنیم. 
همچنین حرکت فعال ترجمه را نیز می‌ياييم» که در ایران نظیر آن یافت نمی‌شود. بدین 
جهت اندیشمندان ایرانی را به توجه جدی به این موضوع و ترجمة دستاوردهای متنوع 
عربی» برای پربارتر کردن چشم ان داز فرهنگی ایران دعوت می‌کنم. 

اما یرخی تقاط ضعف عبارکند اه 

یک وام گرفتن برخی مفاهیم از رب به گونهای که ساختار منظوسه معرفتی مفاهیم 


غربی را به شسکلی تادزسخ: یه کار می‌گیرد. این مسالهای 
است که بیش از یک منتقد از قبیل دکتر جرج طراییشی 
بر طرح محمد عابد الجابری در نقد عقل عربی وارد 
کرده‌اند. 

دو. نبود مطالعات فلسفی وکلامی ریشه‌ای درباره مقولاتی 
که صدرنشین فرهنگ عربی گردید‌انه بدون آنکه بر 
بنیادی فلسفی در عرصه اسللامی استوار باشند. 

سه. افراط در نقد فرهنگ موروئی. به گونه‌ای که 
قرائت‌های غیر واقع‌بیننه‌ای از آن به عمل می‌آیند. گاهی, 
این افراط به دلیل کشمکش سیاسی -اجتماعی میان 
جریان‌های جهان عرب به وجود می‌آید. این وضعیت» 
گروه ناقد را بران می‌دارد که برای مخدوش نمودن 
مشروعیت طرف مقابل استفاده نمایند. 

لازم است. فضای اجتماعی - سیاسی جهان عرب (سنی) 
رابه دقت مورد مطالعه قرار دهیم؛ زیرا جنبش نقد فکری 
باامواجی از ترور و احکام قضایی در سه دهه گذشته 
مواجه بوده است و این آمری است که بر حجم مشکلات 
آفزوده است. علاوه براین» سرکوب فحیعی که برخی 
حکومت‌های عربی ضد جربان‌های اسلامی وچپگرا 
اعمال کردند آثار خود را بر مناقشه‌های فکری بر جای 
گذاشته به گونه‌ای که موضوع حکومت از مهم‌ترین 
مسائل اندیشه عربی معاصر گردیده و این مهم در آثار 
اندیشمندانی چون برهان غلیون, رضوان السید و دیگران 
کاملا آاشکار است. 

#ابه نظر حضرت عالیء تفاوت جریان فلسفی 
حاکم بر فرهنک ایرانی وفرهنک عربی چه در 
فرون پیشین وچه در عصر حاضر چیست؟ 
استاد: در عصر حاضر میان چشم‌انداز عربی و ایرانی 
تفاوت‌هایی وجود دارد: 

یکم. مدتی طولانی است که محققان عرب به مطالعات 
معرفت‌شناسی بیش‌تر اهمیت داده‌اند و توجه خود را 
داشته‌اند تاارزش شناختی آن‌ها را شناسایی کنند. این 
مساله در مقوله «عقل عربی» که بیش از یک دهه 
محققان عرب را به خود مشغول کرده است به اوج خود 
رسید. امادر فضای ایران, فلسفه وجودشناسی از 
دیرباز تا به امروز حاکم است. در حالی که اندیشه عربی جز 
برای رسیدن به تفسیری معرفت‌شناسانه به آن نمی‌پردازد. 
در دهه نود میلادی ايران شاهد طرح گسترده‌تر مسائل 
معرفت‌شناسی به واسطه تألیفات دکتر عبدالکريم سروش؛ 
و منتقدان وی بود و امروزه شاهد حضور چشمگیر اینگونه 
مطالعات مي‌باشيم. 

دوم. روش‌های بحث منطقی فلسفی عقلی؛ بر مطالعات 
نوین کلامی در ایران غالبا -سایه افکنده است. در حالی 
که چنین روش‌هایی در جهان عرب مشاهده نمی‌شوند. 


به عبارنی دیگر, روشنفکران عرب دیگر با این روش به 
مسائل نمی‌پردازند بلکه, تمایل دارند روش نقد تاربخی» 
یاروش عملگری نفعی را به کار برند. 

سوم. محققان عرب به آثار دینی غربی که از رنگی 
وجودشناسانه یا عرفانی برخوردارند عنایت نورزیدند. 
برخلاف محققان ایرانی که تجربه عرفانی غرب برایشان» 
بسیار مهم جلوه کرد. و اندیشه های ولتر استیس» رودولف 
ایکا اه کیراب ده سا مطالد 
نمودند. به عبارتی دیگر متخصصان مسائل دینی در غرب 
در مقایسه با شرق‌شناسان منتقد آندیشه دینی یا اسلامی. 
حضور گسترده‌تری در فرهنگ معاصر ایرانی داشته‌اند. 
وضعیت جهان عرب از این حیث به عکس ایران است؛ 
زیرا به شرق‌شناسان بیش از هر گروه دیگر توجه می شد. 
میل شدید به عرفان و تصوف در فرهنگ و ادبیات ایرانی 
نقشی مهم ایفا کرد در حالی که این میل در محیط عربی 
کم‌رنگ‌تر بود. 

#برخورد حوزه‌های دینی اهل سنت با طرح 
مباحث کلام جدید مانند هرمنوتیسک پلورالیزم 
دینی, تعدد قرائت‌های دینی و ... چگونه بوده 
است؟ 

استاد: در فضای سنیی گروه‌هایی متعدد حضور دارند که 
هریک از آنان موضع‌گیری خاص خود را ارند: 

گروه یکم: کسانی هستند که مطرح کردن مسائل جدید 
علمی را به صورت قاطع رد می‌کنند. جریان سنتی» نماینده 
این گروه است که برخی جنبش‌های دینی در کشورهای 
خلیج فارس از آن پستیبانی می‌کنند این گروه پاره‌ای از 
این اندیشه‌ها را کفر و گمراهی می‌داند» و پرداختن به آن‌ها 
را حرام می‌شمارد و -تا حدی که در توان دارد بحث 
درباره آن‌ها را منع می‌کند. گفتنی است: این گروه به 
داسطه)مکاواتی کنمدر اقا برد ترست‌تو برش احکام 
قضایی ضد روشنفکران کشورهای عربی» همچون مصر 
نقش فعال داشته و توانسته‌اند در مکان‌های متعددی از 
نهاد دینی اهل سنت نفوذ کند. 

گروه دوم: کسانی همچون دکتر محمد عماره در مصر 
که تمایلات اعتزالی معتدلی دارند. این گروه در دهه‌های 
گذشته. جزئی از نیضت انتقادی» و احیاگرانه بوده ودر راستای 
تروبج آندیشه‌های اصلاحگران دینی» همچون محمد 
عبده رشید رضا محمود شلتوت و عبد لرحمن کواکبی, 
فعالیت داشت. اما بعدها احساس نمود که مطالعات جدید 
راه اف راط در پیش گرفته است؛ زیراء افرادی بسیار در جهان 
عرب برخی از سران جنبش انتقادی اندیشه دینی جدید را 
مارکسیست یا سوسیالیست‌های گذشته می‌دانند که بعد 
از مرگ جنبش‌های کلاسیکی چپ در جهان عرب (به 
روش خود) وارد انديشه دینی شدند. به همین دلیل, میان 
انتق اد اسلامی, و انتق ادی که این گروه ارائه می‌دهنده تمیز 


قانلند. همچنین, ارتباط برخی آفراد جریان انتقادی جدیده 
همچون عبدالّه عروی با حکومت. باعث گردیده است که 
با احتیاط بیش‌تری با آنان رفتار شود. 

گروه سوم: گروهی هستند که انگیزه‌هایی ملی (نه دینی) 
دارند همچون جرج طراییشی» که در نقدش بر طرح 
الجابری اظهار داشست: «لجابری برخوردی شایسته با 
عقل عربی نداشته است». به همین دلیل, نقد طرابیشی 
علیرغم مسیحی بودنش از قوی‌ترین نقدها به حساب آمد 
که فوطای وشیار در وان یب به ر اهنت هه رای ون 
آنان» برخی جوانب جنبش انتقادی را تلاشی برای کنار 
نهادن پروژه ملی عربی» ومشخصا طرح جمال عبد الناصر 
می‌دانستند. 

گروه چهارم: کسانی هستند که تمایلاتی دینی با رنگی 
صوفی - عقلانی داشتنه همچون دکتر طه عبدالرحمن. 
برخی واکنش‌های این گروه بسیار عمیق بود به ویژه که 
در کشور مغفرب عربی پا گرفته است که به وجه فلسفی 
در پرداختن به مناقشه‌ها معروف است. 

#این مباحث در چه کشسورها و مناطقیی, بیش‌تر 
وموترتر مطرح شده‌اند؟ و دلیل آن جیست؟ 
استاد: مشپور است. مفرب عربی (شمال افریقا4 به 
جنبه فلسفی مطالعات دینی معاصر توجه عمیق‌تر دارند. 
به همین دلیل موّلفان مغربی بافتی پیچی ده از معضلات 
ارائه می‌دهند. مغربی‌ها به طور عموم. با فرهنگ فرانسه 
و فلسفه‌های اروپایی» بسیار درآمیخته‌اند. از اين رو روشی 
فلسفی در برخورد با پدیده‌ها و مقولات مختلف دارند. 
حتی, آنگاه که به هرمنوتیک و مطالعات زبان‌شناسی 
می‌پردازند» این امربه خوبی آشکار می‌گردد. می‌توان 
گفت: مغرب عربی خود را پرچمدار جریان انتقادی و عقلی 
جدید به حساب می‌آورد. این «خود برتربینی» باعث شده 
است که آنان, شخصیت‌های مفربی (مفرب عربی به 
شکل عام)» همچون ابن رشد» طاهر بن عاشور علال 
الفاسی ابن بادیس» و... را سمبل‌های این جریان معرفی 
کنند و طرح‌های شرق عربی را مورد انتقاد قرار دهند. 
همین مساله انتقاد گروهی دیگر همچون حسن حنفی» 
را در مصر سوریه و... برانگیخته و تقسیم منطقه‌ای در 
سرزمین عربی را مردود اعلام کردند. 

در میان شیعیان عرب نیز به فلسفه و کلام جدید توجهی 
آشکار می‌بینیم به وبژه معتقدم: به خاطر پیگیری آخرین 
ترجمه‌های اخبار فرهنگی ایران, (دهةٌ هشتاد قرن بیستم) 
در محیط عربی شیعی جدید آثار قابل اعتنا و غیرقابل 
انکاری به وجود آمده‌اند. 


۱۳۱۸۱۸۱۱۵۸۵ 


مجله‌:پژوهه-خرداد و تیر ۰۱۳۸۵ شماره ۱۸ 


۱۹۵ 


حسن حنفی /ترجمه دکتر موسی ملایری* 


اشاره 

...هجوم فرانسه به مصر که به رهبری ناپلشون بناپارت صورت گرفت نخستین شک فرهنگی بود. اندیشورانی که ارتش 
را همراهی می‌کردند به تأسیس «موسسه» و انتشار روزنامه اقدام کردند. امکانات چاپ به عربی و فرانسه فراهم شد. 
اطلاعات گردآوری شد و گزارش اوضاع مصر به نسگارش درآمد. چهره‌ای از دنیای جدید رخ نموده بود و همچون آینه‌ای بود 
که هرکس خود را درآن نظر می‌کرد. مبلغین مسیحی مخصوصا در سورب و لبنان به تأسیس مدارس و دانشکده‌ه‌ای 
جدید پرداختند. هم چنان که از تشکیل انجمن‌ه ای علمی و ادبی غافل نبودند. ازسوی دیگر حرکت شرق‌شناسی به چاپ 
متون کلاسیک و مطالعه‌ی تاریخ جهان اسلام کمک کرد. مدارس جدیدی تأسیس شد. دانشجویانی به منظور فراگیری 
علوم جدبد به اروپا اعزام شدند. بسیاری از نوبسندگان از اروپا دیدن کردند و گزارش سفرهای خوب ش را نوشتند.... 


* دکتر موسی ملایری استادیار گروه فلسفه دانشگاه اسلامی واحد تهران مرکز است. 

دکتر حسن حنفی» متفکر معاصر مصری, دارای دکترای فلسفه از دانشگاه سوربون فرانسه است. شسهرت این دانشمند عرب به دو دلیل است: ۱. تأسیس جریان چپ اسلامی در 
مصر ۲. ارائه نظریه التجدید و التراث(بازسازی و میراث). مجموعه آثار این متفکر در سه حوزه تألیف یافته است: ۱. حوزه بازسازی يا تجدد در میراث اسللامی ۲ غرب‌شناسی ۳. 
بازشناسی مسائل مربوط به وآقعیت معاصر مسلمانان. 


نویسنده در این مقاله نخست گرایش‌های مطرح در فلسفه 
معاصردر جهان عرب رام ورد بررسی قرارداده سپس به 
معرفی مهمترین پروژه‌های تحقیقاتی این قلم رو پرداخته 
است. 

تریخ جنرفیاموقعیت و گرایش‌ها 

در باب سه واژه معاصرء اسلامی و فلسفه سخن بگوئیم, 
بین دانشمندان درخصوص این که تعبیر «معاصر» دقیقا 
شامل چه دورهای می‌شود وحدت‌نظر نیست و آشکار نیست 
که ایاقرن نوزدهم را نیز دربرمی‌گیره یابانظر به این 
که به احتمال زباد فلسفه قرن نوزدهم را بای د فلسفه مدرن 
اسلامی بدانیم تعبیر «معاصر» فقط شامل فلسفه قرن 
بارزی بین «معاصر» و «مدرن» وجود ندارد چراکه این دو 
واژه به درستی بصورت هم معنی بکار می‌روند به هرحال 
این دو اصطلاح از زمان نخستین ارتباط عقلی جهان اسلام 
با غ وب رواج یافتان ارتباطی که در مصربا انذیشمنای 
چون الطهطاوی (۷۲-۱۸۰۱) و در هند با احمدخان (۱۸۱۷- 
۸) آغاز گردید. 

واژه اسلامی» نیز بر غالب محصولات عقلی در عالم 
اسلام اطلاق می‌شود و قطعا عام‌تر و دقیق‌تر از واژ‌ی 
«عربی» در تعبیر «فلسفه عربی معاصر» است که غالبا 
درجهان عرب و بین مستشرقین بکار می‌رود. درمواردی نیز 
دو اصطلاح «عربی» و«اسلامی» به جای یکدیگر استعمال 
می‌شوند. در این صورت «عربی» نه تنهابر جغرافیای 
عالم اسللام بلکه بر یک زبان دلالت دارد آری بسیاری از 
نوشته‌ها در عالم اسلام آم روزه به زبان عربی است اگرچه 
بخشی نیز به انگلیسی» فرانسه فارسی اردو و دیگر زبان‌ها 
نوشته می‌شود. آنجه امروزه جهان اسلامی معاصر می‌نامیم. 
روزگاری موجودیت سیاسی واحدی داشت یعنی آمپراطوری 
عفمانی و ایالتنه ای نیمه مستقلی که امروژه کش وزهای 
مسلمان پا عرب خوانده می‌شوند. 

بعضی از مناطق به دلایل جغرافیایی و تاربخی فعال‌نر 
از سایر نقاط بودند. مصرء سوریه» ترکیه و هند در تولید 
محصولات عقلی پرثمرتر از بقیه عالم اسللام بود‌اند در این 
میان نخستین شک فرهنگی را مصر بواسطه هجوم فرانسه 
(۱۷۹۸- 6 متحمل شد. این ماجرا قبل از مستعمره 
سازی الجزایر توسط فرانسه درسال ۷۸۳۰ و تصرف علن 
توسط انگلیس در۱۹۲۹ رخ داه سوریه بواسطه مبلغین 
مسیحی و مسبحیان آن کشور با فرهنگ غربی در ارتباط 
مستقیم بود ترکیه نیز که پایتخت جهان اسلام و مرکز 
بود که از استیلای امپراطوری عثمانی صرف‌نظر کند و به 
مددترکان جوان غ رب را به عنوان الگوی تجدد برگزیند. 
هریک زاين چهار مرکز شامل مناطق گسترده‌ای می‌شد: 


مصر شمال آفریقا را در برمی‌گرفت سوریه» لبنان و اردن را 
شامل می‌شد ترکیه تا پهنای شسمال عراق و اسیای مرکزی 
گسترش داشت و هند از سوی غرب ایران, پاکستان 
و افغانستان و از سوی شرقی» مالزی» اندونزی و فیلیپین را 
در برمی‌گرفت. بی‌شک مصر مرک ز خلاقیت‌ه ای عقلی 
ساملا بفطهدن قلعی ا اباام ی ات هه مر 
شاید با حکومت و فرمانروایی محمدعلی» وارث طبیعی 
امپراطوری عثمانی بود. بیشتر اندیشمندان سوریه نیز وقتی 
به شهرت رسیدند که به مصر مهاجرت کردنده برای سودان 
مصر همانند دروزه‌ای شسمالی بسوی غرب و بسوی تجدد 
بود. اصلاح‌گری اسلامی نخست در مصر ظهورکرد و از آن 
جابه شرق عالم اسلام ی عنی مالزی و اندونزی گسترش 
یافت. مصر در دوره فرمانروایی محمدعلی برای تمام شمال 
آفریقا و اسیا و حتی برای ژاپن تا دوره میجی الگوی تجدد 
به حساب می‌آمد. ویژگی‌هایی چون وحدت قومی پیوند 
اجتماعی» قدرت مرک زی, میراث تاریخی و تعلیم و ترییت 
مذهبی مصر را به مثابه مهد فلسفه اسلامی معاصر مطرح 
کزان 

واژه فلس فه» در عالم اسللام معنی دقیقی ندارد. این واژه نه 
بر روش خاصی دلالت داره و نه مبین سیستم ویژه‌ای است. 
این واژه با گستره‌ی وسیع معنایی خود حتی اصلاحات 
لیهست )ماع رفک | هعالمی 
سکولار را دربرمی‌گیرد. لذا واژه «نفکر» برای این گستره 
معنایی مناسب‌تر از (فلسفه» است. در برخی از دانشگاه‌های 
عرب واژه «نفکر» را برای این گونه مباحث بکار می‌برند 
و معتقدند که واژه «فلسفه» از دقت نظری کافی برخودار 
نیست و از این جهت حتی به نحوی با رسائل مونتنی (قرن 
۶) و نیز با نوشته‌های عمومی دوره روشن‌اندیشی فرانسه 
شباهت دارد. هنوز هم فلسفه اسللامی معاصر به مثابه یک 
نظام ظه ور نکرده است زیر تا به مروز باز هم سنت است 
که نقش معرفت‌شناسی, خداشناسی و ارزش‌شناسی را بازی 
می‌کند. سه قضیه فلسفی: خدا وجود داره جهان مخلوق 
اوست و نفس جاودانه است هنوز هم اصولی بی‌چون و 
چرا تلقی می‌شوند. هنوز یک پیوند معرفت‌شناسی بین 
گذشته و حال پدید نیامده است تابه فلسفه‌ای ازاد شسبیه 
آنچه در دوره رنسانس غرب پدید آمد مجال رشد دهد. 
به هرحال شرایط تاریخی به تولد فلسفه معاصراسلامی 
منجر شد. هجوم فرانسه به مصر که به رهبری ناپلئون 
بناپارت صورت گرفت نخستین شک فرهنگی بود. 
اندیشورانی که ازنش را همراهی می‌کردند به تاسیس 
«موسسه» و انتشار روزنامه اقدام کردند امکانات چاپ به 
عربی و فرانسه فراهم شد اطلاعات گردآوری شد و گزارش 
اوضاع مصر به ننگارش درآمد. چهره‌ای از دنیای جدید رخ 
نموده بود و همچون آینه‌ای بود که هرکس خودرادرآن 
نظر می‌کرد. مبلغین مسیحی م خصوصا در سوریه و لبنان 


به تین مدارس و دانشکده‌های جدید پرداختنده هم 
چنان که از تشکیل انجمن‌های علمی و ادبی غافل نبودند. 
ازسوی دیگر حرکت شرق‌شناسی به چاپ متون کلاسیک 
و مطالعه‌ی تاریخ جهان اسللام کمک کرد. مدارس جدیدی 
تاسیس شد دانشسجویانی به منظور فراگیری عل وم جدید 
به اروپا اعزام شدنده بسیاری از نوبسندگان از اروپا دیدن 
کردند و گزارش سفرهای خوی ش را نوشتند صنعت چاپ 
توسعه یافت و فرصت‌هایی ر برای انتشار ایده‌های 
نوو توسعه فرهنگی پدید آورد. ترجمه از زبان‌های غربی 
به عربی برای مسلمانان و اعراب فرصت آشنایی با تفکر 
جدید را فراهم کرد طبقه‌بندی متفکرین مسلمان معاصر 
دشوار است. احمدامین منتخبی از آن‌ها را فقط به ترتیب 
تاریخی لیست کرده است. جرجی زیدان آن‌ها را براساس 
حرفه به: خانواده سلطنتی» شاهان و شاهزادگان» ژنرال‌هاء 
وزراه اقتصاددانان» تاجران» قدیسان» پیشگامان حرکت 
علمیی روزنامه‌نگاران و ادیسان دسته‌بندی می‌کند. در این 
جاطیف تقسی‌بندی بسیارگسترده است و همه مشاهیر 
را دربرمی‌گیرد. م.موسی متفکرین را به شش گروه: 
متفکرین لیبرال و رادیکال. اصلاح‌طلبان حامی وحدت 
عثمانی» واپسگرایان حامی وحدت عثمانی» اصلاح طلبان 
و درنهایت اصلاح‌طلبان حامی تجزیه عثمانی تقسیم کرده 
است. در این طبقه‌بندی غالبا گرایش‌های متفکرین نیز به: 
اصالاح‌طلبی و رادیکالیسم آشکار شده است| . المحافظ)۱ در 
تقسیم‌بندی دیگری چهارگرایش: مذهبی» سیاسی» اجتماعی 
و علمی را مبنا قرار می‌دهد(ح . شرابی)۲ در طبقه‌بندی دیگر 
عمده دانشمندان را درسه گروه: پیشگامان ادبیات» پیشگامان 
فرهنگ و تعلیم و تربیت و پیشگامان تفکرعلمی سک‌ولار 
قرار داده است. و(م.جالانصاری) در آخرین تقسیم‌بندی 
سعی می‌کند بین سه گروه: سنت گرایان یا محافظه کاران» 
تجددخواهان با غرب‌گرایان و قائلین به وحدت عقاید 
گرایش عمده وجود دارد: اصالاح‌گری دینی» تفکر سیاسی 
جتماعی و لدیشه‌ی علمی سکولار, گایش اول کارخویش 
رابا مذهب آغاز می‌کن دومی با حکومت و سومین گرایش 
باعلم بدین ترتیب متفکرین در سه جبهه‌ی: سنت کهن 
اسلامی» سنت جدید غربی و وآقعیت‌های کنونی جهان 
سلام و عرب. که جایگاه تقابل این دو سنت است» صف 
کشیده‌اند. 

حیاگران دینی از سنت بازسازی شده اسالامی دفاع می‌کنند. 
اگرچه دستاوردهای علمی غرب همچون: ازادی» دموکراسی؛ 
عدالت اجتماعی و پیشرفت علمی‌اش را می‌پذیرند؛ درعین 
حال بنیادهای متافیزیکی فرهنگ غربی مثل ماتریالیسم و 
لحلد را مورد نقد قرار می‌دهند. ازسوی دیگر تفکر علمی 


سکولار سنست راکد و متحجر را نقدکرده واز سنت غربی به عنانالگوی مدرنیسم دفاع 
می‌کند. و اما سومین گرایش, یعنی لیبرالیسم سیاسی اجتماعی, درقبال فرهنگ موضعی 
بینابیسن والتقاطی دار به فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی, توأمان عنایست می‌کند. هریک را 
از نگاه دیگری مطالعه می‌کند و برآن است که اسلا دبانتی لیبرال است و لیبرالیسم غربی 
باایده‌آل‌های اسللام فاصله ندارد؛ بنابراین» هدف این دیدگاه تافتیی دولتی است مدرن» که 
ز طریق استمرار سنست با گذشته خویش بر سر پیمان است و به مدد مدرنیسم غویی به 
اینده چشسم می‌دوزد. اکنون گرایش‌های سه‌گانه را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهیم. 


اصلاحگری دینی 

پیشینه اصلاح‌گری دینی به ابن تیمی(۱۳۲۷-۱۲۶۲) و تلاش‌های او برای پیراستن 
اسللام از انحرافات عرفانی» رکود کلامی و صورت‌گرائی فقهی, باز می‌گردد. از نظر او تحول 
اخلاقی قدرت سیاسی و مشورت(شوری) با رعایا به تحولات اجتماعی منجر می‌شود. اساسا 
اصلاح‌گری دینی با تحرکات سیاسی و اجتماعی- مذهبی» آغاز شد. این تحرکات در مراحل 
اولیه از نوع سننی(سلفیه) بودند. نهیضت وهابیه درحجاز که بدست محمدبن عبدالوهاب 
)٩۲-۱۷۰۲(‏ پایه گذاری شده صرفا بسه پیراستن اسلام و بازگشت به اصولی چون توحید 
فرامی‌خواند. از دید آن‌ها توحید از بعد نظری با اصل تنزی»» واز بعد عملی با نفی انواع 
خرافات و طرد همه اشکال شفاعت و واسطه بین انسان و خدا محقق می‌شد الشوکانی 
(۱۸۳۹-۱۷۵۶) نیز در یمن تقریب | همین ندا را یعنی: پیراستن اسلام؛ و نفی هرگونه تأسی۴ 
و انحراف سر داد. درعراق الوسیس محمود۴ (۵۲-۱۸۰۲) و شکری۵ (۱۹۲۴-۱۸۵۶) همین 
نسخه را با قدری چاشنی عرفانی تجویز کردند در لیسی نیزم. ! السنوی(۱۸۵۹-۱۷۸۷) و 
پسرش المهدی(۱۸۵۹- ۱۹۰۲) همین هدف را یعنی: بازگشتن به خلوص دینی صدراسلام 
نفی تأسی و اقبال به تعالیم عرفانی»پیگیری کردند. در سودان نیز م. بن. ا لمهدی۱۸۳۳(۶- 
۵) همین آموزه ره پیرایش اسلام. وحدت مذاهب چهارگانه فقهی» طرد انحرافات و مبارزه 
با فساد سیاسی, تکرار کرد. این نهضت‌های اصلاحی سلفی به دلیل عملگرائی سیاسی 
اجتماعی در سطح عملی تأثیرگ ثار بودند ام تأثیرات نظریشان ناچیز بود زیرا فلسفه از زمان 
بطالش در تهافت الفلاسفه توسط غزللی وفتاوی فقهی در ممنوعیت آن مانند فتاوی ابن 
الصلاح همچنان ممنوع بود. 

علیرغم این که حرکت‌های دینی مذکور تا آن زمان برای بازسازی «خود» و حف.ظ 
خلوص آن در مسیر تاریخ تلاش می‌کردنه مکانب اصلاح‌گرانه دیگری وجود داشت که 
نسبت به غرب خوش‌بین‌تر بودند. به تدریج درجهان اسلام شرایط جدیدی مثل تصرف 
بخش‌هایی از عالم اسلام بدست قدرت‌های غربی پدید مد ماحصل این وضعیت عبارت 
بود از عقب‌ماندگی «خود» و پیشرفت روزافزون غرب. دراین فضا این سوّل مطرح شد 
که چرا مسلمین از ترقی بازماندهاند حال آن که غرب به پیش می‌تازد| سیدجمال الدین] 


م رکزیت حوزه علمیه قم برای فلسفه 


فغانی(3۷-۱۸۳۹) پیش قراول ایسن حرکت بود او می‌گفت: جهان اسللام عقب مانده است؛ 
زیرا مسلمانن ایمان خویش را دست دادند. آن‌ه بایدخود راز بن د تعصب رها سازند و در 
ین صورت است که علم وایمان با هم مصالحه می‌کند این گونه بازگست به سنت اصیل 
سلامی اعتماد به «خویش» را ب‌ارور و تقلید از غرب را طرد می‌کند. از نظر او مسلمانان 
به هرتقدیر باید بدون آن که تقلید کنند به تجدد اقبال نان دهند. اسلام امروز قادر است 
تابه مسلمین قوه‌ی تجدید حیاتی را باز بخشد تا ااعای ارنست رن‌ان مبنی بر تناقض 
سلام و علم راز بسن باطل کنند اسلام یک جرین مترقی عظیم در مقابل استعمار خارجی 
و استبداد داخلی است. «نقدیر ازلی» به معنای رفتار منفعلانه تفسیر ناصوابی از آموزه قضا و 
قدر در اسلام است. مسلمانان از یک جامعه‌اند و با موجودیت سیاسی واحد و اتحلد اسلامی 
در منافع و حقوق آزاد سهروندی مشترک‌اند. ! الندیمی(۶-۱۸۴۵٩)‏ تشوری انقلاب را با عمل 
نقلابی که از آزادی. دموکراسی حقوق شهروندی و وطن پرستی, حمایت میکرد تلفیق 
کرد. محمدعب ده(۱۹۰۵-۱۸۳۹) شاگر داسیدجمال الدین ]| افغانی» منویات استادش را استمرار 
بخشید لوب بنیاهای تربیتی و اخلاقی اصلاحات تکیه می‌کرد پ-الایش اسلام از تمام 
صور و اشکال ان حراف» بازخوانی ن_ظام عقیدتی اسلام در پرتو علوم جدید دفاع از اسلام 
در مقابل سیطره‌ی غرب و اصلاح آموزش عالی, ایده‌های عبده بودند. شاگرد او محمد 
رشید رضا (۱۹۳۵-۱۸۶۵) نیز همین شسیوه را تناوم بخشید او به صراحت از ادستقللال تفکر 
و آزادی عقل در عرصه علوم تجربی سخن میگفت» طرد عقاید خرافی و رسوم اجتماعی 
غیراسلامیی بازگشت به اسلام سره‌ای که در متون مقدس آمده است. طرد جمیع ایده‌های 
اسلام ستیز همانندالحاد مادهگراتی» و نیست انگاری بازآموزی مسلمانان و گسترش اسلام 
به سراسر جهان, از ایده‌های او بود. کیب ارسلان(۱۹۴۶-۱۸۶۹) بازهم آن سوال گناشته 
راتکترار کت مس متخ شتا گرا نش رک و تههی آویو محر فیک 
نخست احیاء افتخارات گذشته‌ی مسلمین نه تنها در سواحل جنوب دریای مدیترانه بلکه در 
ساحل شمالی آن یعنی در اوپاه و دوم بحران کنونی عالم اسلام و انديشه برای حل آن, حسن 
لبتاء شاگرد رشید رضا, (۳۶-۱۹۰۶) اسلام را به عنوان یک نظام رای تعیم فرد و جامعه 
ترسیم کرد او با تأسیس حزیی انقلابی برای تحقق بخشیدن به پروژه‌ی انقلابی: (اسلام 
درمقابل مپریالیسم خارجی و استبدد داخلی» رژیای] سیدجمال لدین] فغنی را تعبیرکرد.این 
حزب یعنی» اخوان المسلمین یک تشکیلات بسیار مردمی بود که توانست درست قبل از 
کودتای نظامی۱۹۵۲ درمصر قدرت را بدست گیرد. سیبدقطب(۶۶-۱۹۰۶) قبل از آن که در 
۴ زندانی و شکنجه گردد برجسته‌ترین متفکر «اخوان» بود. کتاب «معالم فی الطریق» او 
که اسلامرادرمقابل جاهلیت قررمي‌دهد و به برنازی تمام حکومت‌های فعلی مسلمین 
جهت بن‌اکردن جامعه‌ای نو و ایدهل دعوت می‌کند حتی ام روز نیز مرامنامه گروه‌های 
فعال مسلمان در عرصه سیاست و اجتماع است. در سیر تدریجی این مکتب اصلاح‌طلب 
تجددخواه از پیشگامان نخستین تانسل‌های امروزی نوعی عدول تدربجی نسبت به 


«فلسفه اسلامی... فقه اکبر است و این پایه دین است. این مبنای همه معارف دینی برای انسان. در ذهن انسان و در عمل 
خارجی انسان است. باید این گسترش پیدا کند. باید استحکام پیدا کند. باید بروید! و این احتیاج دارد به کار. به تلاش 
و مراکز فلسفی هم باید در حوزه علمیه باشد. یکی از بزرگ‌ترین خسارت‌هایی که ما کردیم. این بوده که مر کز فلسفه 
اسلامی. از حوزه علمیه منتقل شده به مناطق مختلف؛ آبه ] بعضی از دانشگاه‌ها |و] آدم‌های گوناگون!» 


رادیکالیسم وجود داشته است. فقط ادیب اسحق (۱۸۵۶- ۸۵) 
شاگرد مسیحی|سیدجمال الدین] افغانی با تفحص در باب 
علل پیشرفت غرب و عقب ماندگی مسلمین» خط فکری 
رادیکال‌تر استادش را ادامه داد. همانطور که محمدعبده بعد 
از ناکامی انقللاب احمدعرابی متحمل شکست شد رشیدرضا 
نیزه پس از الغای خلافت درسال ۱۹۲۴ بدست ترکان جوان» 
ایده خلافت| عام درعالم اسلام| را به مدل غربی لیبرالیسم 
مبدل کرد و از اصلاح‌گری تجددخواهانه به محافظه کاری 
سلفی روی آورد. شرایط داخلی نیز در این ناکامی‌ها 
تاثیرگار بود همان طور که درمورد سیدقطب چنین شد. 
او نخست به عنوان یک شاعر منتقد لابی و نویسنده‌ی 
موضوعات اجتماعی آغازکرد؛ اما بعد از زندانی شدن و 
تحمل شکنحه در۱۹۵۴ از اندیشه‌ی تحول و تطور اجتماعی 
به کودتاء از مبارزه اجتماعی و اقتصلدی به تشکیلات سری 
زیرزمینی و از گفتگو و بسط به تک‌گوبی و قبض,ءروی آورد. 
شاخه‌ی سوم اصلاحات دینی به مسائل داخلی جهان اسالام 
شود و یا الغای آن و انتخاب گزینه‌های دیگر مثل ناسیونالیسم 
عربی برای جهان عرب و ناسیونالیسم محلی برای ترکیه 
پیگیری می‌شدند. الصیدی۱۹۰۹-۱۸۳۹(۷) از امپراطوری 
عثمانی تحت عنوان وحدت جهان اسلام دفاع می‌کرد. 
الازم ۸ ۱۸۶۷- ۱۹۲۵) از امپراطوری عثمانی» اصلاح 
شده‌ای دفاع می‌کرد که منزلت مناسبات اجتماعی, تأیید 
هوبت فردی و لزوم تمرکز زدایی را فهم کرده باشد. 
المغربی ۱۹۵۶-۱۸۶۷۹ ) به نوعی امپراطوری عثمانی 
جدید سوسیالیست و دموکرانیک فرا می‌خواند. ت 
لغزشری۱۸۶۷(۱۰- ۱9۵۶) به گونه‌ای تمرکززدایبی فرا 
می‌خواند که طی آن عرب و دیگر قومیت‌های امپراطوری» 
منظور حفظ تنوع قومی در کنار وحدت اسللامی همین ایده 
را تأیید می‌کرد. س, القاسمی ۱۲ ۱۹۱۶-۱۸۸۷) به گونه‌ای از 
تجدید حیات عربی معتقد بود که بر تمرکززدایی, ناسیونالیسم, 


آزادی, تعلیم و تریبت» دموکراسی و علم‌گروی متکی باشد. 
برادرش ج. القاسمی(۱8۱۴-۱۸۶۵) نیز ایده‌های مشایهی را 
مثل: نقد استبداد امپراطوری» دعوت به آزادی, دموکراسی و 
نظامی پارلمانی متکی بر قانون اساسی» پیش کشید از نظر 
او دین, متدینین را کافی است مشروط بر این که متکی بر 
وطن‌پرستی» علم تعلیم و تربیت و تخصص باشد؛ و عربیت 
عین اسلام است چون اعراب تخستین حاملان اسلام 
بودند. الکواکبی(۱۹۰۲-۱۸۳۸) برجست‌ترین شخصیتی است 
که این مشروعیت دوگان‌ی امپراطوری از سویی و عربیت از 
سوی دیگر را بازگو می‌کند. او طبیعت استبداد و چگونگی 
برآمدن دیکتانوری را م ورد تفحص قرار داد و سعی می‌کرد 
نسبت استبداد را با آموری چون مذهب. عوام. ثروت و غیره. 
دریابد. او بی‌تفاوتی و انفعال توده‌ی مسلمانان را مورد توجه 
قرار داد و سعی میک رد علل اجتماعی» اخلاقی» سیاسی و 
مذهبی ان را معل وم کند. درشمال آفریقا نیز اصلاح‌طلبی 
دینی از مکتب تجددگرای[جمال الدین] افغانی پیروی کرد. 
و توسط نمایندگانی چون ابن بادیس۱۳ (۱۸۸۷- ۱۹۱۴) و ا. 
ابر امیس( - ۱۹۶۵) در الجزایر .الفاسی ۱۴ (۷۴-۱۹۱۰) 
درم راکش وا بن آشور(متوفی ۱۸۶۸) در تونس, تداوم 
یافت. در این وگن اسالام بدون استمداد از ناسیونالیسم 
عرب خود عین ناسونالیسم تفسیر می‌شود؛ چراکه 
ناسیونالیسم عرب همان طور که در سوربه می‌بینیم ممکن 
است با وحدت اسلامی یا ناسیوالیسم اقلیمی مفایر باشد 
درآسیا اصلاح‌طلبی مذهبی توسط احمدخان۱۵ (8۸-۱۸۱۷) 
در هند آغاز شد او در هند مسلمین را با فرهنگ جدید غرب 
آشنا کرد. ! علی۱۹۲۸-۱۸۴۹(۱۶) نیز روح اسللام را به 
عنوان یک جهان‌بینی عقلی» اخلاقی و نسانی معرفی کرد. 
محمداقبال (۱۹۳۸-۱۸۷۲) نیز فلسفه اسلامی نوين خويش 
رادرقالب اابیات و عمدتا بصورت شعر ارائه کرد به گفته‌ی 
آقبال تصدیق و باور به «خود» و خوداگاهی درعرصه حیات 
فردی و اجتماعی» تجلی الوهیت در زندگی انسان است. 
«خدا»(حخودا) با خود از یک ريشه‌انه در خودآگاهی است 
که انسان و خدا به وحدت می‌رسند. خودآگاهی همچون 


تجربه‌ی عرفانی» خلاقیتی حقیقی و حیات روحانی باطنی 
ست و تمام صورت‌های تقلید داخلی و سلطه خارجی را طرد 
عقلانیت ابزاری است. فلسفه زندگی برگسون و لایبنیتس و 
ایدالیسم عمل‌گرای فیشته را می‌توان سرچشمه‌های فلسفه 
قبال دانست. 

برای سه ی اصالاح‌گرانی مثل: رشیدرضاء 
انیت ال و قطب و دیگر گروه‌های ال اسلامی. 
اه درا مس عون اسف دممتت املای با 
به مکاتب فقهی۱۷ رسید. به نظر آن‌هااز آن جا که این 
سنت درگذشته در ایجاد تحول اجتماعی و تأسیس حکومت 
و حتی امپراطوری با توفیق قرین بوده آمروزه نیز به چنین 
موری قادر است. چنین تفکری که گاه بنیادگرایی یا 
صول‌گرایی خوان ده می‌شود عکس العملی است منفعلانه 
درمقابل غربی‌سازی و نیز در مقابلومندگی از مدفیتسه. 
صلاح‌طلبی دینی کماکان به عنوان منبع الهام فلسفه 

جدید اسلامی بود. چنین فلسفه‌ای ذاتانه آکلدمیک و 
باریک بین بلکه خطابی. عامه‌پسند و عمل‌گرا بود. آمروزه 
این فلسفه افول کرده و به تاریخ پیوسته است. نسل‌های 
جدید اکنون توفیق یافته‌اند تا شوق و حرارت خوبش را درکار 
تفکر دینی باریک‌بیان‌ای کنند که می‌تواند کامی انتقالی 
بسوی فلسفه‌ای منسجم محسوب گردد. 


تفک رسی اسی‌اجتم اعی 

تفکرسیاسی اجتماعی» شاخه‌ای دیگر در تفکر جدید اسلامی 
است که با اندیشه‌ی «ولت» آغاز شد. دراین عرصه دو 
مشب تایه فل ناس ای نیک تانتی‌آلستم این وه 
ناسیونالیسم عرب. 

طهطاوی(۱۸۰۱- ۷۳) پدر ناسیونالیسم مصر است. او 
نظریه‌ی دولت مدرن را مطرح کرد که بر لییرلیسم و 
ارمان‌های روشن فکری متکی بود. از نظر او وطن به همه 


سب دقطب(۱۹۰۶ -۶۶) قبل از آن که در ۱۹۵۴ زندانی و شکنجه گردد برجسته‌ترین متفکر «اخوان» بود. کتاب «معالم فی الطریق» او که 
اسلام را در مقابل جاهلیت قرار می‌دهد و به براندازی تمام حکومت‌های فعلی مسلمین جهت بن‌اکردن جامعه‌ای نو و ایده‌آل دعوت 
می‌کند. حتی امروز نیز مرامنامه گروههای فعال مسلمان در عرصه سیاست و اجتماع است. 


امد 


۹ 


شهروندان تعلق دارد تا درآن زیست کنند و با آزادی» اندیشه و کار آبادش سازند.ایده‌های 
انقلاب فرانسه یعنی آزادی» عدالت و اخوت. مبانی جامعه‌ی مدنی طهطاوی هستند. رفاه 
عمومی باید به عنوان یک هدف عام تأمین شود. کا, تنها منشاء ارزش است. کشاورزی» 
صنعت و تجارت اصلی‌تربن سرچشمه‌های ثروت ملی‌انده تفکیک قوی, زیرساخت نظام 
پارلمانی است. تعلیم و تربیت زنان و دختران نیز به اندازه‌ی تعلیم و ترییت مردان و پسران» 
وظیفه‌ی ملی محسوب می‌گردد. درتفکر طهطاوی ارمان‌های سیاسی غرب چنان توسط 
فرهنگ اسلامی جذب» و پواسطه منأبع اسللامی موجه شده‌اند که گویی کالاییی وارداتی 
نبوده و از درون سنت اسالامی سربرآورده‌اند. درنگاه او ناسپونالیسم مصر عین اسللام است و 
وطن‌پرستی ایمان راسخ محسوب می‌شود. علی پاشامبارک )٩۳-۱۸۲۴(‏ همین مأموریت 
رابا تمرکز بر تعلیم و تربیت و عمران شسهری ادامه داد. او نیز همانند طهطاوی مدل زندگی 
غربی رابا سنت اسلامی تلفیق کرد احمدفتحی زغل ول(۱۹۱۴-۱۸۶۳) گزارشی از قانون 
اساسی انگلیس ارائه داد و پیرامون علل پیشرفت انگلیس براساس قانون و انسجام اجتماعی, 
قلم زد. برادرش سعدزغلول( ۱۸۵۷ -۱۹۲۷) انقلاب ترقی خواهانه مصر را درحد فاصل بین 
اصلاح‌گری مذهبی و لیبرلیسم قانون مدار رهبری کرد. احمد لطفی السید(۹۶۴-۱۸۷۲) با 
تعمیق پیوند ایه‌های الطهطاوی با منشاء یوننی لیبرلییسم غربی به آن‌ها حیاتی نو بخشید. 
محمدحسین هیکل(۱۹۵۶-۱۸۸۸) و م. فهمی(متوفی ۹۵۸) برای شناخت سرچشمه‌های 
ناسیونالیسم لیبرالیسم تلاش کردند. طه حسین(۱۹۷۲-۱۸۸۹) برجسته‌ترین شخصیت این 
حرکت و نماینده‌ی کامل آن بود. به نظر او مدل ایده‌ال برای فرهنگ مصری» فرهنگ لیبرال 
غرب است؛ چراکه مصر به لحاظ تاریخی و فرهنگی بیشتر با غ رب مدیترانه در ارتباط بوده 
است تا شرق آن. 

در سوریه نیز همین گرایش بدست فارس شدیاق(۸۷-۱۸۰۵) ظاهرشد از نظراو لیبرلیسم 
فرهنگی بدون ضعف نیست؟؛ زیرا تحت تأثیر سیوسیالیسم مسیحی در انگلستان محدود شده 


است. علی‌رغم دفاع شدیاق از خالافت در مقابل انقلاب عرابی» انتقادش از مرجعیت مذهبی و 
کشیش مسلکی او را همچون ولتری جدید در مشرق مطرح کرد. در تونس نیز خیرالدین پاش 
التونسی(۱۸۱۰- )٩۰‏ همان نقش الطهطاوی در مصر را به عهده داشست. او نظام‌های سیاسی 
را درجهان اسللام و غرب مقایسه کرد و اظهاراتش نه تنها در مصر بلکه درسراسر جهان اسالام 
منتشر شد. به اعتقاد او جنبه‌های مثبت نظام‌های سیاسی غرب مثل آزادی, دموکراسی و 
پیشرفت همه از آرمان‌های اسلام هستند. علوم جدید مدنیت» کشاورزی و صنعت» حق 
اتحصاری غرب نبوده پلکه اجزاء مت کله‌ی فرهنگ اسلامی هستند. درت رکیه مدحت پاشا 
(۸۳-۱۸۲۲» پدر لیبرلیسم ترکیه, قلمروهای خلافت را در بالکان» بغداه سوربه و ازمیر بازسازی 
کرد و درتن دادن سلاطین نسبت به قانون اساسی‌ای که متکی بر دموکراسی و گفتگوی 
متقابل قانون‌گذار و مردم باشد» سهیم بود. ناسیونالیسم عرب نیز يكي دیگر از مکاتب فکری 
سیاسی اجتماعی بود که مخصوصا در سوربه و لبنان تندروتر و کاملا سکولار بود. رزق له 
حسون(۱۸۲۵- ۸۰) و فرانسیس مزاش(۷۴-۱۸۳۵) آزادی» برابری» عدالت» دموکراسی سیاسی 
و اجتماعی و رهایی از استبداد قرون وسطائی راز تفکرغربی فرا گرفتند. آن‌ها شرایط سیاسی 
اجتماعی امپراطوری عثمانی را به نقد کشیدند؛ نقدی که اعراب را ترغیب می‌کرد تا خویش 
رااز یوغ ترکان رها سازند. حستون برای این منظور خواستار کمک روسیه و انگلستان شد, 
درحالی که مراش دعوت خویش برای آزادی را بر پایه‌ی تشوری تکامل بنا کرد؛ تئوریی 
که درجستجوی انساب مخلوقات» جوامع. دول و تمدن‌ها بود. ج. د. الحلبی(۱۸۲۶- )٩۲‏ نیز 
همین آرمان‌ها را پیگیری کرد. ناسیونالیسم عرب غالب بیشتر بر ناسپونالیسم تکیه می‌کرد 
تالیبرلیسم این تمایل ناشی از جدایی‌خواهی اعراب از امپراطوری عثمانی و جستجوی 
بدیلی وحدت‌آفربن در «عربیت» بود البته بدون آن که در دام فرقه گرایی‌ای بیفتند که 
تاکنون لبنان را تهدیدمی‌کند. بیشتر بازیگران این میدان مسیحیانی لبنانی بودند همانند: 
ناصیف یازیجی(۰ 4۷۱-۱۸۰ بطرس البستانی(۱۸۱۹ - ۸۳ ابراهیم الیازیحی(۱۸۳۷- ۱۹۰۶) 


ضرورت ترجمه کتب فلسفه اسلامی به زبان‌های زنده دنیا 

«بسیاری از این کتاب‌های علمی مارا کتاب‌های فلسسفی ما را می‌شود ترجمه کرد اول به فارسی که محیطهای 
دانشگاهی |و] علمی خودمان, لااقل مطلع بشوند. همین کتاب‌های کوچک‌تر ملاصدرا مثلا مبداً و معاد را با فرض 
کنیم مشاعر را اینها را ترجمه کنند... کسانی که غرضی ندارند. مشکلی با اسلام ندارند. می‌خواهند بدانند. اینها 
نمی‌دانند اصلا چی هست؛ چون کتاب‌ها همین‌طور آنجا مضبوط [مانده است ؛ حالا فرمودند که اینها مثلا طبع بشود. 
منتشر بشود. حوزه اینها را تصحیح کند. بسیار خوب است. اینها را منتشر کند حوزه. بسیار کار خوبی است این کار؛ 


اما ترجمه اینها هم. خیلی مهم است. بعد که به فارسی ترجمه شد. همت کنید [و] اینها را به انگلیسی, به زبان‌های 


ارویایی ترجمه کنید [تا| برود در محافل علمی [ 


و] با این مفاهیم. آشنا بشوند پیگانگانی که خبر ندارند اینجا چی 


هست؛ کما اینکه بعضی‌ها که با یک چیزی از یک گوشه‌ای آشنا شدند. دیدید دل‌بستگی‌هایشان [را؛ مثل هانری 
کرین. .. چطور جذب شدند | و] آمدند؛الان شده مکتب هانری کربن! شنیدم در فرانسه؛ بلکه در کل اروپء یک 
پایگاهی در جهت سوق به فلسفه اسلامی [ایجاد شده؛ گفتند یک عده‌ای علاقه‌مند شدند به اسلام و به فلسفه 
اسلامی, از طریق هانری کربن؛ خوب این جا دارد که انسان برای این کار سرمایه گذاری کند». 

«... در اطراف آثار ملاصدرا -من ملاصدرا را به‌عنوان مثال می‌گویم؛ چون شاخص‌ترین فردی است که در دنیای 
فلسفه ما مطرح است؛ از این جهت می‌گویم؛ خوب مال خیلی قدیم هم نیست -چقدر کتاب نوشته شده؟ آن را 
مقایسه کنید با کتاب‌هایی که درباره مثلا نظریات کائت نوشته شده؛ این قابل مقایسه است؟ باید صدها [و] هزارها 
کتاب درباره فلان نظر به خاص ملاصدرا نوشته شده بود». 


ن. آزوری(متوفی ۱۹۱۶ سلیمان البستانی(۱۸۵۶- ۱۹۲۵ 
مردود دانسته و بسوی میراث اخوت عربی و تسامح فرا 
می‌خواندند. بدین ترتیب مطالعه‌ی زبان و اابیات عرب رونق 
گرفت و فرهنگ لفت‌های عربی تألیف شدند از نظرآن‌ها 
تمامی اع راب یه وطن واحد تعق داشتند آگاهی از خطرات 
فرقه گیی, قوی‌ترین انگیزهای بود که عرب را به وحدت 
شرا می‌خواند برلی سامان دادن فرهنگ واحد و جامعه‌ای 
جدید تعلیماتی همگانی و نو چه برای عوام و چه برای 
نخبگان, ضروری بود. 

مجامع عرب برای صورت‌بندی و تحقق بخشیدن به 
این گرایش همراهی کردند و نتیجه آن بود که از ترس 
آزار ترکانسی که استقلال طلبی اعراب را برئمی‌تافتند ؛ 
جمعیت‌هایی سری سامان گرفت. نقشه کلی آن‌ها عبارت 
بودازتأکید بر استقللال سوریه- که با بخش اعظم لبنان 
متحد بود" زبان عربی به عنوان زبان رسمی کشور حذف 
سانسور و حذف خدمت سربازی پیمان عرب | پیمان ملی 
عرب که درسال ۱۹۰۳ توسط نجیب عازوری بنیان‌گذاری 
شداولین دعوت برای یک دولت عربی مستقل و مدرن بود 
برس این ق الوده‌های عاوم و تاسیونالیسم سکولاز با شنده 
باشد آفلین کنگره شوب که ۱۹۱۳۵ فر پاریش برگزا رد 
تمام این اهداف را دراصولی صورت‌بندی کرد که عبارت 
درون امپراطوری» مشارکت در قانون گناری» قدرت مرکزی 
در تمامی قلمروهای عرب عربی به عنوان زبان رسمی 
و غدمت سریازی ملی‌این. خرکت درحالی که از حیث 
تاریخی با نوشته‌های س. الحصری۱۸ (۱۸۷۹- ۱۹۶۸) 
و از بعد فرهنگی بوسیله میشل افلسق(۸8-۱۹۱۰) تقویت 
شتاظی قترخ عاضز استمزا یاف‌که الحضیری تاریخ رانا 
جامعه‌شناسی و تعلیم و تربیت تلفیق کرد. او خاستگاه‌های 
ناسیونالیسم منطقه‌ای و حدود آن را نان داد و رای خویش 
رابا ارائه نمونه‌هایی از مصر و لبنان مبرهن نمود وبین 
ناسیونلیسم عرب و ناسیونلیسم روپیی تمایز یماد اقلق, 
دانست. درنگاه او ناسیونالیسم عرب برسه اصل: وحدت» 
یعنی حزب بعث سوسیالیست عرب*۱ تأسیس شد تااين 
ایدئولوژی را درعمل بکار ببندد. این حزب اکنون با دو جناح 
متضاد در سوریه و عراق حکومت می‌کند. 

انگیزه اصلی تفکرسیاسی- اجتماعی» بناک ردن دولت‌های 
مدرن و مستقل و یا تشکیل دولت عربی واحد بود؛ انگیزه‌ای 
هر حال در اندیشه سیاسی نوعی افول پدید آمد به همین 
قیاس یک رخوت تدریجی نیز بین مردان این عرصه از 
نسل اول تا نسل پنجم: از الطهطاوی تا حزب وفد جدید۲۰ 
درمصر از خیرالدین التونسی تا حزب دستور جدید۲۱ در 
تونس و از نجیب عازوری تا فعالیت حزب بعث سوسیالیست 


عرب در سوریه و عراق مشهود است. الطهطاوی دولت مدرن 
را وسیله‌ای می‌دانست برای عبور مدرنیسم از بخش دولتی 
و سوسیالیسم دولتی, اما حزب وفد جدید محافظ همان 
لیبرالیسم کهنه‌ای بود که به عنوان کاپیتالیسم یا اقتصاد آزاد 
تلقی می‌شد و تا حد زیلدی وابسته به بخش خصوصی 
بود. التونسی آرمان‌های مدرن روشن فکری را بر پایه فقه 
اسلامی ترسیم می‌کرد؛ درحالی که حزب دستوری جدید با 
نفی روزه‌ی ماه رمضان فقه اسلامی را معزول کرد و آغازگر 
فقهی قومی بود. نجیب‌عازوری داعیه‌ی تشکیل یک دولت 
مستقل عرب را داشست؛ اما عملکرد حزب سوسیالیست عرب 
از دو ملت عرب سوریه و عراق که به یک ایدئولوژی قائل 
بودند دو دمن ساخت. 

پدیده‌ی قابل ملاحظه‌ی دیگر نوعی عقب‌گرد در 
زندگی رجالی است که با سکولاریسم لیبرال آغاز کردند 
ما بواسطه عوامل داخلی یا خارجی» شرایط سیاسی 
جتماعی و یا عوامل سنتی و تاربخی» همچون مدافعان 
مذهبی محافظه کار به کار خویش پایان دادند. طهطاوی 
علی رغم تبعید بسه سودان خط ف کری خودراتا 
خر ادامه داد. اما علی عبدالرازق(متوفی ۱۹۶۶) 
با هخا و فرضفاصلن اصاامطظیی و لیرآلیشی 
ز سکولاریسم پیشین خود دست برداشته به شریعت 
سلام و ضرورت تشکل یک دولت اسللامی بازگشتند. 
همیت لیبرالیسم سیاسی اجتماعی هنگامی ظاهر می‌شود که 
بدانیم این مکتب حلقه رابط بین سه جربان اصلی در تفکر 
مدرن اسللامی بوده است: اصلاح‌گری دینی که آرمان‌های 
لیبرال رابرگزید لیبرلیسم که با فقه اسلامی پیوند خورد و 
سکولاریسم علمی که یک مدل لیبرال بود. روشن است 
که لیبرالیسم سیاسی اجتماعی» چه از درون سنت اسلامی 
ریشه بگیرد و چه از فرهنگ غرب سبب گسترش این دو 
خواهد شد. لیبرلیسم سیاسی اجتماعی نیاز واقمی جهان 
اسلام را برای گذر از سنت به مدرنیته نشان می‌دهد. 
برخی از اندیشمندان» مثل: قاسم امین(۱۹۰۸-۱۸۶۷) شاگرد 
محمدعب ده و پرچم دار حقوق زنان و عقتاد(۱۹۶۴-۱۸۸۹) 
شاگرد سعدزغلول نویسنده مسلمان و رهبر ناسیونالیست 
مصر درحد فاصل اصلاح‌گری مذهبی و لیبرالیسم سیاسی 
تیا سک ها 

رویکرد فرهنگی تفکر سیاسی اجتماعی» رویکردی التقاطی 
است؛ زیر هم از سنت اسللامی و هم از فرهنگ غرب آنچه 
رامناسب با وضعیت کنونی است برمی گیرد. دراین دیدگاه 
سنت نه چنان که مطلق‌ان کاران می‌گویند یکسره مفید 
است ونه چنان که سکولاربسم غربی می‌گوید یکسره 
منفی است؛ چراکه در سنت بدیل‌های مختلفی موجود 
است. بدیل‌هایی مانند تشبیه و تنزبه» جبر و اختیار و ایمان 
وعقل؛ همان طور که درغرب نیز همین بدیل‌ها وجود 
دارند. ملاک گزینش هریک از این‌ها نیاز کنونی جوامع 
ست. اگرخواستار عقل و اراده‌ی ازاد باشند خواسته خویش 
رانخست در سنت خود و سپس در سنت غربی می‌بابنده 


به شرط آن که آن سنت را از تگاه خویش بنگرند فلس قه 
اسلامی معاصر عم دتا محصول چنین گفتگویی بین 
سنت خودی از یک سو و مدرنینه از سوی دیگر است. 


آندیشهعلمی‌سکولار 

آندیشه علمی سکولار سومین گرایش در تفکر مدرن 
سوربه و مصر پیگیری شد و سپس بوسیله متفکران مسلمان 
مخصوصا در مصر ادامه یافت. شبلی شمیت ل(۱۸۶۰- ۱۹۱۷ 
پزشک لبنانی بنیانگذر این گرایش بود و تشوری داروین را 
طبق تفسیر بوخنر در بین اعراب ترویج کرد تفسیری که 
داروینیسم را با ماتریالیسم تلفیق کرده بود شمیتل هولدار 
حزب تمرکززهیبی عنمانی ود اگرچه در نظر او فقط علوم 
طبیعی قادر به پیشبرد جوامع انسانی بودند --وبه همین 
دلیل فلسفه طبیعی را اختیارکرد که از این علوم برآمده بود - 
امّا فلسفه تعلیم و تربیت» هن جامعه‌شناسی» انسان‌شناسی» 
علی الخصوص الهیات- را شامل می‌شد همه از نظر او 
طبیعی با طرح ایده‌هایی پیرامون منشاً موجودات» انسان را 
یری می‌کند تا موقیت خویش را در کیهان بازشناسد ثمرات 
عملی چنین فلسفه‌ای در ترقی جوامع نظیرآنچه درغرب 
پیش آمده نباید نلدیده گرفته شود و درنهایت باید از منافع 
سیاسی آن در رشد دادن آگاهی انسان نسبت به حقوق و 
وظایف خویش یاد کرد. شمیتل استبداد را مورد حمله قرارداد 
و مردم رابه انقلاب فراخواند. او از اجتماعی سوسیالیست و 
جامعه‌ای جهانی جانبداری می‌کرد که برپای هی آزادی و 
عدالت بن | شده باشد. حتی زبان نیز می‌تواند جهانی باشد 
چنان که در زبان علم این اتفاق افتاده است. یک دولت 
استوار شود. قدرت درجامعه تنها از قرارداد اجتماعی ناشی 
می‌شسود قراردادی که مبنای حکومت آرمانی جمهوری و 
متکی بر انتخابات آزاد و درست برخلاف سلطنت مطلقه و 
پا نیمه‌استبدادی است. 

فرح آتطوان(۱۹۲۲-۱۸۳۷) همین ایده‌ها را که از فلسفه 
طبیعی برآمده بودنده پیگیری کرد او اثررنان بنام «حیات 
عیسی» بخش‌هایی از «سرچشمه‌های مسبحیت» 
و گفتگوی بین نبجه و تولستوی را ترجمه کرد و از 
سکولاربسم و جدایی دین از دولت جانبداری نمود. چراکه 
این دو مرجع مقاصد متفاوت و بلکه متعارضی دارند. دین 
طبق کتاب مقدس خواهان تعبد و تقوی است و انسان را 
به پذیرش عقاید و ارزش‌های خویش وادار می‌کند؛ درحالی 
که دولت برای آزادی شخصی که طبق قانون اساسی 
اعطاشده حرمت قائل استت دین مدعی تفاوت بین ادیان 
مختلف است اما دولت همه ادیان را یکسان می‌انگارد. دين 
به حیات پس از مرگ مربوط می‌شود درحالی که دولت به 
دنیا می‌پردازدد حکومت مذهبی همشیه ضعیف است زیر 


مان ۱۱۱ 


اندیشه علمی سکولار سومین گرایش در تفکر مدرن اسلامی است که نخست بوسیله مسیحیان عرب از لبنان. سوریه و مصر پیگیری شد 
و سپس بوسئله متفکران مسلمان مخصوصا در مصر ادامه یافت. 


رضایت عامه را با هزینه کردن مذهب تحصیل می‌کند؛ اما یک حکومت سکولار در مقابل 
سختی‌ها قدرتمند است. قدرت مذهبی به کشمکش می‌انجامد حال آن که دولت سکولار 
تنها خواهان صلح است. همانطور که شمیتل سعی کرد سرچشمه‌های بومی فلسفه‌ی طبیعی 
خویش را در قران پیدا کند فرح آنطوان این ریشه‌ها را در فلسفه این رشد براساس تفسیر 
رنان بدست آوره تفسیری که براساس آن ابن رشد فیلسوفی ماتربالیست و عقل‌گراست. 
ازنظر انطوان اگرچه در آیندهه سوسیالیسم علمی» تنها ابزاری است که می‌تواند آزادی» مساوات» 
عدالت, اخوت» آسایش, خوشبختی» درک متقابل تسامح انسجام و دوستی ملت‌ها راعرضه 
کند اما شکل اصلاح شده و معتدلی از سوسیالیسم نیز به عنوان نقطه گذار مقبول است. 
پزشکی و رباضیات باتاکید ویژه بر گیاه‌شناسی و گیاه‌شناسی اقلیمی» ترویج گردید. 
دراین رویک رد توسعه فن‌آوری مدرن درغ رب با جایگاه آن درجهان اسلام و عرب مقایسه 
می‌شد؛ و نتیجه این بود که زبان‌شناسی, ادبیات و علوم دینی برای توسعه‌ی اجتماعی و 
تحدید حیات تاریخی کافی نیستند. 

اشخاص دیگ ری مانند سلیمان البستانی(۱۹۲۵-۱۸۵۶) امین الریحان ی (۱۸۷۶- ۱۹۴۰) و 
نیکولاحداد(۱۹۵۴-۱۸۷۰)» علوم طبیعی و تشوری‌های علمی و تاربخی را تروبج می‌کردند. 
سلامه موسی(۱۹۵۸-۱۸۸۷) این سنت را ادامه داد. او همه اندیشمندان نوخاسته در فرهنگ 
غرب همچون: داروین» وایزمن» مارکس, نیچه. ولتر فرویده رنان و دیویی را بعنوان آموزگاران و 
اسانید بزرگ ترسیم کرد درحالی که هیچ یک از نان از درون سنت اسلامی برنیامدهبودند او 
با هدف ایجاد یک شک فرهنگی در فرهنگ سنتی اسلامی به ترویج ایده‌های نو می‌پرداخت» 
اید‌هایی چون: تئوری تکامل, روانکاوی و جستجوی ریشه‌های تاریخی اجتماعی و روان‌شناختی 
مفهوم خدا . مظهر ۲۲ (۹۶۲-۱۸۹۱) نیز به ترویج تئوری تکامل پرداخت و با بکار بستن آن 
در حیطه مذهب به نقد گرایش‌های اصللاح‌گرانه‌ای پرداخت که به وحدت عقاید معتقد بودند. 
زن.محمود۲۳ )٩۳-۱۹۰۴(‏ کارخود را بعنوان یک پوزیتویست منطقی آغاز کرد و براین باور 
بود که پوزیتویسم منطقی به علوم می‌آموزد که چگونه از زبان بهره‌ند شوند و متد علمی 
و تحلیلی را چگونه بکار بندند. بعدها پوزیتویسم منطقی را برای نوسازی سنت اسلامی و تفکر 
عربی بکار بست و زبان عربی را به دلیل گرایشش به ذهن‌گرایی مورد نقد قرار داد به اعتقاد 
او تفکرعرب نوعی ثنویت را بین اسمان و زمین, این جهان و جهان دیگر و بین دین و علم 
میم مر نگاری کفکرحرب زملی ملس خواهلفن د که عاسی و خعااتر تزقببه و آماده کتگو 
باشسد فزکریا(متولد ۱۹۳۷) درحد فاصل بین تفکرلیبرال و تفکر مذهبی,براهمیت تفکرعلمی, 
درمقابل تفکر مذهبی و اسطوره‌ای اصرار می‌ورزید و از روبکرد طبیعی انسان در قبال جهان 
دفاع می‌کرد از نظر او روش علوم طبیعی مدل تفکر علمی است. 

در نفک علمی سکولار نیز همان پدید‌ی میل تدریجی به میاه‌روی از نسل لول تانسل 
جاری-نسل پنجم-افاق افت_اد از شبلی شمیل تا ف زکریا این مسأله از تریج تفکر علمی 
بعنوان آندیشه‌ای بیرونی و درونی به ترویج آن فقط بعنوان تفکری بیرونی و انکار آن از درون؛ 
متحول شد. و نیز ماجرا از پیوند دادن تمدن و مدرنیته به قران (شسمیل) وابن رشد (فرح 
آنطوان) وابن طفیل و اخوان الصفاء به ربط دادن آن فقط به پوزیتویسم منطقی و رایشنباخ 
و ضرورت علمی تغییرکرد. دراین جا نیز همان پدیده عقب گرد اتفاق افتاده است.باان که 
شمیّل آنطوان» حداد و موسی تفکر علمی سکولار خود را از آغ از تا پایان ادامه دادند؛ ما 
مظاهر از دارونیسیم به اسللام بازگشست. زین محمود نیز از ترویج پوزیتویسم منطقی به نقد 
سنت و نوسازی تفکرعرب و از بیرون به درون بازگشست. ف.زکربا نیز رویکرد خود را از ترویج 
تفکر علمی غربی به نقد بنیلدگرایی اسلامی تغییرداد. 

تفکر علمی سکولار نسبت به سنت. رویکرد انتقادی و حتی مخالف دارد. از نظر این تفکر 
سنت امری کهنه و متعلق به گذشته بوده و با نیازهای کنونی جوامع مسلمان منطبق 
فرهنگی چهانی که توسط همه انسان‌ها و جوامع پذیرفته گردد. بین اصالاح‌گری مذهبی و 
سکولاریسم علمی گفتگویی دوجانبه همراه با رد و قبول وجود دارد. اصلاح‌گری مذهبی مدافع 


سنت و فاقد غرب است؛ اما سکولاریسم علمی در مقابل آن سنت را مورد انتقاد قرار می‌دهد 
واز غ رب دفاع می‌کنند. علی‌رغم تفاوت آن‌ها دراین که هر یک چیزی را می‌پذیرد و چیزی 
را رد می‌کند مواضع هردو افراطی و نتبجه عکس‌العمل هر یک در مقابل دیگری است. 
خاستگاه گرایش‌های عمده در تفکر نوین عرب و تفکراسلامی سه چیز است: اولین 
آن‌ه ا سنت است که هنوز هم پس از چهارده قرن» جهان‌بینی نظری و ضوابط عملی 
عامه مسلمین را تدارک می‌کند. دوم غرب است که بعنوان یک چالش جدید برای 
سنت- تقریساطی دو قرن, علی‌الخصوص برای روشنفکران- دومین منشأً علم و 
عمل بوده است. منشایی بیرونی که سکولاریسم را در عرصه‌ی تفکر علمی سکولار و 
مدرنیسم را در بعد اصلاح‌گری مذهبی و تفکر سیاسی اجتماعی» پدید آورده است. سوم؛ 
واقعیات جهان اسلام نیازها و مقتضیات آن است که همیشه همچون محرکی برای 
اصلاح سنت و یا اقبال به مدرنیته محسوب می‌شوند. هریک از حقایق مذکور گستره 
زمانی خود را داردد سنت در گذشته ریشه دوانده و از آن جا سربرکشیده است. مدرنیته غربی 
آهنگ آیننده دارد و آرزوها و آمال خویش را درآینده ترسیم می‌کند. و اما واقعیات جهان 
اسلام به حال تعلق دارنده از گذشته میراث می‌برند و به امکانات آینده چشم دوختهاند. 
از آن جا که سنت در طی زمان, به قوت ريشه دوانده است درتفکر اسلامی معاصر, بسی 
مهمتر از غرب تلقی می‌شود. به همین دلیل باید گفت حقایق مذکور نه از حیث اهمیت و 
بالتبع نه از حیث حضور درعمق خودآگاهی مسلمانان در یک سطح نیستند حقيقت نخست 
دیرپاتر و در ضمیر ملت‌ها ریشه‌دارتر است. دومی کوتاه زمان‌تر و بالتبع در سطح ضمیر 
ما‌هایتع ور فقس وا هی وم مات‌ها کاب اس رخ وتراک ی کم 
مسلمین گاه نسبت به آینده و گاه نسبت به گذشته از همین نکته ناشی می‌شود. فرهنگ توده 
مردم از سنت و فرهنگ روشنفکران از غرب مایه می‌گیرد؛ و اما از قلمرو سوم یعنی واقعیات 
جهان اسلام چیزی جز احساس درد و المی که در اشعار و نوشته‌ها می‌آید خبری نیست. 


#نوشتار حاضر ترجمه مقاله‌ای است از حسن حنفی اندیشمند معاصر مصری تحت عنوان 
«دام۳0050 1612۳016 0۳۱/۵۲۱00۲۵۲ که توسط انتشارات راتلج به چاپ رسیده است. 
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منبحع 
مجله اطلاعات حکمت و معرفت» فروردین ۱۳۸۹ ش ۰۴۹ 


۷ 


وقتی صفحات زندگی‌اش را در لابلای خاطرات شاگردانش جستجو می‌کنی تازه می‌فهمی دنیا چقدر عوض شده است و آدمها چقدر بیش‌تر. مردی که گیوه به پامی‌کند 
لباس سای می‌پوشد. عمامه کوچکی می‌بندد و در کوران زمستان طاغوت پهلوی پدر گاهی به پوشیدن کت و شسلوار هم قناعت می‌کند. وقتی شصت سال سن به سرش 
آمده وبرف پیری بر سرش بارده بی‌ترس از عناوین و اعتباریات» پدرانه برای نوجوانی بیست ساله درس می‌گوید زبان فرانسه را مثل زبان مادری‌اش بلا است و برای 
خاخام‌های فلان کلیسا لت عبری تدریس می‌کند. پول ندارد آن قدر لیمو بخرد که به همه افراد خانوادهاش برسد پس مجبور است با سردردی که نسخه‌اش 
راطبیب مصرف لیم و نوشته بسازد آن وقت برای گرفتن مبلغی ناچیز از وجوهات که قرر است برای خرید کاب مصرف شسود برای تو هار اما و گر می‌آورد 
می‌گوید علم امانت گذشتگان است و پیرمرد برای رساندن این امانت وقتی چند تن از شاگردانش به خاطر مشکللاتی نمی‌توانند به منزلش بیایند خود راهی مدرسه 
انهامی‌شود. باز هم ورق می‌زنم اما هر چه بیشتر می‌خوانم گیج‌تر می‌شوم تنها توصیفی که می‌توانم برای و بیاورم همین است که او مثل هیچ کس نیست. 
ین شعرنی, 


علامه میرزا ابوالحسن شعرانی فرزند حاج شیخ محمد فرزند آخوند مالا غلامحسین, فرزند 
مولی ابولحسن فرزند ملا ابوالقاسم فرزند عبدالعزیزه فرزند محمدباقر فرزند نعمت‌الله تهرانی و از 
نولاگان آخوند ملا فتحلله صاحب تفسیر منهج الصادقین می‌باشد. جد مادری ایشان هم مرحوم 
میرزا ابراهیم نواب‌صاحب کتاب فین/موع و تالیفات دیگر بوده است. مرحوم مولی فتحله 
فرزند مولی شکرالله» صاحب تفسیر کبیر منهجالصادقین جد اعلای علامه شعرانی می‌باشند. 
ای روا ار سا رام لب ال رل کر ماد 
و 
و از شاگردان علی بن حسن زواری» مفسر مشپهور است و خلاصالمنهج و شرح نهجلبلاغه 
و ای ار ای ره ری ای را 
در سال ۹۸ قمری وفات يافتند. مولی ابوالحسن بن ابوالقاسم بن عبدالعزیز بن محمدباقر بن 
نعمت‌الّه مجتهد تهرانی» جد علامه شعرانی است که مسجدی معروف به مسجد حوض هم 
به نام او است. ملا ابوالحسن و پدرش ملا ابوالقاسم در زمره اصحاب قدس و ارباب علم بودند. 
مولی ابولحسن در چهاردهم صفرالمظف ‏ سال ۱۲۰۰ قصری به دنا آمد و پس از تحصیل 
مقدمات به فراگرفتن دانش‌هاو فنون مختلف نزد حاج سید آقا؛ حاج محمدابراهيم کلباسی 
و آقا سید علی تادرجه اجتهاد پرداخت. وی در سال ۱۲۷۲ قمری در تهران وفات یافت و در 
وادی‌السللام نجف دفن گردید. 

علامه شعرای در سل ۱۳۳۰ همری در تهرن و در خنوده شریف وبا موفیت لجتماعی و دینی 
والایی چشم به جهان گشود. قرآن و تجوید و عربی را نزد پدر بزرگوارش و الفیه و شاطبیه در 
قرائت و پارهای از دروس حوزوی را در مدرسه فخریه معروف به مدرسه خان مرو فرا گرفت. 
یشتر علوم عقلی ره عکیم مورا م موه فمی, متخاص به رضول فقه رانزه سیم ها 
بزرگ ساوجی و علوم ریاضی اعم از هیئت؛ نجوم. اسطرلاب. استخراج از زیج و غیر آن را نزد 
پدر خود و میرزا حبیبالل» مشسهور به ذوالفنون خواند. وی مدتی در آغاز تألسیس حوزه علمیه 
قم نزد آیت‌الله العظمی حایری, مژسس حوزه و حاج عبدالنبی نوری به ادامه تحصیل پرداخت 
و سپس بعد از ارتحال پدر خوده در سال ۱۳۳۶ قمری به نجف ارف رهسپار شد. وی در درس 
اسانید بزرگی همچون سید ابوتراب خوانساری (م. ۱۳۳۶ قمری) شرکت کرد. وی علاوه بر پدر 
بزرگوارش» سید ابوتراب و رضوان از محضر شخصیت‌هایی همچون میرزا طاهر تنکابنی» حاج 
شیخ عبدالنبی نوری» حکیم هیدجی, میرزا مهدی آشتیانی» شیخ مسیح طالقانی» حاج آقا بزرگ 
ساوجی, ادیب لواسانی؛ شیخ محمدرضا قمشه‌ای» میرزا علیاکبر یزدی و میرزا حبیب‌الّهه مشهور 
به‌ ذوفنون بهره جست. .. ر 

ایشان عنوان شعرانی را از تخلص شعری جد خویش, مرحوم آخوند ملا غلامحسین به عاریت 
گرفته که علاوه بر مقام دانش و فقاهت در شعر نیز دستی توانا داشته و به«شعراء»تخلص 
می‌کرده» وی بسیاری از سروده‌های خود را به مرائی و مناقب اهل بیت پیامبر علیههم السلام 
اختصاص داده که گزیده‌هایی از آن را مرحوم شعرانی در ترجمه کتاب نفوس المهموم به 


تناسب-آورده است از آن جمله این ابیات: 
خوش بود زین خاکدان تیره دل برداشتن 
چشم جان روشن ز خاک کوی دل برداشتن 


خاکدانی بیش نبود این سرای شش دری 
روبه آسا چند جا در کاخ شش در داشتن 


علامه شعرانی پیرامون جد خود در ذیل وصف شسجاعت حضرت با عبدالّهالحسین علیه السلام 
در ِِ تا 

بودمجوّدالخط و مجبد الشعره خوش ۳ و بذله‌گ وی و از همه فضائل برتر از ۳ حضرت 
ابی عبدالله الحسین علیه‌السلام بود و به نام خود تفال می‌زد و افتخار می‌کرد: 

من غلام شاه فردوسم به دوزخ چون روم 

شاه را باید همی دیرین غللام اندر رکاب 

آسمان از پایه ایوان من قائم مقام 

آفتاب از سایه دیوار من نایب مناب 

آسمان را گون منه در راه من دارم از نجوم 

کارتن را گو متن در کاخ من تار از لعاب 

و تمام این قصیده را به خط خود آن مرحوم در بادداشستهای مرحوم عبرت دیدم. وفاتش به سال 
۳ قمری و در نحف مدفون گشت اعتماد السلطنة در مآثر و الاثار ذکر او کرده است و خود 
او قطعه‌ای از اشعار عربی در آخر تحفه الناصریّه نوشته است.» 


علاسه عادو بر تحصیل دروسس متعارف در حورسای تهران»قم و نج به آمورش زان‌های 
فرانسه و عبری مبادرت ورزبد. او پس از گذراندن دروس حوزوی به تهران بازگشت و تا پایان 
عمر از اشتغال علمی دست نکشید. 

ایشان درباره نحوه تحصیل و اشتغالات علمی خود می‌نویسد: 

ما بسد چنین گوید ان بنده ای بوالحسن بن محمدبن غلامحسینبن ی لحسن امدعو 
باسلافی الصالحین من عهد صاحب منهج‌الصادقین از هر علمی بهره گرفتم و از هر خرمنی 
زمانی به تتبع تفاسیر و اخبار وقتی به تفسیر و تحشیه کتب فقه و اصول و گاهی به تعمق در 
و 

لقد طفت فی تلک المعاهد کلها 

و سرحت طرفی بین تلک امعم 


سالیان دراز سب بیدار و روز در تکرار هميشه مللازم دفاتر و کراریس و پیوسته 
مرافق اقلام و قراطیس ناگهان سروش غیب در گوش این نداداد که علم 
برای معرفت است و معرفت بذر عمل و طاعت و طاعت بیاخللاص نشود و 
این همه میسر نگردد مگر به توفیق خدا و توسل به اولیاء مشغولی تا چند؟ 
علم چندان که بیشتر خوانی 

چون عمل درتو نیست نادانی» 

مرحوم شعرانی» به کشورهای عربی از جمله: مکه, سوریه, لبنان و مصر 
سفرهایی کردند و در جلسات فلسفه دانشگاه الازهر حضور یافتند. وقتی استاد 
فلسفه آنحا متوجه حضور ایشان در جلسه درس شد با حالت وجد و خوشحالی» 
کرسی درس خود را برای چند جلسه در اختیار مرحوم شعرانی گذاشت. 
ایشان اصرار فراوانی بر رقیق کردن مطالب عالیه علمی در حد فهم شاگردان 
داشت. شاگردان ایشان با بهره‌گیری از مثال‌هایی که به استاد اختصاص داشت 
مطالب علمی را بخوبی درک می‌کردند. این اصرار محدود به جلسات درس ایشان 
نبود. بلکه درس تفسیر علامه که جنبه تبلیغی داشت و هر روز پس از نماز 
جماعت به طور گردشی برگزار می‌شد نیز از این ویژگی برخوردار بود. در آن 
جلسه سیّار که اهل فضل نیز شرکت داشتند. شبهات افراد اگرچه به طور قاطع 
مب مثالهای مناسب بیان می‌شد ایشان پیرامون روشن و گوبانوشتن کتابهای 
علمی و همچنین گزیده و مختصر بودن این کتاب‌ها اینگونه می‌گوید: 
«علمای ماپیش از این هم کتب بسیار تالیف کرده‌اند مانند مفتاح النبوهء 
همدانی و سیف الامه فاضل نراقی و اظهار الحق علامه هندی و نصرة الدین 
حاجی کریم‌خان کرمانی و منقول الرضا فی رد لهودتلیف میرزا محمد رضا 
که از احبار یه ود بود و اسلام آورد و آنیساعلام از فخرالاسلام که او نیز از 
کشیشان نصاری بود و به دین اسلام درآمد و کتب دیگر که ذکر آنها موجب 
تطویل است. اما مردم عهد ما را همت مطالعه کتابهای بزرگ و طولانی نیست 
و نسخه و تجدید طبع آنها غالبا دشوار است و مردم غالبا با عبارات ساده و 
مختص مأئوس‌ترند واز کتب طولائی و عبارات مغلق ملول می‌شوند.لذامن 
مهمات مباحث آن کتب را برگزیده با مطالب بسیار دیگر در این مختصر آوردم 
و در هرباب به یکی دو مطلب قناعت کردم تا ملال نیاورده و خواننده بدان 
رغبت کند و آن را«راه سعادت»نامیدم نفع الّه به و بأمثاله» 

نبوغ فکری و علمی ایشان را در نقل خاطره‌ای از آیت له حسن‌زاده آملی به 
خوبی می‌توان دید: 

«یکی از الات ریاضی برای تعیین سمت قبله که مبتنی بر قواعد ریاضی 
ابوالحسن شعرانی رفع اللّه تعالی درجاته به طرزی بدیع اختراع نموده است. از 
ان صحیفه قبلهیابی فقط خواص که آاشنای به فن هستند می‌توانند استفاده 
کنند. در اختراع آن حدت نظر و قوت فکر به کار برده است آنچنان که موجب 
دست مبارک آن جناب در نزد راقم محفوظ است و چنین در نظر دارم که در 
شرح آلات مذکور تصنیفی تدوین کنم اگر توفیق این امر خطیر را یاقتم شرح 
این صحیفه و بیان ترسیم و نحوه اختراع و دستور اعمال آن نیز به تفصیل 
بیان خواهد شد» 


۱ امانت 


عدم دلیستگی علامه شعرانیبه دنا نشان از روح گسترده و وسیع لو دد. وی با 
اینکه از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی اجازه اجتهاد داشت. هیچ گاه از وجوهات 
شرعی استفاده نکرد. به دور از مرید و مراد بازی بالباس ساده و گیوه‌ای 
ساد‌تر به وسیله حقوق بازنستگی و درآمد حاصل از تأسیس یک کتابفروشی 
امرار معاش می‌کرد. برای فهم دقت نظر و رعایت احتیاطات شرعی از سوی 
این مرد بزرگ به نقل خاطره‌ای از جناب علی‌اکبر غفاری بسنده می‌کنیم: 
«از نظر اخلاقی آنچه از اقای شعرانی در نظرم هست. مردی بود خیلی محتاط؛ 
در تصرف یک پولی یا مالی ولو کتابی که به ایشان می‌دادند؛ یادم می‌آید که 
روزی خدمت آقای محد|ارموی] صحبت از آقای شعرانی پیش آمد می‌گفت: 
ایشان مرد بزرگواری است. واقعا متقی است از جهت اینکه من یک مقدار از 
اوی ا ص ال ۱ رت وه وی آفای سعری بر طا 
ی 
بعد از چند ماه در مجلسی از آقای شعرانی سال کردم شما کتاب نقض را 
دیده‌اید؟ اشکالی» عیبی به نظرتان نرسید؟ گفت: من نگرفتم» کناب نقض 
ار کیک دا ی و و ان را تس هه 
نمی‌کنم چون آنه ا حقوق موقوف علیهم را رعایت نمی کنندوقف‌نامه واین 
حرفها سرشان نمی‌شود. من به هیچ مالی از انجا دست نمی‌زنم من(قای 
غفاری)خودم یادم می‌آید گاهی وقتی می‌خواستم به ایشان سهم خیلی 
مختصری بدهم بود ایشان می‌گفت: به چه مناسبت به من سم می‌دهی؟ 
مناسبتش را معین کن؛ اگر سهم است من بدانم باید چکار بکنم یعنی تصرف 
نمی‌کرده عموما متکی بود به اینکه خودش کار کند و از درامد خودش استفاده 
کر ساره اد ان اد ره 
دازشتند نقل می‌کردند و هم خودم می‌دیدم. خیلی مقتصدانه رفتار می‌کرده 
بی‌مهابا کتاب نمی‌خرید» 

این دانشمند فرزانه در اواخر عمر خویش, دچار ضعف. نقاهت و بیماری قلب و 
ار ان را را ی 
هم چند روزی در مسجد نماز جماعت را اقامه کردند. با تشدید بیماری» ایشان 
رابه شمیران بردند و پس از بهبود نسبی, در روز پنجم شوال (۱۳۵۲/۸/۱۰) 
ایشان رابه آلمان منتقل و در بیمارستان سی‌ژرژ در شهر هامبورگ بستری 
کردن لکن معالجات سودی نبخشید و شیب یکشنیم هفتم تسول ۱۳۹۳ قمری 
(۱۳۵۲/۸/۱۲) سی و پنج دقيقه بعد از ۱۲ شب در بیمارستان؛ زندگی را بدرود 
گفتند. روز چهارشنبه» جنازه ایشان به تهران منتقل شد و قبل از ظهر روز 
پنج‌شنبه تشییع گردید و در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)» روبه‌روی باغ 
طوط یی مقب ره خانوادگی زمردی به خاک سپرده شد.؟ 


پی‌نوشت‌ها: 

۱. مجله نور علم شماره ۵۰ و ۵۱ ص ٩۷۶‏ ابوالحسن شعرانی» راه سعادت» ص ۲۳-۱۸. 
۲. این زندگینامه بر اساس منابع ذیل تنظیم یافته است: 

اندیشه‌نامه عالامه شعرانی» عبدالحسین خسروپناه 

نجوم امت مطلبیسید ابوالحسن نشریه نور علم شماره ۵۰ 

فرزانه ناشناخته» یادنامه علامه میرزاابوالحسن شعرانی 


الهیات اشارات را یکبار درس داده بود. تقاضا کردم اگر می‌شود دوباره تدریس کنید. قبول کرد که دوباره درس دهد 
آن هم برای یک نفر! یکبار خدمت ایشان عرض کردم: آقا برای شما خسته کننده نیست که برای یک نفر درس 


می‌گویید؟ خیلی آرام. فرمود: «آنچه ما داریم. امانتی است که از اسلاف. پیش ماست و باید اين امانت را به اخلاف 


آیت الّه سیدرضی شیرازی 


مسا ۱ ۱۵ 


0 رم 


کتات «راه سعلادت» یکی از کتاب‌های علامه شعرانی در موضوع کلام است که به زبان فارسی 
و با هدف رد شبهات بهود و نصاری و اثبات نبوت خاتم الانبیا و حقانیت دین»لباس تحریر به تن 
کرده است.علامه بزرگوار در بخشی از این کتاب با عنوان «کتب عصری و نواقص آن» کتب 
نوشته شده در دوران معاصر را از لحاظ شکلی و محتوایی مورد انتقاد قرار داده و به بیان نکاتی 
می‌پ ردازد که نسان از دقت و ظرافت ایشان در بیان و بنان دارد. 


کتب عصری که در نبوت و شرح حال ائمه و دین اسللام می‌نویسند از جهتی خالی از نقص نیست چون 
مسلمان باید معتقد باشد پیغمبران و ائمه از جانب خدای تعالی برگزیده بودند و به نها از عالم غیب وحی 
می‌شد و براراده خدا آگاه می‌گشتند و خوارق عادات می‌نمودند و معجزه داشتند و تنها اعتقاد به اينکه 
پیغمبر مرد بزرگی بود و تدبیر نیکو می‌کرد و قوانین خوب آورد و عرب را از دلت برهانید و آنها راعزت 
داد تا بر دنیا تسلط یافتند کافی نیست. زیرا که در هر امتی مرد بزرگی برخاست و قوانین خوب ورد اما 
وحی و معجزه مسئله دیگر است ناپلشون هم مرد بزرگی بود و به مملکت فرانسه خدمت کرد و قانون 
آورد و پطر کبیر» روسیه را ترقی داد. ۱ 

هدف بسیاری از کتب عصری عربی يا فارسی» بیش از این نیست که آن حضرت را در سیاق این 
مردان قرار دهند یا اندکی بهتر و بالاتر؛ روش صحیح آن است که قدمای ما داشتند و کتبی که در 
نبوت می‌نوشتند غرضشان اثبات وحی و سر آلهی و اعجاز بود و اگر چنین باشد مردم خود را مجبور 
به اطاعت می‌دانند نه آنکه در کتب عصری ثابت می‌کنند و عجب این است که فروغی در شرح حال 
سقراط می‌گوبد: اگر او در مشرق ظه ور کرده بود» مشرقیان او را هم پیغمبر می‌دانستند. چون رسم 
شرقیان است که اینگونه مردم را پیغمبر گویند. در جواب او باید گفت: پیغمبری وحی است و دلایلی 
دارد و امنال سقراط در مشرق هم ظهور کردند و کسی آنها را پیغمبر ندانستند و آنها که پیغمبر دانستند 
در آنها علائم نبوت دیدند. 

یکی دیگر از نواقص کتب ایشان, این است که امه و پیغمبر-صلوات له علیهم- را به نام ذکر می‌کنند 
نه به آن منصبی که خداوند به آنها داده است. مثلا می‌گویند: حضرت محمد(ص) و حضرت علی(ص) 
و بازرگانی محمد(ص) و شخصیت محمد و امثال این الفاظ که بهودی و نصرانی و مجوس و ملاحده 
هم در اطلاق آن نام‌ها با ما اختلاف ندارند و امتیاز ما مسلمانان این است که علاوه بر محمد بودن» 
او(ص) را رسول‌لنّه و خانم النبیین می‌دانیم و علی(ع) را علاوه بر علی بودن» وصی بر حق و امیرالموّمنین 
می‌گوبیم؛ پس باید آن نام را که مایه امتیاز ماست از ملاحده اختیار کنیم و شبیه به بی‌دینان و ملحدان 
نشویم) در صلح حدیبیه که پیغمبر و اهل مکه پیمان‌نامه نوشتند بالای نامه نام ان حضرت را به عنوان 
رسول‌الّه نوشتند» کفار مکه گفتند باید این عنوان را محو کرد چه اگر ما او را رسول خدا می‌دانستیم؛ 
جنگ نمی کردیم و نظیر این قصه میان امیرالمومنین و معاویه در قضیه حکمین انفاق افتاد. به هر حال 


خداوند در قرآن فرمود: 
ما کان محمد با حد من رجالکم ولکن رسول اه و خانم لبیین(احزاب۴۱) 
و نیز فرمود: 


لا تجعلوا(نور۶۳) ۱ ۱ 


استاد کر 


هدی نیست با اینکه شعار مسلمانی است و هیچ کس بی‌علتی, از رسم مألوف و علات مع‌هود دست بر 
نمی‌دارد و اگر کسی خواهد از نصاری هم تقلید کنده نصاری در عادت خود و نام حضرت عیسی چنان 
سب فاکتعا کلمه‌عیجی که اصماا خفتاماام اس رم ع ‏ یتن ز قعا یامن 
احتراز می‌جوبند. و هر کس کتب عربی عیسویان را دیده باشد این معنی بر وی واضح است و امیدواریم 
مسلمانان پس از این رعایت این اداب را مخصوصا در کتب دینی بنمایند. 

دیگر از نواقص آنان آن است که مصالح احکام راعلت منحصر متابعت پیغمبر می‌شسمرند و چندان به 
ذکر بهشت ونعمت های آن و جهنم و عذاب اخروی نمی‌پردازند با آتکه مسلمانان باید متابعت احکام 
دین کنند برای مصالح اخرت و اگر ترک مسکر کنند برای ضرر بدن یا نماز بخوانند برای ورزش با 
غسل کنند برای نظافت واز نجاست احتراز جویند برای میکروب در حقیقت متابعت رسول خدا نکرده 
اند. و بسیاری از مردم خواهند گفت ما به سلامت بدن خویش علاقه نداریم و مسکر می‌خوریم و 
غسل نمی‌کنیم و از نجاست پرهیز نمی‌نماييم يا به غیر غسل خود را از میک روب حفظ می‌کنیم مثلا 
الکل به تن می‌مالیم. پس باید متابمت احکام خدا کرد از ترس دوزخ و امید بپهشت و این مصالح احکام 
غالبا صحیح است اما معجزه پیغمبر است و دلیل صدق او در احوال معاد و اخبار از اخرت 


پی‌نوشت: 
۱.راه سعلات» ص۱۳۴ 


ر اه معاوت 


وراسات عبت 


0 


) اوقت عام اماء رن اطام 
ورو سات صاری‌ومایرن 


پرسید: «چه درسی مشغول هستی؟» گفتم: شرح لمعه می‌خوانم. بعد جمله‌ای گفت که برای من خیلی معنی داشت 
فرمود: «اگر استاد کر باشد. هرچه بگوید خوب می‌گوید؛ ولی اگر کر نباشد. هرچه بگوید از عهده‌اش برنمی‌آید». 
منظورش این بود که کتاب‌های حوزوی یک خصوصیتی دارد؛ مثلا اگر فقه است در میان مطالب مسئله کلام دارد. یک 


دفعه از نجوم بحث می‌کند. گاهی از ریاضی بحث می‌کند. گاهی از علوم دیگر بحث می‌کند. بنابراين استاد باید جامع 


آیت الّه استادی 


5 


عمق دریا را آنها که بر شن‌های گرم 
ساحل نشسته و دستی به آب تر نکرده‌اند 
که دربا بیش از یک واژه و یک مفهوم 
است .آنها می‌دانند زیرا در دریای طوفانی 


و ارام 


رانده‌اند و مانده‌اند.آنها می‌دانند زیرا 


با دربا زیسته‌اند و رهاورد این زندگی 


این 


زست وناد دریا ر فهمیده‌اند. آبت‌الّه 


حسن‌زاده آملی تین از شاگردان دریای 


سعر 


انی است از که تجربه زیستن با او 


برایمان می‌گوید. این مصاحبه اولین بار 
باعنوان جلوه‌هایی از حیات علمی علامه 


ِ 


سعر 


نی در کتاب زندگی‌نامه و خدمات 


علمی و فرهنگی آیت‌الله میرزا ابوالحسن 


۳ 


سعر 


ی در سل ۱۸۵ مسر سل ان هن 


می‌خوانید گزیده وبرایش شده و تدوین 
یافته از این مصاحبه است. 


9 ۹ 


آکتعای سا با استاوبه انم شنک پنوه که جوم 
آقا سیخ محمدتقی آملی گفتنه اکر قسما بتوانید 
به محضر شریف ایشان تشرف پیدا کنید و ایشان 
هم بپذیرند ایشان شما را اشباع خواهند کرد و شما 
راضی خواهید بود. گفتم: اگر قبول نکردند؟ گفتند: 
قبول می‌کنند می‌توانید از جنابآقای میرزا مهدی 
الهی قمشه‌ای هم استفاده کنید. این دو بزرگوار را 
ایشان معرفی کردند. نشانی آقای شعرانی را هم 
ایشان دادند. بنده غروب آمدم سه راه سیروس - که 
حالا چهار راه شده - آدرس را سوال کردم . رفتم 
مسجد. دیدم دو یا سه نفر نشست‌اند. وقت آذان 
شده بود. یک آقای شیخی را هم دیدم که گوشه‌ای 
نشسته. سلام کردم و نشستم. مواظب بودم تا آقای 
شعرانی بیاید. این آقا شیخی که آنجا نشسته بوده 
عمامد کوچکی بر سر داشت و زیر عمامه‌اش هم 
یک کلاه حصیری بود. آدم خیلی بی‌قید و بی‌رنگ و 
وارسته‌ای به نظر می‌رسید. تا موّذن اذان گفت. دیدم 
که این آقای شیخ برخاستو قاس نماز گرف بنده 


رقشم هصق اس اس ریک از آقانارن کند فرصت 
نماز حاشسر بوت سفال گ رده این آقا کیت کف: 
ایشان آقای حاج میرز ابولحسن شعرانی است. حالا 
با آن وصفی که جناب آقای آملی کردنه سبحان‌له 
نماز خواندیم و تمام شد و ایشان که خواستند تشریف 
ببرند بیرون» من جلوبشان را گرفتم و فرمایش آقای 
شیخ محمدتقی را خدمت‌شان گفتم. ایشان گفتند ما 
وقت نداریم و نپذیرفتند. باز هم رفتم نپذیرفتن. تا 
براثر تکرار زیاد و رفت و امد گفتند: ما بنا داریم 
رسائل و مکاسبی شروع کنیم» شما می‌خواهید 
بیایید؟ کمکم در رحمت باز شد و رفتیم محضر 
شریف ایشان» که محضر پر برکتی برای بنده بود. 
حضرت آقای شعرانی خبلی به گردن بنده حق دارد. 
بنده در حضور شریف ایشان ابتدا رسائل و مکاسب را 
شروع کردم. تمام رسائل و مکاسب شیخ انصاری را 
به مدت سه سال. خدمت ایشان خواندم. بعد کفایه 
را شروع کردیم. بعد اشارات شیخ‌الرئیس را محضر 
پر برکت ایشان خوانندم. عمده درس تفسیر بنده نیز 


مسا ۱ ۱۷ 


خدمت آقای شعرانی بود. بنده از اول تا آخر 
تفسیر مجمع لین طبرسی را کلمه به کلمه 
خدمت ایشان خواندم. خیلی آن محفل درس 
تفسیر برای من ارزشمند بود. خدمت ایشان 
که بودم در سال تعطیلی نداشستيم. بنده یلدم 
نمی‌رود که سال بر ما گذشت و دو روز تعطیل 
کردیم. یکی روز عاشور؛ یکی روز شهادت 
حضرت امام مجتبی (ع) و بقیة روزها را درس 
خواندیم. ایشان خودشان شایق بودند. 

حجره ما در مدرسه مروی بوه چون 
می‌خواستم نزدیک‌تر باشم این مدرسه را 
تخاب کردم. وگرنه مدرسةٌ حاج ابوافتح برای 
ما ورخالیت ومتزی توب رکب دافرت یه 
مدرسهة مروی هم روحانیت و برکت داشت. 
مابه سفارش جناب اقای شعرانی به مدرسة 
مروی محضر حضرت آقای میرزا محمدباقر 
ستیانی آمدیم» و ایشان مارا امتحان فرمودند 
و پذیرفتند و در مدرسه به ما حجره دادند. ما 
هم از مدرسه مروی به درس آقایان می‌رفتم. 
یکی از خاطرات خونسی که از محضر قسریف 
اشان دا آنعاسع کیک باه که 
برف خیلی سنگینی آمده بود از حجره بیرون 
آمدم برف رانگاه کردم و مردد بودم که به 
کلاس درس بروم یا نروم. اگر نمی‌رفتم دلیلی 
بر تنبلی من و عدم عشق و شوق من بود به 
هر حال تصمیم گرفتم بروم. رفتم تادر خانة 
ایشان در سه راه سیروس, خواستم درب بزنم. با 
ان یاف تیه که آده توت کات کش یرت 
مدتیایستادم که کسی بیرون بای اما کسی 
نیامد. دیدم وقت درس هم دارد می‌گنرد. در 
هر صورت درب را زدم. آقازاده ایشان در را باز 
کردند وارد شدم و رفتم دیدم ایشان مشغول 
نوشتن هستند. با انفعال وارد شدم سللام کردم 
وبه محض نشستن عذرخواهی کردم. گفتم: 
قاا مزاحم شدم» می‌خواستم نيایم. گفتند چرا؟ 
گفتم: در این برف نمی‌خواستم مزاحم بشوم. 
گفتند: از مدرسة مروي تا اینجا می‌آییده گذاها 
را در راه می بینید؟ گفتمنيله. گفتد: امروز آنها 
بودند یا نبودند؟ گفتم: چرا بودنده آمروز که روز 
کستب و کار آزباشنت. ایشا کفت خرب آزها 
کهعطیل نویدم هراظن یو ۴ 
ایشان واقعا برای من پدری بودند که من 
عاجزم از بیان و توصیف آن» خدمت ایشان 
خیلی کتاب خواندم. تمام رسائل» تمام مکاسب» 
جلدین کفایه» اکثر اسفار را برای اولین بار 
عبت اسان تسیک مرضرحال ارفا . 
یک دوره درایه و اکثر شفای شیخ را خدمت 
نان کدی وود ار که معاسب بات ون 
جواهر فقه را خدمت ایشان شروع کردم و چون 
دیگر به صورت سطح نبود و به صورت درس 
خارج بود و عنوان درس خارج فقه داشت و 
تعطیلی کم داشستیمهپیشسرفت خیلی شوب بود 
مثللا طهارت جواهر خمس جواهر صلات 
جواهر حج جواهر ارث جواهر زکات جواهر. را 
خدمت ایشان خواندم و در عرض این درس‌هاء 
ریاضیات را شروع کردیم. ایشان اوایل فرمودند 
ریاضیات را فقط روزهای تعطیل می‌خوانیم» 


لذا روزهای تعطیل شروع کردیم به خواندن 
ریاضیات بعد از آن‌که مقداری پیش رفتیم 
به حضور شریف ایشان عرض کردم: آقاء ما 
پنج‌شنبه و جمعه پیشرفتمان کم استه اگر 
اجازه بفرمايید داخل هفته هم بخوانيم. 
ایشان ماشاءلله حوصله‌ای داشتند. بعدالطلوعین 
کفایه می‌گفتند. نماز صبح را زود می‌خواندیم 
و در درس ایشان حاضر می‌شدیم. بعد 
صبحانهای می‌خوردند و قلیان می‌کشیدند و 
می‌آمدند درس مکاسب می‌گفتند. عده‌ای 
که کفایه می‌خواندند می‌رفتند و بعضی 
برای خواندن مکاسب می‌امدند؛ مکاسب که 
گفته می‌شد بعضی از آقایان می‌رفتند و ما 
تقستیه اسفار با شفا و افتارانت سی خواند یه 
بعضی از آقایان در اشارات شرکت داشتند. بعد از 
آنکه درس فلسفه تمام می شد به تعبیر شربف 
ایشان, می‌فرمود حالا نوست این کفریات 
شده ریاضیات و هیئت و اینهارا به مطایبه 
می‌گفت کفریات است؟! به درس ریاضیات 
هیثت و نجوم می‌نشستیم چه بسا برای من 
پیش آمده بود که بین‌الطلوعین خدمت ایشان 
می‌رفتم و گاه می‌دیدم که آذان ظهر می‌گوبند 
و عجیب بود حوصلة ایشان و آن بزرگواری و 
قوت و قدرت روحی و ایمانی ایشان» و الا با 
بنیه عادی این کارها وفق نمی‌دهد. 

شرح چغمینی را که خواندم به نشریحلاقلاک 
مسلط شدم. سی فصل خواجه. تنویهات ملا 
مظفر را و.. همه را در عرض کتاب‌های درسی 
قرار دادیم. البته در خلال درس سوال می‌شد. 
کار هم می‌کردیم و عجیب درس می‌خواندیم» 
و آن بزرگور هم که دیدند من خیلی ته ة 
درس هستم مثل پدر مهربانی لطف و عنایت 
کردند بعد فرمودند که باید اقلیدس به تحریر 
جناب خواجه را بخوانید. افلیدس حساب و 
هندسة استدلالی است که اصول اقلیدس 
کوش مریم راز ول کا ار کت 
ایشسان خواندم. آنکه خوانده شد فرمودند که 
باید کرملالا/وس را بخوانی»اکرمالالا نوس 
مثلثات کروی و از متوسطات است یعنی بعد از 
خواندن تحریر آقلیدس, آن کتاب را باید خواند. 
آن کناب را هم خواندیم که خیلی سنگین و 
آنکه خوانده شده فرمودنده حالا باید اس طرلاب 
بخوات , گتان اسطر لاب هاگ خی آما اه 
سطرلاب نداشتيم. در مدرسه سپهسللار 
قدیم (شهید مطهسری)؛ کتابانة ملی و بعضی 
کتابخانه‌های دیگر بو لکن اجازه بیرون بردن 
ز مدرسه را به ما نمی‌دادند چون عتیقه بود. 
مدرسه مروی هم اسطرلاب داشت. یک روز 
جناب آقای شعرانی فرمودندکه مدرسة مروی 
سطرلاب دارد. باید جناب آقا میرزا محمد اجازه 
بفرمایند تا ما از آن استفاده کنیم. و ایشان آگاه 
بودند که کتاب‌های مدرسه مروی و اسطر لاب 
را نمی‌شود از آن‌جا بیرون آورد. لذا فرمودند: من 
می‌آیم به حجره شما و آن‌جا به شما درس 
می‌دهم. این دیگر کمال ایثار و بزر گواری بود. 
روزی هم فرمودند که می‌رویم منزل آقا میرزا 


محمدباقر آشتیانی. بنده در خدمت ایشان راه 
افتادیم که به خانه آقای آشتیانی برویم. آن روز 
باران هم می‌آمد. اين پیرمرد در همین باران از 
سه راه سیروس تا منزل آقای آشتیانی که آن 
روز پشت مدرسه مروی بوده آمدند. بهایشان 
خمودتد کف آق اس کوا هن اسظ کب بگوانن 
اجازه بفرمایید که اسطرلاب مدرسه در اختیار 
ایشان باشد که من روزها به اینجا بیایم و 
درس بگویم. آقا میرزا محمدباقر هم محبت 
فرمودند و اسطرلاب مدرسه را در اختیار قرار 
دادند و الان هم در کتابخانه هست. اسطرلاب 
را خدمت ایشان خواندم ومتن آن بیست باب 
خواجه نصیرالدین طوسی بود که به صورت 
درس می‌خواندیم و در کنار آن رسالهٌ هفتاد باب 
جناب شیخ بهایی به صورت مطالعةٌ عرضی 
و تطبیقی بود و چون عشق بود و ایشان هم 
بزرگواری داشتند و خیلی هم دراین علوم 
مسا هن مس تم اش شیب 
خدمت ایشان خواندم به طوری که بعد از 
آن اسطرلاب عبدالرحمن صوفی را که بیش 
ز سیصد باب است. مطالعه و تطبیق می کردم 
و حس می‌کردم که می‌فهمم. 

قای شعرانی ذوالفنون بودند. بنده هیچکدام 
ز اساتیدم را به تبحر در فنون مثل ایشان 
ندیدم. اینها که اسم بردم خیلی قوی بودند 
مامثل این بزرگوار در تمام فنون ندیدم. یکی 
ز کتاب‌های دوره شفاء علم موسیقی است. 
دانستن موسیقی که گناه نیست» حتی مرحوم 
شیخ بهایی در کشکول نقل می‌کند از مرحوم 
امد که ی ک فرب ما سا : 
موسیقی به کار می‌رفته. علم آتکه حرام 
نیست عملش به فرض حرام است. مرحوم 
قای شعرأنی موسیقی هم می‌دانست. فرانسه 
را به اندازه عربی می‌دانست و مسلط بود. 
آن لحن شیرینش هیچ‌گاه از خاطرم نمی‌رود. 
گاه‌گاهی از ایشان عباراتی می‌پرسیدم که اقا! 
بن عبارت را چطور باید معنا کرد؟ ایشان 
دیکسیونر(دیکشنری) را می‌گرفت.. دندان 


نداشت و چند تا از دندان‌هایش ريخته بود... 


ین الفاظ فرانسه را با آن دندان‌های ریخته‌اش 
خیلی شیرین و جالب می‌خواند. گاهی 
هم مختصر تبسمی می‌کرد. ترکی خوب 
دنشک تلف هی کید انیس ان وت 
بود امانه مثل فرانسه‌اش. فرانسه‌اش خیلی 
قوی بود. عبری را می‌دانست. کتاب‌های 
عبری راهم داشت. خودش به من می‌گفت 
که من عبری را پیش یک ملای بهودی 
خوانده‌ام. 

در ریاضیات عالیه در نجوم من بارها این 
مطلب را به عرض رسانده‌ام درمیان علمای 
روحانی ما در عصر خودم بنده کسی را 
به تبحر در ریاضیات از ایشان بهتر و برتر 
ندیدم. الان» چند کتاب شرح اسطرلاب دارم 
که آن وقت ندافتم جتاب آقای شسعواتی شوج 
اتتط لاب پیرجندی را داشته اما بنده ندائنت 
به ایشان گفتم: اجازه می‌فرمایید از روی نسخه 
شرح بیرجندی شما استنساخ کنم؟ فرمودند: 


مانعی نیست. با این که ایشان به کسی کتاب 
نیستند! بالاخره کتاب برای اهل علم مثل 
ره و تیشه و لوازم کار نجار است و نباید از او 
شرح شاطبی درعلم تجوید ره بنده خدمت 
قای شعرانی خواندم شرح شاطبی متن و 
شرح است؛ متن آن -اگر اشتباه نکنم -بیش 
زهزار پیت شعر در تجوید قران است و تمام 
ین شعر به قافية لام تمام می‌شود و آن 
کتاب استدلالی در فن تجوید قران است. خود 
یشان فرمودند: من شرح شاطبی را پیش پدرم 
خوانده‌ام. و همین‌طور دیوان شعر محی‌الدین 
عربی و همین‌طور دیگر بزرگان. اینها معارف 
را در قالب الفاظ موزون درآورده‌اند که قهرا 
طبایعی که مستقیم و سلیم و روان هستند. 
شعررا خوش دارند و این یک آمر غریزی 
است که در کسوت شعر بهتر حفظ می‌کنند. 
مثلا گلشن راز شبستری؛ چقدر خدمت به عالم 
عرفان کرده که آن مطالب نغز را در لباس 
زیبای شعر درآورده است. البته موضوعی را باید 
تذکر داد و آن این است که ما یک شعر مذموم 
لفظی دارند. 

جناب علامه شعرانی در ادبیات هم قلم توانایی 
داشت؛ فارسی را خیلی سنگین و قوی و فصیح 
می‌نوشت. دیوان شعرشان به چاپ نرسید. 
شعرشان مانند اشعار شیخ‌الرئیس, میرداماد 
و مرحوم جلوه سنگین و با هیبت و ثقیل 
عربی‌اش: مثل آن قصیده خیلی غراء نونیه 
فخر رازی در مدح امام هشتم (ع) وقتی آن 
قصیده را دیدم عقیده‌ام نسبت به فرموده شیخ 
بهایی درباره فخر رازی بیشتر شد؛ چون شیخ 
بهایی در تفسیر حمدش می‌فرماید: اگر کسی 
در نوشته‌های فخر رازی توغل بفرماید می‌بیند 
که فخر رازی مایل به تشیع است. بعد از آنکه 
این فرمایش را شنیدم چند جا من فرمایشاتی 
از فخر رازی پیدا کردم که دیدم که حق با 
با انکه «امام المشککین» است و از مبدا تا 
معاد را زیر سوال برده اما بی‌دغدغه حضرت 
فاطمه را معصومه می‌داند - صل وات اه علیها - 
قصیده‌ای دارد قصیده نونیّه در مدح امام هشستم 
و این قصیده را یکی از علم ای پیشین به نام 
عبداللطی ف شیروانی معروف به افلاطون شرح 
کرد و هنوز به چاپ نرسیده. قصیده فارسی 
بال مرصع بسوخت مرغ ملمع بدن 

اشک زلیخا بریخت یوسف گل پیرهن 


صفحه صندوق چرخ گشت نگون‌سار باز 

کرد برون باد صبح مهره مهر از دهن 
شعله خاور گرفت از سر کبریت دود 

دوده فرو شست پاک دور شعات زبن 
صبح بر آمد ز کوه دامن اطلس کشان 


چون نفس جبرئیل از گلوی اهرمن 
تا يزک باسد قبح دست به یغما نکرد 

چاک نزد پرنیان بر تن نازک پرن 
بزم صبوح صبا ذوق نسیم عرب 
شوق نسیم مساء بوی اویس قرن 
۳بیت شعر است در مدح امام هشتم به این 
سنگینی» مرحوم شعرانی اشعارش این‌طوری 
است» شعرش سنگین است. 
یکی از برکات دیگری که در محضر 
مبارک‌شان داشتیم این بود که به توفیقات 
آلهی یک دوره تفسیر مجمم‌البیان ره خود 
کتاب را خواندیم -بالغت و قرائت و اعراب 
هفخ مه وش کیش ارف سا 
طول کشید. 
ایشان مرد دلیل و برهان بود و در اصول معارف 
به فوقیات متعارف از استحسانات متعارف» یک 
مقداری ابا داشت. دلیل می‌خواست و به ما 
هم می‌فرمود: که برهان می‌خواهد. از فواید 
بسیار مفید و ارزشمند محضر مبارک بزرگان 
اینکه کتب روایی را پیش دو بزرگوار دیدیم: 
یکی چند جلد بحار که خدمت آقای طباطبایی 
و یکی وافی که خدمت آقای شعرانی خوانديم. 
گاهی که در محضرشان وافی خوانده می‌شد. 
می‌فرمود که ببین آقا! این همه صحابه 
با پیغمبر بودند یک نفر پیدا نشد که بیان 
میرلمومنین (ع) را داشته باشد واین همه 
تابعین بعد از آن آمدن نشد که یک نفر 
بیان حضرت سجاد (ع) مقل صحیفه سجادید, 
یا کسی بیان امام صادق (ع) را داشته باشد 
یا دیگ بزرگواران اتمه (علیهملسلام) مفاد 
فرمایششان این بود که خود همین روایات 
همین معحزات قولی «حجت بالغه» است 
بر حجت بالغه بودن آنهاء و الا این همه 


مهر استاد 

خیلی عشقی درس می‌داد و خیلی خودمانی حرف می‌زد. موقع درس گفتن جوش نمی‌خورد و راحت تدریس می‌کرد. 
گاهی اوقات بچه‌هایش میآمدند. آنها را می‌نشاند در بغلش و می‌بوسید و درس هم می‌داد. حال بچه‌ها را می‌پرسید و 
به آنها می‌خندید و به ما هم می‌خندید. بعد آنها را مرخص می‌کرد و شروع می‌کرد به درس دادن. خیلی مرد وارسته‌ای 


دانشمندان» این همه نویسندگان» این همه 
صاحبان مقامات»حریری‌هاء بدیع الزمان‌ها چرا 
نتواستند چیزی در ردیف آن آثار بیاورند؟ این 
نهجالبلاغه این کلمات قصار کلمات علمی 
است. 

وقتی درس اسفار بود» راجع به آخوند ملاصدرا؛ 
تعبیر شریف ایشان این بود که می‌فرمود: 
مرحوم آخوند لطف الهی بود. زمانی که غرب 
مردم را به مادی‌گری و مادیات گرفتار وازآن 
سو از ماورای طبیعت بی‌خبر و آن‌طور متوقف 
در ماده شدند. خداوند سبحان هم از این طرف 
در مقابل‌شان چنین مردی را برانگیخت و 
هشداری داد به همه که این‌طور نباشید که 
خلد فی الارض و از فوق ارض و باطن عرش 
و از خداوند عالم و حقیقت بی‌خبر بوده بازشید. 
این نظری است که مرحوم شعرانی درباره 
خوند داشتند. این مطلب را مشافهتا از ایشسان 
شنیدم. شفا را ما پیش چهار نفر خواندیم: 
شتیانی» جناب فاضل تونی و جناب اقای 
طباطبایی. خدمت آقای طباطبایی برهان شفا 
را خواندیم عمده شفا را خدمت آن بزرگواران 


خواندیم. خدمت جناب آقای شعرانی عمده شفا 
را خوانیدم یعنی از کتاب نفس شروع کردیم و 


بعد به حضور شریف ایشان عرض کردم که 
شفا کتابی بزرگ است اگر دو درسه شود 
زودتر به انجام می‌رسد. درس دیگر را اجازه 
بفرمایید بروم خدمت فلانی - آقایی را اسم 
بردم -از ایشان بخواهم ببینم ایشان قبول 
می‌کنند. مرحوم شعرانی فرمودند: اگر جناب 
فاضل تونی شفا قبول کند خوب است. ایشان 
خیلی به فاضل تونی علاقه داشت از جنبه 


اقای فاضل تونی خواندیم به اشاره ایشان بود. 
فرمود: اگرایشان» فصوص بگویند خیلی خوب 
است. بعد مرحوم شعرانی فرمود: ما به سن 
شما بودیم که آقای فاضل تونی یکی از اسانید 
به‌نام ومعروف زمان خودش بود اگر قبول 
فرمایند خوب است. که مارفتیم و بالاخره 
تونی خواندیم. بله! فرمود آن آقا ادم خوبی 
است» حرف خیلی می‌داند اما طلبه ملای 
یکی از محسنات ایشان این بود که به افکار و 
رای قدما در مسائل فقهی خیلی عنایت داشت». 
صلا اعتنا داشت به افکار قدما؛ زیرا که آنها 
قریب‌الع‌هد بودند» شرایطی و آذابی که برای 
نها بود پختگی و کارکشتگی آنها و قبول 
نها برای ایشان اهمیت داشت. زیرا اگر یک 
حدیشی را نها قبول کردند ما نمی توائیم یک 
رجالی ره سلسله سندی را با دغدغه و وسوسه 
پیش بیاوریم و به آفایان قدما ایراد کنیم. از 
صفات دیگر ایشان اینکه در برابر اساتیدش 
خیلی خاضع و متواضع بود و آنها را به بزرگی 
اسم می‌برد و می‌فرمود: کسی که درباره 
بزرگان دین, بیان و قلم و روش ناروا داشته 
باشد اولیین جایزه‌ای که از خدا می‌گیرد این 
و خیلی بزرگان دین را احترام می‌کرد. 

از خصایص دیگر ایشان این بود که دست به 
هر کتابی دراز نمی کرد حتی المنجد در میان 
کتاب‌هایش نبود و خودش صریحا فرمود: این 
کتاب المنجد را برای دانشسجوهای مدارس 
نوشته‌اند نه برای عالم روحانی. ملا دست 
می‌برد به کتاب‌های علمی اساسی لغت به 


جمهره ابن درید تاجالعروس و صحاح به این 
برای بچه‌های مدرسه نوشته‌اند. 

همچنین ایشان عجیب در «ولایت» متصلب 
بود و حتی در ابتدای کتاب نفس‌المهموم 
مرحوم حاج شیخ عباس قمی (ره) که ترجمه 
فرمود اظهار علاقه و تضرع و تادب به پیشگاه 
اهل بیت ولایت نموده است با فرمایشاتی 
خواندنی و شیرین. 

ایشان حقیقت امر استاد است. ما مدح 
می‌کنیم؛ خداییش» وآقع عرض می‌کنم و 
میتی له در پی ان فیستین کنه کسی زا باله 
ریم نسبت به دیگران اهانت بشود یا از 
ستودن کسی بخواهیم خودمان را بستايیم. یک 
کسی خیال کند که ستودن استاد برگشست 
هی که بالم ری رباع :ید ستوتن خوتی :۳ 
شهدائهاعلی التظیم. متن واقع را دارم عرض 
می‌کنم. آن واقعیت عشق به درس و بحث و 
به مطالعه و تحقیق, واقعیت عشق را داشت. 
این آنار علمی ایشان چه جور به عمرش وفق 
داده؟ اصلا سر تا پا عشق بود. 

یک وقتی من مدرسه مروی بودم؛ یکی 
از اقا ان یز وا اساقد تام باه اهل بالق 
گاهی به من سری می‌زده گاهی از ما حال 
می‌پرسید» آمد و گفت: از آمروز تهران خبر 
داری؟ عرض کردم: اقا من طلبهام و خبر 
ندارم. گفت: امروز یک هواپیما کتاب خطی از 
تهران پرواز کرد برای امریکاء اینها که پیش 
می‌آمد مرحوم آقفای شعرانی می‌فرم ود که 
شیر سای که بر ارف و رهگ روخ 
کشور این پدر و پسر (رضا خان و محمدرضا 
زدند» مغول نزده بودند. این هم یکی از 
فرمایشات ایشان بود. 


بود. بدون تکبّر بود. مرد متواضعی بود. سر به زیر بود. در مقابل دانشمند و عالم به راستی متواضع بود و کوچکی 
می‌کرد. با این که معمولا آزاد می‌نشست. من می‌دیدم وقتی با بعضی از ملاهای تهران برخورد می‌کند. خیلی خودش 
را جلوی آنها جمع و جور می‌کند و خیلی موّدب و فروتن می‌نشیند. به آنها محبت کرده و نسبت به علم متواضع بود. 


آیت اللّه سیدرضی شیرازی 


مسا ۱ ۱۱۹ 


«برای شاگردانش » هم استاد بود و هم رفیق» این جمله را می‌توانی از زبان تک‌تک شاگردان او بنسنوی. شاگردان استادی که درس و بحث را پله‌ای 
برای رشد و تربیت خود و دوستانش می‌دانست و نه آیینه‌ای برای تکثر خودبینی‌ها. آنجه تقدیمتان می‌شود خلاصه گفتگ و با آیت الّه احمدی‌فقیه یکی 
از شاگردان علامه شعرانی است. گفتگویی که برای اولین‌بار و به طور مبسوط در اندیشه‌نامه علامه شعرانی منتشر شد و در اینجا گزیده‌ای تدوین یافته 


از آن را می‌خوانیم. 


بنده از چند نفراز بزرگان راجع به مرحوم آیت‌الّه علامه شعرانی نکاتی را نسنیده بودم که بسیار 
جالب بود. زمانی با مرحوم سیدنا الاستاد علامه طباطبایی رضوان الّه تعالی علیه درباره مرحوم 
علامه شعرانی که آن وقت حیات پر برکت‌شان باقی بوه سوال کردم یا سر صحبت باز شد. 
ایشان فرمود: در عالم اسلام مثل او را ندیدم. يا در عالم اسللام منحصر به خودش هست و البته 
معلوم است در عالم اسلام که ایشان تعبیر کردند مقایسه با انبیا و ائمه و اولیا نیست. بلکه در بین 
علما خواستند بگویند. شاید براساس این که » هم فقیه » هم ریاضیدان بود «هم اطلاعات تاربخی 
داشت. و بر علم هیئت چه با معیار قدیم و چه جدید و مقایسه با احکام شرع » متخصصی مسلم 
بود. ایشان خیلی مخلص بود. علاوه بر اینها؛ ایشان بر زبان‌های خارجی هم مسلط بودند. این 
موارد از ویژگی‌هایی است که این شسخصیت بزرگ را تبدیل به یک عالم کرده بود. بی‌جهت هم 
نبود که سیدنا الاستاد فرمودند در عالم اسلام منحصر به خودشان هست. لذا اگر ایشان را مقایسه 


کنیم مثلا با مرحوم علامه حلی خیلی بی‌جا نیست. از جمله افراد دیگری که از ایشان تجلیل 
می‌کرد مرحوم سیدنا الاستاد علامه و فقیه بزرگوار آیت ال العظمی حاج سید احمد خوانساری 
(اعلی اه مقامه) بود. گویا در اوایلی که مرحوم آیتالهالعظمی خوانساری به تهران تشریف برده 
بودند خیلی با آقای شعرانی ارتباط صمیمی پیدا کرده بودند و این‌گونه روابط معنوی و علمی ادامه 
داشست چون گاهی در جلسات خصوصی مرحوم علامه شعرانی نیز از آفای خوانساری خیلی تجلیل 
می‌کردن د. مرحوم سبدنا الاستاد علامه آیت‌اله العظمی آقای رفیعی قزوینی که استاد امام (ره) 
بودند و هم درس فقه و هم اصول داشتند. یکی دیگر از کسانی بود که فوق‌لعادهبه آقای شعرانی 
اظهار علاقه نشان می‌داد و به علمیت ایشان اقرار داشت. آقای بهبهانی هم خیلی به آقای شعرانی 
علاقه‌مند بود و بالعکس. بعضی دیگر از اعاظم هم در قم مشل مرحوم آیتاله حاج میرزا هاشم 
لاریجانی آملی مکرر می‌فرمودند: ما خدمت آقا میرزا ابوالحسن شعرانی درس خواندیم و استفاده‌ها 


علم برای همه 


معتقد بود که علم را باید از آن ضقع عالی که عالمان آن را ویژهٌ خود می‌دانند. پایین آورد و در دسترس مردم عادی 
قرار داد؛ از این روی, خود در زمانی که عضو «شورای عالی فرهنگ» بود. درس منطق شرح منظومه را در یکی از 


« 


مهدی محقق 


کردیم. مرحوم آقا میرزا هاشم خاطره جالبی هم از ایشان 
نقل می‌کردمی‌فرمودند: ما در تهران در مدرسه مروی 
تحصیل می‌کردیم و در مدرسه سپهسلار قدیم هم آمد 
و شد داشتیم. یک از شرایط آن مدرسه این بود که باید 
در آن یک درس فلسفه می‌خواندند. بنده هم که گاهی 
ماه رمضان آنجا ساکن بودم باید امتحان می‌دادم. بنا شد 
عده‌ای از آقایانی که هیئت امنای آنجا و ظاهرا حکومتی 
بودند از ما امتحان بگیرند. علامه شعرانی ابتدای بحث 
مواد ثلاث پعنی وجوب و امکان و امتناع اسفار اربعه ر 
حسابی برای من خواندند. بعد میان کتاب چوب کبریت 
گذاشتند و چندین بار کتاب را باز و بسته کردند تافردا 
موقع امتحان به محض این که باز کنند همان‌جا بیاید. 
از آنجا که نوعا در ایام قدیم کتاب کم بود هر کس 
باید با خودش کتاب می‌برد. وقتی کتاب رابه دست 
ممتحن دادم با تعجب پرسید: شما آمدید اسفار را امتحان 
بدهید؟! گفتم: بله. آنان با حالت تعجب دوباره پرسیدند 
مطمتنی می‌توانی امتحان بدهی؟! گفتم: عندالامتحان 
معلوم می‌شود. اسفارهای قدیم یک مجلد بوده یک جلد 
کتاب رحلی طولانی یعنی ٩‏ جلد را در یک جلد آورده بود. 
همین که ممتحنین کتاب را باز کردند ابنتدای مواد ثلاث 
مد. من هم شروع کردم به خواندن کتاب. ممتحنین با 
تعجب به هم نگاه می‌کردند و می‌گفتند: ایا شما همه 
سفار را اين‌گونه مسلطی؟ 

خلاصه ایشان امتحان را بسیار با موفقیت داده بود و در 
دامه این جریان می‌فرمود : آقای شعرانی در عين اين‌که 
ستاد هست رفیق هم هست. 

ولین جلسه که خدمت ایشان رفتم وقتی بود که حوزه 
به مناسبت شهادت حضرت امام صادق (ع) با ایام 
فاطمیه که شهادت آن حضرت هست تعطیل بود. ولی 
درس ایشان که شب و بعد از نماز برگزار می شد تعطیل 
نبود. پس از سلام و حال و احوال گفتند از کجا آمدید؟ 
گفتم از قم آمدیم و می‌خواهیم درس شما بيايیم. از ایشان 
پرسیدم که همه شب درس دارید؟ فرمودند بله. گفتمر 
آمدیم تجربه بکنیم که اگر خوب بود و پسنديديم» بعدا 
هم بياییم خدمتتان. ایشان گفتند با یک جلسه و چند 
جلسه که نمی‌شود تجربه کرد من گفتم چون درس 
علامه طباطبایی را دیده‌ام شاید با همین چند جلسه معیار 


دستم بیاید. 

از مشسخصات بارز ایسان ساده بیان کردن مطالب درس و 
شوخي در درس بود. بنده چند ماه رمضان» محرم صفر 
و احیانا تعطیلی تابستان پیوسته خدمتشان بودم. یک ماه 
رمضان در مدرسه سپهسالار ساکن بودیم. صبح می‌رفتیم 
منزل ایشان درس. بعد از ظهر هم درس بود و شب هم 
» بعد از افطار درس داشتيم. خیلی مفید بود. در همان ماه 
رمضان با حالت تنهایی که حقیر داشتم» آن بزرگوار حق 
پدری را نیز مانند استادی درباره من ایفا می‌فرمود. 

به هر حال مدتی مدید این‌طوری بود که عصر چهارشنبه 
می‌رفتیم تهران و پنج‌شنبه و جمعه خدمت مرحوم آقای 
شعرانی بودیم. درس رسمی ایشان اسفار بود ولی ما 
الهیات شفا هم مقداری خدمت ایشان شروع کردیم. 
بخشی از اشارات خدمت ایشان خواندیم. تقریبا گاهی بنده 
بودم گاهی هم آخوی هم بودند و گاهی نفر دیگری هم 
می‌امد و این درس فقط به ما چند نفر منحصر بود.شرح 
چغمینی » مقداری از مباحث خلاصه الحساب شیخ بهایی 
و مقداری از مفتاح الحساب غیاث‌الدین جمشید را سطر به 
سطر خوانديم ,کم کم طوری شده بود که بعضی جاهایش 
را ما عبارت می‌خواندیم و ایشان نظر می‌دادند. بعضی از 
جاهایی که مشکل بو ایشان یک تأملی می‌فرمودند و 
برای ما توضیح می‌دادند. بادم هست در یکی از جلسات 
برای هفته دیگر تا من نگاه می‌کنم. جالب اینکه هفته 
بعد پنج‌شنبه که آمدیم ایشان فرمودند: من یادم رفته 
بود مطالعه کنم و مدت ۱۰ دقیقه همان‌جا مطالعه کردند 
و نگاه کردند و کاملا بحث رابرای ما باز کردند. خیلی 
ایشان به ما محبت کردند. جمعه‌ها چون طرف صبح 
یابعد از ظهر یک شخصی می‌آمد و منزل را مرتب 
می‌کند» لذا خارج از منزل برای ما تدریس می‌فرمودند 
مثلا مروی پا سه راه سیروس. نماز ایشان هم می‌رفتیم. 
در مسجد سرحوض نماز می‌خواندند. از مدرسه سپ‌پسالار 
داشت به مسجد سرحوض که محله بهودی‌ها بود. 
یلام می‌اید یک روز وقتی می‌خواستم از وسط کوچه 
عبور کنم. بهودی‌ها تنه‌ای به من زدند. چون جوان و 
جابک بودم توانستم سریع از دستشان فرار کنم. بعد از 


اتاق‌های «وزارت فرهنگ» آن زمان ارائّه می‌داد که عالم و عامی و ریس و کارمند در آن شرکت می‌کردند. 


نماز وقتی همراه آقا به منزل رفتیم به ایشان عرض 
کردم: امشب گرفتار بهودی‌های این محل شدم. ایشان 
فرمودند: البته بعضی از اینها هم ادم‌های بدی نیستند. 
فرمودند: یک ملای بهودی توی محل بود؛ من رفتم 
پیش او و عبری خواندم و اشاره کردند به کتاب توراتی 
که منزل‌شان بود و گفتند این کتاب را می‌خواندم. این 
طور به ذهنم می‌آید که بعد هم ایشان فرمودند که من 
مذاكراتي هم با او داشته‌ام و به اسلام نزدیک شد و شاید 
هم بعدا به دست مبارک ایشان مسلمان شده بود. همین 
است که در جاهای مختلف نقل‌هایی درباره بهودی‌ها 
دارد مخصوصا در کتلب ارزنده و مفید ره سادت که خیلی 
چیزها از بهودی‌ها و نصاری‌ها نقل کرده است. 
ایشان سبک‌شان این بود اگر بحنی گاهی عمقی 
بیشتری پیدا می‌کرد شاید تاده کتاب می‌آوردند؛ مثلا 
در هیئت که ما می‌خوانديم بحث قبله که رسید مستند. 
جواهر قواعد علامه و کتاب‌های دیگری می‌آوردند و 
باز می‌کردند و توضیح می‌دادند و لذا متعلم یک ورود 
کاملی در همه مباحث پیدا می‌کرد.شما برای فقاهت 
ایشان مدارک وافی را (کتاب وافی) ملاحظه بفرمایید که 
چقدر در حواشی وافی نکات فقهی دارند. نکات تفسیری 
مجمع‌الییان و همین‌طور همین کتاب فارسی شرح 
تبصره‌شان که یلام هست می‌فرمودند: من این را گفتم 
تااین موضوعات هم برای دانشجویان و هم عموم مردم 
روشن باشند و طلبه‌ها نیز از اینها بی‌بهره نمانند. نظیر 
این را در شرح تجرید هم نوشتند و به فارسی نوشتند و 
هم نثر طوبی که در مورد مفردات قران هست. وقتی 
ما خدمت‌شان بوديم گاهی ورق‌هایش را می‌دادند و 
می‌فرمودن د از چایخانه آوردند» نگاه کنید شما ببینید اگر 
جایی کم و کسر درد اضافه شود و گاهی هم ایشان توی 
کتاب‌های ما یادداشت می‌کردند و می‌فرمودند: حالا ما 
شم کاب قسما را سیاه کنیم خوب است؟ا و بعضی تکاث 
را تصحیح می‌کردند. 

جمعه ها که به خاطر مشکللات موجود در خانه نمی‌شسد 
به منزل ایشان برویم به مدرسه مروی می‌آمدند. 
فراموش نمی‌کنم وقتی ایشان به مدرسه مروی تشریف 
می‌آوردند علمایی که توی مدرسه مروی بودند تعجب 
می‌کردند؛ می‌گفتند خیلی آقای شعرانی به شما علاقه 


مسا ۱۲۱۱ 


دارد که روز جمعه این پیرمرد به خاطر یکی دو جلسه 
تدریس این همه راه را از منزل تا اینجا می‌آید. ايامی 
بود که با شوق فراوان کارها را پی‌گیری می‌کردیم. 
بالین حال گاهنی که دریین درس چرت بر سا غالب 
شاداب می‌کرد. ایسان واقعا حق پدری به گردن ما داشست. 
درس‌هارا با یک شوقی تدربس می‌فرم ود در واقع تعطیلی 
نداشت. 

ایشان خیلی اهل مزاح و شوخی بود. در درس سب‌ها 
از افرا بزاری و عمومی نیز کسانی شرکت می‌کردند 
که البته افراد فاضلی بودند. یکی از انهاء شخصی بود 
که نزدیک مدرسه مروی مغازه خواربار فروشی داشت. 
می‌گفت یک روز آفای شعرانی آمدند مفازه من و چیزی 
از من گرفتند. من پولش را نگرفتم. ایشان فرمودند اگر به 
این مبلغ راضی باشی همه این مغازه را حاضرم بخرم! 
شهید دکتر قندی که بعدا وزیر مخابرات شد و در حادثه 
حزب جمهوری با آقفای ایت‌اله بهشتی به شهادت 
موقع اقای قندی ازدواج نکرده بود. می خواستیم آقای 
شعرانی را قم بياوریم. البته ما طلبه بودیم و پول کافی 
نبود که آژانس برای ایشان بگیریم. آقای قندی فولکس 
داشت. گفتیم فردا تعطیلی پنج‌شنبه و جمعه‌است بیا تا 
آقارا ببریم قم. خلاصه فولکس را آوردند و یک جاقرار 
گذاشتیم قدیم هم که مثل الان ترافیک نبود رفتیم منزل 
اقای شعرانی. من و ایشان نشستیم صندلی عقب وراه 
افنادیم به سمت قم. هنوز اثری از این اتوبان نبود. در 
پیچ و خم جاده قدیم تهران قم کنار یک کوه بلندی 
که رسیدیم ایشان شروع کرد به تعریف قضیه تیراندازی 
و لشکرکشی‌ای که در آن حوالی رخ داده بود. من هم که 
ذوق شسنیدن این جور قضایا را چندان نداشتم-والان هم 
ندارم- چرتم برده بود. بقیه قضایا را شهید قندی گوش 
می‌داد. ما خواب رفتیم. ان هم خوابی عمیق. وقتی بیدار 
شدم دیدم سرم روی سینه آقای شعرانی بود. به قدری 


برای امروز 


خجالت کشیدم. فرمودند: ناراحت نباش من هم اگر خوابم 
می‌برد شاید همین‌طوری می‌خوابیدم .خیلی محبت 
داشتند. خلاصه آمدیم قم. بنده هنوز ازدواج نکرده بودم 
ومنزل نداشتم» ولی اخوی با اینکه زیاد تفاوت سنی با 
هم نداریم زودتر از من ازدواج کرده بود. رفتیم کوچه ارک 
منزل اخوی و چند روزی آقای شعرانی پیش ما بودند و 
از محضر مبار کش بسیار خیلی استفاده کردیم. روزی در 
آن ایام فرمودند برویم پیش آقای طباطبایی من گفتم 
ایشان می‌ایند پیش شما. چون مرحوم علامه هم خیلی 
باصفا بود. ظاهرا اقای شعرانی قبول نکردند. پیش علامه 
طباطبایی رفتیم. علامه هم بعدا پیش ایشان آمدند. چند 
روزی که اینجا بودند به افراد دیگری هم سر زدیم. 
خدمت آیت‌الله العظمی آقای گلپایگانی هم رفتیم. آیتالله 
گلپایگانی خیلی به ایشان علاقمند بودند. آقای نجفی هم. 
له کی کهاز قبان تبایق خی با اتشاخ یی نود 
علاقمند بود و در بعضی درس‌ها به این مطلب اشاره هم 
می‌کرد. خلاصه دو سه روزی اینجا بودند. یک روز بعد از 
ظهر فرمودند برویم خانه آقای حسن‌زاده و اقای جوادی. 
آمدیم و رفتیم و یکی دو شب منزل ما بودند و یک روز هم 
منزل آقای جوادی بودند. بعد هم که می‌خواستیم ایشان 
رابرگردانیم تهران فرمودند خودمان می‌رویم. شسب هنگام 
بااقای حسنزاده آزانس گرفته بودند و راهی تهران شده 
بودند. 

و لباس خاصی نمی‌پوشید حتی فکر می‌کنم وقتی داخل 
فیضیه آمدیم طلبه‌ها به ایشان توجه نداشتند و کسی 
ایشان را نسناخت. شبی رفتیم خدمت ایشان برای درس. 
دستمالی به سرشان بسته بودند و حال خوشی نداشتند. 
زیرا به سینوزیت مبتلا بودند. فرمودند: سرما خورده بودم 
رفتم دکتر. گفتیم رژیم غذایی به شما ندلدند؟ گفتند 
انوا مشود اهمال گر کت فا آزییو بگیری 
گر قرار باشد لیم و بگیریم و فقط من بخورم که جور 


درنمی‌آید و اگر قرار باشد همه با هم بخوربم که زندگی 
اجازه نمی‌دهد. چون ایشان هشت اولاد داشتند. سوال 
کردیم الان که درس عمومی تعطیل است. شب بیاییم 
درس»؟ ایشان سر تکان دادند یعضی صحبت نمی‌توانم 
بکنم. راه تفس گرفته بود. و با اشاره فرمودند بيایید. 
گفتیم خیلی خوب شب می‌اییم. رفتیم مقداری لیمو 
خریدیم و آوردیم و ایشان گفتند این چه کاری است؟! 
گفتیم شما حق استادی و پدری داربد. فردای این سب 
دیگر پانسمان را باز کرده بودند و وضع‌شان طبیعی شده 


بو د. 

ایشان خپلی سپل‌لوصول و سپل‌لمئونه بودند؛ یعنی 
اکرو کش را میدب کال عله است گر 
در تعلیم نبود. » ایشان فیاض بود. فقط تنها شرطی که 
ایشان به من کردند این بود که حوزه قم از این علوم 
دورند. مخصوصا ایشان می‌فرمودند در بحث قبله و وقت 
بعضی بزرگان اشتباه بیّن کرده‌اند و اسم هم می‌بردند و 
می‌فرمودند: اینها را می‌گویم به شرط اینکه قم که رفتید 
اتسار فیس کید که کم شا شزرا دا 
آنچه که از معلومات علمی و مسائل را می‌داند به وضوح 
برای دیگران بگوید و چون این سبک را داشتند خیلی 
کاب استفاهه بود قطیلی هي تداشسنته عتی ججههها این 
برنامه‌ها را داشتند. پنج‌شنبه و جمعه‌ها خدمت‌شان درس 
می‌خواندیم. وقتی کسی در می‌زند کسی از طرف آقا 
می‌رفت دم در و می‌گفشت آقافعلا مشغول کاری هستند. 
شماوقت دیگری بيایید. گاهی برای کسانی که اصرار 
داشتند داخل بيایند ایشان خودشان می‌آمدند درب را باز 
می‌کردند و نگاهی به کوچه می‌انداختند و می‌فرمودند: 
بیایید بالاء یک روز یلدم هست که من تنهابا آقا بودم 
یک وقت ایشان فرمودند که گفته‌اند بعضی آقایان از قم 
آمدند من ببینم چه کسی است. آمدند درب را باز کردند 
و برگشتند توی اتاق. آقایان که تشریف آوردند ددم که 
آقای جوادی و آقای حسن‌زاده بودند. البته آن موقع دیگر 
درس تعطیل شده بود. 


می‌گفت: طلاب باید خود را برای جامعه امروزی تربیت بکنند و پیام دین را که یک پیام انسانی است به مصرف داخلی 
منحصر نکنند و حداقل برای مسلمانان جهان ارائه و عرضه کنند. بعد از انتشار کتاب شرح منظومه سبزواری با تعليقه 
مرحوم میرزا مهدی آشتیانی که با همکاری پروفسور یازوتسو و دکتر فلاتوری با اسلوب جدید دنیاپسند و مقدمه‌ای 
به زبان خارجی منتشر شده بود در یکی از کتابفروشی‌ها مرا دید و گفت:« خدا خیرت بدهد که طلبه‌ها را از چاپ‌های 


سنگی ناصرالدین‌شاهی خلاص کردی» 


مکی موه 


ماگ شرال 


هر ظرف به آندازه گنجایش و ظرفیت خود . 
تونایی در آغوش گرفتسن مظ روف را درد حوض 
به اندازه حوض بودن و برکه به اندازه برکه 
بودنش آن کسی که دریامی‌شود هم تعجبی 
ندارد که به اندازه دریا بوفش انتظار داشتن و 
دانستن از او می‌رود. دربای شعرانی مجموعهای 
ست از علومگونگون و متنوع که از کاهابیاته 
طبب تاربخ» ریاضیات » هیئت» فلکیات آغاز و 
تاافق اصول, فقه درایه و حدیث امتداد پیدا 
می‌کند. دربایی که آثار موجود در آن را -به تعبیر 
حضرت آیت‌اله حسن‌زاده آملی- باید در عداد 
کرامت به حساب آورد قصد ما برای معرفی سیر 
مطالعانی آثار علامه شعرانی به دلیل ضیق وقت 
و نیازبه کار کارشناسی و گستردگی حوزه‌های 
دانش این فرزانه ناشسناخته بی‌نتیحه ماند با این 
حال نمایبی کلی از آثرایشان که توسط قاضل 
گرانقدر محسن صااقی آاز و با زحمات جناب 
آقای محمد امینی‌پور امتداد و برای اولین بار و 
به صورت مفصل‌تری همرا با توضیحات کامل 
در یلانامه علامه شعرانی با عنوان فرزانه ناشسناخته 
انتشار پیدا کرد خود فرصنی ذی‌قیمت برای 
شناخت ساحت‌های فکری این بزرگ مرد خواهد 
بود. ناگفته نماند که بخش زیادی از آنار علامه 
شعرانی تکنون منتشر نشده وبه صورت مخطوط 
در اختیار علامه حسن‌زاده آملی است. ایشان در 
کتاب‌هنر وی ککلمه تنظیم آثار استاد خود را به 
صورت دائرقالمعارفی از علوم گوناگون مزده داده‌اند. 


تألیفات‌علامه شعرانی 

استخراج نات و تهیه تاجم احول و تنظیم 
قسمتی از آغاز حرف «الف» لغت‌نامه دهخدا. در 
مقلّمه این لغت‌نامه (صفحه ۳۶۵) از ایشان با نام 
شیه امعزانی باه قانه ابقر 

۲ جستاری در تبیین «انحدار نجوم» در حدیث 
عمربن حنظله. این جستار از حاشیه وافی به 
تصحیح ایشان نقل شده است. 

۳. جستاری در رد انتساب تفسیر منسوب به 
امام حسن عسکری (ع) این جستار از خاتمه 
مجمعالییان به تصحیح و تعلیق ایشان نقل 
شده است. توضیحی درباره این انتساب و اي ن‌که 
جناب طبرسی به همین سبب ذکری در تفسیر 
خود از تفسیر منسوب به امام حسن عکسری 
(ع) نیاورده است. 

۴ جستاری در بیان این که همه مخلوقات دارای 


جسم و روح‌اند. 
۵. شرحی بر ۲۲ جمله خطبه ۱۸۴ نیجالبلاغه 
(خطبه توحیدیه) 


۶ جستاری در تبیین معنای «مول» 

۷ جستاری در شرح حال حاج شیخ عبدالنبی 
نوری و رد فصل‌الخطاب. 

۸ جستاری در تبیین معنای «اسم اعظم». 

٩‏ جستاری در تعیین نوزده نگهبان جهنم (علیها 
+ هروه گوانن آزق تشر آتاب روتکوانی 
۱ مخ ای عفبلمنهل. کتابی است در 
صول فقه و مدخلی است بر شیرح کفایه آخوند 
خراسانی (منهل ارواية علی آونی رل ة من 
مشع الکفایه) این کتاب از سوی کنگره شیخ 
نصاری در سال ۱۳۷۳ شمسی به چاپ رسیده 


۳۲ رساله‌ای در علم درایه و رجال. 

ره لس قه لول با مایعدالط یت این ربا 
مشستمل بر مهم‌ترین اقوال لاسفه روا در ات 
و تجردو تطبیق اصطلاحات است. چاپ‌خانه 
دانش برلی لین باراین اثر را در سال ۱۳۱۶ 
شمسی چاپ و منتشر کرده است. 

۴ تجوید قرآن مجید. قواعد تجوید که به 
زبان ساده و روان در این کتاب بازگو شده است. 
انتشارات اسلامیه تهران » چاپ سوم این کتاب 
را در سال ۵۱ هجری شمسی در ۸۴۰ صفحه 
منتشر کرده است. 

۵ نشر طوبی که داشرة المعارف لغات قرآن 
مجید است. این کتاب واژه‌نامه‌ای قرانی به 
زبان فارسی است که بخش اوّل آن از «لف» تا 
«شین» نوشته ایشان و تکمله آن تا حرف «ی» 
تألیف آق ای محمد قریب است. مرحوم شعرانی 
این اثر را در اصل در ذیل تفسیر ابوالفتوح رازی 
نوشت که به نام جلد سیزدهم آن تفسیر-و 
سپس مستقلا چاپ شد. تفاوت این فرهنگ 
با سایر واژ‌نامه‌های قرآن قدیم -جز مفردات 
راغب -و جدید این است که متضمن تفسیر و 
بحت‌های قرآن‌شناختی و کلامی است؛ یعنی 
صرفا لغت -معنا نیست. چاپ دوم این کتاب در 
۴صفحه و در سال ۵۶ توسط نشر اسلامیه 
منتشر شده است. 

۶است دراک عل ی لفصلالتلث منتشریح 
لاک محقق بهاءالاین محمد عاملی, 
حاوی مهمترین نظرات متاخرین پیرامون قواعد 
استخراج تقویم می‌باشد. این کتاب در ۲۱ صفحه 
در سال ۱۳۷۸قمری توس ط انتشارات اسللامیه 
منتشر شده است. 

۷ شهادت ثالنه (در اذان اقرار و شهادت) به 
ولایت حضرت امیرمومنان (ع) 


۸ بیوگرافی فلاسفه بزرگ اسللام. چند سطری 
زاين اثر که به چاپ نرسیده و در اختار یاه 
حسن‌زاده است در کتاب هزار و یک کلمه به 
چاپ رسیده است. 

٩‏ تفسیر سوره حمد و چند آیه از سوره 
بقره. دست‌نوشت این رساله در اختیار آبت‌الله 
حسن‌زاده آملی است و در کتاب هزار و یک کلمه 
و مجله وقف به چاپ رسیده است. 

۰ رساله‌ای در علوم قرآن. 

برخی مباحث آن جناب از جمله نزول دفعی و 
تدریجی قران» لیلة القدر و عدم تحریف قرآن در 
ویژ‌نامه علام ه شعرنی (مجلهنورعلمه شماره 
۰ ص ۱۷-۱۲) آمده است. دست‌نوشت این 
رساله در اختیار آیت له حسن‌زاده است. 

۱ مقاله‌ای در بیان فلسفه و فیلسوف. این مقاله 
نیز در اختیار استاد حسن‌زاده آملی است. 

۲ رسالهای بر دوره کالم وة واه ة 
الاشتباهات ع نلطرق ولاستنداردبیلی (تألیف 
۰ هه ت)" تحقیق و تصحیح این جامع: به امر 
آییت له بروجردی و پس از زحمات و دقت کامل 
علامه توسط مکتبه آیت اه المرعشی در سال 
۳ هه ق, در دو جلد به زیور طبع آراسته شد. 
۳مناسک حج (احکام حجهالاسلام). 

این اثر مشستمل بر واجبات حچ تمتع و عمره و 
آقسام حج است که با حواشی نه نفر از مراجع 
تقلید به نگارش درآمد و توسط چاپ‌خانه اسلامیه 
[بی‌تا| در۱۳۸ صفحه چاپ و منتشر گردید. 

۴ رد شبهات اثبات نبوت خاتم‌الانبیا و حقانیت 
دین اسلام (راه سعادت). کتاب‌خانه صدوق در 
سال ۱۳۹۱ ه ق این کتاب رادر قطع وزیری» در 
یک جلد به چاپ رساند. 

۵ چند کتاب مستقل فقهی به فارسی درباره 
طهارت» صللات اطعمه و دیات. 

۶ رساله‌ای در اعتقادات. 
این رساله مانند اعتقلدات صدوق - بلکه مفصّل‌تر 
ز آن -است. رساله مزیور در بتدای رح اصول 
کافی به چاپ رسیده است. 
۷.فقه فارسی مختصر. 
ین آثربه صورت تعلیمات دینی در مدارس 
منتشر گردیده و بنابر تبویب متن تبصرة 
۸.شرح کفایه. ث_ 
ین شرح به صورت قال ول وازاول تا آخر 
کفاٍیه است که به چاپ نرسیده است. در این 
اثر علامه شعرانی به تفسیر مقاصد و با عباراتی 
روشن - نظیر شرح شمسیه -اکتفا کرده‌اند. 

٩‏ دیوان شسعر این دیوان به چاپ نرسیده است. 


آیت‌الله حسن‌زاده در این‌باره-در مجله نور علم, 
شماره ۵۰ ص ۲۹ - گفته است: 

شعرشان مانند شیخ‌لرئیس, میرداماد و مرحوم 
جلوه سنگین وبا هیست و ثقیل بود مفل 
شعرهای شیخ‌الرئیس, فارسی اش عربی‌اش» مثل 
آن قصیده خیلی غرای نویه فخر رازی در مدح 
امام هشتم (ع)-۰ ۶۲ بیت شعر است. 

بااین حال برخی ازاین اشعاردر مجله مذکو, 
ص ٩۱۹۰‏ به چاپ رسیده است. 

۰-_رساله‌ای در شرح عمل به زیج هندی و 
براهین عملیات آن مبتنی بر هیشت جدید. 

۱ تقاویم شبانه‌روزی. 

ترجمه‌ها: 

۱. دمع‌لسجوم (ترجمه نفس‌لمهموم از شیخ 
عباس قمی) کتاب‌فروشی علمیه اسلامیه در 
سال ۱۲۶۹ ه ش‌اين کتاب رادر ۳۹۴ صفحه 
منتشر کرده است. 

۲ ترجمه و شرح صحيفة کاملةً سجادیه. 

این ترجمه با پنجاه صفحه ملحقات توسط 
کتاب‌فروشی اسلامیه [بی‌تا| در قطع رقعی و 
دریک جلد به چاپ رسیده است. این کتاب 
چاپ‌های دیگری از جمله در سال ۱۳۷۸ ه ق. 
بامقدمه آیت الّه مرعشی نجفی دارد. 

۴. ترجمه و شرح فارسي تبصرهالمتعلمین فی 
احکام الدین از علامه حلی-به انضمام فقه 
فارسی توسط کتابفروشی اسلامیه در سال 
۷ سه قء در قطع رقعی در ۸۱۲ صفحه منتشر 
شده است. 

۴. ترجمه و شرح فارسی تجرید الاعتقاه توسط 
کتاب‌فروشی اسلامیه در ۱۳۵۱ مش در قطح 
وزبری با ۶۰۰ صفحه حجم نشر يافته است. 
۵. ترجمه و انتقاد از کتابال(مام علی‌نلای علالت 
ند اتید این کضاب فمراه با فد آفزش‌هان 
نویسنده «جورج جرداق» در سال ۱۳۸۲ مق 
توسط چاپ‌خانه اسللامیه منتشر شده است. 
این کتاب با عنوان ترجمه و انتقاد از کتاب الامام 
غل ای رال انب البق نخان #وشط 
همین ناشر در سال ۱۳/۷ نیز به چاپ رسید. 
چاپ سوم این اثه در سال ۱۳۷۸ در ۳۳۲ صفحه 
توسط انتشارات اسلامیه منتشر شده است. 

۶ رساله علوم و صناعات فارایی. 

این ترجمه‌ناتمام‌ماند. 

۷ ترجمه و شرح دعای عرفه کتاب فروشی 
اسلامیه این ترجمه را در سال ۱۳۴۳۵ ه ش در 
قطع رقعی و با حجم ۱۹۵ صفحه منتشر کرده 
است. 


انم اتر هت یرجه کت اب فیقن نموم 


مرحوم بدایع نگار چاپ شده است. 

۸ ترجمه و شرح منظومه حاجی سبزواری. 

٩‏ ترجمه -و تصحیح و اعراب -بیش از شصت 
نوع قران در قطع‌های مختلف. 

از جمله نسخه‌های موجود. تفسیری از محمود 
در سال ۱۳۳۲ ه ش؛ با قطع وزیری به چاپ 
رسیده است. 

۰.ترجمه‌هیئت فلاماریون. 

این اثر از فرانسه ترجمه شده و احاطه استاد را به 
زبان علمی فرانسه نشان می‌دهد. 


حواسی. تصحیح ومقدمه: كثِ 

۱. حاشیه برقوعللاحکام علامه حلی و شسرح 
مسائل دوریه آن. ۲ 

۲ حاشیه بر شرح الکافی (الاصول والروضه) مولا 
محمد صالح مازندرانی در دوازده جلد. 

کتاب اخیر به تصحیح علی اکبر غفاری توسط 
المکتبة الاسلامیه تهران در بین سال‌های ۱۳۸۲- 
۸ قمری به چاپ رسیده است. 

این کتاب توسط المکتبةالاسلامیه در سال ۱۳۷۱ 
ه.ق. در سه جلد چاپ سنگی شده است. 

۴ حاشیه بر تفسیررو حلجنان و روح لجنان, 
شیخ ابوالفتوح رازی. این کتاب در دوازده جلد 
۷۲ -/۱۳۸ به چاپ رسیده است: 

هم‌چنین این کتاب, دو چاپ دیگر با تصحیح مهدی 
قمشه‌ای (ده جلد ۱۲۶۲ ه ق.) و تصحیح محمد 
جعفریاحقی ومحمدمهدی ناصح(بنیاد پژوهش‌های 
اسالامی, بیست جلد ۱۳۶۶ ه ش.) دارد. 

۵تعلیقه برمجمح‌البیان. ۱ 

له حسنزادهدربرخی آشار خودبه برخی 
تعلیقات اشاره می‌کند. این حوانشی در ده جلد با 
تصحیح و اعراب اشعار و توضیح آن‌ها از سوی 
کتاب‌فروشی اسلامیه در سال ۱۳۷۴ قمری به 
چاپ رسیده است. 

۶ حاشیه بر ترجمه کلیله و دمنه. 
۷ حاشیه بر تکمله منهاج البراعه فی شرح 
نهج‌البلاغه. 


جای کلیه 


آیفالله حسن‌زاده سرح و اعراب‌گناری آن را به 
انجام رسانده است و این اثر توسط کتاب فروشی 
اسلامیه در سال ۱۳۷۴ قمری در یک جلد و در ۷۲ 
صفحه به چاپ رسیده است. ۱ 

٩‏ مقلمه و زیرنوس روض الشسهلا» ملا حسین 
واعظ کاشفی, چاپ چهارم این کتاب توسط 
نتشارات اسلامیه در ۱۳۳۹ هب ش؛ در قطح 
رقعی و۳۴۰ منتشر شده است: 

این اثر چاپ‌های دیگری نیز دارد. 

۰حاشیه براسرارالحکم. 

دراین کتاب به شخصیت متلّه سبزواری نیز 
ساره و آنت‌ت وموضوع ان اعد اول] حکمت 
علمیه است که در سال ۱۲۸۶ قمری» چاپ شده 
ست و پس از آن هر دو جلد آن در حکمت علمیه 
و عملیه با هم در سال ۱۳۲۳ قمری به طبع 
رسیده است. 

علامه قعراتی زهر ه حا را هر سا ۱۳۸ قموی: 
تصحیح و تعلیق و مقدمه کرده است. بخش‌هایی 
از تصحیحات در کلمه ۲۴۰ (جلد سوم هزار و یک 
کلمه اثر استاد حسن زاده آملی) ذکر شده است. 
۱ تصحیح حلیة/ لمتقین از علامه مجلس, 
و تصحیح مجمعلمعارف از محمد شفیع بن 
محمد صالح و تصحیح حسنیه ترجمه ابراهیم 
استرآبادی که هشتمین چاپ آن توسط کتاب 
فروشی اسلامیه در سال ۱۳۷۹ قمری در قطع 
رحلی بزرگ در یک جلد و در ۲۱۷ صفحه به 
انجام رسیده است. 


۲ تصحبح کت اباب یآلجعد از احمد بن عامر 
طاثی از اصحاب امام هشتم -یا مسند الرضا یا 
صحيفة الرضا به روایت شیخ طبرسی: این کتاب 
همراه با نثرالثالی و طب الائمه در سال ۱۳۷۷ 
قمری به چاپ رسید. 

۳ تحقیق و تصحیح و حواشی مفید بر تفسیر 
تاش فی تقسیر اقران: فبقی کاشنانین: 
چاپ چهارم در دو جلد با قطع وزبری توسط 
کتاب‌فروشی اسلامیه در سال ۱۳۹۳ قمری 
منتشر شده است. 

۴ تعلیقات بر وسائل الشیعه که از جلد شانزده تا 
بیست آن به چاپ رسیده است. 


این اف توسطکل حالف رات انعر ثر عسال 


۱ در بیست جلد به چاپ رسیده است. 
۵. تعلیقات بر تفسیر کبیر منهج الصااقین اثر 
ما فتح له کاشانی. 

این اثر در ده جلد و به زبان فارسیی توسط 
چهارم رسیده است: 

۶ تصحیح خلاصه منهج الصااقین, این اثر در 
شش جلد نیز با نام علامه شعرانی چاپ شده 
است. که از آن استاد حسنزاده املی است. 
۷ تعلیقات بر زیج بهادری, این تعلیقات اندک 
است. ولی آیت‌اله حسن زاده آملی یک دوره 
کامل آن ر شرح کرده‌اند. 

۷7 تعلیقات بر کتاب محمد پیأمبر و سیاستمدار 
تالیف پروفسور مونت گمری ولت. 

٩‏ تصحیح و مقدمه و حاشیه بر جلد اول و سوم 
نفائس الفنون و عرائس العیون تالیف محمد بن 
محمود املیء چاپ اسلامیه این کتاب را بین 
سالهای ۷ ۱۳/۵۱۲ هس قی در قطع وزیری 
منتشر کرده است. 

۰ تحشیه رسائل شیخ اعظم انصاری. 

این حواشی به فارسی است. 

۱ حاشیه بر ارشادالقلوب دیلمی. 

این کتاب پیش‌تر یکی از متون درسی حوزه در 
فن اخلاق بو زیر علأمهسعرنیآن را حیا 
و تصحیح کرده و حواسیای بر آن نگاشت. در 
جلد دوم هزار ویک نکته ص ۵۵۲ یکی از آن 
احادیث تصحیح شده آورده شده است. 

۲ رساله در شرح شکوک الصالاة من العروة الوثقی. 
عبدالحسین خاتون‌آبادی. 

این اثر توسط انتشارات اسللامیه در سال ۱۳۵۲ 
شمسی در تهران به چاپ رسیده است. 

هاشم خراسانی. 

این اثر در یک جلد توسط انتشارات اسللامیه در 
به چاپ رسیده است. 

۵ مقلذمه و تصحیح و تحقیق مطالب کشف 
الغمه فی معرفة الائمه و شرح حال مولف آن 
(علی بن عیسی اربلی» توسط کتاب‌فروشی 
اسلامیه» در سال ۱۳۸۱ ه ق و در قطع وزیری 


منتشر شده است. 

۶ قصحیع و لیخ انتارسخاد ول 

این اثر نزد استاد حسن زاده آملی است. 

۷ حواشی بر طهارت شیخ مرتضی انصاری. 
مه بر تقیسیز سروی قلعت 
خسروانی» که توسط کتاب‌فروشی اسلامیه و در 
سال ۱۳۹۰ ه ق منتشر شده است. 

این اثر توسط افراد دیگری (سیّد مهدی بدیعی, 
حاج میرزا کمره و محمدباقر بهبودی) نیز 
مقدمه‌نگاری شده است. 

٩‏ تصحیح جامعالفروغ؛ آیت اه بروجردی 
چاپ دوم این کتاب توسط کتاب‌فروشی اسلامیه 
در قطع وزبری در سال ۱۳۶۹ هب ق» قطح 
وزیری و در ۲۵۵ صفحه منتشر شده است. 
این اثر چاپ‌های دیگری نیز دارد. 

۰ #ضسیم ذشی ناوتان باتک 
حج حضرت آیتاله شاهرودی» توسط 
کتاب‌فروشی اسلامیه در سال ۱۳۸۰ ه ق» در 
قطع رقعی و با ۲۴۱ صفحه منتشر شده است. 
۱.مقلمه بر شرح نهجلبلاغه صالح قزوینی, 
چاپ کتاب‌فروشی اسلامیه, بین سال‌های ۱۳۸۰ 
-۱۳۸۲ ه قی, در ۴ جلد و با قطع وزیری منتشر 
شده است. 

۲ تجدیدنظر و تصحیح صد کلمه قصاه شیخ 
عباس قمی توسط کتاب‌فروشی علمی سال 
۷ ص قدر قطع جیبی و در ۱۰۸ صفحه 
منتشر شده است. 

الصلدقین و رساله‌ای در قرائت (در آاخر تفسیر) 
به نام علامه شعرانی ثبت شده» که بنابر قول 
آیت اه حسن‌زاده درست نیست و از عمل ناشر 
برلی استفانه از شسهرت علامه شعرانی اسبتر 
همچنین برخی آثار-هم چون رساله ابن کمونه 
در مبدا و معلا-توسط علامه شعرانی - در دوم 
ذی حجه ۱۳۶۴ قمری استنساخ شده است که 
در هیچ یک عناوین تألیف یا ترجمه یا تصحیح 
نمی‌گنجد ناگفته نماند که این اثر توسط علامه 
شرح و تبیین نیز شده است. 


پی‌نوشت: 
۱. همان, ج ۰۱ ص 7۶۴, کلمه ۱۳۹. 


در اولین جلسه درس قانون فرمودند: آ قا! در حوزه‌های علمی ما کتب طبّ مانند دیگر رشته‌های علوم تدریس می‌شد و ۱ 
علمای ما در علم شریف طب نیز دست داشته‌اند. یک عالم دینی در فهم بسیاری از اخبار و حل و درک کثیری از مسائل 
فقهی از قبیل حدود و دیات به طب و تشریح آن نیازمند است. آنگاه انگشت شهادتش را در زیر جانب راست فک 


اسفلش می‌گذاشت و به شوخی می‌گفت: آخوند باید به تشریح آشنا باشد که لااقل بداند مثلا کلیه او در اینجا آویزان 
نیست! بعد به شوخی ادامه می‌داد که فلان طبیب از هنر جرٌّاحی خود در مجمعی سخن به میان آورد و بند شست خود 
را به حضار نشان می‌داد و می‌گفت: دیشب کلیه‌ای راعمل کرده‌ام و سنگی از آن در آورده‌ام که بدین درشتی بود. 
پرسیدند بیمار در چه حال است؟ گفت آن که در پای عمل جان سپرده است. 


ده رساله فارسی, صفحه ۳۷۷ تا ۳۸۳ 


آنچه تقدیم محضرتان می‌شود را باید به عنوان 
وصیت‌نامه مرحوم شعرانی نسبت به فرزندان 
علمی زمانه او و غایب از حضور او دانست. 
تجربیات مرد بزرگی که او را ذوالفنون نامیده‌اند 
برای آنها که تازه ق دم در این راه گذاشته‌اند 
باید خواندنی باشد. اصل این وصیت‌نامه که 
در خود دیدنی‌های خواندنی بسیاری را از قلم 
آن پیر برنا دارد در حاشیه جلد سوم کتاب وافی 
می‌توان دید. ترجمه این وصیت‌نامه که به 
توصیه مرحوم علی‌اکبر غفاری به جناب آقای 
محمد دزفولی سپرده شده بود برای اولین بار 
خردادماه سال ۶ در شماره سوم محله 
کیهان فرهنگی منتشر شد. 

توصیه‌ای به برادرانم: یعضی طالبان علوم دین 
و پژوهندگان آثار سرور انبیاء (ص) که بدین 


کتاب می‌نگرند: 

بزرگترین چیزی که بر طالب علم واجب و 
ضروری است. خالص گردانیدن نیت برای 
خداوند متعال است؛ زبرا تنها اوست که 
بنده را توفیق می‌دهد و وسایل طاعت 
خویش را برایش فراهم می‌آورد و هم 
اوست که راه درست را در قلوب بندگانش 
المام می‌بخشد. اگر اخلاص نیت نباشد 
هیچ کس موفق نمی‌شود از نردبان دانش 
برد 

دلیل 


کسی که علم را برای دنیا فرا می‌گیرد 
هنگامی که دریافت آن دانش, دنیای او را 


سودی نمی‌بخشد و بر منزلت و مقامش چیزی 
نمی‌افزاید و تاییری در شهرتش میان مردم 
تاش مساق آگیری آن عم رارسا خواهة 
کرد-علیرغم آنکه طلب علم بر او واجب است 
و درک رموز دین آورا مفید خواهد بود- مثلا 
اگر ببیند که علم تفسیر قران و حدیث شهرت 
و منزلتی را پدید نمی‌آورد آن دو را ترک گرفته 
وبه ناحیتی روی می‌کند که آن دورا موجب 
شود. اما اگر نیت او در اين رهگر تنها(تقرب 
بهاذات اقدس باری تعالی و نیز پاسداری از آثار 
رسول خدا (ص) و همچنین فراخواندن مردم به 
آیین استوار و پا بر جای اسلام و رهنمونی آنان 
به صراط مستقیم باشد» مسلم است که اموری 
را برمی‌گزیند که فاید و سود آن برای دیین, 
بیشتر و کاملتر باشد هر چند که بر دنیای او 


نفعی مالی, مترتب نگردد و در مقام و منزلتش 


از دیگر واجبات 

زدیگر اموری که بر طالب علم واجب است. 
پارسایی و پرهیز از حرام‌ها و مسائل شبهه‌ناک» 
و نیز مواظبت بر عبادات است؛ زیرا هیچ کس 
ز علم خود سودی نمی‌برد مگر آن را با عمل 
مقرون سازد. دلهای مردمان نیز به واسطه عالم 
بی‌تقوا آرامش نمی‌یابد. مردم بدو بدگمان 
می‌شوند و بر گفتارش اعتملا نمی‌کنند و در 
نتیجه دانش او در سینهاش باقی می‌ماند و 
ینام ورای ایک ان موش اه غای غالر 
در عمل خود او تأآثیری نبخشد و موجب تهذیب 
نفس و تزکیه درون او نود پر واضح است که 


مسا ۱ ۱۲۵ 


تأثیر نبخشیدنش در دیگر مردمان به طریق اولی است. 


پرهیز از وساوس شسیطانی ۱ 

گاهی شیطان پلید با وسوسه خود در سینه طلاب. آنان را از انحام 
عبادات مستحبی باز می‌دارد بدین بهانه که طلب علم واجب 
است و نمی‌تواند با مستحبات و نوافل در عرض یکدیگر قرار 
گیرد. هر چند این گفتار درست به نظر می‌اید ولی غالبا هدف 
باطلی از آن اراده می‌شود؛ زیرا هیچ کس نگفته و جایز نشمرده که 
طلبهای دانش‌پژوهی خود را رها کرده و به عبلات تنها اشتغال 
می‌ورزد. بلکه منظور آن است که طالب علم اوقاتی را که در راه 
علم صرف نم یکند به عبلاات مستحبی و نوافل اختصاص دهد 
و از بیکارگی و صرف وقت در مباحثات و نیز خواندن مطالبی که 
نفعی برای دین او نداره مثل روزنامه‌های سیاسی و حکایت‌ها و 
داستان‌های خالی از عبرت و پند بکاهد. 


از دیگر واجبات ۱ 

و واجب است بر طالب علم که قرائت قران کریم را در طول 
شبانه روز ترک نگوبد و آن قرائت را به اندازه تواناییی خویش, با 
تدبرو تأمل در ریزه‌کاری‌ها و معانی آیات همراه سازد و در آیاتی 
که به اشکال برمی‌خورد به تفسیر مراجعه کند. و نیز واجب است 
براو که در گفتار و رفتار و مطالعه آنچه را که بیهوده است و بدو 
وتباطی ننارد واگثارد 

گر زمانی احساس گردد کسالت و خستگی به درون او راه یافته 
و اورااز مسائل علمی باز می‌دارد پس باید قلب خود را-چنانکه 
در حدیث وارد ده با حکمتهای تازه آسودگی و شادابی بخشد و 
از پرداختن به بازیها و بیهوده‌کاری‌ها دوری کند. و باید از خواندن 
شعار و داستانها دوری گزیند مگر آنهایی را که حاوی عبرت و 
پند است و همچنین باید برای شادابی و استراحت روح.کتابهایی 
زاین دست را که مشتمل بر فنون متعدد است فراهم آورد تا 
بدین وسیله از حرکت مداوم در یک مسیر خسته و فرسوده نگردد 
و ذهنش دچار جمود نشده و انديشه و ذوقش نیز به کودنی و 
عقب‌ماندگی گرفتار نیاید؛ زیرا خستگی و جمود نقطه پیدایش 
وسواس و بدخلقی و مانعی برای تیزهوشی و فطانت است. 

از بهتربن کتابهایی که در جهت رفع خستگی تالیف شده یکی 
کتاب کشکول شیخ بهایی است و دیگر کتاب المستطرف فی 


دغدغه تحول 


نفوذ کنند؟ 


کل فن مستظرف و نیز عقد الفرید از ابن عبدربّه و محاضرات از 
راغب|اصفهانی] و امشال اینها. گاهی مطلعه تاریخ» سیره و شرح 
زندگانی علما و صلحا نیز طالب علم را فایده می‌بخشد. 


خوشبینی به علما و بزرگان 

و باید طالب علم نسبت به علما گمان نیکو داشته باشد. و این 
راز موفقیست و وسیله کامیابی و پیروزی است بدگمانی به آنان, 
شقاوت و بدبختی به بارمی‌آورده بلکه گاهی به کفر و گمراهی 
و جهل مرکب می‌انجامد. پس باید در کلام آنها با عنایتی کامل 
و تدبری راستین نگریست؛ زیرا خداوند متعال برای هر چیزی 
سببی نهاده است که طالب ان باید در جستجوی آن سبب 
برآید واز اسباب تعلیم هم یکی استاد است و عنایت به استاد 
حاصل نمی‌آید مگر با خوش‌بینی و حسن ظن و این[قاعده] 
در تمام علوم شعری و عقلی و صنعتها جاری است اگر شیخ 
ابوعلی بن سینا به ارسطو و فارببی خوش‌بین نبود آن توجه 
کامل در فهسم کتابهای آنان و آن مقام شامخ در فلسفه هرگز 
برای او حاصل نمی‌شد. و همین طور اگر به جالینوس و بقراط 
گمان نیک نداشت و در نوشته‌های آنان با تامل نمی‌نگریست 
هرگز بدان جایگاهی که در طب رسید واصل نمی‌شد. و اگر 
ریاضی‌دانان متًخر به اقلیدس حسن ظن نمی‌داشتند تمام آنچه 
را که بااولین نگاه معنای آن رانمی‌فهمیدنه کنار می‌نهادندو 
آنچنان که باید در آن نمی‌اندیشیدنده و در نتیجه, اشتباه خودشان 
آشکار نمی‌شد و از آنجه که آن استاد بدان دست یافت محروم 
نمی‌ماندند و هم چنین اگر طلاب علوم دینی نسبت به بزرگانی 
از علما-مانند شیخ طوسی و علامه و سید و دیگران-خوش‌بین 
نبوده باشند و آنچه را که در نگاه نخستین به معنایش پی نبردند 
طرد کنند و تا رسیدن به اهداف آنان در آن نیندیشند پس سزاوار 


است|بر این گونه طلاب که از حق و حقیقت دور مانند. البته 
مقصود ما این نیست که این بزرگان معصوم از خطا هستند بلکه 
منظور این است که جایز نیست در ولین برخورد سریع آنن را 
تخطئه کرد. و نیز واجب است بر طالب علم که علات به تعصب 
و خشکی نسبت به کتاب خاص با طریقهای خاص پیدا نکنده 
به وبژه در فقه که این حرکت به معنای تقلید و پیروی دیگران 
است. بسیار دیده شده که طلاب به تبعیت از مولفین دیگر تنها 
به نوشته‌های جدید اکتفا می‌کنند درحالی که اسانید و اساطین 


علم در ميانه سده چهارم تا دهم(هجری قمری)می‌زیسته‌اند و 
حتی پاره‌ای از طلاب در آنجه که از«ابن جنید»و«ابن ابی عقیل» 
و«علی بن بابویه»نقل شده تأمل و دقت نمی‌کنند. فتوای آنان 
رانسخ شده و غیر قابل‌نظر می‌دانند. در حالی که این خود یک 
لغزش و خطاست و باید که در تمامی فتاوی به دیده تأمل بنگرند 
و بدان که(رشته‌های)علوم شرع بسیاراسست و کمتر اتفاق می‌فتد 
که شخصی در تمامی نها کاردان و صاحب مهارت گردد. و لذا 
بر هر طالب علمی واجب است که بخشهایی از این علوم را 
برگزیند که 

ا-فائده آن برای مردم بیشتر باشد. 

ب- در جهت تمایل و رغبت به دین از قوت دعوت بیشتری 
برخوردار باشد. 

ج- در جهت رهایی از گمراهی نیز از توانایی بیشتری برای نجات 
بهره‌مند باشسد 

وا آنجا که فراگیری و آموزش همه این علوم واجب کفایی است, 
آگر در یک رشته تعداد عالمان افزایش یافت و در رشته دیگر رو 
این رشته را برگزیند هر چند که منزلت و منافع دنیایی او در رشته 
دیگر نهفته باشد و اين از نتسانه‌های اخلاص نیت در راه فراگیری 
دانش است و از همین امر دانسته می‌شود که هدف این دانشجو. 
تنها خداوند متعال است. 


علوم مورد نیاز همه رشته‌ها 

علومی هستند که در همه رشته بدانها نیاز هست. مانند: 

#زبان عربی: هیچ کسی از دانستن زبان عربی بی‌نیاز نیست. چه 
واعظ باشد پا محدث يا مفشر پا فقیه یا متکلم. 

#علم قرائت: هر دانش‌پژوهی باید علم قرائت را بداند. هر چند 
اگر به قرائت یکی از قراء هم اکتفا کند و بافی را واگذارد باز 
کاقی است؛ زیرا حفظ کلمات و الفاظ قرآن از واجبات است و 
این هم وظیفه اهل علم می‌باشد و از همین رهگذر است که 
معجزه بودن قران» پایدار می‌ماند. قران مهمترین چیزی است 
که رسول خدا(ص) بر آن تکیه داشت و به فراگیری و آموختن 
آن امر می‌فرمود. 

#سیره: طالب علم باید از سیره پیامبر(ص)و صحابه مشهور و نیز 
غزوات آن حضرت که در تاریخ بسیار دکر شده-آگاهی داشته 


هميیشه دغدغه‌اش اين بود که چرا پس از 23 شست قرن‌هاء حوزه‌های علمیه نتوانسته‌اند تحولی در برنامه‌ها و روش 
تعلیم و تعلم به وجود آورند تا فارغ‌التحصیلان حوزه‌ها همچون کشیشان مسیحی بتوانند در درون مراکز علمی جهان 


شعرانی, هرچند که با آموختن علوم ریاضی و نجوم و طب و فراگرفتن زبان فرانسه و زبان عبری خود را مطابق آرمانش 
ساخته بود. ولی او در اين میدان یک‌تنه و یکتا بود. اگر ریاست حوزه‌های علمیةٌ کشور ما در دست کسانی همچون 
شعرانی که جامع‌الاطراف بودند و جای خود را در چرخة زمان درک می‌کردند می‌افتاد شاید این کاستی‌های موجود 
برطرف می‌گردید و موقعیت ما در جریان علمی جهانی. نوعی دیگر بود. می‌گفت: ای کاش طلاب مدارس ما هم از 
محدودة خود بیرون میآمدند تا ببینند در جهان علم و دانش چه می گذرد. 


مهدی محقق 


باشد. 

#حدیث: و همچنین باید از احادیث پیامب ر(ص) و اهل بیت او 
علیهم السلام نمونه‌های خوب و شایسته‌ای را بداند؛ زیرا با 
نگریستن در آن احادیث است که ایمان در قلب آدمی استقرار 
می‌یابد و بر راستی آنان در نبسوت و امامت یقین حاصل می‌شود 
و شاخص‌ترین چیزی که موجب آگاهی انسان ۳ به باطن 
کسی می‌شود همانا تتبع و بررسی در رفتار و صفات آن شخص 
است. 

#اصول اعتقادات: و واجب است بر طالب علم که بر اصول 
مذهب و آنجه که به اعتقادات وابسته است» معرفت داشته باشد. 
جهل و ناآگاهی نسبت به این مسائل آن اندازه که از مردمان عامی 
پذیرفته می‌شود از (طاثفه) علما مورد چشم‌پوشی و بخشودگی 
نیست زبرا هر عالمی احتیاج به بحث و تقریر و تعلیم دارد و این 
آمور جز از رهگذر علم تفصیلی امکان‌پذیر نیست. بر خلاف عوام 
مردم که نوعا به دانستن مختصر و اجمالی اکتفا می‌کنند هر 
چند در بیان اهداف خودشان هم توانایی نداشته باشند. 

طالب علم باید این علومی را که ذکر شد مقدم بدارد بر علمی 
که می‌خواهد در آن تخصص و مهارت به دست آورد. و نباید در 
فراگیری علمی قدم پیش گذارد مگر آنکه مقدمات آن را تکمیل 
کند. مثلا برای پرداختن به«تفسیر»و«حدیث»باید ابتدا در ادبیات 
عرب به حد کمال رسد و بخشی از فقه و کلام را نیز آموخته 
باشد. 

یا مشلا زمنی به علم کلام روی آورد که علم «منطق»ر فا گرفته 
و در تشسخیص ادله مهارت يافته باشد و باید به گفتار بعضی از 
محدئین عامع(اهل سنت) مانندنووی» که گفته:فراگیری علم 
منطق به اجماع علما حرام است» وقعی ننهد؛ زیرا این‌گونه 
مسائل باعث بیرون راندن همه خردمندان و اندیشمندان از حوزه 
دین؛ و در نتیجه منحصر ساختن دین‌داران به عوام و جهال خواهد 
شد. و این عینا همان ادعایی است که کفار نسبت به متدینین 
ابراز می‌دارند و محدث نامبرده نیز آنان را در این ادعا یاری کرده 
است در حالی که او نیندیشیده که انسان به واسطه اعتقاد به 
دلیل و برهان است که«انسان»است. 


ففه 


مشکلترین علم. علم فقه است یکی به دلیل زیاد بودن مقدمات 


آن و دیگری آنکه: یک فقیه امکان ندارد در رشته خود مهارت 
کافی به دست آورد مگر آنکه از استعدادی جامع بهره‌مند باشسد 
که این کمتربرای کسی اتفاق می‌افتد. کسی که همواره با 
تدریس ممارست داشته و استعداد افراد را بررسی کرده باشسد 
می‌داند که پاره‌ای از ذهن‌ها مستعد درک مسائل لابی هستند 
و فهم منطق و ریاضی بر آنها دشوار است؛ زیرا آن توانایی لازم 
برای تحلیل مسائل را ندارند و نمی‌توانند معانی و مفاهیمی را 
که به ذهنشان وارد می‌شود مقدمه‌چینی کرده نتیجه بگیرند یا 
صغری و کبرای آنها رااز هم تمیز دهند و لناست که علم کلام 
مناسب با این افرد نیست. اینان در بعضی مسائل فقه نیز کندو 
دیريابند و علم اصول نیز بر آنها دشوار است و تنها به اموری 
که نیازمند فکر و تحقیق نیست و به ذوق و نقل می‌انجامد بسنده 
می‌کنند. 

بعضی از اف راد و اذهان در برخورد با اخبارو توارينه هیچ توجهی به 
قرائن صدق و کذب آنها ندارند و به نقل تنها و خالی از هر قرینهای 
می‌پردازند. نزد اینان اخبار «متواتر»مانند«احاد»و«راجح»مانند «مرجوح 
است. آنها سلیم النفس, ساده‌اندیش و خوش‌گمان نسبت به همه 
برای اهل تحقیق درک دقیقترین دانشها و مشکلترین مسائل 
اسان است. هر چند که همین ذهن دقبق اهل تحقیق, گاهی از 
درک لطافته ای ادبی و زیبایبهای گفتاری نانوان می‌ماند 

و این درحالی است که ذهن یک فقیه باید مستعد درک همه 
این آمور باشد؛ زبرا فقه» تمام این آقسام را در برمی‌گیره برخلاف 
فلسفه و ریاضی و نحو و غیره که هر کدام نیاز به یک نوع 
استعداد خاص خود دارد و لذا کمتر کسی آن مهارت کافی را در 
فقه می‌یابد با وجودی که پیشقدمان در این رشته بر خلاف 
سایررشته‌ها-بسیار زیادند ۲ 

و همچنین چون موضوع فقه پیرآمون«فعال مکلفین»است 
و افعال مکلفین هم مشتمل بر تمام کارها و وابسته به همه 
موجودات است پس باید ذهن فقیه به گونه‌ای باشد که درک 
امور ذیل براو آسان جلوه کند: 

#اعداد و مساحت‌ها و حساب. 

#تاریخها و سیره‌هاء ۱ 

#اخلاق مردم و عادتهای آنان در نقل اتفاقات ونیز چگونگی 
تاثیر این عادات در تغییر وقایح. 


#امراض نفسانی و خلوص نیت در عبادات. 

#نحو صرف محشنات گفتار و لشت. 

#معاملات و حیله‌های معاملاتی و عادات تجار در شیوه کارزشان 
و نیز چگونگی زیان وارد شدن بر آنه 

#سیاستها و غیراینها 

و ذهن مستعد برای فهم تمم این امورگونگونی که ذکر شد-و 
نیو آننایی که دک نگرویو دک است و انش تین آیسنت که 
شخص نامستعد؛ چهره این علم را دگرگون می‌کند و زمانی آن 
رابه سوی فلسفه می‌کشانده زمانی به سوی ادبیات و در وقتی 
دیگربه سوی آنچه که متناسب با اندیشه او و در راستای فهم 
و شمییر ارت هو کل میت رلما خقل6(هر کر هر کاری 
ساختند.) 

فقیه باید حافظه قوی دقت نظر درک جان کلام مخاطب را در 
خود جمع داشته باشد و اینها صفاتی است که غالبا در یک ذهن 
گرد نمی‌آید. رشته فلسفه را «نوانایی حافظه در تحلیل‌گری» کافی 
است. در اصول و کلام و منطق نیز این چنین است. تفسیر و 
حدیث را «قدرت به خاطر سپاری و ذوق ادبی» بس است. در 
علم رجال و تاریخ نیز «ذکاوت و هوشیاری نسبت به قرائن صدق 
و کذب خبر و وجوه تعادل و ترجیح» کفایت می‌کند. 

هدف من از این زیاده‌گویی آن بود که مبادا حسد تورابدان 
سوی کشد که نعوذ باه بر فقها خرده بگیری و آن اشتهار ایشان 
در مشرق و مغرب زمین وموقعیت مهم‌شان در دلها را اغراقامیز 
بدانی و در نتیجه گامپایت بلغزد بعد از آنکه ثبوت يافته بود. فقها 
در صفات خویش یگانه‌اند. 


مردم به چه چیز نیازمندند؟ 

آن علومی که بیشتر مورد نیاز مردم است مستعدین فهم آنها 
نیز بیشترند و راه دستیابی به آنها نیز اسانتر است. مانند قران» 
زبان عربی» اصول دین, معارف موعظه‌هاء بیان سیره‌هاه اخلاق» 
علم کلام. دفع شبهات مخالفین؛ بیشترین آیات قرآن نیز در این 
زمینه‌ها وارد شده است به طوری که ایات مربوط به فقه حدود 
پانصد آیه و دیگر زمینه‌ها بیش از شش هزار آیه گفته شده 
است و این نیست مگر به خاطر احتیاج شدید مردم بدانها و 
اهمیت داشتن آموزش آنها به مردم. مواعظ و معارفه حکم آب 
را برای زندگانی انسانها دارند و فقه برای آنها به منزله جواهرات 
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گرنیها و سنگهای قیمتی است و البته هر یک ارزشی 
ویژه خود دارد. 


طلبه و اخلاق 

یک لب علم بید در تهذیب نفس خویش کوش باشد 
و خود را به اخلاق فاضله آراسته سازد و در اين راه تنها به 
خواندن احادیث وارد شده بسنده نکند بلکه عمده آن است 
گهبااهل اخلاق شتشیخ و ماش گروه و اعمال ود 
را بر آنان عرضه بدارد و عیوب و کاستی‌های خویش رآ 
دریابد و از آنان راههای اصلاح نفس را بجوید. 

پیراستن نفس از پستی‌ها ساده‌تر از نیکو ساختن 
هنرهایی که نیاز به تمرین مداوم نزد استاد کار ماهری 
دارد. چگونه ممکن است انسان بر کمبودها و کاستی‌های 
نفس خوبش پی برده و به راههای درمان آن هدایت 
شوداو نیز یه مربی و استادنداسته باشد؟ادرحالی که در 
کارهایی چون نجاری و بنایی و پزشکی» برای پی بردن 
به نقاییص, نیاز به استادی بالا دست است که تنبه و 
تذکار بدهد و از راههای انحرافی باز دار 

جاهلان صوفیه و عوام آنها راه را به خطا رفتند و امور را 
فرهم ریکنند و اهداف مهم سریعت را باطل ساختند آنها 
مردم را از بزرگترین علوم دینی متنفر کردند؛ زیرا آغلب 
برای خود مرشد جاهل و فاسقی را برمی‌گزیدند که 
متصف به اخلاق پست و صفات زشت بود. دنیا دوستی 
و جاه‌طلیی آنان را به ادعاهای باطلی کشاند تا آنجا که 
کردار نها سبب شد مردم از تهذیب نفوس و اصلاح 
قلوب و روی به خدا نمودن و توجه به سعادت اخروی 
روی گردان شوند؛ زیرا گمان می‌کردند که«نصوف»یعنی 
همین اعمال و نذا جایز نیست که کسی دنبال عرفان 
باشد و گرد علوم تصوف بگردد.«ارشاد»جز برای کملین 


راکد نبود 


علمای شریعت جایز نیست. برای دیگران جز به لغزش 
افتادن با تنها حفظ الفاظ و اصطلاحات بی‌فایده چیز 
دیگری نیست. هیچ بعید نمی‌باشد که قاضی نوراله 
شوشتری از آنه کمّلین علماء شریعت |باشد. شیخ بهائی و 
علامه مطلیسی رما اسان ایا بوون وا 
در علوم شسریعت به کمال رسیده بودند. امنال این بزرگان 
بدعتها و خرافات را-مانند بلند نگهداشتن شارب(سبیل)- 
ترک می‌کنند و به جای آنها به پارسایی و عزلت و 
ریاضتهای شرعی می‌پردازند 


وظیفهء حکما و متکلمین 

شنوندگان خود را بدانند و به اندازه عقلشان با آنان سخن 
بگویند؛ زیر در ذهن آناناز لوازم و ملزومات (موری 
یافت می‌شود که در ذهن خواص نیست. گمان و توهم 
آنان- برخلاف اندیشه علما -از هر کلمه‌ای» متوجه چیز 
دیگری می‌شود. مثللا اگر برای آنان گفته شود: «الّه 
نیا ال للبنا-یعنی رابطه خداوند با دیا مال رابطه با 
است با ساختمان» چنین برداشت می‌کنند که آفریدگان 
در تداوم وجود بی‌نیاز از خالق هستند. یا اگر گفته شود: 
«نه کالشمس للضوء- یعنی رابطه خداوند با دنیا منل 
رابطه خورشید است با روشنایی» چنین می‌فهمند که 
علم و اختیاری در واجب [الوجود] نیست. اگر گفته شود: 
«هو کالروح بالنسبة الی الجسد-یعنی رابطه خداوند 
نسبت به دنیا مثل رابطهء روح است نسبت به جسد» 
از آن«حلول»را برداشت می‌کنند و اگر گفته شود: «اعادة 
المعدوم ممتنعة با زگرداندن چیزی که به عدم پیوسته غیر 
«احتیاج الممکن الی الواجب لامکانه ۷ لحدونه و... نیازی 


را که ممکن الوجود به واجب الوجود دارد به خاطر همان 
نیز نفی صانع را می‌فهمند؛ زیر قدیم زمانی بی‌نی از از 
محدث(حلدث کننده)/است. 


از وظایف دیگر طالب علم 

شایسته است بر تو که از معاشرتهای خالی از تعلیم با 
مردم بکاهی بویژه با ثروتمندان و مترقین و دنیاخواهان. 
باید انچه را که آخرت را از یاد تو می‌برد ومیل و رغبت 
به دنیا را در توایجاد می‌کند رها کنی و با صالحان و 
پارسایان و اهل عبادت همراه گردی؛ زیرا این عمل به 
طور کلی در تهذیب نفس موّثر است. 

چه بسا نادانی بپندارد که در صدر اسلام «مجتهد» و 
«مقلد» و «علم اصول» و «علم نحو» وجود نداشته و 
«مدرسه» و «خانقاه» و «مرشد» و «دکر» و «حلقه»‌ای 
در کار نبوده است پس به این افراد (و گفتارشان) نباید 
توجه کنی؛ زیرا دشمنان علم در هر زمان زیاد بوده‌اند 
و در عصر ما" به جهت غلبه کفار و نصاری- بیشتر هم 
شده‌اند. 

اگر بنابود که هر چه در صدر اسللام وجود نداشته 
اکنون حرام باشده پس ساختن مدارس» آموختن نحو و 
اجازه روایت- چنانکه میان اهل حدیث متدلول است- نیز 
باید حرام باشد. [در صورتی که چنین نیست.] گمان خود 
را نسبت به مردم و خداوند متعال نیکوگ ردان و آخرین 
سفارش من ورع و تقوا است. 

خداوند ما و شما را در راه خشنودی خود موفق بدارد. 


۱. کتاب وافی 


راکد نبود. می‌خواست بدانند در دنیا چه فکر جدیدی به وجود آمده است و مقلا در خوژه فلسفه چه کسائی در این 
باره کتاب نوشتند و تحقیق کرده‌اند و در کشورهای لبنان و مصر چه نوشتارهایی در این باره وجود دارد. برای همین 
ساعتی از وقتش رادر کتابفروشی‌های بین خیابان سیروس تا مدرسه مروی می گذراند. کتابفروشی اسلامیه, مصطفوی و 
کتابفروشی جعفری تبریز که کتاب‌های مصر و لبنان را عرضه می‌کرد. 


